
 - وری هس�ت�ی ن �ج ‌ضمان ا�ی ما -حالا همهٔ ما �نه؛ �بع�
الی  ، �یا �خ ا�ی رّد ا�ی�نکه �یک مس�ندی، �یک �ج �به م�ج
م  �ش وراً �چ ود، �ف الی ��بش ود �یا ممک�ن است �خ می‌�ش
ن 

ه ک�ن �ب�ب�ی ا اوّل �ن�گ ب �ش ا! �خ ج و�ی آ�ن می‌دوز�ی که �ب
ای  ث اسم‌�نو�یسی �ب . حالا �ب می‌�توا�ن �یا �نمی‌�توا�ن
ن 

ده، هم�ی وع �ش �ت�ند �ش �ف لس است، �گ ا�بات م�ج ا�ن�ت�خ
واهی  ا که می‌�خ ب �ش طور �بدون محا�با می‌رو�ند! �خ
دا  ‌ای که �خ ن �توا�نا�ی ا سؤال دارد؛ ا�ی ج ا، آ�ن ج وی آ�ن �ب
ا می‌دهد، ک�نارش مس�ئول�یّت هست.  �به م�ن و �ش
ن  ود ا�ی ، در مورد �خ [ که عرض می‌ک�ن ن ]مطل�ب ا�ی
ور؛  ن �ج

ا هم هم�ی �ت است. �ش �ی از همه �ب�ی�ش ح�ق
ور. هر  ن �ج

�یع�ن آن کسا�ن که مس�ئول�یّ�ت دار�ند، هم�ی
‌ای، در ک�نارش �یک  ، هر �توا�نا�ی �ت ، هر سَِ مس�ئول�یّ�ت
ود دارد. می‌�توا�ن�ید  مس�ئول�یّ�ت دارد، �یک �تعهّدی و�ج
�یلی درسِ  ن �خ ام �بده�ید �یا �نه؟ ا�ی ج آن �تعهّد را ا�ن
ر�گ است. زب �

ه �ق ارج �ف لسهٔ درس �خ �ب�یا�نات در ا�ب�تدای �ج
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مسئله به اینجا ختم نمی‌شود. دولت و حاکمیت هر سال 
در بودجــۀ عمومــی، چندهزارمیلیــارد تومان بــرای فرهنگ 
هزینــه می‌کننــد. بخــش اعظم ایــن هزینــه، یعنی بیــش از 
هزارمیلیارد تومان، ســهم وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی 
اســت که حدود دویســت‌میلیارد تومان از آن، صرف حوزۀ 
اســتراتژیک کتــاب می‌شــود. امــا در دولتی که هنــوز حتی از 
کنترل قیمت گوجه‌فرنگی و پیاز عاجز اســت، شاید قدری 
رؤیاپردازانه باشد که توقع داشته باشیم این را در نظر بگیرد 
کــه دامنــۀ یک تصمیــم ناگهانی اقتصــادی، چقدر بــر حوزۀ 
فرهنگ اثر می‌گذارد. البته در آن میانه‌ای که ارشاد و صمت 
سرشان به پرونده‌های قضایی فســاد در ارز دولتی کاغذ و 
قاچاق کتاب یا زدوبند برای قالب‌کردن کنوانسیون برن در 
پوســتۀ لایحۀ مالکیت فکری مشغول است، بعید به نظر 
می‌رســد کسی به فکر ســبد فرهنگی مردم یا گران‌ترشدن 
قیمت پشت جلد کتاب باشد. شاید انتظار بیجایی است 
کــه کســی یا جایــی وجود داشــته باشــد کــه در ایــن اوضاع 
ســخت و بی‌ثبــات اقتصــادی، بــه آثــار فرهنگــی بلندمدت 
کاهــش قــدرت خریــد مــردم فکر کنــد و بعد، نســبت آن با 
گران‌شــدن کالا و خدمــات فرهنگی مثل کتــاب و حذف آن 
از سبد خرید مردم را در نظر بگیرد، بعدتر هم برایش فکری 
کند؛ اما واقعیت‌ها در حال رخ‌دادن اســت و در بلندمدت، 
وخیم‌شــدن متغیرهای اقتصادی، بیشترین تأثیر منفی را 
در لاغرترکردن هیکل نحیف نشر فرهنگی کشور می‌گذارد.

اکنون، مدتی از شــلوغی‌های آبان 1398 گذشــته است. 
در ایــن مــدت، اظهارنظرهــای رســمی و فضــای رســانه‌ای بر 
بحق‌بودن اعتراض مردم تأکید کرده‌اند. صرف‌نظر از میزان 
تحقق این مســئله، آیا کســی برای اهالی کتاب هم سهمی 
قائــل اســت کــه بــه دولــت به‌خاطــر دامنه‌هــای فرهنگــی 
تصمیماتــش اعتراض کند؟ حداقل بــه آقای دولت بگوید 
امید به اقدام نداریم؛ اما صبح جمعه که از خواب بیدار و از 
گران‌شدن بنزین باخبر می‌شوی، قدری به فرهنگ هم فکر 

 فقط فکر کن.  
ً
کن. لطفا

منتهــی  روزهــای  در  ســال،  هــر  شــیخ‌صراف:  محمدمهــدی 
اســامی،  جمهــوری  کتــاب  هفتــۀ  بیســت‌وهفتمین  بــه 
برنامه‌ریزی‌های زیادی برای پربارترشدن این هفته صورت 
آن  می‌شــد.  اعــام  خبــری  نشســت‌های  در  و  می‌گرفــت 
زمــان، کمتر کســی حتــی از میان مســئولان دولتی فکرش 
 دولتی دیگــر، نه‌تنها تمام 

ً
را می‌کــرد کــه یک تصمیــم تماما

این برنامه‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد، بلکه به ضد آن تبدیل 
شود. 

درســت بامداد 24آبــان1398 که در تقویم با عنوان »روز 
کتاب و کتاب‌خوانی« ثبت شــده اســت، بدون اعلام قبلی، 
قیمت بنزین ســه برابر شد. منتقدان این تصمیم در کنار 
همــۀ ایرادهایــش، نکته‌ای را مطرح می‌کردنــد که ای کاش 
چنیــن کاری لااقــل در شــب هفدهــم ربیــع‌الاول و ولادت 
رسول گرامی اسلام رخ نمی‌داد تا شیرینی عید را تلخ نکند؛ 
اما کمتر کسی به هم‌زمانی این رویداد و حواشی پس از آن 
بــا هفتــۀ کتاب توجه کرد. شــاید حتی وزیر ارشــاد و معاون 
فرهنگی‌اش هم مثل رئیس‌جمهور، صبح آن روز با خنده 
از کنار این ماجرا گذشته باشند! شاید هم در روزهای بعد، 
قدری نگران لغوشــدن نمایشــگاه اســتانی کتاب شــیراز و 
مختل‌شــدن طرح پاییزۀ کتاب و آتش‌ســوزی در کتابخانۀ 
اهــواز،  در  کتاب‌گــردی  برهم‌خــوردن  و  شــهریار  عمومــی 
اصفهان و... شــده باشــند. احتمالًا آن‌ها هم در تلویزیون، 
حرف‌هــای بقیــۀ مســئولان را شــنیده‌اند کــه گرانــی بنزین 
موجب افزایش مجدد قیمت‌ها نخواهد شــد و به آن دل 
خــوش کردند. امــا واقعیت برای آن‌هایی که بــا بازار واقعی 
کتاب سروکار دارند، کاملًا متفاوت است. ماجرا چیزی فراتر 
از لغــو پی‌درپی برنامه‌های مربوط به هفتۀ کتاب و اختلال 
در برگزاری آن‌ها در پی قطع‌شدن اینترنت، گسترش دامنۀ 
کنش‌هــای اجتماعی به کف خیابان و ناامن‌شــدن فضای 
عمومی است. واقعیت ماجرا این است که بخش امنیتی 
و اقتصادی دولت، بخش فرهنگی خود را ناکارتر از همیشه 

می‌کند. 

دولت علیه دولت 
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ادو راغ �ج ول �چ �پهلوی‌ها و غ�
ای �نو�یس�نده  ز�ند�گ �بدون سا�نسور آ�ق

وا�نده‌ام! »صَدِ روسی« را دو�یست �بار �خ
�ی�ن ک�تاب 98 ز �تهٔ �ب�ن ه�ف

اب ک�تاب �پ�یام�ب رحمت در �ق
و�یمی ‌بمسما و �ت�ق �

د�ید �ن �تولد �یک اد�ب�یات �ج �ش �ج
ی دار�ی �ت ا�نس �ب�ی�ش در ک�تاب کودک �ش

ذ �با �ن�بض �بازار �بان کاغ� �ت�نظ�ی �ض
الی �نو�یس�نده ای �خ کارا�ته و �ج اک�ب

‌آ�بادی ز  از �نوع حا�ج ط�ن
ای مهرورزی ی �ب �ن�ش

ا�نواده �به �نام �خ
�بار ط ا�خ �خ
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�ن 
وان د�ی م�تعهــدان �به اد�ب�یات کــودک و �نو�ج

ود را ادا کرده‌ا�ند �خ
در ابتــدای ایــن نشســت، ســیدصادق رضایی، دبیــر جایزۀ 
شــهید اندرزگــو، در پاســخ بــه ایــن ســؤال که تاریــخ معاصر 
در ادبیــات کــودک و نوجوان چــه جایگاهی دارد، گفــت: »در 
خصــوص جایگاه تاریخ معاصر در ادبیــات کودک و نوجوان 
می‌توان به این نکته اشاره کرد که ادبیات کودک و نوجوان 
متعلق به تاریخ معاصر و از مشــروطه اســت. امروز اگر قرار 
باشــد جایــز‌ه‌ای تعریف شــود و ایــن جایزه همــۀ گونه‌‌های 
 باید ادبیــات کودک و نوجــوان را هم 

ً
ادبــی را فراگیــرد، حتمــا

به‌لحــاظ کمــی و هــم به‌لحــاظ کیفــی در نظر داشــته باشــد. 
هــم بــه دلیــل اینکــه تعــداد کتاب‌هایــی در بخــش شــعر، 
داســتان، رمان و مســتند و... تولید می‌شــود و هم به‌دلیل 

چهارده‌ونیم‌میلیون مخاطب کودک و نوجوان.« 
بــه  انقــاب، نویســندگان  از  اینکــه قبــل  بیــان  بــا  وی 
موضوعاتی چون چگونگی مبارزه با ظلم می‌پرداختند، گفت: 
»نویســندگان قبــل از انقــاب پیــروزی مظلــوم را بــه تصویر 
کشیده‌اند. زبان این ادبیات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، 
از زبان اعتراض به زبان صراحت رســید و شــروع کردند آنچه 
رخ داده بود، برای کودکان و نوجوانان در گونه‌‌های مختلف 

ادبی تولید کردند.«
دبیــر جایزۀ شــهید ‌اندرزگو افزود: »مشــروطه، چگونگی 
روی‌کارآمــدن پهلــوی و انقراض قاجــار و... نیز دســتمایه‌ای 
برای نویسندگان شده‌اند تا قلم به دست بگیرند. جای کار 
در این زمینه بســیار اســت؛ اما من معتقــدم که متعهدان 
بــه ادبیــات کــودک و نوجــوان دیــن خــود را ادا کرده‌انــد.« 

ــی »دو  �ژ�گ وان‌�بــودن؛ مهم‌�تر�یــ�ن و�ی وش‌�خ �خ
روا�یت از �یک عکس«

در ادامــۀ ایــن نشســت، یوســف قوجق در پاســخ بــه این 
ســؤال کــه کتــاب دو روایت از یــک عکس چــه ویژگی‌هایی 
داشت که باعث شد به مرحلۀ نخبگانی راه پیدا کند، گفت: 
»این کتاب علاوه بر اینکه به موضوع جشنواره مرتبط بود، 
بــه زندگــی پهلــوی اول و دوم می‌پرداخت و در نظر داشــت 
هــر دو را از یــک قــاب روایت کند کــه در واقع هیچ تفاوتی با 
یکدیگــر ندارنــد. همچنیــن این کتــاب از امتیــازات ویژه‌ای 
از لحاظ ادبی برخوردار اســت که توانســت نظر داوران را به 

خود جلب نماید.«
قوجــق شــاخصۀ مهــم کتــاب را خوش‌خوان‌بــودن آن 
مطــرح کــرد و ادامــه داد: »ایــن امتیــاز نــه در این کتــاب، که 
در همــۀ کتاب‌های آقای حســن‌بیگی احســاس می‌شــود 
و در واقــع بــه زبــان مخاطــب امــروز نزدیک اســت. می‌توان 
گفــت در آثــار او ســکته در نثــر نمی‌بینیم. به نظــرم لحن و 
خوش‌خوان‌بــودن ویتریــن کاری هــر نویســنده‌ای اســت. 
نکتــۀ مهــم دیگــر، پرداخــت کتــاب بــه پهلــوی اول و دوم 

است.«
در ادامــه، ابراهیــم حســن‌بیگی، نویســندۀ کتــاب، بــه 
موضوع کتاب و اســتفاده از اســاطیر اشاره کرد و گفت: »در 
دهــۀ هفتاد، در جلســات حوزۀ هنــری دورهمی‌هایی برگزار 
می‌شــد کــه در آن، بــه ویژگی‌‌های نویســندۀ انقلابی اشــاره 
می‌شد. تنها موضوع مورد بحث در این جلسات، برگشت 
بــه گذشــته و اســتفاده از ادبیــات فولکلور بــود. قصه‌‌های 
هزارویک شــب، غول چراغ جادو و بندانگشتی چند نمونه 

�پهلوی‌ها و غول چراغ جادو
ست طعم ک�تاب ن �ن�ش

ارش اول�ی ز� �گ

اولین نشست از سلسله نشست‌‌های نقد و بررسی کتاب‌های برگزیدۀ جوایز ادبی با عنوان »طعم کتاب« و با محوریت کتاب دو روایت 
از یک عکس، برگزیدۀ بخش کودک و نوجوان نخستین دورۀ جایزۀ ادبی شهید اندرزگو برگزار شد.

این نشست با حضور سیدصادق رضایی دبیر جایزۀ ادبی شهید اندرزگو، ابراهیم حسن‌بیگی نویسندۀ کتاب، معصومه توکلی به‌عنوان 
منتقد، مجید عمیق نویسنده و مترجم، یوسف قوجق نویسنده و دیگر علاقه‌مندان، در ترنجستان سروش برگزار شد.

زا�ی اع�تمادی مهد�یس م�ی
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 باید 
ً
می‌توانســت بــار طنزآمیــزی به دوش بکشــد و نهایتــا

گفت که کتاب می‌توانســت قلاب بیشــتری بــرای نوجوان 
داشته باشد.« 

وی ادامــه داد: »یکــی از موضوعاتی که در کتاب مغفول 
اســت، کودتای 28 مرداد اســت که گذرا به آن اشــاره شــده 
است. حتی در کتاب‌های بزرگ‌سال نیز کتاب خوش‌خوانی 
در این زمینه وجود ندارد. جا داشــت در کتابی که کودک و 
نوجوان به دست می‌گیرد و در یک سیر خوب با دو پادشاه 

آشنا می‌شود، به این واقعه نیز پرداخته می‌شد.«

ی ک�تاب، �نو�یس�ندهٔ �باسواد آن  �ژ�گ �ن و�ی
رگ‌�تر�ی �ز�ب

است
رضایــی در ادامــۀ ایــن نشســت، بــا اشــاره بــه نویســندگی 
حسن‌بیگی گفت: »بزرگ‌ترین ویژگی این کتاب، نویسندۀ 
آن، یعنی ابراهیم حسن‌بیگی است. وی در نوشتن باسواد 
و اســتاد کلاس داستان‌نویســی اســت که مجموع این دو 
عنصر باعث می‌شود وی خالق اثری چون دو روایت از یک 
عکس باشد. نوشتن راجع به پهلوی‌ها و استفاده از عنصر 
بچه‌غول باعث موفق‌شــدن کتاب شده و توقع افراد را بالا 

برده است.« 
وی اظهــار کــرد: »اینکــه در ایــن فضــا بــا نــگاه دقیــق 
روشــن‌فکرانه کــه همــراه بــا شــهامت و شــجاعت اســت، 
حقایــق تاریخــی نوشــته شــود، از جملــه ویژگی‌‌هــای آقــای 
حســن‌بیگی اســت. عــاوه بر ایــن، این شــهامت را هم در 

نویسندگان امروز و هم در داوران داریم.«

از این‌هاســت. ایــن موضــوع به فراموشــی ســپرده شــد تا 
ســال 1389 که آقای رضایی در کانون پرورش فکری به من 

پیشنهاد نوشتن کتاب را دادند.«
وی ادامه داد: »آنجا ایدۀ اســتفاده از غول چراغ جادو به 
ذهنــم رســید و نتیجۀ آن، خلــق چند اثر با اســتفاده از این 
عنصــر شــد کــه دو روایت از یــک عکس یکی از آن‌هاســت. 
نوشــتن در زمینــۀ جنــگ و انقــاب بــرای کــودک و نوجوان 

سخت است؛ چرا که باید با بچه‌ها ارتباط گرفت.«
در ادامه، معصومه توکلی به‌عنوان منتقد نشســت، با 
اشــاره به غول چراغ جادو در کتاب گفت: »غول چراغ جادو 
در ایــن کتــاب نقــش راوی را دارد؛ اما نه هــر راوی؛ بلکه یک 
راوی اثرگذار اســت. در ابتدای کتاب، به این نتیجه رســیدم 
که پهلوی‌ها نه در سرکارآمدن و نه رفتن از پادشاهی مانند 
سایر پادشاهان نبودند. در واقع، می‌توان گفت با جادوگری 
اجنبی‌هــا بر ســر کار آمدند، تداوم پیــدا کردند و کنار رفتند. 
این وضعیتی است که فقط غول چراغ جادو که از سرزمین 
ناممکن‌هاست، می‌توانست دربارۀ آن با ما صحبت کند.«

توکلــی معرفی‌نکردن غول چــراغ جــادو را از دیگر نکات 
منفــی کتــاب دانســت و گفت: »از ابتــدا تا انتهــای کتاب، با 
غــول چراغ جادو آشــنا نمی‌شــویم و اگر همۀ جمله‌هــا را در 
 یک پاراگــراف خواهد 

ً
معرفــی وی کنــار هم بگذاریــم، نهایتا

شــد. غــول چــراغ جــادو می‌توانســت در کتــاب تاریخچه‌ای 
کتــاب  متوالــی  صفحــات  در  همچنیــن،  باشــد.  داشــته 
راوی، دانــای کل می‌شــود؛ در صورتــی کــه راوی غــول چــراغ 
جادویی اســت که در برخی اوقات تلنگــر می‌زند. این غول 
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بپیچیم، درست نیست.«
در ادامۀ این نشست، مجید عمیق، نویسنده و مترجم 
کــه به‌عنــوان مهمــان در جلســه حاضر بــود، گفــت: »آقای 
حســن‌بیگی برای نوشــتن این رمان مهارت خاصی نشان 
دادند. اگر چراغ جادو را از کتاب بیرون بیاوریم، رمان تبدیل 

به کتاب بزرگ‌سال می‌شود.«
عمیــق بــا اشــاره بــه روایتگری غــول چــراغ جادو افــزود: 
»نویسنده غول چراغ جادو را بهانه‌ای قرار داده است تا خود 
روایــت کند، دانای کل نامحدود شــود؛ اما گاهــی زیاده‌روی 

 در داستان دخالت کرده است.«
ً
کرده و مستقیما

وی به اســتفاده‌نکردن نویســنده از پانوشــت در کتاب 
اشــاره کــرد و گفــت: »در برخــی جاهــا نوجــوان بــا برخــی از 
شــخصیت‌ها آشــنایی نــدارد که نیاز به پانوشــت داشــت. 
اگر این کار انجام می‌شــد، رمان تبدیل به رمان بزرگ‌ســال 
می‌شد؛ در حالی که غول چراغ جادو کتاب را برای نوجوانان 

مهیا می‌کند.«
حســن‌بیگی در پاســخ بــه نقد منتقــدان و افــراد حاضر 
در جلســه گفــت: »نقد خانــم توکلــی دربــارۀ تاریخچۀ غول 
چراغ جادو پذیرفتنی اســت؛ چراکه این غــول چراغ جادو در 
دیگر کتاب‌های من چون صوفی و چراغ جادو، گیسو و چراغ 
جادو و امیرحسین و چراغ جادو به‌طور مفصل معرفی شده 

است؛ اما باید در این کتاب نیز معرفی می‌شد.«
خالــق اثر روایتی ســاده از ماجرایی پیچیــده در ادامه، به 
موضوع پانوشــت پرداخت و گفت: »برخی از شخصیت‌ها 

رضایی با اشــاره به شــخصیت‌‌های واقعی و تاریــخ واقعی و 
تخیل نویسنده گفت: »نویسنده در این زمینه سخت‌ترین 
کار را انجــام داده اســت و آن انتخــاب مخاطــب کــودک و 
نوجــوان بود. چون این کتاب دربارۀ نوجوان نیســت؛ بلکه 
بــرای نوجــوان اســت. تفاوت رمــان نوجوان و بزرگ‌ســال در 
این اســت که هر دو رمان هستند؛ اما نوشتن رمان کودک 
و نوجــوان ســخت‌تر اســت؛ چــون نمی‌شــود آن را طولانــی 

نوشت و باید در آن انتقال پیام و ایجاد باور کرد.«

ر�به �به اد�ب�یات  د ض� �ترس�یدن �نو�یس�نده از م�ن�ت�ق
است

در بخش دیگری از این نشســت، یوسف قوجق در پاسخ 
به صحبت‌‌های منتقد جلســه گفــت: »فراموش نکنید که 
رمــان ناقــص اســت و می‌تــوان از هــر زاو‌یــه‌ای آن را دیــد. در 
واقع، رمان مانند داســتان کوتاه قالب کاملی نیســت و هر 
منتقدی از یک زاویه به آن می‌نگرد. برخلاف داستان کوتاه 
کــه هــر چیــزی بایــد در جایگاه اصلــی خود قــرار گیــرد، رمان 

این‌گونه نیست.«
وی ادامــه داد: »در اینجــا بایــد نــگاه منتقــد را بــه نــگاه 
مخاطــب تغییــر داد. در واقع من نویســنده بــرای مخاطب 
می‌نویسم؛ مخاطبی که از آن لذت ببرد، نه برای منتقد ادبی. 
بزرگ‌تریــن ضربه به ادبیات این اســت که من نویســنده از 
نگاه منتقد بترسم. من موافق این قضیه هستم که لذت 
کشــف باید در قصه باشد؛ اما اینکه برای نویسنده نسخه 
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هستند که تاریخ را روایت می‌کنند. امسال در بخش تاریخ 
شــفاهی روایت را برگزیدیم. در ادامــه، دو نوع ادبی دیگر در 
زمینــۀ تاریخ شــفاهی را بــه آن خواهیم افــزود و آنچه اتفاق 

افتاده است، تبیین می‌کنیم.«

ــل  رگ‌�تر�یــ�ن م�ش �ز�ب اطــب،  �ت�ن م�خ ــ�نا�خ �ن�ش
ن است �نو�یس�ند�گ

در ادامه ابراهیم حسن‌بیگی، نویسندۀ کتاب، در پاسخ به 
موضوع مطرح‌شــده از سوی معصومه توکلی در خصوص 
مخاطب‌شناســی گفــت: »مــن نمی‌دانــم کــه نوجوانــان و 
مخاطبان دربارۀ داســتان چه نظری دارند. به تبع نمی‌توانم 
نظر تک‌تک بچه‌ها را دربارۀ داســتان بدانم. جاهایی مانند 
کانــون پــرورش، برخــی از مراکــز و حتــی برخــی از ناشــران 
نشســت‌هایی بــا مخاطــب برگــزار می‌کننــد و قــدم مثبتی 

است.«
همچنین حسن‌بیگی در پاسخ به این سؤال که چرا در 
صفحات آغازین کتاب، شــاه بدون اینکه با چالشی مواجه 
شــود، دســت به اعتــراف زده اســت، افــزود: »نویســنده در 
انتقال اطلاعات عجله دارد. در مستنداتی که مطالعه کردم، 
بــه ایــن اعترافــات نرســیدم؛ اما ســعی کــردم ایــن موضوع 
را تلطیــف کنــم. حتــی خانــوادۀ پهلــوی نســبت بــه آمریــکا 
متخاصــم نشــدند؛ امــا من تعدیــل کــردم؛ چرا کــه اهدافی 

داشتم که به مخاطب القا کنم.«
داد:  ادامــه  جــادو  چــراغ  و  صوفــی  کتــاب  نویســندۀ 
»نویسنده به‌عنوان خالق اثر خود باید با جامعه و مخاطب 
ارتباط بگیرد. نباید منتظر ســازوکاری باشــد که فضا را برای 
ایــن ارتباط‌گیــری مهیا کنــد که اغلب این‌طور نیســتند. اما 
در ادامــه برخــی معتقدنــد کــه به‌دلیــل مشــغله و گرفتاری 
نویســنده، باید شــرایطی فراهم شــود تا او با مخاطب خود 
ارتباط بگیرد؛ کاری که به ندرت انجام می‌گیرد. نمونۀ آن این 

نشست است.«
وی به نهاد کتابخانه‌ها و کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان اشاره کرد و گفت: »این دو مرکز اکثر کتابخانه‌ها 
را در اختیــار دارنــد و می‌تواننــد این ســازوکار را فراهم کنند. 
می‌توانند جلسات کتاب‌خوانی برگزار و ارتباط بین مخاطب 
و نویســنده را فراهــم کننــد. حتــی معتقدم نویســنده‌‌های 
مــن  بپردازنــد.  نویســندگی  شــغل  بــه  بایــد  فقــط  جــوان 
نویســند‌ه‌ای می‌شناســم کــه فروشــنده اســت. اولویــت 
اســتخدام کانــون و نهــاد کتابخانه‌هــا بایــد با نویســندگان 
جــوان باشــد تا اینهــا در میدان کار، مخاطبان و نیازشــان را 
بشناســند. سازوکار این موضوع ملی است و مجموعه‌ای 
بایــد انجام شــود؛ اما متأســفانه چــون در ایــران کار گروهی 

صورت نمی‌گیرد، امیدی به حل این موضوع نیست.«

نیاز به پانوشــت داشتند که من سعی کردم در کتاب حتی 
به کوتاه‌ترین شکل به آن اشاره کنم.«

در بخش دیگر، توکلی به خوش‌خوانی کتاب اشاره کرد 
و گفت: »در خوش‌خوانی کتاب شکی نیست؛ اما موضوع 
مهم دیگر، نکاتی اســت که در کتاب دربارۀ روابط با اعراب، 
اســرائیل، آتاتورک و... مطرح می‌شــود.  این‌ها قوت است؛ 
چرا که به شــکل‌گیری جغرافیای سیاســی در فرد و روابطی 
که در جهان شکل می‌گیرد و در زندگی ملت‌ها اثر می‌گذارد، 

کمک می‌کند.«
 توکلی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: »بعضی 
از کتاب‌ها بخت انتخــاب ندارند. نوجوان نمی‌خواهد راجع 
به تاریخ خود چیزی بداند؛ چون احســاس می‌کند هر آنچه 
باید بداند، فهمیده یا اینکه احساس نمی‌کند چرا باید راجع 

به تاریخ بداند.«
در ادامه، ســیدصادق رضایی، دبیر علمی جایزۀ شهید 
‌اندرزگو بیان کرد: »ترویج و توســعۀ کتاب ســخت اســت و 

یکی از این راه‌ها، نشست‌های نقد و بررسی است.«
»مــا  گفــت:  پایانــی صحبت‌‌هــای خــود  وی در بخــش 
به‌صورت دقیق و علمی کارمان را در خصوص تبیین تاریخ 
انجام خواهیم داد و در این راه، در برابر کسانی که به‌دنبال 
تحریف تاریخ هستند، خواهیم ایستاد. در این راه منفعل 
نخواهیم بود و به بیان حقایق خواهیم پرداخت. در جایزۀ 
ادبی شــهید‌ اندرزگو با ادبیات این حقایق را بیان می‌کنیم. 
کــودک و نوجــوان، بزرگ‌ســال و تاریــخ شــفاهی گونه‌هایــی 
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�ن�گ است حسام د�یده‌�بان �ج
ایــن مراســم، وهــب همدانــی، فرزنــد ســردار شــهید  در 
حســین همدانــی، بــا اشــاره بــه رونــد نوشته‌شــدن کتاب 
خداحافظ سالار به قلم حمید حسام گفت: »حسام مبتنی 
بر اصول حرفه‌ای خاطرات را ثبت می‌کرد و فقط در صورت 
لــزوم، نظــرات ما را در کتاب لحاظ می‌کرد. وقتی کتاب چاپ 
شــد، آنچه می‌دیدیم، با آنچه انتظار داشتیم متفاوت بود. 
بــرای همین کمی جنجال شــد؛ امــا مادرمان همان شــب 
در خــواب دیــد کــه حمیــد حســام اولیــن فــردی اســت که 
پشــت پیکر پدرمان در حرم حضرت زینبh حضور دارد. 
بنابرایــن، از ما خواســت طبق نظر پدرمان که همیشــه به 
نظرات کارشناســی اهمیت ویــژه‌ای می‌داد، در کار انتشــار 

کتاب خداحافظ سالار دخالت نکنیم.«
وی ادامــه داد: »الان کــه ایــن کتــاب بــه چــاپ چهــارم 
رســیده اســت، متوجــه شــده‌ایم کــه آنچــه حمید حســام 
از منظــر کارشناســی می‌دیــد، درســت بــود و باعث معرفی 
ســبک زندگــی جدیدی شــد. آقای حســام هنوز بــوی نعنا 

می‌دهد. هنوز همان دیده‌بان زمان جنگ است و دوربین 
می‌چرخاند و دانه‌درشت‌های دفاع مقدس را پیدا می‌کند 
تــا آن‌هــا را بــه آینــدگان معرفــی کنــد. ایــن یک هنــر خاص 

است.«
بــه گفتــۀ وهــب همدانــی، حســام خــودش از جنــس 
شــهیدان اســت و بهتریــن راوی بــرای آن‌هاســت. نســل 
جدید برای پذیرش ســبک زندگی شــهیدان آماده است و 

اگر مشکلی وجود دارد، به‌دلیل کوتاهی ماست.

‌�پور �ن
�یصر ام�ی اع حسام از �ق د�ف

گفــت:  برنامــه  ایــن  در  نیــز  مصطفــی محدثــی خراســانی 
»آرامش همیشگی حسام نشان نمی‌دهد که چنان وجود 
پرشور و بی‌قراری داشته باشد. جلوه‌هایی از این وجهه را 

در کتاب در جست‌وجوی مهتاب مشاهده می‌کنیم.«
وی ایــن کتــاب را اثری گیرا و خواندنی دانســت و افزود: 
از کتــاب بــه ســؤالات و تصویرگری‌هــای قیصــر  »بخشــی 
امین‌پــور اختصــاص دارد. معتقدم فردی کــه از متن دفاع 

زندگی بدون سانسور آقای نویسنده
د؛ وی مه�تاب« رو�نما�ی �ش ست‌و�ج »در �ج

گلعلی بابایی در نشست رونمایی در جست‌وجوی مهتاب گفت: »قرایی آرزوی رهبر معظم انقلاب را برآورده کرده است؛ زیرا ایشان 
فرموده بودند: "ای‌کاش کسی بود که دربارۀ حمید حسام می‌نوشت."«

مراسم رونمایی کتاب در جست‌وجوی مهتاب، نوشتۀ حسین قرایی که به تاریخ شفاهی زندگی و نویسندگی حمید حسام می‌پردازد، در 
تماشاخانۀ مهر حوزۀ هنری برگزار شد.
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نشــان می‌دهد که چند سالی اســت با آن غریبه شده‌ایم. 
در جســت‌وجوی مهتاب بازنمایی روش و اهداف کســانی 
اســت که اسطوره‌ســازی کرده‌اند و این کار عالی است. کار 
حســین قرایی این اســت که نشــان دهد منشور حضرت 

امامw دربارۀ نویسندگان چیست.«

وان ن �ج ی �برای �نو�یس�ند�گ ط‌م�ش �خ
گلعلــی بابایــی نیــز در ادامــه، با اشــاره بــه هم‌کلاس‌بودن 
حمید حسام و قیصر امین‌پور گفت: »حسین قرایی و ما 
ادراک حســین قرایی! مردی با دو دســت؛ امــا با پروژه‌های 
بســیار زیــاد دربــارۀ انقــاب و دفــاع مقــدس. ثبــت تاریــخ 
شــفاهی نویســندگان و شــاعران یکــی از کارهــای بــزرگ و 

ارزشمند اوست.«
بــه گفتــۀ بابایــی، نویســندۀ در جســت‌وجوی مهتــاب 
آرزوی رهبر معظم انقلاب را برآورده کرده است؛ زیرا ایشان 
در جایــی فرمــوده بودند که ای کاش کســی بود کــه دربارۀ 
حمید حســام می‌نوشت. او در این کتاب به صنایع هنری 
و وجه نویسندگی حمید حسام پرداخته است و می‌تواند 

برای نویسندگان خط‌مشی باشد.

دس،  اع م�ق لاب �با رصد ک�تاب‌های د�ف ره�بر ا�ن�ق
ن را مطرح کرد�ند �بس�یاری از �نو�یس�ند�گ

جســت‌وجوی  در  نویســندۀ  قرایــی،  حســین  ادامــه،  در 
مهتاب، طی سخنانی گفت: »افتخار می‌کنیم که در عصری 
زندگی می‌کنیم که عصر خمینی بزرگ لقب گرفته است. در 
عصر انقلاب اسلامی، هنرمندان و نویسندگان زیادی رشد 
کرده‌اند و اعتقاد داریم که انقلاب آمده است تا همۀ افراد 

جامعه را اصلاح کند.«

مقــدس برآمــده اســت، می‌توانــد در حــوزۀ دفــاع مقدس 
دیگران را قضاوت کند. قضاوت‌های حمید حســام عمیق 

و دقیق و روشنگر است.«
محدثی خراســانی به ماجرای ثبت ویژه‌نامه برای قیصر 
امین‌پــور اشــاره کــرد و افــزود: »قیصر امین‌پــور در همین 
حوزۀ هنری مخالفانی داشت. قرایی در این کتاب پرسیده 
است که گویا نگاه قیصر نسبت به سال‌های اول انقلاب 
تغییر کرده است و حسام چقدر مستدل و زیبا پاسخ او را 

داده و رفع شبهه کرده است.«
بــه گفتــۀ این شــاعر، حســام بحــث مخالفــت قیصر با 
تأســیس رشــتۀ ادبیــات پایــداری در دانشــگاه‌ها را پیــش 
می‌کشــد و آن را دیدگاهــی مبنــی بــر دل‌ســوزی قلمــداد 
می‌کنــد. فقــط افــرادی چون حمید حســام این دل‌ســوزی 
قیصر را برای دفاع مقدس درک می‌کنند. افرادی که از این 

جنس نیستند، همواره قیصر را محکوم می‌کنند.

اد می‌ک�ن�ند ن ا�ی�ج اسطوره‌ها را �نو�یس�ند�گ
یوسف قوجق دیگر سخنران این آیین بود. وی با اشاره به 
اینکه آثار هیچ نویســنده و هیچ جامعه‌ای بدون اسطوره 
نیســت، گفــت: »اســطوره‌ها در طــول تاریــخ و به‌واســطۀ 
از  بســیاری  می‌شــوند.  ایجــاد  نویســندگان  و  شــاعران 
قلم‌به‌دســتان که در زمینۀ زندگی‌نامۀ شهدا کار می‌کنند، 
دست به اسطوره‌سازی می‌زنند و این اسطوره‌ها هستند 
کــه مــردم را به خودبــاوری می‌رســانند و بــه زندگی‌ها تلنگر 

می‌زنند. حمید حسام یکی از این نویسندگان است.«
وی آب هرگــز نمی‌میرد را نخســتین اثری معرفی کرد که 
از حمیــد حســام مطالعه کرده اســت و افــزود: »این کتاب 
سراســر پند و اندرز اســت و سبک زندگی خاص ایرانی‌ها را 
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قرایی افزود: »تصمیم دارم ثبت تاریخ شفاهی نویسندگان 
و هنرمندان پس از انقلاب اسلامی را به عدد صد برسانم. 
معتقدم که حمید حسام در عرصۀ زندگی شخصی خود نیز 
فردی ســالم اســت و فرزنــدان و خانوادۀ او همگــی افرادی 

کارآمد هستند.«
وی با تأکید بر اینکه هنرمند عصر انقلاب اســامی باید 
از فقر و عدالت بنویسد، گفت: »حمید حسام نویسنده‌ای 
اســت کــه با قلمــش ایــن موضوعــات را از انزوا خــارج کرد. 
معتقــدم او نویســنده‌ای بزرگ اســت و نویســندگان دیگر 
نیز می‌توانند از جنبه‌های دیگر زندگی او بنویسند. اسنادی 
که حســام در آثارش می‌آورد، آبشــخور نویســندگی اســت. 
حسام در کتاب در جست‌وجوی مهتاب زندگی‌اش را بدون 

سانسور روایت کرده است.«

دس را از �ت�ن درآورد�یم و ل�باس  اع م�ق ل�باس د�ف
�ید�یم ی �پو�ش ره�ن�گ �ف

حمید حســام ســخنران پایانی این آیین بود. او با اشاره به 
روند نویسندگی‌اش گفت: »سبک مستند داستانی مثل 
ســبک غــزل مثنــوی، پــس از انقلاب اســامی خلق شــد و 
همــواره نگــران حفــظ این ســبک ادبی بــودم. این ســبکی 
است که برآمده از هنر دقت به داده‌های تاریخی و استفاده 

از عناصر ادبی بدون اغراق اســت. این قالبی هوشــمندانه 
است که اهتمام نویسندگان زمان ما را می‌طلبد.«

ایــن نویســنده و پژوهشــگر دفــاع مقــدس ادامــه داد: 
»ایــن قالبــی کــه مــا در ســال‌های اخیــر در پیــش گرفتیــم، 
در دهه‌هــای گذشــته کمتر شــناخته شــده بــود. زمانی که 
لباس مقدس دفاع مقدس را از تن درآوردیم، دغدغه‌های 
 به این‌گونه 

ً
فرهنگی پیدا کردیم و در دهۀ هفتاد، مشخصا

کارها و نوشتن رمان پرداختیم.«
او افــزود: »فضــای داســتان در آن زمان بســیار کم بود و 
تنها امیرحســین فردی و محمدرضا سرشار داستان‌هایی 
می‌نوشتند. این‌طور فکر می‌کردند که عنصر تخیل را نباید 
در داســتان‌های دفــاع مقدس بــه کار گرفت. من ســال‌ها 
تــاش کــردم تا ایــن موضوع را حــل کنم تا ســرانجام کتاب 

وقتی مهتاب گم شد راهی بازار کتاب شد.«
حسام اضافه کرد: »برای اینکه آثارمان خواندنی‌تر شود، 
باید نگاه‌ هنرمندانه را تزریق کنیم و به کارهایمان وسواس 
داشــته باشــیم و با نگاه ادیبانه به آثار نگاه کنیم. مباحثی 

را که موضوع آن را مهم نمی‌دانیم، باید در کتاب بگوییم.«
در پایان این مراســم با حضور محســن مؤمنی شریف، 
رئیس حوزۀ هنری و نویســندگان و شــاعران حاضر، کتاب 

در جست‌وجوی مهتاب رونمایی شد.
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نشســت آشــنایی با عبدالعلــی یزدان‌یار، رزمنــده و جانباز 
دوران دفــاع مقــدس و راوی کتــاب صَــدِ روســی، بــا حضــور 
هم‌رزمان وی و جمعی از نویســندگان و اصحاب رسانه، با 
محوریت حاشیه‌های روایت و نگارش این کتاب در محل 

کتاب‌فروشی به‌نشر تهران برگزار شد.
در ابتدای این مراسم، سردار حاج سعید اردستانی طی 
ســخنان کوتاهی در خصــوص کتاب صَدِ روســی و راوی آن 
اظهــار کرد: »خاطراتی که در کتاب صَدِ روســی روایت شــده 
است، بسیار شیرین و جذاب و روان است. جذابیت این 

خاطرات به‌دلیل ویژگی‌های خاص راوی کتاب است.«
 در ادامــه، فرزند جانباز یزدان‌یار در ســخنانی دربارۀ پدر 
خــود گفــت: »اولیــن راه تعالــی و پیشــرفت هــر جامعه‌ای 
ارتقاء سطح فرهنگ آن‌ جامعه است. من از نویسندۀ این 
کتاب که زمینۀ تعالی فرهنگی را فراهم آورده است، تشکر 

می‌کنم و خلق این کتاب را به ایشان تبریک می‌گویم.«
وی عنوان کرد: »پدر من در تمام دورانی که خاطراتشان 
را یادداشــت می‌کردنــد، تــاش‌ زیادی کردند تــا مطالب آن 

از صحت و ســقم برخوردار باشــد؛ لذا من شــاهد زحمات 
شــبانه‌روزی ایشــان بودم. ویژگی مهم ایشان شوخ‌طبعی 

است و مباحث مادی برایشان مهم نیست.«

دان‌�یــار: دو�یســت �بــار »صَدِ  ع�بدالعلــی �یز�
وا�نده‌ام روسی« را �خ

عبدالعلــی یزدان‌یــار، رزمنده و جانبــاز دوران دفاع مقدس 
و راوی کتــاب صَــدِ روســی، در ادامــۀ ایــن مراســم گفــت: 
»خــدا ‌خواســت که در مراســم رونمایی کتــاب حاجی فیروز 
با جناب آقای رشــیدی،‌ نویســندۀ این کتاب، آشــنا شــدم 

تا خاطراتمان را مکتوب کنیم و به دست اهلش برسد.«
 نزدیــک به دویســت بــار خاطرات 

ً
 وی گفــت: »حقیقتــا

ایــن کتــاب را خوانده‌ام. بــدون اغراق، یکــی از چیزهایی که 
مــن از این کتــاب فهمیدم، این بود که تمام شــهدایی که 
اسمشــان در کتاب آمده است، در روند تدوین آن تصرف 
کرده‌اند. یکی از تصرفات این است که این کتاب خاصیتی 
هماننــد فیلم دارد؛ چراکه در نقاط مختلف کتاب جهشــی 

»صَدِ روسی« را دویست بار خوانده‌ام!
د؛ �ته �ش �نا�خ راوی »صَدِ روسی« �ش

راوی صَدِ روسی با بیان اینکه دویست بار این کتاب را مطالعه کرده‌، گفت: »بدون اغراق، یکی از چیزهایی که من از این کتاب فهمیدم، 
این بود که تمام شهدایی که اسمشان در کتاب آمده است، در روند تدوین آن تصرف کرده‌اند.«
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روزنامه و با انواع مسائل ریزودرشت سؤال‌پیچ می‌شدم. 
گفته‌های مرد رعنای سفیدپوش در اتومبیل سفیدرنگ را 
احساساتی زودگذر دانستم و خیال کردم همین که پایش 
به خانه برسد و حاج‌خانم لیست خرید روزانه را به دستش 
بدهد و بچه‌ها خرده فرمایش‌هایشان را بگویند، عاشقی 

یادش می‌رود.«
رشــیدی اضافــه کــرد: »هنــوز مــدت زیــادی از آن صبــح 
جمعه و دیدار در ماشین نگذشته بود که تلفن محل کارم 
زنــگ خــورد. بــرادر یزدان‌یار خــودش را معرفــی و اصرار کرد 
وقتی برای گفت‌وگوی حضوری تنظیم کنیم. نوشتن چند 
کتاب دیگر برای شــهدا، رزمندگان و جانبازان را در دســت 
داشــتم؛ اما انرژی این مــرد را با آن لهجۀ اصیل تهرانی‌اش 
نمی‌شد نادیده گرفت. جلسات هماهنگی شکل گرفت و 
توافقات اولیه انجام شد. جناب یزدان‌یار به‌دلیل دردهایی 
که از جراحات جنگ داشــت، شــب‌ها بی‌خواب می‌شــد و 

چه فرصتی بهتر از دل شب برای یادآوری خاطرات؟«
نویســندۀ کتــاب صَــدِ روســی خاطرنشــان کرد: »قــرار بر 
ایــن شــد کــه خاطراتشــان را بنویســند و پــس از نوشــتن 
هــر خاطــره، آن‌هــا را بــرای تدوین به دســت من برســانند. 
دست‌خطشــان بــد نبــود؛ اما مدتی طول کشــید تــا به آن 
عادت کردم؛ طوری که گاهی جملاتی را که خودشان نوشته 
بودنــد و نمی‌توانســتند بخواننــد، برایشــان می‌خوانــدم! 
خاطــرات مکتــوب را می‌خوانــدم و آن را در قالــب جملاتــی 
بیــن  در  راوی  لحــن  می‌کــردم  ســعی  می‌نوشــتم.  جدیــد 
جمــات باقــی بماند. بعــد از نوشــتن هر خاطره، ســؤالات 
زیــادی در ذهنــم شــکل می‌گرفــت کــه پاســخ‌هایش را در 

دیدار بعدی جویا می‌شدم.«

بــه وجــود می‌آیــد کــه خواننــده را خســته نمی‌کنــد. یکــی از 
چیزهایــی کــه من از آن راضی‌ هســتم، همین ویژگی کتاب 

است که خواننده از آن راضی خواهد بود.«

�ن 
د ا�نرژی ا�ی �یدی مهرآ�بادی: �نمی‌�ش م�ی�ثم ر�ش

هٔ اص�یل �تهرا�نی‌اش �ناد�یده  مرد را �بــا آن له�ج
ت ر�ف �گ

رشــیدی مهرآبــادی، نویســندۀ کتاب نیز در این نشســت 
گفت: »حالا که به بهانۀ انتشــار کتاب صَدِ روســی دور هم 
جمــع شــده‌ایم، بــد نیســت ســری بــه حواشــی نــگارش و 
تدویــن این کتــاب بزنیــم و برایتان چیزهایــی تعریف کنم 
که شــاید فرصت دیگری برای بیانشــان نیابم. صَدِ روســی 
کتابی ۱۱۲صفحه‌ای و جمع‌وجور است که در آن سعی کردم 
خاطراتــی از برادر بزرگوار، جنــاب یزدان‌یار را منعکس کنم؛ 
خاطراتــی که در ذهن ایشــان بیشــتر از بقیه جــا گرفته بود 
و انــگار با تعریف آن‌ها و اشتراک‌گذاری‌شــان با مخاطبان، 

مثل باری سنگین از روی دوششان پایین می‌آمد.«
 ایــن روزنامه‌نگار افــزود: »بیش از دو ســال از رونمایی 
 ، کتــاب حاجــی فیــروز کــه شــامل خاطراتــی از بــرادر جانبــاز
حــاج فیــروز احمــدی اســت، می‌گــذرد. همــان روز بــود کــه 
مــردی رعنــا با پاهایی که از شــدت جراحت به‌ســختی قدم 
برمی‌داشــت، من را داخل ماشــینش بُرد و سر صحبت را 
بــاز کرد. مایل بود خاطراتش را برایم بگوید تا کتاب شــود. 
در گیــرودار تبلیــغ و فــروش حاجــی فیروز بودم و دوســتان 
رســانه‌ای مقدمــات گفت‌وگو یا گزارشــی دربــارۀ این کتاب 
را فراهــم می‌کردنــد. یــک روز بایــد بــا دوربیــن صداوســیما 
بــه نانوایــی حاج‌فیــروز می‌رفتــم و روز دیگــر در دفتــر فلان 
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رشــیدی در توصیــف قدم‌به‌قــدم نوشــتن کتــاب افــزود: 
و  رفتیــم  پیــش  گام‌بــه‌گام  کــه  بــود  منــوال  همیــن  »بــه 
ســتون‌های صَدِ روســی زده شــد. من و راوی بارها تک‌تک 
جمــات کتــاب را خواندیم و حتی آن‌هــا را به چندین نفر از 
دوســتانی دادیم که دســتی بــر آتش نویســندگی در حوزۀ 
دفــاع مقدس داشــتند تا نظراتشــان را قبــل از چاپ کتاب 
بدانیــم و کاســتی‌هایمان را جبــران کنیــم. در ایــن میــان، 
ســخت‌ترین بخــش کار، دورخوانی کتاب با بــرادر بزرگوارم 
سردار حاج سعید اردستانی، یکی از فرماندهان یگانِ راوی 
در دوران جنــگ بــود؛ فرماندهــی پرشــور کــه هنــوز هــم در 
همان حال‌وهوا سیر می‌کرد و اطلاعات و حافظه‌اش از آن 
روزها اعجاب‌برانگیز بود. اختلاف نظرهای راوی با فرمانده 
آموخته‌هــای  اگرچــه  تاریخ‌هــا  و  حــوادث  برخــی  در  خــود 
ارزشــمندی برای من داشت، به‌شــدت خسته‌ام کرد. باید 
در نقــش میانجی جمــات را به‌نحوی بازنویســی می‌کردم 
که هم نظر راوی تأمین شود، هم فرمانده‌ای که به دقت و 

نکته‌سنجی‌اش ایمان داشتم، ناراضی نباشد.«
 وی بــه یــک موضــوع نگران‌کننــده در حیــن نوشــتن 
کتاب اشــاره کــرد و گفت: »هر ویراســت از کتــاب که آماده 
می‌شــد، راوی پرینتــی از آن می‌خواســت و غیرممکــن بود 
نکتــۀ جدیــدی را بــه آن اضافه نکند. فیپــای کتابخانۀ ملی 
آمــده بــود و باید نســخه نهایی‌شــدۀ کتــاب را بــرای صدور 
مجــوز بــه ادارۀ فرهنــگ و ارشــاد اســامی می‌فرســتادیم. 
هرگونــه حــذف و اضافــه در این مرحلــه، غیرقانونــی بود و 
در عیــن حــال، بایــد نظــر راوی نیــز جلــب می‌شــد. در ایــن 
میان، حال والدین دو شــهید شــاخصی که در صَدِ روســی 
نامشــان را برده بودیم، وخیم گزارش شــده بود و تصمیم 

داشــتیم قبل از رحلتشــان، ذکر و عکس پسرانشــان را در 
کتاب ببینند. هماهنگی همۀ این اتفاقات را بگذارید کنار 
تعامــل با ناشــری که ده‌هــا کیلومتر با ما فاصله داشــت و 
گفت‌وگوهایمــان محدود می‌شــد بــه اوقات اندکــی که به 
مدد فیلترشکن، می‌توانست شبکه‌های اجتماعی‌اش را 
روبه‌راه کند! با همۀ این سختی‌ها صَدِ روسی متولد شد و 
حالا باید پابه‌پای آن تا ســال‌ها بروم؛ اما شــاید هیچ‌کدام از 
مخاطبانــش از رنجی که برای تدوین این کتاب جمع‌وجور 

کشیدم، باخبر نباشند و باخبر هم نشوند.«
رشــیدی اضافه کــرد: »همۀ ایــن رنج‌ها را بایــد کنار یک 
شــیرینی بــزرگ گذاشــت؛ همــان لذتــی کــه مــن به‌خاطــر 
آن، نوشــتن ایــن کتــاب را آغــاز کــردم. مــن در ایــن کتــاب 
و چنــد کتــاب قبــل و بعــدم بــه ســراغ رزمندگانــی رفتم که 
متأســفانه حتی خانواده‌هایشــان بــا برخی از رشــادت‌ها و 
شجاعت‌هایشــان ناآشنا بودند. برای من هیچ لذتی بالاتر 
از این نیست که بعد از چاپ کتابم، همسر و فرزند و برادر 
و هــم‌رزم و همســایه و همۀ کســانی که با جنــاب یزدان‌یار 
حشــر و نشــر دارنــد، قــدر او را بیشــتر بداننــد و از دریــای 

تجربیاتش بیشتر بهره ببرند.«
ایــن روزنامه‌نــگار اظهــار کــرد: »زندگــی ایــن رزمنــدگانِ 
به‌ظاهر معمولیِ جنگ، بیشتر از برخی اسطوره‌سازی‌ها در 
ادبیــات دفاع مقدس برای مردم عــادی و مخاطبان کوچه 
و بازار باورپذیر اســت. همین باورپذیری و هم‌ذات‌پنداری 
است که این کتاب‌ها را پرفروش می‌کند و باعث می‌شود 

توجه جامعه و اطرافیان به راوی آن‌ها بیشتر شود.«
 در انتهــای ایــن مراســم، کتــاب صَــدِ روســی بــا حضــور 

نویسنده و راوی و اهالی فرهنگ و هنر رونمایی شد.



ماهنامۀ شیرازه‌کتاب . شمارۀ 40 و 41 . آذر و دی 1398 16

هفتــۀ کتــاب 1398 از 22 تــا 30 آبــان، قــرار بود با تکرار شــعار 
ســال گذشــته، یعنی »حــال خوش خوانــدن« برگزار شــود. 
افتتاحیــۀ این رویداد فرهنگــی روز چهارشــنبه، ۲۲ آبان، در 
یــزد برگزار شــد و ســتاد برگزاری هفتۀ کتاب ایــام هفته را به 
قــرار زیر اعــام کرد: چهارشــنبه )۲۲ آبان(: کتــاب و پایتخت 
کتاب ایران؛ پنج‌شنبه )۲۳ آبان(: کتابخانه، کانون فرهنگی 
محله؛ جمعه )۲۴ آبان(: کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار؛ شنبه 
)۲۵ آبــان(: وقــف کتــاب، ترویــج کتاب‌خوانی؛ یکشــنبه )۲۶ 
آبان(:‌ مدرسۀ کتاب‌محور، دانش‌آموز کتاب‌خوان؛ دوشنبه 
)۲۷ آبان(: کودک، کتاب، آینده؛ سه‌شــنبه )۲۸ آبان(: کتاب، 
مبنای تمدن؛ چهارشــنبه )۲۹ آبان(: کتاب، رسانه و فضای 

مجازی؛ پنج‌شنبه )۳۰ آبان(: کتاب‌فروشی، پاتوق فرهنگی.
رمضانی، معاون توسعۀ کتابخانه‌ها و ترویج کتاب‌خوانی 
نهاد کتابخانه‌ها، در نشست خبری هفتۀ کتاب، از برگزاری 
18هــزار و 450 برنامــه و فعالیــت در ایــام هفتۀ کتــاب در 31 
اســتان کشــور خبــر داد. همچنیــن افــزود کــه امســال در 
هفتــۀ کتاب، یــازده بــاب کتابخانــۀ جدید افتتاح می‌شــود، 
چهار کتابخانه توســعه پیدا می‌کند، ده ساختمان جابه‌جا 
می‌شــود و یــک بازســازی و بهره‌بــرداری از اماکــن مربوط به 
کتابخانه‌هــا هم صورت می‌گیرد. به مناســبت فرارســیدن 
آبــان عضویــت در کتابخانه‌‌هــای  هفتــۀ کتــاب، در روز 25 
سراسر کشور رایگان است و جریمۀ دیرکرد در بازگرداندن 
بخشــوده  بازگرداندنشــان  به‌شــرط  کتابخانــه  بــه  کتــاب 

می‌شود. 

�تهٔ ک�تاب ر ه�ف از�گ د؛ آغ� �یز�
جمهــوری  کتــاب  هفتــۀ  بیســت‌وهفتمین  افتتاحیــۀ 
اســامی ایران در اســتان یــزد، با حضور محســن جوادی، 
معــاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی، نیکنام 
و  کتــاب  هفتــۀ  بیســت‌وهفتمین  دبیــر   ، حســینی‌پور
مســئولان فرهنگــی اســتان یــزد، روز چهارشــنبه ۲۲ آبــان 
در  شــد.  برگــزار  )حظیــره(  محمدیــه  روضــۀ  مســجد  در 
ایــن مراســم، اعضــای ســتاد برگــزاری هفتــۀ کتــاب بر ســر 
مــزار حاج‌محمدعلــی صــدری و آیــت‌الله محمــد صدوقی، 
ســومین شــهید محراب، حضور یافتند و با قرائت فاتحه 

با آرمان‌‌های این شهدا تجدید میثاق کردند.

د�یــد �ب�یعــت، �تــا  دامــات �نماد�یــ�ن از �ت�ج ا�ق
رو�نما��یی �یادمان

اعضــای  و  کتــاب  اهالــی  بیعــت  تجدیــد  آییــن 
کارکنــان  و  کتابــداران  کتــاب،  هفتــۀ  برگــزاری  ســتاد 
آبــان،   21 سه‌شــنبه  کشــور،  عمومــی  کتابخانه‌‌هــای 
شــد. برگــزار  انقــاب  کبیــر  رهبــر  مطهــر  حــرم   در 
 در این مراســم نیکنام حسینی پور، مدیرعامل مؤسسۀ 
، دبیرکل نهاد کتابخانه‌‌های  خانۀ کتاب و علیرضا مختارپور
عمومــی کشــور و نیــز اعضای ســتاد برگزاری هفتــۀ کتاب، 
کارکنــان خانــۀ کتــاب و جمعــی از کتابــداران و اهالــی قلــم 

حضور داشتند.
کتــاب  هفتــۀ  بیســت‌وهفتمین  یادمــان  همچنیــن 

هفت�ۀ بنزینی کتاب 98
�تهٔ ک�تاب ن ه�ف

�تم�ی مروری �ب رو�یدادهای �ب�یست‌وه�ف

زا�ی اع�تمادی مهد�یس م�ی

آبان، می‌گذرد. هفتۀ کتاب در تقویم  از رویداد‌های مهم فرهنگی کشور در  از برگزاری اولین دورۀ هفتۀ کتاب، یکی  تقریبا 27 سال 
کشورمان، در کنار نمایشگاه کتاب و جشنواره‌‌های مختلف قرار گرفته است و البته آن را بیشتر، متولیان دولتی جدی می‌گیرند تا عامۀ 
مردم و بدنۀ نشر. اکثر برنامه‌‌های هفتۀ کتاب جنبۀ رسانه‌ای و نمادین دارد و همچنان با رنگ و بوی پاییزی و غریبانه برگزار می‌شود. 
امسال اما یک اتفاق نابهنگام درست در روز کتاب و کتاب‌خوانی، نه‌تنها هفتۀ کتاب، که کل کشور را تحت‌تأثیر منفی خود قرار داد؛ 

رویدادی که ریشه در تصمیمات دولت داشت.
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جمهــوری اســامی ایران که به مناســبت هفتــۀ وحدت و 
میــاد حضرت محمدl طراحی شــده بود، در ســفر وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسلامی به یزد رونمایی شد. این یادمان 
بر اســاس یکی از اشــعار ریاضی یزدی، از شــاعران معاصر 
یــزد، طراحــی شــده و اســتاد محمود رهبــران، از اســتادان 
بنام خوش‌نویســی اســتان یزد، آن را خطاطی کرده است. 
مضمــون ایــن شــعر در مــدح پیامبــر اکــرمl اســت کــه 
آن را به‌عنــوان یادمــان  وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
بیســت‌وهفتمین هفتۀ کتاب جمهوری اسلامی ایران در 

یزد رونمایی کرد.

طعی ا�ی�ن�تر�نت �ن و �ق
�ی �یمت �ب�نز� ا�یش �ق ز�ف ا�

شاید هیچ‌کس فکر نمی‌کرد که افزایش ناگهانی و جهش 
قیمــت بنزین در بامــداد 24 آبان، رمقی بــرای هفتۀ کتاب 
و اهالــی آن نگذارد. علاوه بر مشــکلاتی چون بحران کاغذ 
و... کــه حــوزۀ نشــر و کتــاب در ایــن چند ســال اخیــر با آن 
دســت و پنجه نرم می‌کند، امسال افزایش قیمت بنزین 
و به‌دنبالــش قطعی اینترنت، باعث شــد کــه هفتۀ کتاب 
کم‌رنگ‌تــر از ســال‌های گذشــته برگزار شــود و بــه اهداف 

هرچند کم سال‌های گذشته نیز دست پیدا نکند. 
مراســم‌‌های رونمایی و جشــن‌های امضا و کارگاه‌‌های 
نویسندگی متعددی با مشکل مواجه شدند. کم نبودند 
برنامه‌هایــی کــه به‌دلیــل ناآرامی‌هــا لغو شــدند. با قطعی 
اینترنــت، مخاطبــان کتــاب و کتاب‌خوانــی نتوانســتند در 
فضــای مجــازی از رویداد‌هــای مرتبط، هرچند کــم و کوتاه، 
باخبــر شــوند. اختلال ســه‌روزۀ اینترنــت، ســامانۀ مربوط 
ح پاییــزۀ کتــاب را هــم مختــل  بــه فــروش کتــاب در طــر

ح نیــز بــا مشــکل مواجه شــد  کــرد. به‌دنبــال آن، ایــن طــر
و نتوانســت رونــق چندانــی داشــته باشــد؛ تــا جایــی کــه 
ح تا 5 آذر شدند  دست‌اندرکاران مجبور به تمدید این طر
ح  تا شــاید کم‌وکاســتی‌ها را جبران نماید. اما عملًا این طر
در لابه‌لای شــلوغی‌‌های موجود، یکی از دوره‌‌های ضعیف 

خود را سپری کرد.
ح پاییزۀ کتــاب ضعف‌‌هــای دیگری هم داشــت که  طــر
اولیــن آن‌ها اعلام دیرهنگام برگزاری آن به‌دلیل مشــکل 
ح، بــه علاقه‌مندان  تأمیــن اعتبــار بود. بر اســاس ایــن طر
نوجــوان،  و  کــودک  و  عمومــی  کتاب‌‌هــای  خریــداران  و 
۲۰درصــد یارانــۀ خریــد کتــاب تــا ســقف ۱۲۰هــزار تومــان در 
ح ارائه شد. به عقیدۀ بسیاری  کتاب‌فروشی‌‌های عضو طر
از کتاب‌فروشــی‌ها، ایــن اعتبــار کــم بــوده و ســقف خریــد 
120هــزار تومان حتی بــرای خرید یک جلد کتاب کافی نبود. 
همچنیــن اعتبــار انــدک بســیاری از کتاب‌فروشــی‌ها زود 
تمــام شــد. تســاوی تخفیــف 20درصــدی بــرای کتاب‌هــای 
تألیف و ترجمه نیز از ضعف‌‌های دیگر این دوره محسوب 

می‌شود. 

کر �ن در �ت�ف
�ی آ�تش �ب�نز�

مشکلات هفتۀ کتاب تنها اینجا ختم نمی‌شود. اغتشاش 
و آشــوب در اعتــراض بــه گرانــی ناگهانــی بنزیــن در ســطح 
شــهرها، به کتابخانه‌‌های عمومی هم ضربه زد. هم‌زمان با 
پنجمیــن روز از هفتــۀ کتاب، آشــوبگران کتابخانۀ عمومی 
تفکر را در شــهریار به آتش کشــیدند و حدود 13هزار جلد 
کتــاب در آتــش ســوخت. طبق بــرآورد نهــاد کتابخانه‌‌های 
عمومی کشــور، خســارت واردشده به این کتابخانه حدود 
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است؛ اما امسال، انتخاب کتاب سال اعضای هیئت‌علمی 
دانشگاه‌‌های سراسر کشور در حوزۀ علوم انسانی از قافلۀ 
خبرها عقب ماند و برگزار نشد. مسعود کوثری، مدیرعامل 
انتشــارات علمــی و فرهنگــی، طــی گفت‌وگویــی اعــام کرد 
کــه این جشــنواره امســال مراحل نهایــی خود را بــه انجام 
رسانده و برگزیدگان خود را نیز شناخته است؛ اما به‌منظور 
همراهــی اهالــی فرهنــگ بــا وضعیــت اقتصــادی جامعــه، 
صرفه‌جویــی در هزینه‌‌هــای ادارات دولتــی و نیمه‌دولتــی و 
همچنین رسیدگی بیشتر به وضعیت معیشتی کارکنان، 
جشنوارۀ نشان دهخدا امسال برگزار نمی‌شود و به سال 

آینده موکول می‌شود. 

ه�ید همدا�نی هٔ �ش ا�یز� �ج
نخســتین دورۀ انتخاب جایــزۀ کتاب مدافعان حــرم، از آن 
دست خبر‌های خوبی بود که آوای خوش آن در ششمین 
روز از هفتۀ کتاب پیچید. جایزۀ کتاب ســال ســردار شهید 
حســین همدانــی با هــدف ارج‌گذاری بــه صاحبــان قلم در 
موضوع دفاع از حرم و گردآوری تألیفات ارزشمند این حوزه، 
شناســایی نویســندگان و شــاعران توانمنــد و مســتعد، 
آسیب‌شناســی و جریان‌ســازی ادبیات جدیــد مقاومت با 
توجه به رویداد‌های ســال‌‌های اخیــر در منطقۀ خاورمیانه 
و... برگزار می‌شود. در آیین اختتامیۀ این جایزه، آثار برتر در 
بخش‌‌های پژوهش، داستان و مستند داستانی، خاطره و 

شعر معرفی شدند.

ده و�ش �بر�نامه‌‌های لغ�
لغــو برنامه‌هــا امســال چاشــنی هفتۀ کتاب شــد. امســال 
در بیســت‌وهفتمین دورۀ هفتــۀ کتاب، به‌دلیل مســائل 
پیش‌آمــده، بســیاری از برنامه‌‌هــا در ســطح کشــور لغــو و 
برگزاری آن به زمان دیگری موکول شد. مهم‌ترین آن‌ها لغو 
هجدهمین نمایشــگاه کتاب اســتان فارس در شیراز بود 
کــه البتــه دلیل آن »شــرایط بد جوی« اعلام شــد! اختتامیۀ 
جایــزۀ ادبــی جــال هــم رویــداد دیگری بــود کــه تحت‌تأثیر 

اوضاع به نیمۀ دوم آذر منتقل شد. 
آیین نکوداشــت سه نویسندۀ پیش‌کســوت ادبیات 
کــودک و نوجــوان یکی از همیــن برنامه‌ها بود کــه قرار بود 
در مراســمی با عنــوان »قدر مجموعۀ گل«، چهارشــنبه ۲۹ 
آبان، برگزار شود؛ اما این مراسم به‌دلیل قطع‌بودن راه‌‌های 
ارتباطــی و نبــود امــکان اطلاع‌رســانی و اوضــاع نامناســب 
موجــود، لغــو و بــه زمــان دیگــری موکــول شــد. همچنین 
همایش دیگری با عنوان »دیپلماســی گفت‌و‌گو و رواداری 
در دولت تدبیر و امید« در کتابخانۀ ملی که قرار بود در آن 
از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجۀ دولت تجلیل شود، 

20میلیارد ریال ارزیابی شده است.
اهالــی  و  داد  رخ  کتــاب  هفتــۀ  در  تلــخ  حادثــۀ  ایــن 
کتــاب طعــم تلــخ ایــن آتش‌ســوزی را از یــاد نخواهنــد برد. 
دوســتداران کتــاب در ایــن زمینه ســکوت نکردنــد و برای 
بازسازی و تجهیز کتابخانۀ تفکر شهریار، پویش مردمی به 

راه انداخته‌اند تا تفکر دوباره احیا شود. 

�تهٔ ک�تاب دا در ه�ف الی ده�خ ای �خ �ج
یکــی از اتفاقــات مهــم هفتۀ کتــاب، اعطای نشــان دهخدا 
است که چند سالی می‌شود در هفتۀ کتاب خبرساز شده 
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نهایت سی فرد و گروه به‌عنوان برگزیده و شایستۀ تقدیر 
معرفی شدند.

معه طعم �نماز و ک�تاب در روز �ج
مؤسسۀ قدر ولایت در راستای ترویج کتاب و کتاب‌خوانی 
در بیــن آحــاد مــردم، اقدام به برگــزاری نمایشــگاه کتاب در 
روز‌هــای 24 آبــان و یکــم آذر در محــل برگــزاری نمازجمعــۀ 
تهران کرد. در این نمایشــگاه، آثار بیش از ده ناشــر عرضه 
شــد که مربوط به ســال‌‌های 1397 و 1398 بود و با تخفیف 

50درصدی به فروش رسید.

�تهٔ ک�تاب ر�یب ه�ف روز غ�
یکــی دیگر از برنامه‌ها کتاب‌گــردی بود؛ اما این کتاب‌گردی 
در برخی از شــهر‌های ملتهب، از جمله اهواز و شــیراز، لغو 
شــد؛ هرچند می‌شــود گفت تعداد کثیری از مردم به‌دلیل 
نبود اطلاع‌رســانی درســت، از وجود چنیــن روزی در تقویم 
اطلاعــی ندارنــد و حتــی در مواجهــه بــا حضــور گروه‌‌هــای 
کتاب‌گــردی متعجــب شــده و این تجمع برایشــان ســؤال 
می‌شــود. بــه دلایلــی کــه گفتــه شــد، ششــمین ســال از 
کتاب‌گــردی، خیلــی بی‌رنگ‌تــر از ســال‌های گذشــته بــود. 
هرچنــد بــه اصــل موضــوع نیــز ایراداتــی وارد اســت؛ چراکه 
ایــن کتاب‌گــردی بیش از آنکه جنبۀ تأثیرگــذاری و حمایت 
از کتاب‌فروشی‌ها را داشته باشد، بیشتر نمایشی از سوی 

افراد سرشناس و مسئولان دولتی به نظر می‌رسد.
بیســت‌وهفتمین دورۀ هفتــۀ کتــاب در حالــی بــه کار 
خــود پایــان داد کــه امســال بــا مشــکلاتی مواجــه بــود؛ اما 
طــی ایــن ســال‌ها، بــرای همــه روشــن شــده اســت کــه بــا 
اقدامــات نمادیــن نمی‌تــوان تأثیری بــر کتاب‌خوانی عموم 
جامعــه گذاشــت. وقتــی نهاد‌هــای متولی فعالیــت خود را 
بــه نمایشــگاه کتــاب تهــران و هفتۀ کتــاب محــدود کنند، 
نتیجه این است که همچنان در اوضاع سخت اقتصادی، 
بســیاری از مردم و مخاطبان با کتاب و کتاب‌خوانی فاصله 
دارنــد. شــاید هفتــۀ کتــاب بتواند بخشــی از برنامــۀ جبران 
ایــن کم‌وکاســت باشــد؛ اما باید بــه این مســئله پرداخت 
که رسالت هفتۀ کتاب و انتخاب آن در تقویم چیست؟ آیا 
مســئولان کارنامۀ یک‌ســالۀ خود را در ایــن هفته روی میز 
نقد کارشناسان قرار داده‌اند؟ چقدر برنامه‌ها و نقشۀ راهی 
که در این هفته انتخاب شده است، ناشران، نویسندگان، 
تشــکل‌‌های نشــر و... را بــه میــدان راه داده اســت؟ چقــدر 
اهالــی کتــاب در ایــن هفتــه قــدردان کســانی بوده‌انــد کــه 
صنعت نشــر در همۀ زمینه‌ها به آن‌ها مدیون اســت؟ آیا 
هفتــۀ کتــاب دین خــود را به کتــاب و کتاب‌خوانــی ادا کرده 

است؟

به‌دلیل مشابه لغو شد. 
از  اســتان اصفهــان  کتــاب  برنامه‌‌هــای هفتــۀ  همچنیــن 
جملــه برنامۀ »زنده باد کتــاب«، برنامۀ رونمایی نماد کتاب 
و کتاب‌خوانی و همچنین ســرود کتــاب اصفهان، از جمله 
برنامه‌هایــی بــود که با توجــه به وضعیــت پیش‌آمده لغو 

شدند.

ر �تهٔ ک�تاب د�ی�گ �تهٔ ک�تا�بی در ه�ف ه�ف
پویــش هفتــۀ کتــاب پلدختــر در تهــران، از دیگــر اتفاقــات 
خوب بیست‌وهفتمین هفتۀ کتاب بود که در آن به‌منظور 
حمایــت از کتابخانه‌هــا و کتاب‌فروشــی‌‌های شــهر پلدختر 
استان لرستان، مردم و برخی از ناشران چندهزار جلد کتاب 
در زمینه‌‌های مختلف عمومی، ادبیات داستانی، کتاب‌‌های 

تخصصی،‌ کودک و نوجوان و... را جمع‌آوری کردند.

�تهٔ ک�تاب �تا راه‌ا�ندازی  اه�یر در ه�ف ور م�ش از ض�ح
ا�نه در �ب�یمارس�تان ک�تا�ب�خ

 در ایــن هفتــه از شــصت عنــوان کتاب مشــاهیر ایــران به 
تعــداد ۶۰هــزار جلــد رونمایی شــد. این عناویــن به‌صورت 
زندگی‌نامۀ داستانی نوشته شده‌اند. یکی دیگر از اتفاقات 
جالــب در هفتــۀ کتــاب، تجهیــز و راه‌انــدازی کتابخانۀ مرکز 
انجمن حمایت از بیماران کلیوی در دو بیمارستان شهید 
لبافی‌نژاد و شهید هاشمی‌نژاد بود تا فرصت مطالعه برای 

بیماران دیالیزی و همراهان را در طول دیالیز فراهم آورد. 
اعــام برگزیــدگان بیست‌وششــمین جشــنوارۀ کتاب 
سال دانشجویی، تجهیز 22 کتابخانۀ تهران برای نابینایان 
و کم‌بینایــان، برگزاری نمایشــگاه کتــاب اقلیت‌‌های دینی، 
اختتامیۀ دومین دورۀ جشنوارۀ ملی کتاب مجازی، برگزاری 
پنجمین جشــن ملی مترجمان، اعــام آثار برگزیدۀ بخش 
کتاب و سینما و برگزاری طرح تبادل کتاب در ایستگاه‌‌های 
مترو و مراکز فرهنگی از دیگر برنامه‌‌های بیست‌وهفتمین 

سال برگزاری هفتۀ کتاب بود. 
همچنیــن بــا همــکاری ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات، 
امســال بــرای اولیــن بــار، هفتــۀ کتــاب در بیــش از دوازده 
کشور از جمله ترکیه، مجارستان، سوئیس، آلمان، ایتالیا 
و قرقیزســتان با مشارکت نهاد‌های فرهنگی این کشورها 

برگزار شد.

د�ند د�یر �ش ان ک�تا�بی که �ت�ق مرو�ج
در چهارمین روز از هفتۀ کتاب، ششمین جشنوارۀ تقدیر 
از مروجــان کتاب‌خوانــی برگــزار شــد. ششــمین دورۀ ایــن 
جشــنواره با انتشــار فراخوان در تیر آغاز به کار کرد. از میان 
987 اثــر و ایــده در مرحلــۀ اولیــه، 61 نامزد معرفی شــد و در 
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در   lرحمــت پیامبــر  تخصصــی  کتاب‌خــوان  نشســت 
کتابخانــۀ پــارک شــهر، با حضــور شــخصیت‌های مختلف 

ادبی و سیاسی برگزار شد.
در ابتدای این نشســت، محمدرضا سرشــار به معرفی 
کتــاب آنک آن یتیــم نظرکرده پرداخت و بیــان کرد: »قبل از 
انقلاب، رمانی دربارۀ زندگی حضرت رســولl می‌خواندم 
کــه نویســندۀ متشــرعی نداشــت؛ اما زبــان عربــی را خوب 
داشــت.  داستان‌نویســی  در  سررشــته‌ای  و  می‌دانســت 
ایــن کتاب اثر خیلی خوبی روی من گذاشــت. آن زمان، به 
دلایلی علما منابعش را قبول نداشتند؛ اما وقتی آن کتاب 
را خواندم، عاشق پیامبر شدم و هرگز از دلم بیرون نرفت. 
احســاس کــردم یــک داســتان می‌توانــد بــا انســان چه‌کار 

کند.«

رت  �ث�یر �یک ک�تاب در�بارهٔ ض�ح ار: �تحت‌�ت�أ سر�ش
دم ق �پ�یام�بر �ش �تم و عا�ش ر�ف رار �گ رسولl �ق

وی با بیان اینکه حس کردم اگر کســی پس از ده‌ها سال، 
با منابع معتبر و علم روز داستان‌نویسی اثری بنویسد که 
مطلوب و تأثیرگذار باشد، چقدر می‌تواند مثمرثمر باشد،‌ 
گفــت: »ســال 1359 آرزو کــرده بــودم چنیــن کاری را تولیــد 

کنــم؛ هرچند نویســنده حق نــدارد قبل از رســیدن به اوج 
نویســندگی، وارد ایــن عرصه شــود. ازاین‌رو، ابتــدا دورخیز 
کردم. دو قســمت را سال 1360 برای نوجوانان نوشتم؛ اما 
حس کردم به‌لحاظ تاریخی گره‌هایی دارم. به همین دلیل، 
از ناشر خواهش کردم تا کتاب را منتشر نکند؛ چراکه برایم 

مهم بود کار کوچکی از آب درنیاید.«
سرشار در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
در سال 1373، کتاب یثرب، شهر یادها و یادگار‌ها را نوشته 
اســت، گفــت: »ایــن کتــاب مربــوط به داســتان زندگــی پدر 
حضــرت رســولl بــود که پنج بــار تجدید چاپ شــد؛ اما 

پس از مدتی، از ناشر خواهش کردم آن را منتشر نکند.«
وی بــه دیگــر آثــار خــود از جملــه پیامبــری کــه دوســت 
 lبچه‌ها بود یــا مجموعۀ ده‌جلدی دربــارۀ زندگی پیامبر
 سال ۱۳۷۳ همۀ کارهایم 

ً
اشــاره کرد و توضیح داد: »نهایتا

را کنــار گذاشــتم، در خانــه نشســتم و ســه ســال غیــر از 
نوشــتن این کتاب کاری نکردم. پنج ســال برایش تحقیق 
کــرده بــودم تــا مجموعــۀ از ســرزمین نور منتشــر شــد. آن 
زمان، از رادیو نمایشــی پخش می‌شد و من هم‌زمان برای 
نوشــتن کتاب وقت می‌گذاشــتم کــه در نهایت حاصلش 

چنین اثری شد.«

پیامبر رحمت در قاب کتاب
هر ا�نهٔ �پارک �ش خب وان »�پ�یام�ب رحمت« در ک�تا� ست ک�تاب‌�خ اری �ن�ش ز� �بگ �

به مناسبت ایام هفتۀ وحدت و ولادت حضرت محمدl نشست کتاب‌خوان »پیامبر رحمتl«با هدف آشنایی با زندگی 
و سیرۀ پیامبر از طریق معرفی کتاب‌های مفید به میزبانی کتابخانۀ مرکزی پارک‌شهر برگزار شد. در این مراسم که چهارشنبه 
۲۹ آبان برگزار شد، حسین فتاحی، غلامرضا حیدری ابهری، محمدرضا سرشار، مصطفی رحماندوست و یاسین حجازی، از 

نویسندگان شناخته‌شدۀ ادبیات دینی، حضور داشتند.
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پیامبر اســام از ســه متن کهن فارســی اســت بــا نام‌های 
تفســیر ســورآبادی، شــرف‌النبی و ســیرۀ ابن‌هشــام کــه در 

قرن‌های پنج، شش و هفتم نوشته شده‌اند.«
 نخســتین آثــاری بودند کــه اعراب 

ً
وی گفــت: »حقیقتــا

فتحشــان کردنــد و حالا قرار اســت مکتوب شــود. همین 
چنــد کتــاب باعــث شــد ایــن اثــر را بنویســم؛ ولــی ســؤالی 
ح بود و آن اینکه بوســیدن گونۀ معشــوق، آنگاه که  مطــر
گونــۀ او کثیف اســت، چگونه خواهد بود؟ از ســوی دیگر، 
نویســندگان ایــن ســه کتــاب شــافعی‌مذهب هســتند و 
واقعیت این اســت که این چرک برای فرق مختلف وجود 
ح می‌شــد که چگونه گزارشــی را بخوانم  دارد و هــر بــار مطر
کــه کســی از فرقه‌ای دیگر آن را نوشــته اســت؛ امــا در این 
میــان، بنــده معیاری را کنــار دســتم قــرار دادم و آن، کتاب 
علامــه جعفر مرتضــی عاملی بود. او ســیرۀ پیامبر را منقح 
کــرده اســت. بنده نیز از مجموع این ســه کتــاب کهن و با 
درنظرگرفتن کتاب علامه که قرائت شــیعیان بود، کتاب را 

نوشتم.«
حجازی ادامه داد: »قاف ساده‌نویسی ندارد؛ بلکه شما 
عین متن قرن هفتم را می‌خوانیدو من عناصر دراماتیک 
متون کلاســیک را حفــظ کردم، دیالوگ‌ها را نگه داشــتم و 

هر عنصر دراماتیک را در یک صفحه از کتاب قرار دادم.«
وی در پایــان ســخنان خــود، با اشــاره به اینکــه ادبیات 
کلاسیک مظلوم و مهجور است، گفت: »افسوس بر نظام 
آموزشی ما که ما را با متون کلاسیک کشور چنان رویاروی 

از  نیــز  پانزده‌جلــدی  مجموعــۀ  اینکــه  بیــان  بــا  سرشــار 
گفــت:  شــد،  منتشــر  نوجوانــان  بــرای  روایت‌هــا  آن  دل 
»داستان‌نویســی امــروز از جهاتــی بــه علــم نزدیــک شــده 
اســت؛ چراکه بدون مطالعه در رشــته‌ای خــاص نمی‌توان 

داستان آن را نوشت.«
وی با بیان اینکه اصل این کارها توفیقات الهی است، 
گفــت: »وقتی کتــاب آنک آن یتیم نظرکرده را نوشــتم، تنها 
تفقــد رهبر انقلاب برایم کافی بود که فرمودند اگر سرشــار 
ظرف ســی ســال کاری انجام ندهد، غیر از اینکه این کتاب 
را بــه ســرانجام برســاند، برایــش کافی اســت و برایــم کافی 
هــم بود؛ چراکه کتاب به زبان‌های مختلف از جمله ترکی و 
عربی نیز چاپ شد. در لبنان برایش رونمایی برگزار شد و 
به زبان انگلیسی ترجمه شد. به اردو هم ترجمه شده؛ اما 

هنوز چاپ نشده است.«
سرشــار افزود: »تعدد و تکثر مطالب دربارۀ موضوعی، 
احســاس ســیری کاذب در جامعه ایجاد می‌کند. امروز هر 
ناشری برای جورشدن جنسش یک دوره کتاب برای ائمه 
منتشــر می‌کنــد که بــه نظرم ایــن کار خوب نیســت. بنده 

تجارت با دین و ائمه را نمی‌پسندم.«

ور  ازی: اد�ب�یات کلاســ�یک مظلوم و مه�ج ح�ج
است

یاســین حجــازی، نویســندۀ کتــاب قــاف، ضمــن قرائــت 
بخش‌هایی از این کتاب گفت: »این کتاب بازخوانی زندگی 
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د�ید  مطهری: »داس�تان راســ�تان« 78 �بار �ت�ج
د اپ �ش �چ

در ادامه علی مطهری، فرزند آیت‌الله شهید مرتضی مطهری، 
با اشاره به آثار استاد مطهری گفت: »کتاب ختم نبوت دربارۀ 
فلســفۀ ختم نبوت اســت. این مســئله می‌گوید لازم بوده 
اســت با تغییر شــرایط، ادیان و شریعت‌ها نسخ شوند؛ اما 
چــرا وقتی به پیامبر می‌رســد، مســئلۀ نســخ وجود نــدارد و 
دیــن پیامبــر را خاتم می‌دانیم. ایشــان مفصــل در این باب 

بحث کرده است.«
 وی افزود: »کتاب خاتمیت مجموعۀ ده سخنرانی دیگر 
شــهید مطهری است که در حسینیۀ ارشاد ایراد شده و در 
این کتاب، به شــبهۀ امّی‌بودن پیامبر پاسخ داده می‌شود. 
البته در کتاب داستان راستان هم داستان‌های زیادی دربارۀ 
پیامبر وجود دارد. کتاب وحی و نبوت که جلد سوم مجموعۀ 
جهان‌بینی اسلامی است هم از آن جمله است. کتاب نبوت 

مجموعه بحث‌هایی دربارۀ ماهیت وحی و نبوت است.«
مطهــری دربــارۀ کتــاب ســیرۀ نبــوی هم گفــت: »ایــن اثر 
مجموعــۀ هشــت ســخنرانی ایشــان در ایــام فاطمیــه در 
مســجدجامع بــازار تهــران اســت. از روش‌های ایشــان بود 
کــه دربــارۀ موضوعــی مدتــی کار می‌کــرد، یادداشــت‌هایی 
می‌نوشــت و هیچ‌وقــت در ســخنرانی‌ها پراکنــده صحبــت 

نمی‌کرد. پیش از هر سخنرانی موضوع را بررسی می‌کرد.«
وی در پایــان گفــت: »اینکــه دنبال اظهار فضل باشــیم، 
فایــده‌ای ندارد. باید به تأثیر در جامعه اهمیت دهیم. پدرم 
برای تألیف آثار، هرگاه احســاس نیاز می‌کرد می‌نوشــت. به 
همین دلیل اســت که آثــار او امروز همچنان زنده اســت و 

داستان راستان ایشان به چاپ ۷۸ رسیده است.«

ت  رحما�ندوست: ۲۷ ســال �پ�یش ک�تاب »ه�ف
�تم ه‌ها و �پ�یام�برl« را �نو�ش کاح�یت از �ب�چ

مصطفــی رحماندوســت، شــاعر »صد دانــه یاقــوت« نیز به 
معرفــی کتاب هفت حکایت از بچه‌ها و پیامبرl پرداخت 
و گفــت: »۲۷ ســال پیــش، کتاب هفت حکایــت از بچه‌ها و 
پیامبرl را نوشتم. هفت حکایت از پیامبر یافتم که حاکی 
از برخورد مهربانانۀ ایشــان با بچه‌ها بود. کتاب خوبی برایم 
بود و برکت زیادی داشــت؛ چراکه ۲۸ بار تجدید چاپ شــد و 
با تیراژ‌های بیســت‌هزارتایی منتشــر شــد؛ در حالی که این 
اواخر، به ۲۵۰۰ تا رسیده است. در این داستان‌ها شخصیت 
پیامبر زمینی اســت. این کتاب در زمان انتشــار، مخالفانی 
داشت؛ اما در نهایت منتشر شد. ان‌شاءالله از این قصه‌ها 

بیشتر نوشته شود.«
در ایــن مراســم، حســین اســرافیلی نیــز به شــعرخوانی 

پرداخت.

می‌کند که غول کنکور را باید با ضریب چهار ادبیات به یاد 
آوریــم؛ امــا بایــد بدانیم وقتــی این آثــار را می‌خوانیــم، انگار 
متن پدرانمان را شــنیده‌ایم. این‌هــا حلاوتی دارند و نیازی 

به خاک‌خوردن چنین کتاب‌هایی نیست.«

�ث�یر  ا ا�بهری: ۲۵ ســال اســت �تحت‌�ت�أ لامرض� غ�
ه�ید مطهری  دمهٔ »داســ�تان راســ�تان« �ش م�ق

هس�تم
نویســندۀ  ابهــری،  حیــدری  غلامرضــا  حجت‌الاســام 
حکایت‌نامــۀ موضوعــی پیامبرl نیــز در ســخنانی کوتاه 
گفــت: »بــه نظــر مــن زیباتریــن داســتان، کتــاب داســتان 
راســتان و مهم‌تــر از آن، مقدمــۀ آیــت‌الله مطهــری بــر آن 
اســت. ممکن اســت داســتان‌هایی در نوجوانــی خوانده 
باشم که فراموشم شده باشد؛ اما این مقدمه را همیشه 

برای دیگران مرور می‌کنم.«
وی گفــت: »۲۵ ســال اســت که تحت‌تأثیــر این مقدمه 
هستم و حکایت‌نامه را تحت‌تأثیر آن نوشتم. می‌دانستم 

چقدر تأثیرات تربیتی فوق‌العاده‌ای دارد.«
حیــدری ابهــری افــزود: »اولین کتابم بوی بهشــت بود؛ 
امــا تصمیــم گرفتــم بــرای یک بار همــۀ حکایت‌هــا را جمع 
کنــم تــا در دســترس همــگان قــرار گیــرد. ازایــن‌رو، طرحــی 
بــرای جمــع‌آوری داســتان‌هایی از بحارالانوار آغاز کــردم؛ اما 
متأســفانه کارم ناتمام ماند؛ ولی بالاخره چهارصد حکایت 
از بحارالانوار را جمع‌آوری کردم و در مقابل، ۴۵۰ حکایت نیز 
از منابع تاریخی و اهل‌سنت جمع کردم و برای آن‌ها ترتیب 
و ترکیبــی موضوعی ایجاد کــردم؛ یعنی اگر حکایتی به چند 
ج کردیم و باقــی روایات  موضــوع مربوط می‌شــد، یکجــا در

ذیل آن آدرس داده شد.«

لب �به �پ�یام�بر ارادت دار�ند؛  �تاحی: مردم اغ� �ف
ان است لاف ا�ی�ش ان �خ اما کردار�ش

حســین فتاحی نیز در این نشســت، بخش‌هایی از کتاب 
۳۶۵ روز با پیامبر را برای حاضران خواند. وی گفت: »این اثر 
در ابتدا به‌صورت دوازده کتاب چاپ شــد که هرکدام ســی 
روز با پیامبر را روایت می‌کرد. چون کتاب تصویرگری رنگی 
شده بود، به پیشنهاد ناشر، ۳۶۵ روز با پیامبر در ششصد 

صفحه برای بچه‌های دورۀ پایان دبستان چاپ شد.«
فتاحــی افــزود: »مــردم اغلــب بــه پیامبــر ارادت دارنــد؛ 
اما کردارشــان خلاف ایشــان اســت. من فکــر می‌کنم این 
مســئله از ناآگاهی ناشــی می‌شــود. تصمیم گرفتم کتابی 
بنویسم تا از کودکی برای افراد مثمرثمر باشد و نتیجه‌اش 
تألیــف چنیــن اثری شــد؛ زیــرا پیامبر بــه ریزترین مســائل 

زندگی اشاره کرده‌اند و می‌توانند برای ما الگو باشند.«



خانوادۀ نشر

کتــاب  هفته‌هــای  همچــون   ،۱۳۹۸ ســال  کتــاب  هفتــۀ 
 بعد 

ً
ســال‌های قبل گذشــت. ارزیابی دقیق برنامه‌ها قطعا

از ارائــۀ گزارش شــورای سیاســت‌گذاری هفتۀ کتــاب و دبیر 
محتــرم آن ممکن خواهد بود. امــا از آنجا که هفتۀ کتاب در 
تقویم جمهوری اســامی رویدادی ملی است، علی‌القاعده 
می‌بایست برنامه‌های آن در اندازۀ ملی باشد و عموم مردم 
 اهالی فرهنگ و هنر و بالاخص اهل قلم و نشــر 

ً
و خصوصا

کشور بتوانند آن را احساس و نتایجش را رؤیت کنند. اما آیا 
این‌چنین شده است؟

بی‌گمان، برای دســتیابی به اهدافی که هفتۀ کتاب را در 
تاریخ تقویمی کشور وارد کرده است، بایستی شاخص‌ها و 
تعریف‌های درستی از کتاب و کتاب‌خوانی و سیاست‌هایی 
وجود داشته باشند که بتوانند کتاب را به مدت یک هفته 
در قلۀ توجهات مخاطبان و ذی‌ربطان و ذی‌نفعان نگه دارند 
و تأثیرات آن را در طول یک سال آینده حفظ و رصد و ارزیابی 

نمایند.
بــه نظــر می‌رســد جــای چنیــن سیاســت‌ها، برنامه‌هــا، 
شــاخص‌ها و تعاریفی خالی است. اگر وجود دارند، سطحی 
بــوده و کمتــر عمقــی و اثرگــذار هســتند. اگــر نــکات مهم و 
شــاخص‌های اثرگذاری مدنظر مسئولان و دست‌اندرکاران 
و متولیــان ایــن هفتــه در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
و مؤسســات تابعــۀ آن به‌خصــوص خانــۀ کتاب قــرار گیرد، 
اهــداف هفتــۀ کتاب به میزان چشــمگیری بــرآورده خواهد 

شد.

 رویدادی تقویمی: 
ً
1. هفتۀ کتاب؛ نامی بی‌مسما و صرفا

نگاهــی به رخدادهای مهم حوزۀ کتاب و زمان برگزاری آن‌ها 
به‌خوبــی نشــان می‌دهد کــه درج »هفتــۀ کتــاب« در تقویم 

 نامی بی‌مسما است.
ً
رویداهای کشور، صرفا

نمایشــگاه بین‌المللی کتاب تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین 
رخداد فرهنگی کشور در حوزۀ کتاب، هرساله در اردیبهشت 
برگزار می‌شــود! حتی عموم مــردم تاریخ برگــزاری این رخداد 
بــزرگ را بــه حافظۀ خود ســپرده‌اند؛ اما کمتــر از هفتۀ کتاب 

باخبرند! 
مســئولان فرهنگــی مرتبــط بــا کتــاب، از معاونــت امــور 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته تا خانۀ کتاب 
و مؤسسۀ نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و... هرساله گزارش 
عملکرد خود را از ابتدای فروردین تا انتهای اســفند تنظیم 
و ارائــه می‌کننــد. این‌گونه عملًا هفتۀ کتــاب را تهی از محتوا 

می‌کنند و آن را مبنای گزارش‌های خود قرار نمی‌دهند.
خانــۀ کتــاب در اســفند هر ســال، کتاب ســال جمهوری 
اســامی ایــران را انتخاب می‌کنــد؛ همین طور ناشــر نمونۀ 

سال و... .
ملاحظــه می‌کنیــم کــه برنامه‌هایــی کــه از لحــاظ محتــوا 
مربوط به کتاب هستند، خارج از هفتۀ کتاب اجرا می‌شوند. 
در چنین وضعیتی، چه توقعی است که هفتۀ کتاب از رونق 
و عمق و اثربخشــی برخوردار شــود؟ نام‌گــذاری روزهای یک 
هفته بــدون اتفاق خاصی، چه تأثیری در جلب توجه عموم 

مردم و اهالی فرهنگ و کتاب خواهد داشت؟

بی‌مسما  و تقویمی

احمد عطا�ی

�تهٔ ک�تاب؛ �با�ید‌ها و �ن�با�یدها ه�ف
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از کتاب، مخاطبان، تولیدکنندگان و جایگاه آنان در فرهنگ 
عمومی نقشۀ جامعی داشت تا طرح‌ریزی و برنامه‌نویسی و 
اجــرای قوی و اثربخش برنامه‌ها ‌در هفتۀ کتاب امکان‌پذیر 

باشد. 
متأســفانه، شــوراهای کارنامــه‌ای و رســمی نمی‌تواننــد 
چنیــن نگاه جامعی داشــته باشــند و چنین نقشــۀ راهی را 
تهیه و عملیاتی کنند. بحث واگذاری در میان نیست؛ بلکه 
ترکیب افراد این شــوراها باید کارشناســانه و جهادی‌محور 
باشــد، نــه وظیفه‌محــور، تا چینــش نیروها به‌ســمت فهم 
درســت از مسئله و راه‌حل‌های زودبازده، اما ماندگار سوق 
پیدا کند و شجاعت طرح برنامه‌های ابتکاری و اجرای آن‌ها 
پیدا شود. بی‌گمان، ترکیب و صورت‌بندی شوراها بایستی 
از حالت ســنتی و پوسته‌ای خارج شود. همچنین انتخاب 
و تشــکیل شــوراها از پایان هفتۀ کتاب هر سال با توجه به 
ارزیابی‌هــای صورت‌گرفته اجرایی شــوند؛ نــه اینکه یک ماه 
مانــده به هفتــۀ کتاب، اعضــا انتخاب و با چند جلســه قال 

قضیه کنده شود!
شــورا بایــد در طــول ســال فعــال باشــد و بــه کتــاب و 
آنچــه در هفتــۀ کتاب بایســتی شــکل بگیرد، نــگاه صحیح 
 باید 

ً
و هوشــمندانه و عمیق پیــدا کند. اعضای شــورا حتما

غ از جناح‌بندی‌ها باشند؛  جوان، شجاع، فهیم، تلاشگر و فار
وگرنه آش همین است و کاسه همین.

3. شاخص‌های برنامه‌های هفتۀ کتاب موفق:
اثرگــذاری  و  کتــاب  هفتــۀ  اهــداف  تحقــق  بــرای   

ً
قطعــا

برنامه‌هایش در حافظۀ عموم مردم و نخبگان، برنامه‌های 
این هفته باید دارای شاخص‌ها و ملاک‌هایی باشد تا چنین 

آثاری بر آن مترتب شود.

بــه نظــر می‌رســد بایــد همــۀ فعالیت‌هــای مربوط بــه کتاب 
به‌درستی کارشناسی شوند. تا جایی که هفتۀ کتاب اقتضا 
می‌کنــد، بایــد این فعالیت‌هــا به جایــگاه خود برگردنــد و با 
برنامه‌هــای ابتکاری و ابداعی تقویت شــوند تــا این هفته از 
نامی بی‌مسما به اتفاقاتی تبدیل شود که آن را در اذهان و 

حافظۀ عمومی و نخبگانی تثبیت نماید.
2. نــگاه صحیــح و هوشــمندانه و عمیــق بــه ماهیــت 
کتــاب و جایــگاه هفتــۀ کتاب:یکــی از کاســتی‌های اساســی 
کــه در فرهنــگ کشــور محســوس اســت، نــگاه دقیــق و 
عمیــق به ماهیت فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی اســت 
و فعالیت‌هــای مربــوط به کتاب یکی از این‌هاســت. ســایۀ 
رویکرد ارائۀ کارنامه‌ در نگاه متولیان رســمی فرهنگ کشور 
بلایی اســت کــه فرصت‌هــا و امکانات زیــادی را ســوزانده و 
می‌ســوزاند. »کارنامه«محوربودن سیاســت‌ها و برنامه‌ها و 
حتی ترکیب افراد تشکیل‌دهندۀ شوراها، تلاش‌ها را کم‌ثمر 
و بــدون بازدهی کرده و امکان اثرگذاری مناســب و ارزیابی را 

سلب کرده است.
اجــرای الزامــی و اجبــاری برنامه‌هــا بــا حضــور افــرادی کــه 
علی‌القاعــده بایــد به‌عنوان مســئولان رســمی مؤسســات 
و وزارتخانــه بــر برنامه‌هــا نظــارت داشــته باشــند، بــه نــگاه 

کارنامه‌محور منتج می‌شود یا آن را تشدید می‌کند.
حضور افراد کارشناس و توانمند و باتجربه که صاحبان 
دیدگاه‌های انتقادی به روند رســمی و اداری فرهنگ کشــور 
به‌خصوص حوزۀ کتاب هستند و نیاز به ارائۀ کارنامه ندارند، 
می‌تواند به نگاه عمیق‌تر و دقیق‌تر به ماهیت هفتۀ کتاب 
منجــر شــود و شــاهد سیاســت‌ها و برنامه‌هــای عمیــق و 
اثرگذار آنان در ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی بود. باید 
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حــدود 120هــزار عنــوان کتاب طــی یک ســال در موضوعات 
مختلــف منتشــر شــده اســت؛ امــا در یــک مجموعــه در 
معرض نقد و گفتمان قرار نمی‌گیرند؛ در حالی که این هفته 

می‌تواند بخشی از این نیازمندی را مرتفع نماید.
موضوعــی  و  کلــی  جهت‌گیــری  در  تولیــدات  ایــن  آیــا 
توانســته است در تحقق »گام دوم انقلاب« رسالت خود را 
انجام دهد؟ آیا این مجموعه تولیدات فرهنگی، به‌ســمت 
تقویت باورهای دینی و بصیرت‌بخشــی انقلاب اســامی و 
دشمن‌شناســی گام برداشــته اســت؟ و ده‌ها سؤال دیگر 
که ذهن‌های مردم و نخبگان به‌دنبال پاسخ آن‌ها هستند 

و این هفته می‌تواند در این جهت مؤثر باشد.

ارکت محور �بودن �بر�نامه‌ها م�ش
در  آن‌هــا  حضــور  امــا  نیســتند؛  کــم  کتــاب  حــوزۀ  اهالــی 
 صفر و گاهی بســیار ضعیف 

ً
برنامه‌های هفتۀ کتاب بعضا

است.
نشــر،  صنفــی  تعاونــی  و  اتحادیــه  نشــر،  تشــکل‌های 
بــزرگ نویســندگان و  بــزرگ ناشــران، خانــوادۀ  مجموعــۀ 
لیتوگرافــی،  و  چــاپ  صنف‌هــای  ویراســتاران،  و  طراحــان 
بــا کتــاب و...  کتابخانه‌هــا و کتابــداران، نهادهــای مرتبــط 
مجموعۀ بزرگ و جمعیت بســیاری را شــامل می‌شوند که 
مشــارکت آن‌هــا در برنامه‌هــای هفتــۀ کتــاب و اســتفاده از 
ظرفیتشــان در برنامه‌هــای ابتکاری و ابداعــی، این هفته را 

بسیار پُربار و پُرخاطره و ماندگار می‌سازد.
شــورای  در  بــزرگ  مجموعه‌هــای  ایــن  بیشــترِ  چــرا 
سیاست‌گذاری غایب‌اند؟ چرا در برنامه‌ها جایی برای آن‌ها 
دیده نمی‌شــود؟ چــرا در اجــرا دخالت داده نمی‌شــوند؟ آیا 
بــدون حضور و مشــارکت فعال آنان می‌تــوان از این هفته 

انتظار معجزه و اثرگذاری داشت؟
ســؤال اساسی اینجاست که آیا »حال خوش خواندن« 
که شــعار دو ســال هفتۀ کتاب اســت، در جامعه به وجود 
آمده اســت؟ ارزیابی دســت‌اندرکاران هفتۀ کتــاب از اجرای 
ســالیانۀ برنامه‌هــای این هفتــه چیســت؟ برنامه‌ها چقدر 

اهداف و خواسته‌ها را تأمین کرده‌اند؟
بــه نظــر مــا تــا در شــاخص‌ها و معیارهــای مطرح‌شــده 
نشــود  جــدی  ملاحظــۀ  کتــاب  هفتــۀ  برنامه‌هــای  در 
و  ســطحی  همچنــان  برنامه‌هــا  سمت‌وســوی  و 
غیرمشــارکت‌جویانه و فاقــد خاصیــت گفتمانــی باشــند، 
»حــال خــوش خوانــدن« بــه وجــود نمی‌آیــد؛ بلکــه نوعــی 
ســرخوردگی خوانــدن هــم اتفاق می‌افتــد. آیــا آمارهایی که 
 وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی مطرح کرد، غیر از این 

ً
اخیرا

را نشــان می‌دهد؟ دوازده دقیقه متوســط مطالعــۀ روزانه، 
زیبندۀ نظام جمهوری اسلامی نیست.

را�بودن �بر�نامه‌ها عمق‌�گ
برنامه‌هــای هفتــۀ کتــاب بایســتی عمق‌گــرا باشــند؛ یعنی 
اجــرای آن‌هــا بــه انس هرچه بیشــتر مردم بــا کتاب منتهی 
شود؛ به‌طوری که بعد از هر هفتۀ کتاب، بتوان ثابت کرد که 
چندین گام به این هدف مهم نزدیک شــده‌ایم و آمارهای 
مطالعــۀ کتــاب رو بــه افزایش بــرود. عمق‌گرایی بــا فراوانی 
تعــداد برنامه‌هــا رابطــۀ عکــس دارد. برنامه‌هــای کوچک و 
زیــاد، معمــولًا ســطحی و کم‌اثــر هســتند. اولویت‌بنــدی و 

پرداختن به برنامه‌های مهم‌تر، لازمۀ عمق‌گرایی است.

�تمان‌ساز�بودن �بر�نامه‌ها �ف �گ
ریل‌گــذاری و تهیــه نقشــۀ راه، اولویــت اول اســت. در ایــن 
هفتــه باید به این ریل‌گذاری توجه شــود و دربارۀ آن بحث 
کارشناسی و گفتمانی صورت بگیرد. در این هفته باید باب 
گفتمان عمومی و نخبگانی باز شــود و مسئولان فرهنگی 
در حوزۀ کتاب، کارنامۀ یک‌سالۀ خود را به بحث بگذارند و 
با جلسات کارشناسی و ارتباط مستقیم با مردم و جوانان، 
نظــرات را دریافــت نمایند. این هفته بایســتی به یک نماد 
از کتــاب و کتاب‌خوانــی تبدیــل شــود و آثــار آن در تمامــی 
برنامه‌های یک‌ســالۀ متولیان فرهنگ کتــاب و خانواده‌ها 

باقی بماند.

را�بودن �بر�نامه‌ها �تحل�یل‌�گ
هفتــۀ کتــاب بایــد در میــان افــرادی کــه در تولیــد کتــاب 
نقــش دارنــد، اعم از اهل قلم، طراح، ناشــر، ویراســتار و... و 
همچنیــن در میان مطالعه‌کنندگان و اعضای کتابخانه‌ها 
و کتابداران، تحرک‌آفرین و خاطره‌آمیز باشد. اگر قرار است 
مراسم بزرگداشت، تجلیل و... برای این اثرگذاران در حوزۀ 
کتــاب انجــام شــود، هفتۀ کتــاب بهتریــن زمان آن اســت. 
 این برنامه‌ها آثار شــیرینی در ذائقه‌های آنان بر جای 

ً
قطعا

خواهــد گذاشــت و از این طریق، فضــای عمومی جامعه و 
خانواده‌هــا بــه هفتۀ کتــاب و گفتمان کتاب جلب شــده و 
عطــر »یــار مهربــان« در جامعه خواهد پیچید و مشــام‌ها را 

معطر خواهد ساخت.

دس�تاورد محور �بودن �بر�نامه‌ها
برنامه‌هــای هفتۀ کتاب بایســتی دســتاوردهای یک‌ســالۀ 
حوزۀ نشــر مکتوب کشــور را به نمایش بگذارنــد و امکان 
نقد و تقویت جنبه‌های مثبت دســتاوردها را فراهم آورتد. 
تولیدات یک‌ســالۀ حــوزۀ کتــاب در موضوعات مختلف در 
این هفته باید در معرض نمایش و بازدید عموم و نخبگان 
قرار گیرد تا تصویر تجمیعی از این تولیدات در حافظۀ ملی 
ایجــاد شــود و به فضــای گفتمانی این هفتــه کمک نماید. 
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علی �با�با��یی  هٔ حسام و �گ دغ� ر�یف: دغ� مؤم�نی �ش
هٔ  ا�یز� ی، �ج عهٔ مهم �تار�ی�خ ی �یک وا�ق رامو�ش در �ف

ه�ید همدا�نی را کل�ید زد �ش
محســن مؤمنــی شــریف، رئیــس حــوزۀ هنــری، پیشــنهاد 
حمیــد حســام را ایــدۀ اولیۀ برگــزاری ایــن جایزه دانســت و 
گفت: »پیشــنهاد برگزاری این جایزه را آقایان حمید حسام 
و گلعلــی بابایــی و دیگرانــی ارائــه کردنــد کــه در کنار شــهید 
همدانی بودند و از اتفاقات و تحولات ســوریه و فتنۀ شــام 
مطلــع بودنــد. همچنین کســانی که نگــران بودند مــردم از 
زوایــای ایــن فتنۀ بزرگ کم‌اطلاع باشــند و ســرعت تحولات 
در کشــور موجب شــود این اتفاق فراموش گردد. حق هم 
داشــتند. در تاریــخ معاصر مــا اتفاقاتی افتاد و چــون ادبا به 
آن نپرداختند، فراموش شــد و تنها در روزشمارها نامشان 

مطرح می‌شود.«
وی افــزود: »دوســتان نیز نگــران بودند دِیــن افرادی که 
بر گردن تاریخ معاصر ما حق دارند، ادا نشــود و این نگرانی 
بجا بود. از سوی دیگر، تصمیم ایران در ورود به فتنۀ شام 
و خنثی‌کــردن توطئه‌ها و فتنه‌هــا، بزرگ‌ترین راهبرد نظام و 
تصمیم و اقدامی هوشــمندانه بود که نشــانۀ ذکاوت رهبر 

انقلاب است. ایشان تشخیص دادند که اگر امروز در شام 
و ســوریه در برابر آمریکا ایســتادگی نکنیم، فردا روز باید در 

اصفهان و یزد و دیگر شهرها با آن‌ها بجنگیم.«
 رئیــس حــوزۀ هنــری در بخــش دیگری از ســخنان خود 
بیــان کــرد: »در روزگاری کــه برخــی گمــان می‌کردنــد ســوریه 
ســقوط خواهد کــرد، رهبــر انقلاب بشــارت دادند کــه آن‌ها 
پیروزند؛ اما تبیین این راهبرد برعهدۀ چه کســانی اســت؟ 
 در ایــن موضــوع متفکــران نقــش اساســی دارنــد؛ 

ً
حتمــا

همچنیــن هنرمندان و اهالی رســانه. اما به هــر دلیل، این 
اتفاق در زمان خود با کمی تعویق صورت گرفت. هنرمندان 
در این واقعه نقش داشتند و کم نبودند هنرمندانی که به 
نبرد رفتند و حتی شــهید شــدند؛ به‌ویژه دو شهید از حوزۀ 
هنــری بــا نام‌هــای شــهید باغبانــی و روح‌الله قربانــی یا حتی 
جانبازان مستندســازی که به دل داعش و معارضین زدند 

تا کارهایی بسازند.«
وی گفت: »درســت اســت که گردوخاک فتنه نشســته 
اهدافشــان  بــه  دشــمنان  می‌رســد  نظــر  بــه  امــا  اســت؛ 
نرســیده‌اند و هنوز جنگ ادامه دارد. دشمنان روایت خود 
را از ایــن ماجــرا بیان می‌کنند؛ در حالــی که روایت آن‌ها غلط 

جشن تولد یک ادبیات جدید
ه�ید همدا�ن هٔ �ش ز ا�ی ن �ج

س�ت�ی خ ار�ش از �ن ز� �گ

برگزیدگان اولین دورۀ کتاب مدافعان حرم جایزۀ سردار شهید حسین همدانی در تالار سورۀ حوزۀ هنری معرفی شدند. مرتضی سرهنگی 
در این مراسم گفت: »با ورود به موضوع سوریه و مدافعان حرم، ما صاحب یک ادبیات جدید شدیم که به ادبیات ما گره خورده است.« 
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به‌ویژه در حوزۀ مستندنگاری و پژوهش بارز بود.«
حســام افــزود: »رد پــای تجربــۀ دفاع‌مقدس‌نویســی در 
آثــار نویســندگان و شــاعران و حتی مورخــان و محققان ما 
به‌شــدت پیداســت. گنــج غنی دفــاع مقدس اینجــا نیز به 
مدد نویســندگان و شاعران و محققان آمد و الگویی برای 
چگونه‌ســرودن و چگونه‌نوشــتن شــد. در حــوزۀ ترجمــه 
اگرچه به لحاظ کمیت تعداد پایین بود، در چند سال اخیر 
اهتمامی به وجود آمده است که مبنای ارتباطات بیشتری 

در حوزۀ سرزمینی فارسی و عربی خواهد بود.«
دبیــر علمــی ایــن جایــزه با بیــان اینکه پــس از ســه ماه 
داوری، بــه پانــزده اثر برگزیــده و تقدیری رســیدیم، در پایان 
گفت: »جایزۀ کتاب مدافعان حرم ســردار شــهید حســین 

همدانی از این پس به‌طور دوسالانه برگزار خواهد شد.« 

عان  وع سور�یه و مدا�ف ی: �با ورود �به موض� سره�ن�گ
د�یم د�ید �ش حرم، صاحب �یک اد�ب�یات �ج

مرتضی ســرهنگی در این مراسم، با اشاره به خاطرات یکی 
از همســران شــهدای مدافع حرم گفت: »خاطرات همســر 
یکی از مدافعان حرم را می‌خواندم. این خانم همسر شهید 
هاشــم دهقانی‌نیا، اولین شهید مدافع حرم اردبیل است. 
او پس از شــهادت همسرش را این‌گونه روایت می‌کند که 
گاهــی در خانــه را باز می‌کنم و به کوچه‌ای که برای آخرین بار 
هاشــم ایســتاد و برایم دســتی تکان داد و خداحافظی کرد، 
می‌نگرم و اگر کســی در کوچه نباشــد، حتی با همان لباس 
خانــه می‌دوم و جای پای هاشــم را می‌بوســم و بــاز به خانه 

برمی‌گردم.«

اســت. اگر در بیــان روایت‌های نبــرد کوتاهی کنیم، ممکن 
اســت تاریــخ را تحریف کنند. امروز می‌بینیــم در مطبوعات 
عربــی نقــش روســیه را در این ماجــرا پررنگ می‌کننــد. این 
نشان می‌دهد باید از حق مردانی که بهنگام تصمیم گرفته 
و بهنگام اعزام شده‌اند و در غربت جنگیدند و به شهادت 
رســیدند، دفاع کنیم و از آن‌ها بگوییم. این جایزه می‌تواند 
هنرمنــدان را از ایــن واقعــۀ تاریخی آگاه کند. خوشــبختانه، 
نخســتین جایزۀ شهید همدانی برگزار می‌شود و امیدوارم 
بــه دوره‌های بعدی نیز برســد. باید کمک کنیــم این جایزۀ 

مستقل به مقصد برسد.«
 

وهش  ش �ژ�پ �ن دوره، �ب�خ
ســ�ت�ی وت �ن�خ حسام: �ق

�بود
حمید حســام، دبیــر علمی جایزۀ کتــاب مدافعان حــرم، در 
این مراسم اظهار کرد: »نمی‌توان از ارادت به مدافعان حرم 
غافل شد و آن را کتمان کرد؛ اما زمان‌شناسی و نگاه به یک 
بارِ برزمین‌مانده ما را بیشتر از ارادت ترغیب کرد تا آستین‌ها 
را بــالا بزنیــم و از خــون ایــن شــهدای بزرگ کمــک بگیریم و 
نشان دهیم که بخش درخشانی از جبهۀ مقاومت و جهان 

اسلام در دهۀ نود چگونه سپری شد.«
حســام گفت: »این کار با نگاه به آثاری که از ســال ۱۳۹۰، 
یعنی در ابتدای جریانات سوریه تا سال 1397 منتشر شده 
بودند، ارزیابی شد. در شاخۀ مستندنگاری، پژوهش‌نگاری، 
زندگی‌نامــۀ داســتانی، رمــان، شــعر و ترجمــه کار خــود را بــا 
انتخــاب ســرداوران که از مدافعــان حرم بودنــد، آغاز کردیم 
و 365 اثر شناســایی شــد. صرف‌نظر از کمیت، کیفیت آثار 
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می‌شــد؛ امــا با همــان اســتعانت از وعــدۀ الهــی، جمهوری 
اســامی تصمیمــی را اتخــاذ کرد و با اندیشــۀ بســیجی وارد 

میدان شد و تمام برنامه‌های جهانی را شکست داد.«
در ادامــه، برگزیــدگان اولیــن دورۀ کتــاب مدافعان حرم 

جایزۀ سردار شهید حسین همدانی معرفی شدند.
پژوهش

اســامی برگزیدگان در بخش پژوهــش تألیفی و ترجمۀ 
پژوهش به شرح زیر است:

بــرای  مصطفــی  حســن  تألیفــی:  پژوهــش  بخــش  در 
پژوهش داعش؛ زیرساخت‌های معرفتی و ساختاری 

در بخش ترجمۀ پژوهش: محمدرضا الفت برای کتاب 
دولت اسلامی دیجیتالی 

در بخش تألیف پژوهش: احمد زارعان و امیرحامد آزاد 
برای کتاب داعش؛ معمای جذب 

در بخــش ترجمۀ پژوهــش از کتاب داعش؛ نوســتالژی 
خلافــت نوشــتۀ محمدرضــا بلــوری و میترا فرهــادی تقدیر 
شــد؛ امــا در این بخــش، دو اثر با عناوین رســتاخیز داعش 
بــا ترجمۀ حامــد قدیــری و کتاب منتصر تألیف غیــدا ماجد 

برگزیده شناخته شدند.
شعر 

داوران ایــن جشــنواره در بخــش شــعر، مجموعــۀ مــا را 
مدافعان حرم آفریده‌اند ســرودۀ مجید ســعدآبادی و کاظم 
رســتمی، کتاب حبیب حرم ســرودۀ جــواد محقق و محمد 
صارمــی شــهاب و نیــز کتــاب ســام ســردار ســرودۀ ســعید 
حدادیــان و فاطمه نانــی‌زاد را به‌عنوان آثار منتخب معرفی 

کردند.
داستان و مستند داستانی

در بخش داســتان و مســتند داســتانی، هیئت داوران 
کتاب‌هایــی چــون خانه‌ای با عطر ریحان نوشــتۀ الناز نجفی 
و پســران دوزخ، فرزنــدان قابیــل نوشــتۀ مجیــد پورولــی را 
به‌عنــوان آثــار برگزیــده در کنــار رمــان ابدی نوشــتۀ مهدی 

صفری معرفی کردند. 
خاطره

هیئــت داوران نخســتین دورۀ کتــاب مدافعــان حــرم 
در بخــش خاطــره، کتاب‌هایــی چــون قــرار بی‌قــرار نوشــتۀ 
فاطمه‌ســادات افقه و شــام برفی نوشتۀ محمد محمودی 
نورآبــادی و از ام‌الرصــاص تــا خان‌طومــان نوشــتۀ مصیــب 
معصومیــان را به‌عنــوان آثــار برگزیــده معرفی کــرد. در این 
بخــش فاطمه‌ســادات افقــه، نویســندۀ کتاب قــرار بی‌قرار، 

جایزۀ خود را به فرزندان شهید صدرزاده اهدا کرد.
همچنین نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور هزار جلد از 
کتاب‌های برگزیده و هفتصد جلد از کتاب‌های تقدیرشده 

را خریداری کرد.

را  داعــش  شــعارهای  کتاب‌هــا،  از  یکــی  »در  گفــت:  وی 
حضــرت  حــرم  اطــراف  دیوارهــای  روی  آن‌هــا  می‌خوانــدم. 
زینب‌h نوشــته بودند که تو هم ماندنی نیستی و خواهی 
رفت. داستان را به مایی که هزاران کیلومتر از آن اتفاق دور 
هستیم و موفق به دیدنش نبودیم، این ادبیات می‌رساند. 
مــا صاحب یک ادبیات جدید شــده‌ایم؛ امــا این ادبیات به 
ادبیــات جنگ ما گــره خورده اســت؛ چرا کــه فرماندهان ما 

آنجا بودند.« 
دیــوار حــرم  روی  کــرد: »شــعارهای  ســرهنگی تصریــح 
حضــرت زینبh این بود که ایرانیان کــه بروند، تو خواهی 
رفت؛ اما عشــق‌هایی مثل عشــق خانم ســلطانی که جای 
پای همســرش را می‌بوســد، هزینه شــد و چه زندگی‌هایی 

تحت‌تأثیر قرار گرفت که این حرم ماندگار بماند.«
وی گفت: »امیدوارم این کار استقرار و استمرار یابد؛ چرا 
که می‌تواند راهی باشد تا ما را به آنچه می‌خواهیم، برساند.«

 
�ته  اک�بری: داعش در ســور�یه روی د�یوارها �نو�ش
و�یم، �ت�ند�یسی  ام حاکم �ش �ن �بار �بر �ش

ر ا�ی �بود: »ا�گ
g را �بر  �ن

�ید که ســر امام‎حســ�ی از عکــس �یز�
دست دارد، می‌ساز�یم.«

حســین اکبری، معاون دبیرکل مجمع بیداری اســامی، در 
این مراسم گفت: »داعش در کنار حرم و دیوارهای سوریه 
جملــه‌ای نوشــته بــود که اگر این بار بر شــام حاکم شــویم، 
تندیسی از عکس یزید که سر امام‌حسینg را در دست 

دارد، می‌سازیم.«
اکبری گفت: »در جنگ تحمیلی، روحیۀ بسیجی معادله 
را بر هم زد. حزب‌الله لبنان هم از این الهام اســتفاده کرد و 
توانســت در جنــگ ۳۳روزه پیروز شــود. اتفاق مهم دیگر، 
عربستان بود به‌عنوان کشوری که اندیشۀ تکفیری را پمپاژ 
می‌کــرد. خداونــد او را در برابــر ضعیف‌ترین کشــور منطقه، 
یعنی یمن، تضعیف کرد. اتفاقات زیادی در ســوریه رخ داد 
که شــهید همدانی در نهایت آنجا مدال شــهادت دریافت 
کرد؛ چرا که دشــمن با همۀ ابزارهای خود ۸۵درصد سوریه 
را اشغال کرده و با نیروهای تندرو به صحنه آمده بود؛ حتی 
روس‌ها از ســال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ وارد صحنه نشــدند. همۀ دنیا 
و تحلیلگــران می‌گفتند ســوریه توانــی برای دفاع نــدارد؛ اما 
اینجا قدرت خدا را شــاهد بودیم؛ چرا که جمهوری اسلامی 
ایران تصمیم گرفت از ســوریه دفاع کنــد. در واقع، از جبهۀ 
مقاومت در برابر زیاده‌خواهی رژیم صهیونیستی و آمریکا و 
غرب دفاع کرد. دفاع ما در سوریه، دفاع از بشر در برابر نظام 

سلطه بود که به خون مظلومان دنیا تشنه هستند.«
وی گفت: »در آن موقعیت، پذیرش و حضور ما ریسک 
بود و اگر می‌رفتیم و شکســت می‌خوردیم، همه‌چیز تمام 



29خانوادۀ نشر

چه شد که آژانس ادبی دایرۀ مینا را در دنیای صنعت نشر 
تأسیس کردید؟

یک از حلقه‌های مفقوده در صنعت نشر ایران، ارتباط ناشر 
و نویســندۀ ایرانــی با فضای بین‌المللی اســت. بــا توجه به 
اینکه صنعت نشــر ما گســترده اســت، این نیاز احســاس 
می‌شــد که بایــد برای پرکردن این خلأ دســت‌به‌کار شــویم. 
قبــل از آژانس ادبی دایرۀ مینا، چنــد آژانس ادبی چون کیا، 
تمــاس، پــل و... بودند که در این حــوزه فعالیت می‌کردند؛ 
امــا همــان طــور که عرض کــردم، بــا توجه به گســتردگی کار، 
تعــداد آژانس‌هــا کافی نیســت. فکــر کردیم که بــا یک توان 
جدیــد می‌توانیــم در ایــن حــوزه از صنعــت نشــر تأثیرگــذار 
باشیم؛ بنابراین، آژانس ادبی دایرۀ مینا را تأسیس کردیم و 
تا این لحظه در چهار نمایشگاه بین‌المللی باکو، استانبول، 

فرانکفورت و بلگراد شرکت کرده‌ایم.

در گســترده‌بودن صنعــت نشــر ایــران شــکی نیســت؛ 
ولــی آیــا محتوایــی کــه تولیــد می‌شــود، لزومــا قابلیت 

بین‌المللی‌شدن دارد؟
 همــه قابلیــت عرضه‌شــدن ندارنــد؛ ولــی برای 

ً
خــب قطعــا

تعــدادی هــم کــه می‌تواننــد در فضــای بین‌الملــل معرفــی 
شــوند، ایــن کار صورت نمی‌گرفت که شــاید یکــی از دلایل 
آن، کم بودن تعداد آژانس‌های ادبی باشد. اما دلیل دیگری 
کــه باعــث شــد آژانس ادبــی را تأســیس کنیم، ایــن بود که 
آژانس‌هــای ادبــی در ایــران با وجــود موفق‌بودن، فــردی کار 

می‌کنند.

فردی کارکردن در اینجا به چه معناست؟
بــرای مثــال، یکــی از آژانس‌های ادبــی موفق مــا را فقط یک 
نفر اداره می‌کند؛ یک آدم با تعداد و حجم زیادی از کتاب‌ها، 

ایــن موضــوع،  کنــار  . در  ملاقات‌هــا، ناشــران خارجــی و... 
مسئله‌ای که ما در آژانس ادبی دایرۀ مینا بر آن تمرکز داریم، 
ایجاد شبکۀ فروش بین‌المللی است. به همین دلیل هم 
هست که در کشورها و ایونت‌های مختلف حضور داریم تا 
بتوانیم با ناشــران و از آن مهم‌تر، با آژانس‌های ادبی ارتباط 
برقرار کنیم و قرارداد همکاری ببندیم. به این معنا که وقتی 
با آژانس‌های ادبی مذاکره کردیم، آن‌ها با توجه به آشنابودن 
نشر کشور و زبان و ذائقه، در طول سال به بازاریابی پرداخته 
و هرجا که توانستند حق کپی امتیاز ناشر ایرانی را بفروشند، 
کمیســیون خــود را دریافــت می‌کننــد. مــا ســعی کردیــم بــا 
بزرگ‌کردن این شــبکه، فروش خروجی را بیشــتر کنیم و در 
نهایت، کمیســیون بیشــتری دریافت کنیم. هرچقدر بازی 
بزرگ‌تر باشــد، کمیســیون بیشــتری نصیــب آژانــس ادبی 
می‌شود. بنابراین، هم به‌لحاظ اقتصادی بازی منطقی است 

و هم به‌لحاظ فروش در خارج از کشور برای نشر. 

پس ایجاد شــبکۀ فروش بین‌المللی وجــه تمایز آژانس 
شما با سایر آژانس‌های ادبی است؟

بله. البته در ابتدای راه، به سراغ بزرگان و صاحبان تجربه در 
این عرصه رفتیم و از نظرات و راهنمایی‌های آن‌ها استفاده 
کردیم؛ چون علاوه بر آژانس‌ها، ناشــرانی نیز هستند که در 
فضای بین‌المللی به‌تنهایی کار می‌کنند. ما فکر نمی‌کنیم 
کــه تــا به امــروز همــۀ آن‌هــا راه را به اشــتباه رفته‌انــد و ما در 
آژانــس ادبی دایرۀ مینــا نمی‌خواهیم راه درســت را به آن‌ها 
نشــان دهیــم؛ بلکــه از تجربیات آن‌هــا اســتفاده می‌کنیم؛ 

چون جوان هستیم و گوش شنیدن داریم.

ناشران در این زمینه موفق عمل کرده‌اند؟
ایــن موضــوع متغییر اســت. بعضی‌ها خــوب کار کرده‌اند 

در کتاب کودک شانس بیشتری داریم

زا�ی اع�تمادی مهد�یس م�ی

ورت را�نک�ف ه ک�تاب �ف �گ و �با علی عرب‌زاده در�بارهٔ �نما�ی�ش ت‌و�گ �ف �گ

با توجه به گسترده‌شدن فضای صنعت نشر ایران و تحولی که در این نشر نسبت به گذشته صورت گرفته است، مدتی است که 
آژانس‌های ادبی شروع به فعالیت کرده‌اند تا بتوانند ادبیات ایران را در عرصۀ بین‌الملل معرفی کنند. آژانس ادبی دایرۀ مینا نیز یکی 
از این آژانس‌ها است که شش ماه از تأسیس آن می‌گذرد؛ اما به گفتۀ علی عرب‌زاده، یکی از سه مؤسس دایرۀ مینا، این آژانس ادبی 
توانسته است قدم‌های خوبی در این عرصه بردارد. این آژانس که امسال نیز در نمایشگاه فرانکفورت شرکت کرده، توانسته است در 
رویداد اقتباس ادبی فستیوال ادبی Arts+ نیز برگزیده شود. به همین دلیل، به سراغ علی عرب‌زاده رفتیم تا بیشتر دربارۀ آژانس ادبی 
دایرۀ مینا و نمایشگاه فرانکفورت بدانیم. عرب‌زاده خود مترجم است و فعالیت‌هایی در زمینۀ نشر الکترونیک انجام داده است. در 
ادامه حاصل این گفت‌وگو را از نظر می‌گذرانید.
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ذائقــۀ بین‌الملــل در میان کتاب‌هــای ایرانــی کدام‌یک را 
بیشتر می‌پسندد؟

در میــان کتاب‌های ایرانی برای عرضــه در حوزۀ بین‌الملل، 
قابلیت و ظرفیتی جــدی وجود دارد که رفته‌رفته این وضع 
بهتــر هــم می‌شــود؛ امــا در میــان ژانرهــای مختلــف، کتاب 

کودک شانس بیشتری دارد.

 چرا؟
دو دلیــل دارد. اول اینکــه زبان کتاب کودک، به‌علت وجود 
تصویــر، زبانــی بین‌المللــی اســت. همــۀ کتاب‌هــای کودک 
غ از بعــد زبانی، با ارائۀ تصویر مخاطــب را به خود جذب  فــار
کــرده و ارتبــاط ایجــاد می‌کنند و مخاطب متناســب با ذوق 
خــود می‌تواند بــا آن ارتبــاط برقــرار کند. بنابراین، مشــکلی 
کــه در ترجمــۀ آثــار بزرگ‌ســال وجــود دارد، در کتــاب کودک 
دیده نمی‌شــود. دلیل دیگر برمی‌گردد به کیفیت مناسب 
تصویرگــری کتاب‌هــای کــودک در ایــران کــه هم‌پــای نشــر 
بین‌الملل است. در این زمینه کیفیت کتاب کودک ایران با 

جهان در رقابت است و حرف‌هایی برای گفتن دارد. 

بــا توجه به اینکه درصد زیــادی از حجم کتاب‌های کودک 
ما ترجمه‌ای هســتند، این صحبت شــما در تضاد با این 

موضوع نیست؟
بایــد بپذیریــم کــه تولیدکننــدۀ محتــوا و کتــاب در ابعــاد 
بین‌المللــی مــا نیســتیم. نه‌تنهــا مــا، بلکــه حتــی آلمــان، 
فرانســه، ترکیه، چین و... هم نیســتند. تولیدکنندۀ محتوا 
در ابعــاد بین‌المللــی، آمریــکا و انگلیــس هســتند. این دو 

 تعــداد آن‌هایــی کــه موفق 
ً
و بعضی‌هــا هــم نــه؛ امــا طبعــا
بوده‌اند، انگشت‌شمار است.

با آژانس‌های ادبی هم در تماس هستید؟
بلــه، بــا آن‌هــا هــم کار می‌کنیــم. به نظرم کســی کــه تجربۀ 
فعالیــت بین‌المللــی دارد، بایــد ایــن را بداند کــه به‌دنبال 

رابطه‌های بیشتر باشد. 

بــا توجه به نقشــۀ راهی کــه در آژانــس ادبی دایــرۀ مینا 
تعریف کرده‌اید، دستاورد شما در این شش ماه چه بوده 

است؟
و  داخلــی  بخــش  دو  در  کرده‌ایــم  ســعی  مــدت  ایــن  در 
خارجــی فعالیــت کنیــم. در داخل با ناشــران و آژانس‌های 
ادبــی صحبــت و ارتباط برقــرار کرده‌ایم و تصمیــم داریم بر 
 با 

ً
تعــداد آن‌هــا اضافــه کنیــم. در این مــدت کوتــاه، تقریبا

بیســت ناشــر، تصویرگر، نویســنده و... قــرارداد همکاری 
امضا کرده‌ایم. در بعد خارجی در چند رویدادی که شرکت 
کرده‌ایــم، بــا چهل آژانس و ناشــر خارجی مذاکره را شــروع 
کرده‌ایم. همۀ آن‌ها در یک مرحلۀ مشــابه نیستند. برخی 
مراحــل اولیــۀ آشــنایی و معرفــی را طــی می‌کننــد و چنــد 
ناشــر هــم کتاب‌هایی را بــرای ترجمه انتخــاب کرده‌اند. در 
ایــن بیــن، برنامــه این اســت که بــر ارتبــاط بــا آژانس‌های 
ادبــی متمرکــز شــویم؛ چــرا کــه آژانس‌هــای ادبــی به‌مثابۀ 
سرچشمه‌های ارتباط هســتند. برای مثال، اگر قرار است 
در کشــوری با پنجاه ناشــر با ذائقه‌هــای مختلف صحبت 
کنید، راه میان‌بر آن، ارتباط با آژانس ادبی آن کشور است.
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نبودیم. آژانس ادبی دایرۀ مینا تنها آژانس شرکت‌کننده در 
غرفۀ ایران بود. غرفۀ ایران هم متشکل از ناشران، آژانس 
ادبی و تشــکل‌ها بود. یک ســری از ناشــران هــم به‌صورت 
مســتقل در نمایشــگاه حضــور داشــتند. ســالن ملــل در 
نمایشگاه فرانکفورت بیشتر برای ترویج و معرفی ناشران 
است. بر خلاف تصور ما، در این سالن تبلیغ کتاب صورت 
نمی‌گیرد. کشورها به معرفی صنعت نشر خود می‌پردازند 
و در کنار آن ناشران اگر قوی باشند، مستقلًا در نمایشگاه 
بــرای معرفــی آثــار خود غرفــه‌ای دارنــد. در این نمایشــگاه، 
ناشران کودک به‌صورت جدی و قوی حضور دارند و به‌تبع، 
به‌دلیــل زبان تصویری این دســته از کتاب‌ها، گردش مالی 

در این عرصه بیشتر است.

معیــار آژانــس ادبی شــما بــرای معرفی کتــاب در عرصۀ 
بین‌المللی چیست؟

اولیــن موضــوع محتــوای کتــاب اســت. شــاید بــا ترجمــۀ 
محتوایی که خیلی بومی باشــد یا بازی زبان داشــته باشــد، 
مفهوم درســت منتقل نشــود و فهم را مشــکل کند. این 
کتب مناســب نیســتند. در کنــار آن، کتابی کــه تصویرگری 
ضعیفــی دارد یــا معمولی اســت، مد نظــر ما نیســت. اما از 
آن طــرف، کتاب‌هایی که در اولویت قــرار دارند، کتاب‌هایی 
هستند که جوایز داخلی یا بین‌المللی را از آنِ خود کرده و از 
فروش خوبی برخوردار باشند. اعتبار نویسنده و ناشر هم 
در این بین مهم اســت. چون ناشــری که قصد چاپ کتاب 
را دارد، می‌خواهد بداند کتابی که ما ادعای خوب‌بودن آن را 
داریم، در زبان مبدأ چقدر فروش و مخاطب داشــته است 
تــا به اعتبــار آن بتواند ترجمه و چاپش کند. در نمایشــگاه 
فرانکفــورت، مــا توانســتیم در عرصــۀ کــودک و بزرگ‌ســال 

به‌صورت جدی وارد مذاکره شویم. 

پس با وجود نوپابودن آژانس ادبی دایرۀ مینا، می‌توانیم 
بگوییم حضورتان در فرانکفورت پربار بوده است.

بله. در چند کتاب به توافق رســیدیم و چند صحبت اولیه 
صــورت گرفتــه اســت. بــاز هــم تأکیــد می‌کنم که بیشــتر بر 
ایجاد و گســترش شــبکۀ بین‌المللی خرید و فروش کتاب 
متمرکــز بودیم؛ اما عــاوه براین موضوع، با ناشــران ایرانی 
هم که آنجا بودند، آشــنا شــدیم و قرار ملاقــات برای ارتباط 
بیشــتر تنظیم کردیم. مهم‌ترین اتفاقی که بــرای آژانس ما 
رخ داد، حضور در فســتیوالی بود که در حاشــیۀ نمایشگاه 
برگزار شــد. ‌ایدۀ این فســتیوال با عنوان Arts+ که هرساله 
در حاشــیۀ نمایشــگاه فرانکفــورت برگــزار می‌شــود، ایــن 
اســت کــه محتــوای متنی بــه چیــزی از جنس هنــر تبدیل 
شــود. این هنــر می‌توانــد هنر کلاســیک، دیجیتــال، فیلم 

کشور تولیدکنندۀ محتوا در همۀ زمینه‌ها از جمله کتاب، 
فیلم، هنر و... هســتند. اینکه شــما اشــاره کردید کــه 50 تا 
60درصــد کتاب‌هــای کــودک ما ترجمه هســتند، در بیشــتر 
کشورها به همین صورت است. بعد از این دو، کشورهای 
آلمان و فرانسه به‌صورت جدی در حوزۀ کودک کار می‌کنند 
که باز هم می‌توان گفت مانند بقیۀ کشورها مصرف‌کننده 
هستند. بنابراین، بافت کلی نشر بین‌الملل این است که 
محتوا در جای دیگر تولید می‌شــود؛ اما در ایران، برعکسِ 
کتــاب بزرگ‌ســال کــه ظرفیت محدودی نســبت بــه کتاب 
کــودک بــرای عرضــۀ بین‌المللــی دارد، کتــاب کــودک قدرت 
بالایــی بــرای عرضۀ بین‌الملل وجود دارد. شــاید علت این 
 ترجمه شود؛ اما کتاب 

ً
است که کتاب بزرگ‌سال باید حتما

کودک ایرانی هم جایزۀ بیشــتری برده، هم امتیاز بیشــتری 
فروخته و هم خوب دیده شده است؛ لذا شانس بیشتری 
دارد. خلاصه اینکه به‌دلیل سهولت در معرفی آثار کودک، 
کیفیــت آثــار ایرانــی و مســئلۀ جانبی کــه حق امتیــاز کتاب 
کــودک ضــرب در ســه می‌شــود، این آثــار منافع و شــانس 

بیشتری برای ناشر و آژانس دارد.

چرا؟
دلیــل ایــن موضوع امتیاز جلــد، متن و تصویرگری اســت. 
وقتی ناشــر خارجی امتیاز کتاب کــودک را خریداری می‌کند، 
در واقــع امتیــاز جلد، متن و تصویــر را می‌خرد. تمرکز ما نیز 
بیشــتر روی کتــاب کــودک اســت. امــا عــاوه بر ایــن، آنچه 
از محتــوای ایرانــی در بــازار خارجــی جایــی برای عرضــه دارد، 
محتوایی اســت که مــا به آن محتوای ســالم می‌گوییم. نه 
می‌گوییم دینی، نه انقلابی و نه‌ایدئولوژیک؛ بلکه محتوای 
ســالم. چــرا؟ چــون همــۀ ایــن موضوعــات در دل محتوای 
ســالم جا می‌گیــرد. ادبیات بــازار خارجی ادبیات خشــونت، 
مســائل جنســی و... اســت. دلیــل نــدارد کــه بخواهــد این 
محتوا را از ما خریداری کند. پس به‌دنبال محتوای سالمی 
اســت که کــودک بدون دغدغــه آن را بخواند. این محتوای 
سالم چیزی نیست که من نوعی به‌عنوان یک فرد مذهبی 
بر آن تأکید کنم؛ بلکه موضوعی است که جای خالی آن در 
عرصۀ بین‌المللی احساس می‌شــود و این موضوع از نوع 

رفتار ناشران خارجی پیداست.

به نمایشــگاه فرانکفورت برویم و از حال و هوای امسال 
نمایشــگاه فرانکفورت از زبان شما باخبر شویم. امسال 

نمایشگاه به چه صورت بود؟
همان طور که قبلًا اشــاره کردم، آژانس ادبی مینا اولین بار 
بود که در این نمایشــگاه حضور داشــت. امــا آقای ذوعلم 
قبلًا دو بار در این نمایشگاه شرکت کرده بودند و بی‌تجربه 
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بــا توجــه بــه اینکــه در چنــد رویــداد بین‌المللــی حضور 
داشتید، به نظر شما وجه تمایز نمایشگاه فرانکفورت با 

سایر نمایشگاه‌ها در چیست؟
نمایشــگاه فرانکفورت به یک معنا بزرگ‌ترین نمایشــگاه 
کتــاب دنیــا اســت و بــه خیلــی از معانــی بــزرگ نیســت. از 
ایــن لحــاظ بــزرگ تلقی می‌شــود کــه آنجــا تجــارت و خرید و 
فــروش امتیــاز صــورت می‌گیــرد و غول‌هــای صنعت نشــر 
آنجــا می‌تواننــد تجــارت کننــد. در واقع، جایگاه نمایشــگاه 
کــه  صورتــی  در  اســت؛  آن  تجاری‌بــودن  در  فرانکفــورت 
نمایشــگاه لایپزیک آلمان رســالت دیگری بر دوش دارد و 
آن هم عرضۀ کتاب به خوانندگان اســت. هر نمایشگاهی 
کــه برگزار می‌شــود، هدف خاصــی را دنبال می‌کند. اهمیت 
نمایشگاه فرانکفورت به خرید و فروش امتیاز است. باید 
نحوۀ حضور هم متناســب با آن باشد. اگر شما آنجا کتاب 
 جایگاهی نخواهید داشت. 

ً
بفروشید و معرفی کنید، قطعا

به نظر شــما حضــور در نمایشــگاهی چــون فرانکفورت 
چقدر می‌تواند به صنعت نشر ایران کمک کند؟

از بعضــی جهــات، نمایشــگاه فرانکفــورت دســتاوردهای 
خوبی داشــته اســت و از بعضی جهات نه. شــاید مثل این 
باشــد که برای بهبود بیماری کودک به او داروی بزرگ‌ســال 
بدهید. نه‌تنها خوب نمی‌شــود، ممکن است حال کودک 
را وخیم‌تــر هم کند. حال و هــوای فرانکفورت برای صنعت 
نشــر مــا این‌گونــه اســت. صنعت نشــر مــا باید بــه بلوغی 
برســد کــه در این نمایشــگاه بتواند حضور مؤثری داشــته 
باشــد و بــه تعبیری ماهــی خــود را بگیرد. به همیــن دلیل، 
بــرای  منطقــه‌ای  و  کوچک‌تــر  نمایشــگاه‌های  از  بعضــی 
حضــور ایــران و آژانس‌هــای ادبــی و ناشــران بهتــر اســت. 
تجربــۀ مــا در صربســتان مؤیــد این موضــوع اســت. چون 
آنجــا ناشــران آمریکایــی، انگلیســی و اروپــای غربــی حضور 
ندارند و عرصه برای معرفی نشــر ایران بهتر است. حتی در 
منطقــۀ خاورمیانه به‌دلیل نزدیکی زبانــی، فرهنگی و... این 
حضور می‌تواند پررنگ‌تر باشد؛ چرا که بحث نشر حرفه‌ای 
در کشــورهای اطــراف مــا مطــرح نیســت. بعضــی وقت‌هــا 
نمایشــگاه‌های کوچــک و منطقــه‌ای راه میان‌بــر بــرای مــا 

هستند.

با توجه به مشاهدات و حضوری که امسال در نمایشگاه 
فرانکفــورت داشــتید، ضعــف حضور نشــر ایــران در این 

رویداد بین‌المللی چه بود؟
مهم‌تریــن نقــد ایــن اســت کــه حیثیــت و هــدف برگــزاری 
نمایشگاه را در نظر نمی‌گیریم؛ از طراحی غرفه، حضور افراد 
تــا انگیزه‌هایی که در آنجــا وجود دارد. خرید و فروش امتیاز 

و... باشد. امسال تمرکز آرت پلاس بر تصویر متحرک بود. 
خود فســتیوال با همکاری دوســالانۀ BIII برگزار می‌شد که 
تمرکزش روی تصویر متحرک اســت. بخشی از رویداد آرت 
پــاس با نــام Focus: Film روی فیلم و اقتباس ادبی تمرکز 
دارد کــه در قســمتی از آن، کتاب‌هایی که ظرفیت اقتباس 
ادبــی دارنــد، بــرای ارائــه بــه فیلم‌ســازان، ســرمایه‌گذاران و 
تهیه‌کنندگان اروپایی انتخاب می‌شــوند. در این رویداد، از 
میان سیصد درخواستی که از سراسر دنیا از طرف ناشران، 
آژانس‌های ادبی و... ارســال شــده بود، هیئت داوران نُه اثر 
را انتخاب کرد و این آثار فرصت داشتند در این فستیوال، 
کتاب خود و قابلیت فیلم‌شدن آن را برای تهیه‌کنندگان و 
ســرمایه‌گذاران اروپایــی توضیح دهند تــا در صورت تمایل 
بتواننــد در خصوص اثر مذاکره کننــد. آژانس ما کتاب جام 
جهانــی در جوادیــه اثــر داوود امیریــان را بــه این فســتیوال 
ارســال کــرد و هیئــت داوران آن را جزو هشــت اثــر برتر قرار 
داد. بنــده نیــز بــه نمایندگــی از آژانــس ادبــی دایــرۀ مینــا و 
آقــای امیریــان، این فرصت را پیدا کردم که به معرفی کتاب 
بپردازم. این اتفاق در عرصۀ نشــر ایران کم یا حتی بی‌نظیر 

است.

حضــور در نمایشــگاه فرانکفــورت چه دســتاوردی برای 
صنعت نشر ایران دارد؟

معتقــدم که حضــور در نمایشــگاه فرانکفورت ســه امتیاز 
برای ایران دارد. اول اقتصاد نشر ایران در عرصۀ بین‌المللی 
کــه مــا متولــی آن هســتیم و به‌معنــای دقیق کلمــه، خرید 
و فــروش امتیــاز کتــاب در عرصۀ بین‌الملل. قبــل از ما نیز 
آژانس‌های ادبی دیگری نیز در این حوزه فعالیت داشتند 
و دارنــد؛ اما هنوز ظرفیت زیادی وجــود دارد تا این صنعت 
بتوانــد خــوب معرفــی شــود. در واقع، ناشــری کــه محتوای 
خوبــی تولیــد می‌کنــد، می‌توانــد درآمــد ارزی نیــز داشــته 
باشــد. امتیاز بعدی، آشــنایی ما با ترندهــا، تکنولوژی‌های 
چــاپ، آشــنایی بــا نویســندگان جدیــد و مطــرح و در کل، 
آشــنایی با فضای بین‌الملل است. این عرصۀ بین‌المللی 
بــرای ناشــرانی کــه محتــوای خوبــی تولید می‌کننــد، فضای 
نزدیــک نشــر بین‌الملــل،  از  بتواننــد  تــا  مناســبی اســت 
کیفیــت و تکنولــوژی آن را ببیننــد. امتیــاز ســوم حضــور ما 
نیــز برمی‌گردد بــه معرفی صنعت نشــر ایــران و جایگاه آن 
در عرصۀ بین‌الملل. به نظر من جایگاه ایران باید شناخته 
شود: اینکه دیگر کشورها با صنعت نشر ایران، ناشران و 
نویسندگان ایرانی آشنا شوند و همچنین نمایشگاه کتاب 
تهران نیز به‌دنبال آن معرفی شود. به نظرم این سه اتفاق 
دستاورد مهم نمایشگاه فرانکفورت برای نشر ایران است 

و به‌ترتیب جای کار بسیار دارد.
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برای طرف خارجی توضیح دهند که ما به‌عنوان نشــر ایران 
به‌دنبال خرید و فروش امتیاز هســتیم. در این بین، نباید 
تحریــم و تأثیــرات آن را هــم فراموش کنیم. بــا وجود اینکه 
صنعت نشــر در دایــرۀ تحریم‌ها قرار ندارد، ناشــران اروپای 
 ناشران قوی، تمایل چندانی به 

ً
غربی و آمریکایی، خصوصا

مراوده با صنعت نشــر ایــران ندارند و ایــن به‌دلیل فضای 
روانی و سیاســی اســت که وجــود دارد. در هر حــال، در این 
مســیر موانع زیادی وجود دارد که باید به‌دنبال تســهیل و 

هموارکردن آن باشیم. 

نظــر شــما در خصــوص دو طــرح حمایتــی تــاپ و گرنت 
چیســت؟ به نظر شــما چقدر می‌تواند به نشــر ایــران در 

فضای بین‌المللی کمک کند؟
طرح تاپ مربوط به ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســت که 
بــه کتاب‌هایی با مضامین دینی اختصــاص می‌یابد و طرح 
گرنت را نیز وزارت ارشاد برای حمایت از کتاب‌های کودک و 
بزرگ‌ســال مطرح کرده است. به نظرم هر دوی این طرح‌ها 
مفید و لازم اســت و تنها مربوط به کشــور ما نیست، بلکه 
ایــن طــرح در همۀ کشــورهایی که زبانــی غیر از زبــان مرجع 
یعنــی انگلیســی، آلمانــی، فرانســوی و اســپانیایی دارند، با 
کمی تغییر اجرا می‌شود. حتی عرب‌ها، ترک‌ها، سوئیسی‌ها 
و... نیــز گرنت دارند. در واقع، هر کشــوری که زبان آن مرجع 
نیســت، بــرای ترویــج ادبیــات خود به ایــن طــرح روی آورده 
اســت. در بعضی از کشــورها این طرح حمایتی تــا 70درصد 
از هزینــۀ خریــد و فــروش، چــاپ و تبلیــغ کتــاب را نیــز در بر 

می‌گیرد. 

در ایــن نمایشــگاه، مســئله‌ای کامــاً جنبــی بــرای ایرانیان 
اســت؛ در حالــی کــه بــرای دیگر کشــورها این‌طور نیســت. 
امســال نروژ میهمان ویژۀ نمایشــگاه بود؛ امــا غرفۀ آن‌ها 
حدود ســیصد متر بــود و در نهایــتِ دقــت، میزهایی برای 
مذاکــره بــا ناشــران و آژانس‌هــای ادبــی چیــده شــده بــود. 
ایــن تفــاوت عمــدۀ ایران با کشــورهایی اســت که صنعت 
نشــر قــوی دارند و غرفۀ آن‌ها بر خریــد و فروش حق امتیاز 
متمرکز است و طراحی غرفه نیز به این صورت است. یعنی 
تمرکز طراحی فضای غرفه برای مذاکره‌کردن بود. در صورتی 
کــه فضــای زیــادی از غرفــۀ ایران بــه نشســت‌ها و رونمایی 
کتاب‌هــا اختصاص یافتــه بود. طراحی غرفه اصلًا مناســب 

مذاکره نبود. 

این موضوع را با مسئولان مربوط در میان گذاشته‌اید؟
ایــن موضــوع مربوط به مؤسســۀ نمایشــگاه‌ها اســت. در 
نشست‌هایی که قبل و بعد از نمایشگاه برگزار شد، نظرات 
و نقدهایی را اظهار کردیم؛ اما سیاست کلی به این صورت 
اســت یــا شــاید مصلحتی وجــود دارد کــه مــا از آن بی‌اطلاع 
هســتیم. اما آنچه من به‌عنوان یک ناظر بیرونی می‌دیدم، 
ایــن بود که طراحــی غرفۀ ایران با غرفه‌هــای دیگر متفاوت 

بود.

به نظر شــما کنوانســیون برن چه آسیب‌هایی می‌تواند 
به صنعت نشر ایران وارد کند؟ این موضوع بر نمایشگاه 
فرانکفــورت و بر مذاکرات شــما با ناشــران خارجی چقدر 

تأثیرگذار بود؟
 به‌دلیل عضونبودن ایران در این کنوانسیون، حقوق ناشر 
خارجی در ایران رعایت نمی‌شــود؛ اما حقوق ناشر ایرانی در 
خارج از کشــور رعایت می‌شــود. وقتی ناشر خارجی متوجه 
چــاپ کتــاب خود به‌صورت غیرقانونی در کشــور می‌شــود، 
 ناراحت می‌شود. در این اتوبان یک‌طرفه چه انگیزه‌ای 

ً
طبعا

می‌توانــد بــرای چــاپ کتاب ایرانی داشــته باشــد؟ بــا وجود 
اینکه هیچ الزامی برای رعایت این قانون نیســت، بسیاری 
از ناشــران ایرانــی حق امتیاز را می‌خرنــد. اگر این فرهنگ در 
میان ناشــران گســترش پیدا کند، ولو اینکــه حاکمیت آن 
را نپذیرفتــه باشــد، صنعــت نشــر ایران رشــد خواهــد کرد. 
در موقعیــت فعلــی، ممکن اســت یک کتاب را چند ناشــر 
ترجمه و روانۀ بازار کنند و از کیفیت لازم برخوردار نباشــند؛ 
امــا وقتی حــق امتیاز خریداری می‌شــود، ناشــر و مترجم در 
ترجمه و انتشــار کتاب دقت لازم را به کار خواهند گرفت تا 
کار خوبی ارائه شود. اینکه چطور باید حل شود، مسئله‌ای 
حاکمیتی است؛ اما اینکه چه اتفاقی باید بیفتد، به ناشران و 
آژانس‌های ادبی برمی‌گردد که با وجود نپذیرفتن حق کپی، 
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نوســان‌های  بــا  کاغــذ  بــازار  کنــون،  تــا  گذشــته  ســال  از 
کم‌ســابقه‌ای مواجــه بوده اســت. ایــن نوســان‌ها موجب 
التهــاب کســب‌وکار و فعالیــت صنعت نشــر و مطبوعات 
کشــور شــد. طبــق آمــار، قیمت هــر بند کاغــذ در آذر ســال 
1396، برابر با 81هزار تومان بود و تا اردیبهشت سال 1398 
که ارز سه‌برابر شد، قیمت کاغذ رشد شش‌برابری داشت 
و به 600هزار تومان رســید که فســادهای گسترده‌ای نیز در 

جریان این نوسان‌ها به وجود آمد.
حــال پــس از گذشــت زمــان، امــروز به‌طــور محســوس 
شــاهد کاهــش قیمت کاغذ در بــازار و در حال دورشــدن از 
بحرانی هســتیم که از ســال گذشــته شــروع شــد. در طول 
ماه‌هــای اخیر، نوســان‌های قیمت کاغذ و مقــوا به‌صورت 
بارز و تأمل‌برانگیز پیش رفته بود. فســاد موجود در وزارت 
صمت، در کنار ناکارآمدی کارگروه موسوم به کاغذ در وزارت 
فرهنگ و ارشــاد، در کنار ضعف نظارتی، در آشفته‌ترشــدن 

این وضعیت بدون تأثیر نبوده است.

د �نرخ ارز �ن�یست �یمت، �ت�نها ر�ش ا�یش �ق ز�ف دل�یل ا�
ایــن افزایــش قیمــت و ســپس کاسته‌شــدن آن دلایــل 
مختلفی دارد: دونرخی و بلکه ســه‌نرخی کــردن ارز، دخالت 
مســتقیم دولــت در بازار کاغــذ، احتــکار کاغــذ و ورود افراد 
و شــرکت‌هایی کــه در واقــع یــا مطرح نبــوده یا اصــاً وجود 

خارجی نداشته‌اند.
قیمــت کاغذ به‌واســطۀ تمرکزنکردن بر تولیــد داخل و 
تکیه بر واردات، وابســتگی شدیدی به نرخ ارز دارد. همین 
ســبب شــده تا هرگونــه تغییر در قیمــت ارز، بــر افزایش یا 
کاهــش قیمــت کاغذ تأثیر بگذارد. در اواســط پاییــز 1398، 
ثبات نسبی بازار و قرارگرفتن قیمت ارز در کانال 11 و ۱۲هزار 
تومــان، ســبب کاهــش بیــش از ۳۰درصــدی قیمــت کاغذ 

نسبت به ماه‌های گذشته شد.
اتحادیــۀ  رئیــس  میرباقــری،  حســن  راســتا،  ایــن  در 
واردکننــدگان کاغــذ و مقــوا، در مصاحبــه‌ای دربــارۀ دلیــل 
کاهــش قیمــت کاغذ گفت: »همــکاری بخش خصوصی و 

دولتی بستر را برای کاهش قیمت کاغذ فراهم کرده است. 
کاغذ هم‌اینک با ارز نیمایی وارد می‌شود و میانگین قیمت 
ایــن کالای اســتراتژیک در بــازار، از دو مــاه پیــش کــه حدود 
۵۵۰هزار تومان بوده، به ۳۵۰هزار تومان در هر بند رســیده 

که کاهش محسوسی است.«
بــه گفتۀ فعالان ایــن حوزه، یکــی از دلایل مهم کاهش 
قیمــت کاغــذ در مهــر و پاییــز 1398، رویکــرد جدیــد وزارت 
صمــت و بانــک مرکزی اســت که شــرایط را بــرای تجار کاغذ 
فراهم کرده تا بتوانند کاغذ را با قیمت مناسب برای تأمین 
نیاز بازار فراهم کنند. البته همچنان قیمت حمل‌ونقل در 
بازار بین‌الملل و تحریم‌های ظالمانه، مانع بزرگی پیش روی 

بازرگانان کاغذ محسوب می‌شود.
قیمــت کاغــذ در اواســط مهــر امســال، حــدود ۳۶۰هــزار 
 رونــد 

ً
تومــان در هــر بنــد بــوده کــه از ابتــدای آبــان، مجــددا

کاهشــی بــه خود گرفت. ایــن رقــم در آذر به حــدود 300هزار 
تومــان در هــر بنــد رســید و اکنــون در ثبــات نســبی به ســر 
می‌بــرد. در این میان، حتی شــوک افزایش قیمت بنزین و 
افزایش نرخ دلار در بازار آزاد تا 14هزار تومان هم نتوانست 

این روند کاهشی را متوقف کند. 

ازی! رکت‌های م�ج �ش
اگر بخواهیم به بررسی همۀ آنچه بپردازیم که در سال 1397 
 باید به 

ً
و ابتــدای ســال 1398 بــرای کاغذ پیــش آمد، قطعــا

فهرســت واردکنندگان کالاهای مشــمول ارز دولتی اشــاره 
کنیم که بانک مرکزی در تیر منتشر کرد‌. این فهرست، نام 
شــرکت‌های مختلفــی بود کــه بــا ارز دولتی کاغــذ وارد کرده 
بودند؛ شــرکت‌هایی که 90درصدشــان نه‌تنهــا برای صنف 
کاغــذ شناخته‌شــده نبودنــد،‌ بلکــه چنــد هفته‌ای پــس از 
آن، مشــخص شــد که برخی از آن‌ها حتــی وجود خارجی نیز 
نداشــته‌اند و در واقــع، هیچ‌گاه بخش بســیار بزرگــی از این 
کاغذ‌هــا بــه کشــور وارد نشــد. پــس از آن بود که بــا احتکار 
کاغــذ، اوضــاع بــازار ایــن کالا بــه هــم ریخــت و قیمت‌هــا به 

یک‌باره شروع به افزایش کرد.

تنظیم ضربان کاغذ با نبض بازار
؛ �ی ذ در ماه‌های ا�خ �یمت کاغ� ار�ش از علل کاهش �ق ز� �گ

کاغذ به‌عنوان یکی از کالاهای اصلی و استراتژیک صنعت نشر، همواره با چالش‌های مختلف روبه‌رو بوده است. این مسئله موجب 
شده که این کالا در طول سال با نوسانات قیمت مواجه شود و بازار این حوزه کمتر دارای ثبات و آرامش نسبی باشد.

ادی ن �بهز�
حس�ی ام�ی
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از مدتــی، خــود را از صحنــه دور کردند. در نتیجــه، از التهاب 
به‌وجودآمده در بازار کاغذ به‌طور چشمگیری کاسته شد.

ذ �به مد�یر�یت مردمی �ن�یاز �بازار کاغ�
ورود مســتقیم دولت به بازار کاغذ اشــتباه است. حسین 
میرباقری، رئیس اتحادیۀ صنف فروشندگان کاغذ و مقوا، 
در ایــن خصوص معتقد اســت: »علت گرانــی اخیر، کمبود 
عرضۀ کاغذ اســت و چندین ماه است که اتحادیه از توزیع 
کاغذ و فروش آن در بازار کنار گذاشته شده و وزارت ارشاد 
وظیفۀ توزیع کاغذ در سطح بازار را بر عهده‌ دارد؛ کاغذی که 
با ارز دولتی تهیه شده است و وزارتخانه باید میان ناشران 

توزیع کند.«
با توجه به دلایل مطرح‌شده، می‌توان دریافت که دلیل 
گرانی کاغذ در یک سال گذشته، تنها افزایش نرخ ارز نبود؛ 
زیــرا در آذر 1398 که افزایش قیمت بنزین موجب افزایش 
نرخ ارز شد، قیمت هر بند کاغذ رو به کاهش ماند. روشن 
است که نمی‌توان تمام گناه را به گردن افزایش قیمت دلار 

انداخت.
کاغــذ، بی‌توجهــی  افزایــش قیمــت  بزرگ‌تریــن دلیــل 
دولــت به زیرســاخت‌های لازم برای تولید کاغــذ در داخل و 
خودکفاشــدن در این حوزه اســت. در ســال گذشته، ورود 
مســتقیم دولت به بــازار کاغذ و دورشــدن از حــوزۀ نظارتی 
بود که هم موجب بروز مشکلات فراوانی برای فعالان این 
عرصه و ســختی معیشــت آن‌ها شــد، هم فســادهایی به 
وجود آورد که شاید جبران آن به‌سختی امکان‌پذیر باشد. 
امــروز کــه کنترل بــازار دوباره به دســت فعالان حــوزۀ کاغذ 
بازگشته است، این کاهش قیمت کاملًا احساس می‌شود 
و وقــت آن اســت کــه دولت تمرکز خــود را بر ســازوکارهای 

تولید کاغذ در کشور متمرکز کند.

کاغذ کالایی نیست که مبادی ورودی آن مشخص نباشد 
یا اینکه کســی بتواند آن را در چمدانش بگذارد و به کشــور 
وارد کند. کاغذ از گمرک‌های جنوب کشــور وارد می‌شــود و 
مکان ورود آن به کشور مشخص است. در واقع، می‌توان 
با نظارت دقیق، قیمت کاغذ را مانند کالا‌های اساسی دیگر 
کنترل کرد؛ اما در تمام این مدت، این کار به‌درســتی انجام 

نشد.
مهم‌تریــن دلیل گرانــی و ایجاد نوســان‌ها در بازار کاغذ، 
ورود مســتقیم دولــت و عرضــۀ نادرســت دلار دولتی برای 
واردات ایــن کالا بــود. طبق گزارش و بازخورد گرفته‌شــده از 
بازاریان و کارشناسان، اگر این بازار به دست خود اتحادیه‌ها 
و اصناف باشــد و به‌صورت مســتقیم آن را مدیریت کنند، 
نوســان‌ها و التهــاب هــم اثر منطقی و کنترل‌شــده بــر بازار 

کاغذ خواهند گذاشت.
وقتی دولت ارز سه‌نرخی را وارد تجارت کاغذ کرد، باعث 
ورود رانــت و تخلفــات بزرگی در این بازار شــد. زمانی که دلار 
4200تومانی عرضه شد، قیمت هر بند کاغذ از حدود 300هزار 
تومان به حدود 570هزار تومان رسید! در حالی که اگر همان 
زمان، با ارز نیمایی یا حتی آزاد هم کسی می‌توانست واردات 
کاغــذ انجــام دهــد، هیچ‌وقت به چنین قیمتی نمی‌رســید. 
گواه درســت‌بودن این مدعا این اســت که امروز می‌بینیم 
بــا تبادل ارز آزاد طبق روال گذشــته، بازار به آرامش رســیده 
و حتی گاهی اوقات، قیمت کاغذ تولیــدی از واردات ارزان‌تر 

تمام می‌شود.
اتفاقاتــی کــه در این قضایا بــه وجود آمــد، طبیعی نبود. 
همــان طــور کــه در ابتدا اشــاره شــد، می‌شــود ادعا کــرد که 
گروهــی برای مدتی وارد این بازار شــده و بــا دریافت رانت و 
ایجــاد اختــال در بازار کاغذ، به نام واردات، تخلفات بســیار 
زیادی انجام داده و با کســب ســود فــراوان برای خود، پس 
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اردیبهشــت امسال بود که محســن صالحی حاجی‌آبادی، 
او  نوجــوان  و  کــودک  مخاطبــان  کــه  جانبــازی  نویســندۀ 
را بــا مجموعــۀ »اکبــر کاراتــه« می‌شناســند، بــه هم‌رزمــان 
شــهیدش پیوســت. او که پنجاه ســال پیش در روســتای 
حاجی‌آبــاد از توابــع نجف‌آباد اصفهان به دنیــا آمد، خودش 
را این‌طور معرفی کرده است: »این‌جانب، محسن صالحی 
کشــور،  حاجی‌آبــادی، در ســال 1348 در روســتای نمونــۀ 
حاجی‌آبــاد، از توابــع نجف‌آباد اصفهان متولد شــدم. دوران 
ابتدایــی و راهنمایــی را در همــان روســتا گذرانــدم و بعــد از 
گرفتن سیکل، وارد حوزۀ علمیۀ نجف‌آباد شده و هم‌زمان 
با آن، به جبهه‌های جنگ اعزام شــدم. درس‌های مقدماتی 
صــرف و نحــو تا معالم را در آن حوزه ســپری کردم و ســپس 
وارد حوزۀ علمیۀ قم شــدم و دروس لمعه و اصول به بعد 
را نــزد اســتادانی چــون آقایان حســینی خراســانی، صفایی، 
طاهــری مازندرانــی و... گذرانــدم. ســپس در درس آیــت‌الله 
علــوی بروجــردی شــرکت کــردم؛ ولــی به‌علــت بیمــاری و 
جانبازی، چند ســالی از دروس حوزه محروم شــده و توفیق 
شــرفیابی نزد اســتادان را نداشــته و در این سال‌ها، بیشتر 
به ادبیات فارســی، قصه، داســتان و شعر کودک و نوجوان 

و دفاع مقدس پرداختم.« حضور سه‌سالۀ او در جبهه‌های 
نبرد باعث شد تا عوارض ناشی از مجروحیت شیمیایی را تا 
لحظۀ شهادتش به‌عنوان یادگاری از هشت سال جنگ به 

همراه داشته باشد.
او نویسندگی و شاعری را از استادانی چون محمدجواد 
تقــی  رحماندوســت،  مصطفــی  آبــروی،  غلامرضــا  جزینــی، 
متقی و... فراگرفت و یک ســال بعد از جنگ، اولین اثر این 
نویســنده با عنوان نماز شــکوفۀ خداست منتشر شد که 
موضــوع نمــاز را در قالــب شــعر و داســتان بــرای مخاطبان 
کــودک روایــت می‌کنــد. او در دهۀ هفتاد، در هفت نشــریه 
داســتان‌های ویــژۀ کــودک و نوجــوان می‌نوشــت. ســام 
بچه‌هــا، پرســمان دانشــجو، حدیــث زندگــی، پوپــک، بــاران، 
انتظــار نوجــوان و کیهــان بچه‌ها مجلاتی هســتند کــه او در 
زمان حیاتش در آن‌ها قلم زده است؛ اما شاید اولین کتاب 
جدی‌اش را بشــود اگر نامهربان بودیم و رفتیم دانســت که 
در ســال 1384، ادارۀ کل حفــظ آثــار و نشــر ارزش‌هــای دفاع 

مقدس استان قم آن را راهی بازار نشر کرد. 
نویســندگی‌اش  دوران  طــول  در  صالحــی  محســن 
هجــده کتــاب را بــرای مخاطبــان کــودک و نوجــوان راهــی 

اکبرکاراته و جای خالی نویسنده
‌آ�بادی ای محس�ن صالحی حا�ج �یاد�نامه‌ای �ب

ا�ن زهرا علی‌رمض�
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می‌کنم. باز هم نمی‌فهمم. کمر خم می‌کنم و خودم را می‌برم 
پایین‌تــر. می‌خندد. می‌گویم: »بلــه؟« می‌گوید: »بیا پایین.« 
دســتۀ گاز را می‌کشــم. دود حــالا حلقه‌حلقــه بالا نمــی‌رود. 
مثل گنجشــکی می‌پرم پایین. می‌گویــد: »چه‌کار می‌کنی؟« 
شجاعی می‌آید طرفم. سرم داد می‌زند. می‌گوید: »مگر روی 
اتوبــان کار می‌کنی؟ این خطّ مقدم اســت.« رو برمی‌گرداند. 
دســت دراز می‌کند و می‌گوید: »آن‌ها هم عراقی. نگاه کن.« 
می‌روم کنارش. خاک‌ریز را نشانم می‌دهد و می‌گوید: »آه آه 
آه! این چه خاک‌ریزی اســت؟« خاک‌ریــز را کج‌ومعوج زده‌ام. 
دارم نگاه می‌کنم که منوّری می‌پرد بالا روی ســر بلدوزر. روزِ 
روز می‌شود. حالا بلدوزر مثل غولی وسط جاده ایستاده... .

البته این نویسنده فقط به نگارش خاطرات هم‌رزمش 
بســنده نکرد و خواســتگار ذلیل‌مرده، آی بچه‌های ناز؛ یک 
قصــه از نمــاز، زری کوچولــو و بچه‌هــای بهشــت هــم از دیگر 
 نیز با محوریت دفاع 

ً
کتاب‌هایش به شــمار می‌رود که اکثرا

مقدس منتشر شده‌اند. 
حسینی کاشانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، 
در مراســم نکوداشت این نویسندۀ شهید که تیر امسال 
بــا عنــوان »رد پایی بر آســمان« در محل ســرای ناشــران قم 
برگزار شد، دربارۀ این نویسنده این‌طور گفت: »شخصیت 
شــهید صالحی زوایای مختلفی داشــته و گســتردگی حوزۀ 
فعالیت‎های شهید در عرصه‎های گوناگون شعر و داستان 
و ویراستاری و... گویای این حقیقت است؛ اما به‌طور خاص، 
همۀ کسانی که آشنایی مختصری با شهید صالحی دارند، 
اذعــان می‌کننــد کــه این نویســنده حقی بــر گــردن ادبیات 
کودک و فرهنگ این مرز و بوم دارد. من به عاقبت‌به‌خیری 
این شهید بزرگوار غبطه می‌خورم و از خدا می‎خواهم که ما 

را هم لایق این مدال افتخار قرار بدهد.«

کتاب‌فروشــی‌ها کــرد کــه از این تعــداد، پنج عنــوان از آن‌ها 
دفتر شعر و مابقی کتاب‌های حوزۀ داستان هستند. در این 
بیــن، ماندگارترین اثر این نویســندۀ جانبــاز مجموعۀ طنز 
ده‌جلــدی »اکبر کاراته« اســت. داســتان‌های این مجموعه 
از شــخصیتی واقعــی به نــام اکبر رحیمــی، از هم‌رزمــان این 
نویســنده وام گرفتــه اســت و توانســت به‌خوبــی در بیــن 
مخاطبــان جــا بــاز کنــد. اکبــر کاراته و فســقلی‌های شــکمو، 
اکبــر کاراتــه و خرش، اکبــر کاراته و آقایون کچــل، اکبر کاراته و 
بچه‌ننه‌هــا، اکبــر کاراتــه به تهــران مــی‌رود، اکبر کاراتــه و قلیه 
پیتو، اکبر کاراته و آسانسور، اکبر کاراته و جورابش، اکبر کاراته 
و چشــم آبــی و اکبــر کاراته منفجر شــد عناویــن کتاب‌هایی 
 اســت کــه در قالــب ایــن مجموعــه منتشــر شــده اســت. 

  
در برشی از کتاب رقص سنگ این نویسنده آمده است: 

تــو آرام و باوقــار نگاهــم می‌کنی و می‌گویــی: »ببین، این 
دعــا مهم اســت.« گفتم: »دعایی اســت که آدم فقــط خدا را 
می‌خواند. باید از همه‌چیز دل بکنیم. فقط خدا را بخواهیم. 
بــرای خــدا  خوردنمــان، شــب‌کاری‌مان و خاک‌ریززدنمــان 
باشد.« مرتضی می‌گوید: »خب خوردن که برای شکم است، 
ایــن را ولــش کــن.« حالا صــدای خنــده ســنگر را می‌ترکاند. 
می‌گویی: »عجب آدم‌هایی هســتید! می‌دانم که می‌خورید 
تــا شــکمتان پــر شــود؛ ولــی بــرای خــدا بخوریــد.« گفتــم: 
 »مگــر می‌شــود؟« گفتی: »حــالا دنبالــه‌اش را گــوش کنید.«
خلیلیان می‌گوید: »یک بار دیگر معنی کنید.« و تو می‌گویی: 
»الهی هب لی کمال الانقطاع الیک؛ ای خدا، مرا انقطاع کامل 
به‌سوی خود عطا فرما؛ یعنی من فقط و فقط تو را ببینم، نه 
 کسی دیگر را؛ یعنی وقتی نماز می‌خوانی، فقط خدا را ببینی.«

صــدای بلدوزر زیاد اســت. صدایش را نمی‌فهمم. ســر خم 
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دربارۀ آشنایی شهید محسن صالحی با مؤسسۀ مطاف 
عشق بفرمایید.

مؤسســۀ روایت سیرۀ شــهدا در سال 1379 تأسیس شد 
و بخــش اعظــم کارش مربــوط بــه اردوهــای راهیــان نــور و 
اعزام مبلغ برای یادوار‌ه‌های شــهدا بود. شهید صالحی نیز 
از ابتــدای تشــکیل مؤسســه، به‌صــورت جهــادی فعالیت 
می‌کــرد و دســت بــه قلــم بــود. از ســال 1387 کــه معاونــت 
فرهنگــی ایــن مؤسســه به اســم مؤسســۀ مطاف عشــق 
تغییر کرد و تبدیل به یک شخصیت حقوقی و برای انتشار 
کتاب مســتقل شــد، شــهید نیز نوشــته‌‌های خــود را برای 

چاپ می‌آورد.

آثار شهید بیشتر با چه سبکی نوشته شده و مخاطبانش 
چقدر از آن استقبال می‌کردند؟

تخصــص اصلــی شــهید حــوزۀ کــودک و نوجــوان در عرصۀ 
دفــاع مقــدس بــود. ابتــدا با نشــریه‌‌های مختلــف از جمله 

نشــریۀ پوپــک در قم همــکاری می‌کرد. همچنیــن علاوه بر 
داستان‌نویســی، در حوزۀ شــعر نیز فعال بود؛ اما زمانی که 
به‌صــورت متمرکز بــه داستان‌نویســی روی آورد، مجموعۀ 
ده‌جلدی »اکبر کاراته« را نوشت که مخاطبان از آن استقبال 
کردنــد و حتی بعضــی از جلد‌های این مجموعه بیش از ده 
بــار به چاپ رســید. البته ایشــان بــه غیر از مجموعــۀ »اکبر 
کاراتــه«، کتاب‌هــای دیگــری هــم نوشــته اســت؛ از جملــه 
خواســتگار ذلیل‌مــرده و لیــا تا ویــا. امــا به‌دلیل وضعیت 
جســمانی‌اش که هر روز وخیم‌تر می‌شــد، ســعی کرد که بر 

مجموعۀ »اکبر کاراته« متمرکز شود.
صالحــی در نوشــتن ســبک خــودش را داشــت. شــاید 
از دیــد خیلی‌هــا اصول داستان‌نویســی را رعایــت نمی‌کرد؛ 
امــا آن‌چنــان بــا خلــوص نیت قلم بــه دســت می‌گرفت که 
مخاطب را جذب خودش می‌کرد. صداقت در متن‌هایش 
به‌گونــه‌ای بــود کــه مخاطــب متوجــه می‌شــد ایــن کتــاب، 
داســتان و تخیل نویســنده نیســت؛ بلکه ماجرایی است 

طنز  از نوع حاجی‌آبادی
و �با �نا�ش آ�ثار مرحوم محس�ن صالحی ت‌و�گ �ف �گ

محسن صالحی حاجی‌آبادی، نویسندۀ جانباز نجف‌آبادی که چندین کتاب همچون مجموعه آثار »اکبر کاراته« را از خود به یادگار گذاشته 
است، نویسنده‌ای بود که برای کودکان و نوجوانان در عرصۀ دفاع مقدس با زبانی متفاوت قلم می‌زد و در میان این قشر و حتی جوانان، 
طرف‌داران بسیاری پیدا کرده بود. این نویسندۀ دفاع مقدس نزدیک به سه سال در جبهه، از جمله عملیات کربلای 5، حضور داشت 
و از جهادگران و یادگاران دفاع مقدس و جانباز شیمیایی بود که در اردیبهشت سال جاری دعوت حق را لبیک گفت. در خصوص این 
نویسندۀ شهید با رضا کاظمی، مدیرمسئول مؤسسۀ فرهنگی‌هنری مطاف عشق که چاپ کتاب‌های شهید صالحی را بر عهده داشت، 

گفت‌وگو کرده‌ایم.

زا�ی اع�تمادی مهد�یس م�ی
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جذابیــت کافی برخوردار باشــد تا بتواند نوجــوان را به خود 
جذب کند. در پشــت زمینۀ ایــن زبان طنز می‌توان خیلی از 
مفاهیــم را منتقل کــرد. زبان طنز کمک می‌کند که نوجوان 
به‌ســمت مطالعــه کشــیده شــود و در لابــه‌لای کتــاب بــه 
رشــادت‌ها و ایمــان و هرآنچــه هــدف نویســنده و ناشــر از 
انتقــال مفاهیم اســت، دســت یابد. وقتی زبــان کتابی طنز 
باشد، به‌دنبال آن تصویر کتاب نیز طنز می‌شود و می‌تواند 
برای مخاطب نوجــوان جذابیت ایجاد کند. مهم‌تر از همۀ 
این‌هــا، وقتــی کتاب بتوانــد مخاطب نوجــوان را اقناع کند، 
آن نوجــوان کتــاب را بــه هم‌ســالان خــود معرفــی می‌کند و 

به‌دنبال آن، خوانندگان بیشتری به آن روی می‌آورند. 

چقــدر در حــوزۀ دفاع مقــدس برای گروه ســنی کودک و 
نوجوان پیشرفت کرده و موفق عمل کرده‌ایم؟

در مقابــل چیــزی کــه وجــود داشــته، کاری کــه انجام شــده 
اســت، صفر اســت. اما در مقابــل امکاناتی که وجــود دارد، 
شــاید بتوان نمرۀ قبولی را داد. نویسندگانی مثل صالحی، 
کــه احســاس وظیفــه کردنــد و وارد میــدان  امیریــان و... 
شدند و با زبان طنز، از دفاع مقدس برای کودک و نوجوان 
نوشتند، میدان و فرصتی برای معرفی آثارشان داده نشد. 
با این امکانات حداقلی می‌توان گفت نمرۀ قبولی را کسب 

می‌کنند. 

مخاطبان از چه طریقی می‌توانند به کتاب‌های محســن 
صالحی، به‌ویژه مجموعۀ »اکبر کاراته« دسترسی داشته 

باشند؟
علاوه بر فروشــگاه‌های متعددی که در شهر‌های مختلف 
Store.mataf. این کتب را عرضه می‌کنند، از طریق ســایت
ir می‌توانند این کتب را به‌آسانی و با کمترین هزینه بخرند.

صحبت پایانی؟
دو ویژگــی اصلــی محســن صالحی، اخــاص و تواضــع بود. 
گرچــه متنــی کــه می‌نوشــت، در بعضــی نــکات بــا اصــول 
داستان‌نویسی رایج هم‌خوانی نداشت و سبک مخصوص 
خودش را داشت، به دل مخاطب می‌نشست. این سبک 
 در بین نســل 

ً
کــه به‌نوعــی ابداع شــهید صالحی بود، واقعا

جدید موفق بود. با این حال، اگر مطلبی را به‌عنوان اصلاح 
متــن به ایشــان پیشــنهاد می‌کردیــم، بدون هیــچ ادعایی 
پیشــنهاد را می‌پذیرفتند. متنی که می‌نوشــت، شاید برای 
بزرگ‌سالان خنده‌دار نبود؛ اما برای مخاطب نوجوان بسیار 
خنده‌دار بود. به نظرم نویسندگان امروز اگر این صداقت و 
خلوص و بی‌ادعایی را سرلوحۀ کار خود قرار دهند، موفق‌‎تر 

عمل خواهند کرد.

 در دوران دفاع مقدس رخ داده است. نکتۀ مهم 
ً
که واقعا

دیگــر در خصــوص شــخصیت وی، پیشــتازی در معرفــی 
رزمنده‌ها به‌عنوان اشخاص پرانرژی و پرنشاط بود. او دفاع 
مقدس را این‌گونه لمس کرده بود و به نسل نوجوان هم 
منتقل می‌کرد. »اکبر کاراته« روایتگر داستان چند نوجوان 
حاجی‌آبــادی اســت کــه پــر از انرژی هســتند و بــا ایمانی که 
دارنــد، دغدغــۀ جنــگ را بــه دســت فراموشــی ســپرده‌اند. 
صالحی این واقعیت را چاشنی کتاب‌‌های کودک و نوجوان 

عرصۀ دفاع مقدس کرد.

چرا شخصیتی چون نویســندۀ کتاب‌های »اکبر کاراته«، 
بعد از شهادتش پررنگ‌تر دیده شد؟

محسن صالحی را بر خلاف کتاب‌هایش زیاد نمی‌شناختند. 
خاطرم هست سه سال پیش در برنامۀ خندوانه، خانوادۀ 
شهید داریوش رضایی، از شهدای هسته‌ای، دعوت شده 
بودنــد. وقتــی مجــری برنامــه از دختــر شــهید بــرای معرفی 
کتــاب ســؤال کرد، او کتــاب »اکبر کاراتــه« را معرفی کرد. این 
یعنــی خوش‌نشســتن کتــاب در دل کــودک و نوجــوان. با 
اینکــه یکــی از کتاب‌هــای او در حــوزه به‌عنوان کتاب ســال 
معرفی شد، اما بسیار گمنام بود. در واقع، جامعۀ هنری به 
او کم‌لطــف بــود. چند بار از خندوانه بــرای حضور این جمع 
پرانرژی دفاع مقدس که خاطرات طنز دارند و مجروح جنگی 

هستند، پیگیری کردیم؛ اما جوابی داده نشد. 
یا مثلًا با همکاری مجموعۀ رســانه‌ای شــیرازه و مجمع 
بــرای  تأییــد صداوســیما،  بــا  و  اســامی  انقــاب  ناشــران 
کتــاب تیــزر تلویزیونــی ســاخته شــد؛ امــا وقتــی تیــزر را بــه 
صداوســیما تحویل دادیم، گفتند این وهن دفاع مقدس 
اســت. خیلی‌هــا با ایــن تیزر برخــورد خشــکی می‌کردند که 
دفــاع مقــدس ایــن نبــود؛ در حالــی که بخــش زیــادی از آن 
همیــن بود. شــور و نشــاط همراه بــا ایمان راســخی بود که 
 توفیق 

ً
کج‌ســلیقگی بعضی از به‌ظاهر انقلابی‌ها که قاعدتا

درک دفــاع مقدس را نداشــته‌اند، باعث شــد آن را نبینند. 
بخشــی هــم برمی‌گردد بــه بعضی از افــراد که دل‌ســوز این 
انقــاب نیســتند و دوســت ندارند که چنین شــخصیت و 
آثاری معرفی شود و به دست مردم برسد. به همین دلیل، 
ایشان را معرفی نمی‌کردند. مسئلۀ دیگر اینکه خود شهید 

صالحی زیاد پیگیر نام و نشان نبود.

زبــان طنــز چقدر در انتقــال مفاهیم دفــاع مقدس مؤثر 
اســت؟ این زبــان چقدر در حوزۀ کــودک و نوجوان امتیاز 

محسوب می‌شود؟
بــا توجه به وســایل ارتباط جمعی و...، شــاید بــرای نوجوان 
از  بایــد  متــن  نباشــد.  اولویــت  در  مطالعه‌کــردن  امــروزی 
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رسالت مهرستان تولید، ترویج، ارزشیابی و رتبه‌بندی آثار با 
موضــوع تعالی درون‌زا و جمعی خانواده اســت که در قالب‌ 
رســانه‌های مکتوب، تصویری و محصولات فرهنگی‌هنری 
محتــوای خــود را ارائــه می‌کنــد. ایــن فعالیت‌ها در راســتای 
تربیت و تعلیم و از طریق پاسخ‌گویی به مهم‌ترین مسائل 

خانواده، مبتنی بر تعالیم قرآن و اهل‌بیتb است.
مهرســتان با هدف احیای مجدد خانواده تأسیس شد 
و رشــد دســته‌جمعی خانواده را چشــم‌انداز خود قــرار داده 
اســت؛ یعنی اعضای خانواده در این الگو با هم رشــد کنند؛ 
خانــواده‌ای کــه در آن، اوج افتخــار پــدر و مادر این باشــد که 

بچه‌ها رشد نمایند و خانواده‌ای متعالی تشکیل دهند.
دکتر طیب‌نیا این نشــر را در اواخر دهۀ هفتاد تأسیس 
کرد و با دغدغۀ فعالیت‌های فرهنگی و پرداختن به مسائلی 
کــه کمتر بر آن تمرکز شــده اســت، شــروع به کار کرد. اســم 
ابتدایــی نشــر، »قبســات« بــود. قبســات به‌معنــای آتــش 
هدایت‌شــده و روشــنگر اســت و بــر اســاس آنچه قــرآن در 
قصۀ حضرت موســیg به آن اشاره می‌کند، آتشی است 

که می‌تواند مسیر را روشن کند.

�بسات« �تا »مهرس�تان« از »�ق
پــس از مدتــی کــه این نشــر در تولید محتوا به پیشــرفت 
ح شد، مخاطب به‌دلیل تلفظ سخت و  خوبی رسید و مطر
بدفهمی واژۀ »قبسات«، نمی‌توانست به‌عنوان یک نشر 
فرهنگی و جذاب با آن ارتباط برقرار کند. این‌گونه شــد که 
در ســال 1394، مدیران این نشر تصمیم گرفتند نام آن را  
از »قبســات« به »مهرســتان« تغییر دهند. تغییر نامی که  
بتوانــد بهتــر معرف فعالیت این نشــر باشــد. مهرســتان 

مخفف »محصولات هنری‌رسانه‌ای« است.
مهرســتان فقط مخفف »محصولات هنری‌رســانه‌ای« 
نیست؛ بلکه اسم مکانی‌ است برای خانه و خانواده، برای 
ح در  مهرورزیــدن و همچون مهر، گرمابخشــیدن. این طر
پــی آن اســت که با تأمیــن ابزارهای حمایتــی، در تقویت و 

توان‌بخشی خانواده‌ها بکوشد.
اکنــون پنــج ســال اســت کــه مهرســتان کار در حــوزۀ 
 مبتنــی بر ســبک 

ً
کــودک را شــروع کــرده اســت؛ خصوصــا

زندگــی ایرانی‎اســامی، آن هــم در حــوزۀ آداب و با توجه به 
روایات فراوان.

نشری برای مهرورزی
�بسات �تا مهرس�تان از �ق

ادی ن �بهز�
حس�ی ام�ی
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روش مهرس�تان ی از ک�تاب‌های �پر�ف �بر�خ
مهرستان در حوزۀ مهارتی و سبک زندگی با رویکرد اسلامی، 
بیش از ســی عنــوان کتاب به چاپ رســانده و همچنین در 
حــوزۀ کــودک و نوجــوان بیش از ده عنــوان روانۀ بازار نشــر 
کرده است. در پایان به معرفی برخی از عناوین منتشرشدۀ 

ویژه و پرفروش این نشر می‌پردازیم.
1. دخترانه‌های درگوشی: کتابی است مخصوص دختران 
دانشجو و آموزش مهارت‌های زندگی دانشجویی به آن‌ها 
و دانسته‌هایی برای پدران و مادرانی که دوران دانشجویی 

دخترشان برایشان دغدغه شده است.
2. بیم موج: فضای مجازی، زندگی جدیدی را برای انسان 
امروز به ارمغان آورده اســت که راه و ‌رســم خود را دارد. این 
کتاب بایدها و نبایدهای زیستِ اخلاقی در فضای مجازی را 

به مخاطبان خود می‌آموزد.
3. این پنج‌تن: این کتاب می‌کوشــد نگاهی تاریخ‌‌مدار و 
درس‌‌آمــوز بــه زندگانی معصومان بینــدازد و از این رهگذر، 
شــماری از حقایــق و آموزه‌هــای دینــی را بازگویــد. گرچــه تــا 
کنــون آثــار بســیاری در ایــن زمینــه بــه زبان‌هــای مختلــف 
تولید و منتشــر شده است، همچنان جای آثار خواندنی و 
دیده‌گشــا خالی اســت. کتاب حاضر، شــمه‌ای از زندگانی و 
سیرۀ پنج‌تن آل‌عباb را به زبانی ساده و روان و با محتوایی 

مستند و سرشار از نکته‌های دانستنی گزارش می‌‌کند.
 b4. حکایــت خوبــان: ​گفتــار و رفتــار امامــان معصــوم
سرشــار از آموزه‌هایــی اســت کــه هر‌یــک از آن‌هــا همچون 
چراغی بر سر راه مؤمنان است. کتاب حاضر، داستان‌هایی 
از زندگــی امامان معصــومb را با بیانی زیبــا و ادبی گزارش 

کرده است.
5. ده کــودک، ده فکــر: ایــن کتــاب برآن اســت تــا از زاویۀ 
دید چند کودک و نوجوان، دلایل امامت و جانشــینی امیر 
مؤمنــان، علــیg را در قالبــی داســتان‌گونه بیــان نمایــد؛ 

دلایلی که هر انسان منصفی را به تأمل وامی‌دارد.
6. فرودگاه فرشــتگان: پایبندی فرزندان 6 تا 18 سال به 
نماز، نیازمند فراهم‌کردن زمینه‌ها و رعایت اصولی است که 
این کتاب به‌صورت مســئله‌محور و کاربردی، مخاطب را با 

این اصول و مهارت‌ها آشنا می‌کند.
7. لطیف مثل پرنیان: این اثر، کتاب کودک از نظر وراثت 
و تربیت مرحوم محمدتقی فلســفی را که با وجود گذشــت 
ســالیان دراز، همچنــان سرشــار از لطایــف و ظرایف تربیت 
کــودک اســت، در قالبی کوتــاه، جدید و بــه‌روز روایــت کرده 

است. 
8. پری‌دخــت: عاشــقانه‌ای بدیــع اســت بــرای آنانــی که 
مشترکاتی از عشق دارند. »از عشق ناگزیریم و بدان محتاج، 
چونــان تشــنه از آب. اجدادمان در غارها آب می‌نوشــیدند 

ا�نواده در  �ن مسا�ئل �خ
و��یی �به مهم‌�تر�ی �پاســ��‌خگ

راملی سطح ملی و �ف
بــا توجــه بــه فعالیــت تخصصــی ایــن مجموعــه در حــوزۀ 
خانــواده، پیش‌بینــی مهرســتان ایــن اســت کــه در پرتــو 
بــه قــدرت بیکــران الهــی و عنایــات ائمــۀ  اتــکا  ایمــان و 
معصومb، در افق ۱۴۰۴، مرجعی نام‌آشــنا در ارزشیابی و 
رتبه‌بندی آثار مکتــوب، کانونی امیدبخش برای نخبگان 
و صاحب‌نظــران و یکــی از ســه مرکــز تخصصــی معتبــر در 
ثــار در حــوزۀ پاســخ‌گویی بــه مهم‌تریــن  تولیــد و ترویــج آ
مســائل خانواده در ســطح ملــی و دارای مخاطب فراملی 

خواهد شد.
همــان طــور که اشــاره شــد، قالــب ارائۀ محتــوای این 
نشــر بــه ســه دســتۀ محصــولات تصویــری، محصــولات 
فرهنگی‌هنری و رســانه‌های مکتوب تقسیم می‌شود که 

ح زیر است. اهداف هریک از این بسترها به شر

محصولات �تصو�یری
مهرســتان از ابــزار رســانه‌های نویــن و تولیــد محصولات 
فاخــر تصویــری، در راســتای تحقــق هرچــه بهتــر اهــداف 
خــود به‌منظــور تعالــی درون‌زا و تحکیم ارزش‌هــا در نهاد 

خانواده بهره‌مند می‌شود.

ی‌ه�نری ره�ن�گ محصولات �ف
و  مودّت می‌نامنــد  شــود،  اعــام  و  ابــراز  کــه  را  محبتــی 
خــدای رب‌العالمیــن در قــرآن مبیــن از آن به‌عنــوان یکی 
از آیات خود یاد می‌کند. سال‌هاســت فقدان محصولات 
و  خلاقانــه  کــه  می‌بینیــم  را  مناســبی  فرهنگی‌هنــری 
اعضــای  تــا  باشــد  شــده  ســاخته  و  طراحــی  هنرمندانــه 
خانــواده بــرای ابــراز محبــت و شــادباش‌ها بــه یکدیگــر 
بتواننــد از آن بهره‌منــد شــوند. این مجموعه برآن شــده 
 ، اســت تا با پاسخ‌گویی مناســب و هنرمندانه به این نیاز
محصولاتــی را متناســب بــا اقتضائــات هریــک از اعضــاء 
خانواده تولید کند تا در تحکیم خانواده‌ها و گرمابخشــی 

به این کانون الهی اثر مثبتی بگذارد.

رسا�نه‌های مک�توب
اســت  آن  به‎دنبــال  مکتــوب  رســانه‌های  در  مهرســتان 
کــه در موضوعات شناسایی‌شــده و موردنیــاز مخاطبان 
خــود در »اطلــس جامــع ســواد خانــواده«، کتبــی جــذاب، 
ارائــۀ راهکارهــای  بــا  علمــی، مهارت‌افــزا و مســئله‌محور 
مناســب، تألیف و تصنیف نماید که از ویژگی‌های شکلی 
ح و  و محتوایی ویژه‌ای برخوردار باشــد و از اســتادان مطر

زبده در هرکدام از این موضوعات بهره‌مند شود.
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و‌ بــر دیــوارۀ غارهای اســاطیری، چشــم‌های دختــرک قبیلۀ 
بالادســت را در سوســوی نــورِ کم‌رمــقِ آتشــی در میانــۀ غار 
نقاشی می‌کردند.« این بخشی از این کتاب عاشقانه است 

که در قالب داستانی زیبا آن را روایت می‌کند.
9. مزرعــۀ آفتاب‌گــردان: ​دوران نوجوانــی، طلایی‌تریــن و 
در‌ عین حــال مخاطره‌انگیزترین دوران زندگی آدمی اســت 
و تربیــت دینــی در این دوران ظرافت‌هــای خود را می‌طلبد. 
بــا مطالعۀ این کتاب، مخاطب به مهارت‌های تربیت دینی 

نوجوان دست خواهد یافت.
آمــوزش  موضــوع  بــا  اســت  کتابــی  بالانشــین:   .10
مهارت‌هایی دربارۀ مدیریت رسانه‌ها در خانواده که دغدغۀ 
خانــواده در خصوص اســتفادۀ فرزندان از فضــای مجازی را 

بیان نموده و آموزه‌هایی را شامل می‌شود.
و  مشــکلات  جســورانۀ  بیــان  داره:  راه  دل  بــه  دل   .11
و  کاربــردی  راهکارهــای  ارائــۀ  و  ازدواج  غلــط  فرهنگ‌هــای 
اصلاحــی اســت کــه به‌همــراه تمثیل‌هــای شــیرین اســتاد 

قرائتی، کتابی بسیار خواندنی و کاربردی پدید آورده است.
12. حرف‌هــای یواشــکی: حرف‌هــای یواشــکی آخرین اثر 
مهرســتان اســت که به‌تازگی روانۀ بازار نشــر شــده اســت. 
دیــدن  به‌محــض  بزرگ‌ترهــا  و  مــادران  و  پــدران  از  برخــی 
رفتارهای شبه‌جنســی یا شنیدن ســؤالات جنسی بچه‌ها، 
دســت و پــای خــود را گــم می‌کننــد، از پیامدهــای تربیــت و 
آموزش جنســی می‌ترســند و از اینکه پا پیش بگذارند و در 
زمینــۀ این نوع تربیت و آموزش پیش‌قدم شــوند، واهمه 

دارند.
13. عاشــقانه‌های عالمانــه: ​ایــن کتاب بــه خانواده‌های 
طــاب و روحانیــون کمــک می‌کنــد تــا بــا کســب شــناختی 
صحیــح از ویژگی‌هــای زندگــی طلبگــی، زندگــی همدلانــه و 

عاشقانه‌ای را در کنار آنان تجربه کنند.
14. پــدری بــه نــام حســینg: ​ایــن کتــاب بــا نگاهــی 
متفاوت، این بار امام‌حسینg را نه در میدان نبرد، بلکه 
به‌عنوان فرزندی شایسته، همسری عاشق و پدری مهربان 

در کنار خانواده به مخاطب معرفی خواهد کرد.
15. دلــم جای دیگریســت: این کتاب به پــدران و مادران 
می‌آموزد چگونه ضمن بهره‌مند‌شدن از فرصت‌ها و مزایای 
فضــای مجــازی، از آفت‌هــا و تهدیدهــای احتمالــی ناشــی از 

سوء‌استفادۀ فرزندان از این فضا پیشگیری نمایند.
همچنین در حوزۀ کتاب کودک و نوجوان داستان‌هایی 
با عنوان »ماجراهای من و بقیه« با اســتقبال خوبی روبه‌رو 
شده است. این کتاب‌ها داستان‌های آموزنده‌ای در قالب 
ماجراهای طنزی اســت کــه با نقش‌آفرینی کــودکان روایت 
می‌شود. کتاب‌های دیگری نیز با داستان‌های مجزا در این 

حوزه انتشار یافته است.
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مهرستان تنها مخفف »محصولات هنری رسانه‌ای« نیست؛ بلکه اسم مکانی‌ است برای خانه و خانواده، برای مهرورزیدن و همچون 
مهر، گرمابخشیدن. نشر مهرستان چند سالی است که در حوزۀ خانواده فعالیت می‌کند و البته با سبک و سیاقی جدید در این حوزه 

قدم برداشته است. از همین رو، با سعید نظام‌زاده، مدیر این انتشارات، به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

آقای نظام‌زاده، کمی از انتشارات مهرستان بگویید.
ایــن نشــر بــا دغدغــۀ فعالیت‌هــای فرهنگــی و تمرکــز بــر 
مســائلی که کمتر به آن پرداخته شــده است، شروع به کار 
کرد. در ابتدا اســم نشــر، »قبسات« بود. قبسات به‌معنای 
شــعلۀ آتش اســت؛ اما بــا توجه به انتخاب نام مهرســتان 
بــرای تمامــی فعالیت‌های مرکزی کــه در ادامه بدان اشــاره 
خواهم نمود، در ســال گذشــته نام قبســات به مهرستان 
تغییــر یافــت. از میانه‌های ســال 1394، تصمیمات جدی و 

جدیدی برای بهبود عملکرد نشر گرفته شد.
در کشــور عزیزمــان، عــاوه بــر ســازمان‌ها و نهادهــای 
دولتی و خصولتی بسیاری مانند کمیتۀ امداد امام خمینی 
و...، بحمــدللّه خیریه‌های معیشــتی زیــاد مردمی نیز وجود 
دارد که نگران ســاحت جســمی و ارتزاقی افراد و خانواده‌ها 
بــرای تهیــۀ مایحتــاج و جهیزیه و... هســتند؛ امــا فراموش 
نکنیم کــه در دنیا خیریه‌های فرهنگی بســیار بزرگی وجود 
دارند که معتقدند ضرورت و گســترۀ کار فرهنگی هیچ حد 
و مرز و تفاوت طبقات اجتماعی و تمکن مالی نمی‌شناسد. 
بــر همیــن اســاس، مرکــز احیــاء اندیشــه و ســیرۀ علــوی 
به‌عنوان یکی از اندک خیریه‌های فرهنگی، با همین رویکرد 
با تمرکز فعالیت‌ها در حوزۀ خانواده تأسیس شد و تمامی 
فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را با نام مهرســتان به جامعۀ 

هدف خود معرفی کرد.
رسالت فرهنگی این خیریه آن است که مفهوم واقعی 
خانــواده را دوباره بازســازی کند و بــرای خانواده‌ها دو اتفاق 
مهم رقم بزند: اول، رشد دسته‌جمعی؛ یعنی همۀ اعضای 
خانواده در این مدل با هم رشــد کنند. دوم، تعالی درون‌زا. 
معتقد بودیم خانواده‌ها بر اســاس توانمندی‌شــان، رشد 
خودشــان را می‌توانند تعریف و ســازماندهی کنند و تعالی 
درون‌زا داشــته باشــند. این مهم زمانی محقق می‌شود که 
خانواده‌هــا بــه مســائل، اهداف و مشــکلات خود معرفت 
را  آن‌هــا  از  برون‌رفــت  اصولــی  راه‌هــای  باشــند،  داشــته 

به‌درستی بیابند، ابزار لازم را به دست آورند و در یک حرکت 
دسته‌جمعی، تمامی اعضای خانواده بهترین برون‌رفت از 
آن مشــکلات یا مطمئن‌ترین راه را برای رسیدن به اهداف 
متعالــی خــود ایجــاد کنند. پــس باید نگاهشــان بــه درون 

باشد و چشم به بیرون نداشته باشند.
 در ادامــه، بــر اســاس ایــن موضوعــات، رویکــرد نشــر 
اصولی‌تــر و بــه اولین نشــر تخصصی خانواده تبدیل شــد. 
رویکردمان آن شد که کتاب‌هایی تولید کنیم که دو ویژگی 
 
ً
بارز و شــاخص داشــته باشــند: یکــی اینکه کتاب‌هــا حتما
مهارتی باشــد و دوم اینکه کتاب‌ها مســئله‌محور باشــد و 
از کلی‌گویی پرهیز کنیم. یکی از مزیت‌های نشر مهرستان 
اسناد بالادستی، اساسنامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، فلوچارت‌ها 
و پژوهش‌هــای علمــی و اصولــی اســت کــه مســیر حرکتی 
ما و نویســندگان و ســایر عوامل را کاملًا مشــخص کرده و 
این استانداردها باعث کیفیت و ارتقاء تولید در سال‌های 
مختلــف خواهــد بــود. به‌عنوان یک رســالت در ســند کلی 
مهرســتان، خــود را موظــف به شناســایی ســایر نشــرهای 
هم‌ســو و تقدیــم این اســناد بــه آن‌هــا کرده‌ایم؛ مثــاً قبل 
از تولــد هــر کتــاب، ابتدا ســند تولید آن متولد می‌شــود که 
تمامــی جزئیات هر اثر اعم از موضوع، فهرســت کلی اولیه، 
آثــار نزدیــک بــه آن موضــوع، مخاطــب مســتقیم،  ســایر 
شــیوه‌های اطلاع‌رســانی مؤثر و سریع به آن مخاطب، طرح 
توزیــع هدفمند، طرح مطالعۀ اثر و نکاتی این‌چنینی در آن 

سند مشخص شده است. 

اسم نشر از چه سالی تغییر کرد؟
در ســال 1394 نــام انتشــارات به نام مهرســتان که مخفف 
»محصولات هنری و رســانه‌ای« اســت، تغییر کرد. از ســال 
1397، فقط به نام مهرستان محصولات را منتشر می‌کنیم 
 ســه ســال است که 

ً
و نام قبســات را حذف کرده‌ایم. ضمنا

 
ً
در حــوزۀ کــودک و نوجــوان جدی‌تر کار می‌کنیــم؛ خصوصا

به نام خانواده
ارات »مهرس�تان« و �با مد�ی ا�ن�ت�ش ت‌و�گ �ف  �گ

ک�ن ا�ف �ی اد �ش س�ج
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و غیرجذاب است. دوستان جبهۀ انقلاب این معادله را بر 
هم زدند. با انتخاب یونیفرم جذاب و خوش‌دست، طراحی 
داخلی چشم‌نواز،طراحی جلدهای زیبا و مفهومی و مرتبط 
با عنوان، انتخاب کاغذ سبک و برخوردار از رنگی که چشم 
را خســته نکنــد، رنــگ دوم در همۀ کتاب هــا و... همچنین 
محتوایی جذاب، مسئله‌محور و مهارتی در تعداد صفحاتی 
 پانچ بالای کتاب‌ها، آثار مهرستان 

ً
 مختصر و خصوصا

ً
نسبتا

تبدیل به یک مُعرف و برند شده است. 
ما تا به اینجا مســیر پرفرازونشــیبی را طی کردیم و هنوز 
خیلی راه باقی مانده است؛ اما توانسته‌ایم این تصویر غلط 
را تصحیح کنیم که کتاب‌های دینی و مذهبی باید از بهترین 

قالب و مناسب‌ترین محتوا برخوردار باشند.

نکتۀ دیگری اگر هست، در پایان بفرمایید.
مِهــر مردم بــه یار مهربان مقداری کم شــده اســت؛ آن هم 
 گــران و از 

ً
بــه بهانه‌هــای مختلــف؛ مثل اینکــه کتاب واقعــا

ســبد خانوار حذف شــده اســت. امیدوارم که هرچــه زودتر 
متنبه شویم و به‌سمت کتاب برگردیم که این اتفاق بعید 
نیست. از طرفی دشمنان زیاد هستند و ما کم هستیم. در 
جبهۀ انقلاب، در بازار تولید و پخش و تبلیغ، دســتمان در 
دست هم نیست که این باعث تضعیف این جبهه شده 
اســت. ان‌شــاءالله تصحیح شــود تا ســرافکنده نباشیم و 

انجام وظیفه کرده باشیم.

مبتنی بر سبک زندگی ایرانی‌اسلامی، آن هم در حوزۀ آداب 
و بــا توجــه بــه روایات. الحمــدلله آثار خیلی خوبــی را مبتنی 
بر ســخنان حضرت آقا دربارۀ تولید ملی منتشــر کردیم. در 
حــوزۀ کــودک آثــار زیادی در موضوع ســبک زندگی منتشــر 
شــده است که ترجمه شده و ناقل سبک زندگی متفاوتی 
برای ماست. به همین دلیل، سعی کردیم کتاب‌های بومی 
مثــل مجموعۀ »ماجراهای من و بقیــه« را تولید کنیم. این 
کتاب یک رمان شــانزده‌جلدی و بسیار خوش‌خوان است 
و بــرای گروه‌هــای ســنی مختلــف کــودکان و همیــن طــور 

بزرگ‌سال مفید است.

در حوزۀ خانواده چه تعداد کتاب منتشر کرده‌اید؟
قبل از ســال 1394، کتاب‌ها محدود بود و زیر ده اثر در این 
حوزه داشتیم؛ اما در حال حاضر، نزدیک به چهل اثر داریم 
و ده جلــد کتاب کودک تولیــد کرده‌ایم. البته چهل اثر برای 
بزرگ‌سالان در دست چاپ داریم و حدود پنجاه جلد کتاب 

کودک برای چاپ آماده کرده‌ایم.

نشر شما تفاوت‌هایی در فرم و قالب دارد. دراین‌باره توضیح 
می‌دهید؟

مــا کاری اساســی در فــرم، یونی‌فــرم و قالــب انجــام دادیــم. 
مســئله اینجــا بود که کتاب‌هــای دینی که قرار اســت ناقل 
محتوای ارزشــمندی باشد، از لحاظ فرم و قالب بی‌کیفیت 
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ĴĴ در بخــش داســتان و مســتند داســتانیِ اولیــن دورۀ
کتاب مدافعان حرم جایزۀ سردار شهید حسین همدانی، 
کتاب‌هــای خانــه‌ای بــا عطــر ریحــان نوشــتۀ النــاز نجفــی از 
انتشارات خط مقدم و پسران دوزخ، فرزندان قابیل نوشتۀ 
مجیــد پورولی از انتشــارات عهد مانا، به‌عنــوان اثر برگزیده 
در کنــار رمــان ابــدی نوشــتۀ مهــدی صفــری از انتشــارات 

شهرستان ادب معرفی شدند.
ĴĴ کتاب‌های قرار بی‌قرار نوشتۀ فاطمه‌سادات افقه از نشر

روایت فتح، شام برفی نوشتۀ محمد محمودی نورآبادی از 
انتشارات ملک اعظم و از ام‌الرصاص تا خان‌طومان نوشتۀ 
مصیــب معصومیــان از نشــر شــهید کاظمــی در بخــش 
خاطره، به‌عنوان برگزیدگان اولین دورۀ کتاب مدافعان حرم 

جایزۀ سردار شهید حسین همدانی انتخاب شدند. 
ĴĴ کتــاب داعــش؛ نوســتالژی خلافــت اثــر فــؤاد ابراهیم با

ترجمــۀ محمدرضــا بلــوری و میتــرا فرهــادی از انتشــارات 
اندیشه‌ســازان نور، در بخش ترجمــۀ پژوهش اولین دورۀ 
کتاب مدافعان حرم جایزۀ ســردار شهید حسین همدانی 
تقدیــر شــد؛ امــا در این بخــش، دو اثر با عناوین رســتاخیز 
داعش اثر ویلیام مک‌کنتس از نشــر اســم با ترجمۀ حامد 
قدیری و کتاب منتصر تألیف غیدا ماجد، برگزیده شناخته 

شدند.
ĴĴ نقاشــی قهوه‌خانه، خاطرات کاظم دارابی، متهم دادگاه

میکونوس، نوشتۀ محسن کاظمی از انتشارات سورۀ مهر، 
کتاب برگزیدۀ بخش مستندنگاری دوازدهمین دورۀ جایزۀ 

ادبی جلال آل‌احمد شد.
ĴĴ از شــاکری  احمــد  نوشــتۀ  میرایــی،  و  مانایــی  دربــارۀ 

انتشــارات پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــۀ اســامی، کتاب 
شایســتۀ تقدیر بخش نقد ادبی دوازدهمیــن دورۀ جایزۀ 

ادبی جلال آل‌احمد شد.
ĴĴ کتــاب نظریــه و نقــد ادبــی نوشــتۀ حســین پاینــده از

انتشــارات سمت و کتاب بومی‌سازی رئالیســم جادویی در 
ایران نوشــتۀ محمد حنیف و محســن حنیف از انتشارات 
علمــی و فرهنگــی، کتاب‌هــای برگزیــدۀ بخــش نقــد ادبــی 

دوازدهمین دورۀ جایزۀ ادبی جلال آل‌احمد شدند.
ĴĴ رمان وضعیت بی‌عاری نوشتۀ حامد جلالی از انتشارات

رمــان  بخــش  تقدیــر  شایســتۀ  کتــاب  ادب،  شهرســتان 
دوازدهمین دورۀ جایزۀ ادبی جلال آل‌احمد شد.

ĴĴ کتــاب پس از بیســت ســال نوشــتۀ ســلمان کدیــور از
انتشارات شهرستان ادب، در دوازدهمین دورۀ جایزۀ ادبی 

جلال آل‌احمد تجلیل شد.
ĴĴ انتشــارات شــهید کاظمــی چاپ بیســتم کتــاب توقف

ممنــوع )انتظــارات مقــام معظم رهبــری از جــوان ایرانی( به 
کوشش اسما حیدری را روانۀ بازار کرد.

ĴĴ کتــاب قدم یازدهــم، برگزیــدۀ دومین دورۀ جایــزۀ ادبی
پرویــن اعتصامــی و بیست‌وســومین دورۀ کتــاب ســال 
جمهوری اسلامی ایران، به نویسندگی سوسن طاقدیس 
که پیش از این نسخۀ صوتی و انگلیسی آن منتشر شده 
و نســخۀ پویانمایی آن هم ســاخته شــده اســت، از سوی 
انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ 
دوازدهــم رســید. داســتان این کتاب که مناســب کودکان 
بالای چهار ســال اســت، قصۀ شــیری کوچک اســت که در 

قفس باغ‌وحش به دنیا آمده است.
ĴĴ ،چــاپ پنجم کتــاب مهارت‌های دعوت فرزنــدان به نماز

نوشتۀ حجت‌الاسلام محمدعلی جابری که راهکارهای حل 
این نوع مشــکلات را بررســی کرده است، منتشر شد. این 
کتاب را دفتر نشر معارف چاپ کرده و طی پنج ماه به چاپ 

پنجم رسیده است. 

کتاب‌های خبرساز

خط اخبار 



خانوادۀ نشر

ĴĴ رمــان دوما کــه به قلــم ابراهیــم باقری‌حمیدآبــادی و با
همــکاری مؤسســۀ فرهنگــی مطــاف عشــق تولید شــده، 
داســتانی جذاب و خواندنی از زندگی شــهیدان محمدزاده 
به روایت مادر شــهیدان اســت که به‌تازگی به رشــتۀ تحریر 

درآمده است.
ĴĴ یــکِ یــک، نیم‌نگاهــی بــه زندگــی و اوج بندگــی شــهید

ســیدجمعه هاشــمی شیخ‌شــبانی، بــه قلــم امیرحســین 
انبارداران در انتشــارات شهید کاظمی منتشر شد. شهید 
سیدجمعه هاشمی اولین شهید شهرستان بن در استان 
چهارمحال و بختیاری اســت که اهل روستای شیخ‌شبان 
بوده و در ۲۵فروردین۱۳۶۰، در منطقۀ شــوش به شــهادت 

رسیده است.
ĴĴ کتاب جاســوس استورم به روایت مورتن استورم، جلد

ســوم از مجموعــه کتاب‌هــای اطلاعاتی‌امنیتــی، بــا ترجمــۀ 
وحید خضاب در انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.

ĴĴ کتــاب گربــۀ ایرانــی در چکمــۀ ایتالیایــی، ســومین جلد
از مجموعــۀ »اندیشــه‌های خوشــمزه«، مخصــوص گــروه 
ســنی ب، بــه کوشــش انتشــارات کتاب نیســتان منتشــر 
شــد. هادی خورشــاهیان، نویســندۀ کتاب، بــا بهره‌بردن از 
شــخصیت حیوانات و اشــیایی کــه نماد کشــورهای ایران، 
ایتالیــا، مکزیــک و آلمان به حســاب می‌آیند، کــودکان را به 

سفری هیجان‌انگیز در کشور ایتالیا دعوت می‌‌کند.
ĴĴ رمــان روایت دلخواه پســری شــبیه ســمیر، تازه‌ترین اثر

محمدرضا شرفی خبوشــان، در انتشارات شهرستان ادب 
 wروانۀ بازار شــد. این اثرِ داستانی با موضوع امام‌خمینی‌
نوشــته شــده و ســال گذشــته، مقــام اول را در دهمیــن 

جشنوارۀ داستان انقلاب از آن خود کرده است.
ĴĴ انتشــارات شــهید کاظمی کتــاب امر به معــروف و نهی

از منکــر احــزاب نوشــتۀ حســن ابراهیــم‌زاده را بــا موضــوع 
جریان‌شناسی سیاسی منتشر کرد.

ĴĴ انتشــارات قدیانــی کتــاب آرزوهــا‌ی بــزرگ نوشــتۀ‌ چارلز
دیکنز را به چاپ سوم رساند.

ĴĴ مجموعــۀ قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب نوشــتۀ
مهدی آذریزدی، در صدر پرفروش‌های انتشــارات امیرکبیر 

در پاییز 1398 قرار گرفت.
ĴĴ کتــاب بــه وقت اردیبهشــت به قلم مریــم عرفانیان که

مــروری بــر زندگی شــهید حســن قاســمی دانــا، از شــهدای 
مدافع حرم است، با طرح جلد جدید و مزین به تصویر این 

شهید بزرگوار از سوی انتشارات به‌نشر تجدید چاپ شد.
ĴĴ بر سیاســت wکتــاب تأثیــر اندیشــه‌های امام‌خمینی

خارجی جمهوری اسلامی ایران با یادداشتی از حجت‌الاسلام 
افــروزی  محمــد  و  مهــدوی  رحمــت  قلــم  بــه  آل‌هاشــم، 
اســفناجی از ســوی مؤسســۀ فرهنگی‌هنــری مرکز اســناد 

انقلاب اسلامی روانۀ بازار نشر شد.
ĴĴ مؤسسۀ انتشــاراتی دارالحدیث چاپ اول کتاب مبانی

طباطبایــی  ســیدمحمدکاظم  قلــم  بــه  را  حدیث‌شناســی 
منتشر کرد.

ĴĴ کتاب مسافر آگوست، زندگی داستانی رزمندۀ شیردل
لشــکر زینبیــون، شــهید سیدحشــمت علی‌شــاه، به قلم 
ســیده‌نرگس میرفیضــی بــه کوشــش انتشــارات شــهید 

کاظمی منتشر شد.
ĴĴ داستان بلند بچه‌مثبت مدرسه اثر یاسر عرب از سوی

انتشارات عهدمانا روانۀ بازار کتاب شد. این کتاب داستانی 
جــذاب و خاطره‌گــون از زبــان دو دانش‌آمــوز دهه‌شــصتی 
است که در بطن حوادث و ماجراهایی در دهۀ‌ هفتاد ایران 

درگیر هستند.

ĴĴ محمــد ناصــری، دبیــر نوزدهمیــن دورۀ جایــزۀ شــهید
غنی‌پــور گفــت: »در این دوره در بخش رمــان دوهزار و ۹۳۲ 
عنــوان کتــاب، در بخــش نوجــوان دوهــزار عنــوان کتــاب و 
در بخــش کــودک هــزار اثــر در حــال داوری اســت. البتــه در 
بخــش کــودک آثــاری با عنــوان داســتان کــودک،‌ در بخش 
نوجوان آثاری با محوریت داستان بلند و رمان و در بخش 

بزرگ‌سال رمان بزرگ‌سال ارزیابی شد.«
ĴĴ مهدی رمضانی، معاون توسعۀ کتابخانه و کتاب‌خوانی

نهــاد کتابخانه‌های عمومی کشــور گفــت: »کتابخانۀ بزرگ 
شــهریار کــه از جملــه بهتریــن کتابخانه‌هــای ایــن بخــش 
محســوب می‌شــد، در آتــش اغتشــاش اشــرار ســوخت و 

۱۳هزار جلد کتاب آن کاملًا از بین رفت.«
ĴĴ مریم بصیری، نویسنده، از انتشار تازه‌ترین رمان خود با

عنوان پشت صحنۀ یک رؤیا در آیندۀ نزدیک خبر داد.‌ این 
رمان دربارۀ مهدویت و انتظار بوده و بر اســاس تحقیقات 

تاریخی در دوازده فصل نوشته شده است.
ĴĴ :مصطفــی جمشــیدی دربــارۀ تازه‌تریــن رمانــش گفت

»رمــان مراقبــۀ فیــل در اردیبهشــت آگــرا کنکاشــی تاریخــی 
راجــع بــه سرنوشــت ایلغارهــای دوره‌هایــی از تاریخ معاصر 
ایــران اســت کــه در آن زمــان، مــردم کشــور دچــار ناامنــی و 
اضمحلال بوده‌اند. این کتاب راجع به اقلیم خراسان بزرگ 
و نواحــی مرکــزی ایران اســت. این رمان با پیوســتی دینی و 
حول حوادث سیاه دوران گذشته نگاشته شده و در اواخر 

کارش قرار دارد.«
ĴĴ ســیدعباس صالحــی، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی

شخصیت‌های خبرساز
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ĴĴ نشــر ســایان و کتابســتان معرفــت جامع‌تریــن کتابی
را کــه تا به امروز دربارۀ تاریخ آمریکا نوشــته شــده اســت، با 
عنــوان تاریــخ مصور آمریکا منتشــر کردند. ایــن کتاب تنها 
متن موجود در جهان اســت که هم‌زمان تاریخ، سیاســت، 
اقتصاد و فرهنگ آمریکا را از سال‌ها پیش از ورود کریستف 
کلمب تا امروز و زمان ترامپ بررسی می‌کند. فاطمه شفیعی 
سروســتانی، دکتــرای مطالعات آمریــکا از دانشــگاه تهران، 
نویســندۀ ایــن کتاب اســت که با اســتفاده از بیــش از هزار 
کتاب و مقالۀ علمی این اثر را به رشتۀ تحریر درآورده است.

ĴĴ انتشارات قدیانی کتاب مهربانی با حیوانات اثر غلامرضا
حیدری ابهری را در نوبت اول چاپ روانۀ‌ بازار کتاب کرد. این 
کتاب حاوی پنجاه دستور اسلام دربارۀ مهربانی با حیوانات 

است.
ĴĴ دفتــر نشــر معارف جلــد ۴ و ۵ و ۶ کتاب از ســرزمین نور

اثر محمدرضا سرشار را منتشر کرد. مجموعه کتاب‌های »از 
سرزمین نور« با موضوع زندگی پیامبرl است که با بیان 

شیرین و روان زندگی ایشان را برای نوجوانان بیان می‌کند.
ĴĴ انتشــارات حکمــت و عرفــان کتاب رونق تولیــد از منظر

قرآن و روایات اهل‌بیتb را با تألیف امیر ارزانی منتشر کرد.
ĴĴ انتشــارات شــهید کاظمــی کتــاب نجمــه پــاره، زندگــی

شــهید  زینبیــون،  لشــکر  شــیردل  رزمنــدۀ  داســتانی 
سیدافتخارحسین را با قلم زهرا آقازاده‌نژاد منتشر کرد.

ĴĴ کتاب‌های بنفشــه )واحد کودک و خردســال انتشارات
قدیانــی( قصه‌هــای تصویری از بوســتان را بــه روایت مژگان 
شیخی و تصویرگری علیرضا گلدوزیان در نوبت چاپ پنجم 

روانۀ‌ بازار کتاب کرد.
ĴĴ نشــر اســم رمــان ســنگ اثــر قدســیه پائینی را منتشــر

کــرد. ایــن رمــان در ژانــری تاریخــی، روایتگــر زندگــی یکــی از 
ســپاهیان لشــکر عمر ســعد به نام زرعة‌بن‌ابان اســت که 
امام‌حســین‌g نفرینش کرده‌‌اند. این رمان بر اساس دو 
روایت تاریخی که در حول واقعۀ عاشــورا نقل شده، تألیف 
شده است و ماجرای آن بعد از واقعۀ کربلا، در شهر دمشق 

می‌گذرد.
ĴĴ کانــون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان چاپ چهارم

کتاب وقتی مژی گم شد، از مجموعۀ‌ »رمان نوجوان امروز«، 
نوشــتۀ‌ حمیدرضا شــاه‌آبادی را منتشــر کرد. شــاه‌آبادی در 
ایــن رمــان تــاش کرده اســت تــا عاقبت دوســتی بــا رفیق 
ناباب را به نوجوانان دختر نشــان دهد تا با عاقبت کارهای 

بی‌اساس و بی‌تدبیر خود آشنا شوند.

اعــام کــرد: »کاغذ نشــر و روزنامــه در ســال 1399 همچنان 
در شــمار کالاهای اساســی اســت و با ارز ۴۲۰۰تومانی عرضه 

خواهد شد.«
ĴĴ محمد میرکیانی دربارۀ تازه‌ترین رمانش گفت: »جشن

خرگوش‌هــا کامــاً متفــاوت بــا آثــاری اســت کــه تاکنــون از 
بنده منتشــر شــده اســت. ایــن اثــر از نظر مفهومــی ادامۀ 
کتاب تن‌تن و ســندباد اســت و نگارشش به پایان رسیده 
و در حال بررســی برای چاپ اثر هســتم. ایــن رمان به‌نوعی 
فیلم‌نامــۀ انیمیشــنی اســت؛ هرچند مفاهیمــش جهانی 
اســت. ایــن اثــر را حتــی می‌تــوان در قالب نمایشــنامه اجرا 
 از آن 

ً
کرد یا انیمیشن آن را تولید کرد. در این صورت، قطعا

استقبال می‌شود.«
ĴĴ نماینــدۀ مجلــس پژمانفــر،   حجت‌‌الاســام نصــرالله 

شــورای اســامی، بــا اعــام برداشته‌شــدن موانــع مالیاتــی 
کتاب‌فروشان، خواستار گزارش تخلفات در این زمینه شد.

ĴĴ حســین ســعیدی، مدیرعامــل به‌نشــر، بــا اشــاره بــه
افزایــش 20درصدی فروش آثــار در طرح پاییزۀ کتاب 1398، 
از اســتقبال مخاطبــان از رمان‌هــای دعبــل و زلفــا و اوســنۀ 

گوهرشاد خبر داد.
ĴĴ فرزانه قلعه‌قوند، معاون پژوهشــی مؤسسۀ فرهنگی

پیام آزادگان، از ترجمۀ کتاب‌های سرباز کوچک امام و زمان 
ایستاده بود به پنج زبان زندۀ دنیا خبر داد.

ĴĴ گلعلــی بابایی از انتشــار کارنامۀ عملیاتی لشــکر ۲۷ در
عملیــات والفجــر ۴ بــا عنــوان کوهســتان آتش خبــر داد و 
گفــت:‌ »مستند‌نویســی جنــگ هرچنــد صاحــب و متولــی 
مشــخصی نــدارد، وضعیــت آن بــد نیســت. شــاید یکــی 
از دلایــل بدنبــودن حــال مستندنویســی جنــگ، همیــن 

بی‌صاحبی آن است!«
ĴĴ مهدی کرد فیروزجایی گفت: »"دوشــنبه‌های داستانی

معرفــت" در قــم و در ســاختمان نشــر معــارف در قالــب 
کارگاه‌هــای آموزشــی برگزار می‌شــود و قــرار اســت در پایان 
هر فصل، یک مجموعه داستان از کارگاه تولید شود. این 
نشســت‌ها بــا حضــور محمدرضــا شــرفی خبوشــان برگزار 

می‌شود و در آن آموزش‌های لازم ارائه می‌شود.«
ĴĴ مجدالدیــن معلمــی، معــاون هنــری حــوزۀ هنــری، طی

حکمــی وجیهــه ســامانی را به‌عنــوان دبیــر هنــری بخــش 
داســتان و فریبــا یوســفی را به‌عنــوان دبیــر هنــری بخــش 
شــعر هفدهمین مهروارۀ شــعر و داســتان »جوان سوره« 

منصوب کرد.
ĴĴ محســن رحیمی طی حکمی از ســوی آیــت‌الله علی‌اکبر

رشــاد، رئیــس پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــۀ اســامی و 
رئیــس مجمــع عمومــی کانــون اندیشــۀ جــوان، به‌عنــوان 

مدیرعامل کانون اندیشۀ جوان منصوب شد.

ناشران خبرساز
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انتشــارات کتــاب جمکــران و انتشــارات دار میــم، یکــی از 
مجموعه‌های فعال و حرفه‌ای نشر کودک و نوجوان لبنان، 
مقــرر شــد در گام اول، بیــش از پنجــاه جلــد از کتاب‌هــای 
انتشــارات کتاب جمکران به عربی ترجمه و منتشــر شود. 
پس از یک ســال از امضای تفاهم، شــش جلــد از کتاب‌ها 
به چاپ رســیده، بیست عنوان صفحه‌آرایی نهایی شده و 

بقیه نیز ترجمه و مراحل نهایی را برای چاپ طی می‌کنند.
ĴĴ انتشارات عهدمانا رمانی با موضوع زندگی ادواردو آنیلی

برای نوجوانان با عنوان یک دقیقه سکوت به قلم نفیسه 
نظری منتشر کرد.

ĴĴ انتشــارات سورۀ مهر کتاب نفس‌های خردلی، خاطرات
سرهنگ پاسدار علی جلالی فراهانی، جانباز شیمیایی را به 

قلم ژیلا اویسی روانۀ بازار کرد.
ĴĴ انتشــارات شــهید کاظمی چاپ پنجم کتاب رفیق مثل

رســول، زندگی و خاطرات شــهید رســول خلیلی، از شهدای 
مدافــع حــرم را روانــۀ بــازار کــرد. ایــن کتــاب بــا اســتفاده از 
دست‌نوشــته‌های شــهید و از زبــان خودش، به کوشــش 

شهلا پناهی به رشتۀ تحریر درآمده است.

ĴĴ پس از حمله و آتش‌ســوزی کتابخانۀ تفکر شــهریار در
اغتشــاش آبــان 1398، مجمــع ناشــران انقلاب اســامی در 
پویــش #آباد_بمان_ایــران که طــرح جمع‌آوری کتــاب برای 
بازسازی این کتابخانه است، از تمامی ناشران، نویسندگان 
و کتاب‌فروشــان دعــوت بــه عمــل آورد تــا در احیــای ایــن 

کتابخانه مشارکت کنند.
ĴĴ نشســت نقــد و بررســی کتــاب بــاد یمانــی، مجموعــه

داســتان‌های کوتــاه دربــارۀ کرامات و معجزات امام‌حســن 
سلســـــــــــــــله‌نشســــــــت‌های  قالــب  در   gعســــــــــکری
تبلیغی‌ترویجی »در پناه کلمات«، با حضور محمدرضا عابدی 
شاهرودی، نویســندۀ این اثر، احسان رضایی، نویسنده و 
منتقد ادبی و مصطفی وثوق‌کیا، روزنامه‌نگار و پژوهشگر، 
در فروشــگاه کتاب و محصولات فرهنگی به‌نشر در تهران 

برگزار شد.
ĴĴ ،مراســم رونمایــی و جشــن امضــای کتــاب شــام ملیتا

روایتــی از ســفر بــه لبنــان و ســوریه بــه قلــم محمدرضــا 
وحیدزاده، با حضور میثم مطیعی، مداح اهل‌بیت و میلاد 

عرفان‌پور، شاعر، برگزار شد.
ĴĴ در دومیــن همایش »بحــران و برون‌رفت؛ چالش‌های

امروز کتاب کودک و نوجوان« که انجمن فرهنگی ناشــران 

ĴĴ انتشارات شهرســتان ادب رمان نوجوان دارم می‌رسم
جان‌جــان را به نویســندگی مهدی کرد فیروزجایی منتشــر 

کرد.
ĴĴ مؤسســۀ فرهنگی‌هنری مرکز اســناد انقلاب اســامی

تازه‌ترین اثر مســعود ده‌نمکی را با عنــوان طیب‌خان روانۀ 
بازار نشر کرد.

ĴĴ انتشــارات ســورۀ مهر کتاب فرکانس ۱۱۶۰؛ اینجا آبادان؛
صــدای مقاومــت و ایســتادگی نوشــتۀ فضل‌الله صابــری را 
منتشــر کرد کــه به خاطــرات صابــری و جمعــی از همکاران 

رادیو آبادان در سال‌های جنگ تحمیلی اختصاص دارد.
ĴĴ انتشارات کتاب جمکران پنجاه‌هزارمین نسخۀ کتاب

نخــل و نارنج نوشــتۀ وحیــد یامین‌پور را بــا ویرایش و طرح 
جلد جدید به بازار عرضه کرد. نویسنده در این رمان، به‌جز 
زندگی شــیخ انصاری و تاریخ علمای شــیعه، به موضوعات 
دیگری از جمله جنگ‌های ایران و روس، حضور انگلستان 

در ایران و دوران امپراتوری عثمانی پرداخته است.
ĴĴ کتاب‌های بنفشــه )واحد کودک و خردســال انتشارات

قدیانی( دو جلد اول مجموعۀ اسکوییش با عناوین آمیب 
قهرمان و شش رفیق باحال اثر جنیفر ال. هوم و متیو هوم 

را با ترجمۀ صدیقه تاجیک روانۀ‌ بازار کتاب کرد.
ĴĴ انتشــارات به‌نشــر مجموعــۀ پنج‌جلــدی حکایت‌هــای

کمال، داســتان‌های کوتاه فارسی نوشتۀ محمد میرکیانی 
را برای کودکان و نوجوانان منتشــر کرد. این حکایت‌ها که 
یادآور دوران نوجوانی و خاطرات زندگی محمد میرکیانی در 
تهران قدیم اســت، با لحنی شــیرین نوجوانان را با ســبک 
زندگی دهه‌های گذشــته آشــنا می‌کنــد و روایتگر ۱۵۰ قصۀ 

کوتاه در دهۀ چهل است.
ĴĴ انتشــارات تلاوت آرامش کتاب طنز از ماســت، شــامل

مجموعه آثاری از طنزنویسان کشور را با گردآوری ابوالفضل 
اقبالی منتشر و راهی بازار نشر کرد.

ĴĴ انتشارات کتاب نیستان تازه‌ترین اثر محمد حنیف را با
ه منتشر کرد. حنیف در این داستان 

ّ
عنوان با اعمال شــاق

بلنــد، نوعــی رئالیســم جادویــی منحصــر بــه خــودش را به 
پیش روی مخاطبانش قرار می‌دهد و تمام تمهیداتی را که 
 خودش بومی کرده است، برای ساختاردادن به این 

ً
بعضا

داستان به کار می‌بندد.
ĴĴ انتشــارات ســروش چاپ هفتــم کتاب چوپــان معاصر

را منتشــر کرد. رضا احســان‌پور در این کتاب با زبانی ساده 
و صمیمــی بــه مناجات بــا خــدا پرداخته اســت. این کتاب 
شــامل دویســت مناجات کوتاه اســت و نویســنده سعی 
کــرده اســت عمیق‌تریــن مفاهیــم دینــی و عرفانــی را بــه 

شیواترین صورت ممکن بیان کند.
ĴĴ ســال گذشــته، پــس از امضــای تفاهم‌نامــه‌ای میــان

رخدادهای فرهنگی
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کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در قم رونمایی ‌شد.
ĴĴ مراســم رونمایــی و خوانــدن کتــاب هم‌قســم، کتــاب

برگزیدۀ سال خراسان رضوی، با حضور مترجم اثر و جمعی 
از فعــالان فرهنگــی در کتابخانــۀ قلــم مشــهد برگــزار شــد. 
هم‌قســم برگــردان کتاب الوصول، شــرح زندگــی و خاطرات‌ 
ام‌یاســر، همســر شــهید ســیدعباس موســوی، دبیــرکل 
ســابق حزب‌الله لبنان اســت. ایــن اثر را نویســندۀ لبنانی، 
عبدالقدوس نوشــته و به همت احمد نطنزی، از جانبازان 
۷۰درصــد هشــت ســال دفــاع مقــدس، ترجمــه شــده و 

انتشارات به‌نشر آن را منتشر کرده است.
ĴĴ یازدهمیــن نشســت ســالانۀ انجمــن کتاب‌فروشــان

جبهۀ فرهنگی انقلاب اســامی »خوشه« با حضور بیش از 
یکصد کتاب‌فروش از سراســر کشــور، در مجتمع شهدای 
انقــاب اســامی سرچشــمه برگزار شــد. در این نشســت 
سراســری، در خصــوص موضوعاتی مانند انتقال تجربیات 
و ایده‌های نو در کتاب‌فروشی، بررسی مشکلات و مسائل 
روز کتاب‌فروشــان، بررســی ایده‌هــای اقدامــات جمعــی و 

مشترک، کارگاه‌های آموزشی کسب‌وکار و... صحبت شد.
ĴĴ شــورای سیاســت‌گذاری نمایشــگاه کتــاب، ســرانجام

مصلای امام‌خمینیw را به‌عنوان محل برگزاری نمایشگاه 
تعییــن کرد. سی‌وســومین نمایشــگاه کتــاب تهــران از ۲۶ 

فروردین تا ۵ اردیبهشت 1399 برگزار خواهد شد.
ĴĴ هفتمیــن نمایشــگاه تخصصــی کتــاب دانشــگاهی با

حضور صد ناشر دانشگاهی در محل دائمی نمایشگاه‌های 
بین‌المللی تهران برگزار شد.

ĴĴ مجموعــۀ چهارده‌جلدی الگوی شــهیدان از مؤسســۀ
فرهنگی‌هنری قدر ولایت، در مصلای بندرعباس هم‌زمان 
با دهمین نمایشگاه ملی دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و 

مقاومت رونمایی شد.
ĴĴ رونمایــی کتــاب خــروج از خیابــان ســئول از انتشــارات

الگونــگار پیشــرفت و بــه قلــم ســیدمجتبی قافله‌باشــی، 
حضــور  بــا  حاجی‌پــور،  حامــد  و  رفیعــی  سعیدحســین 
نویسندگان اثر و جمعی از دست‌اندرکاران نمایشگاه مواد 
و تجهیزات آزمایشــگاهی در نمایشــگاه بین‌المللی تهران 

برگزار شد.
ĴĴ نشســت نقد و بررسی و جشــن امضای کتاب عاشقی

به ســبک ون‌گوگ، اثر برگزیدۀ بخش داستان بلند و رمان 
بزرگ‌ســال نخســتین دورۀ جایــزۀ ادبی شــهید اندرزگو، در 
دومین نشست از مجموعه نشست‌های هفتگی »طعم 
کتــاب«، بــا حضور محمدرضا شــرفی خبوشــان، نویســندۀ 
اثر، محمدقائم خانی، کارشــناس گروه داســتان مؤسســۀ 
فرهنگی هنری شهرستان ادب و احمد توانایی، کارشناس 

کتاب، در ترنجستان سروش برگزار شد.

کتــاب کــودک و نوجــوان آن را برگــزار می‌کنــد، دو موضــوع 
فروش و تولید محتوای کتاب‌های کودکان بررسی شد.

ĴĴ انجمــن قلــم ایــران در خصــوص اعتراضــات مردمی در
آبان 1398، بیانیه‌ای منتشر کرد. این انجمن در بیانیه‌اش 
این اعتراضات را حقوق مردم خواند و آشــوب‌ها را ناشــی از 

اقدامات مداخله‌گرایانۀ بیگانگان عنوان کرد.
ĴĴ ،نشســت نقــد و بررســی کتــاب در هیاهــوی ســکوت

روایــت زندگــی دانشــجوی پیــرو خــط امــام و رئیــس ســتاد 
لشــکر ۲۷ محمــد رســول‌الله، شــهید عبــاس ورامینــی، بــا 
حضــور جــواد کلاته‌عربی، نویســندۀ کتاب، گلعلــی بابایی، 
نویسنده و پژوهشگر و منتقد ادبی و همچنین هم‌رزمان 
و خانوادۀ شهید عباس ورامینی در خبرگزاری فارس برگزار 

شد.
ĴĴ مراســم بازمعرفــی کتــاب یــک محســن عزیــز، روایتــی

مســتند از زندگی شــهید محســن وزوایی، نوشــتۀ فائضه 
غفارحدادی، در حوزۀ هنری برگزار شد.

ĴĴ تعــرض پــی  در  کشــور  عمومــی  کتابخانه‌هــای  نهــاد 
آشــوبگران بــه امــوال عمومــی و ســوختن کتابخانــۀ تفکــر 
شــهریار، با انتشــار بیانیه‌ای از عموم مردم برای مشــارکت 
در بازسازی کتابخانۀ عمومی تفکر شهریار دعوت به عمل 

‌آورد.
ĴĴ نشست نقد و بررسی و جشن امضای کتاب دو روایت

از یک عکس، اثر برگزیدۀ بخش کودک و نوجوان نخستین 
دورۀ جایــزۀ ادبــی شــهید اندرزگــو، در اولیــن نشســت از 
مجموعه نشســت‌های هفتگی »طعم کتاب« با محوریت 
نقــد و بررســی کتاب‌هــای برگزیــدۀ جوایــز ادبــی، بــا حضــور 
ابراهیم حســن‌بیگی، نویســندۀ اثــر، ســیدصادق رضایی، 
دبیر جایزۀ ادبی شهید اندرزگو و معصومه توکلی، منتقد، 

در ترنجستان سروش برگزار شد.
ĴĴ ،مراســم رونمایــی و خواندن کتــاب تا ابد با تــو می‌مانم

خاطرات مریم مقدس، همسر سردار جانباز اکبر نجاتی، با 
حضور سردار نجاتی، مریم مقدس، راوی و مریم عرفانیان، 
نویسندۀ اثر، در مؤسسۀ فرهنگی قدس در مشهد برگزار 

شد.
ĴĴ جمعــی از اهالــی فرهنــگ و ناشــران از محــل کتابخانــۀ

سوخته‌شــدۀ تفکر شــهریار که آشــوبگران آن را در جریان 
آشوب‌های آبان 1398 به آتش کشیدند، بازدید کردند.

ĴĴ آییــن رونمایــی کتــاب تــا پــاک ۱۴۰ نوشــتۀ آذر خزاعــی
سرچشــمه، شــامل ۱۴۰ خاطره از ۱۴۰ نویســندۀ اهل قلم و 
فرهنگ‌دوست در موزۀ انقلاب و دفاع مقدس برگزار شد.

ĴĴ کتــاب چهارجلــدی اصــول و مبــادی فقــه حکومتــی اثــر
حجت‌الاســام ذبیــح‌الله نعیمیــان که از ســوی انتشــارات 
کتاب فردا به زیور طبع آراسته شده است، با حضور آیت‌الله 
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نیاز به دســتگاه خــاص و گران‌بودن قیمــت کاغذ مورد نیاز 
بــرای انتشــار آثار به خــط بریل، اصلی‌ترین دلایلی اســت که 
برای رغبت‌نداشــتن ناشــران برای چاپ چنین آثاری مطرح 
می‌شود. این مسئله شاید درست به نظر آید؛ اما نمی‌تواند 

کم‌کاری ناشران طی چهار دهه را توجیه کند.
فقــط کافــی اســت بدانــی چــه کتابــی و چــه در حــوزه‌ای 
می‌خواهی بخوانی تا با حضور در یکی از فروشگاه‌های کتاب 
و مشــورت‌گرفتن از کارشناســان، بهترین اثر چاپ‌شده در 
حــوزۀ مــورد علاقــه‌ات را بخــری و بعــد از آن، چنــد ســاعت و 
حتــی چنــد روزی را با آن اثر ســر کنی. یا حتی مســیر آســان‌تر 
را پی بگیری و با جســت‌وجو در اینترنت و پیداکردن کتاب 
موردنظــر، اثــر را از طریــق ســایت‌های خرید کتاب ســفارش 
 برای 

ً
دهــی تــا چنــد روز بعــد بــه دســتت برســد. ایــن قطعــا

کتاب‌خوان‌هــا، چــه آن‌هایی کــه جزو حرفه‌ای‌ها هســتند و 
چه آن‌هایی که در دستۀ تازه‌واردها قرار می‌گیرند، موضوعی 

عادی است و اگر غیر از این باشد، تعجب‌آور خواهد بود. 
امــا وقتــی در جامعــۀ نابینایــان قــرار می‌گیــری، همیــن 
موضوع به‌ظاهر ســاده به یکی از ســخت‌ترین کارهای دنیا 
تبدیــل می‌شــود و دیگــر بــه آســانی نمی‌توانــی کتــاب مورد 
علاقه‌ات را پیدا کنی؛ چرا که در راستۀ خیابان انقلاب که برای 
غ تا جــان آدمیزاد پیدا می‌شــود و هر  افــراد عادی از شــیر مر
کتابی را که بخواهی، چه با مجوز و چه بدون مجوز، می‌توانی 
ظــرف کمتر از چند ســاعت پیــدا کنی، جایی بــرای نابینایان 
نیســت و آن‌هــا نمی‌تواننــد حتــی یــک کتــاب را که مختص 
آن‌ها باشــد، آنجا پیدا کنند. البته این تمام ماجرا نیســت و 
بدترین بخش داســتان این اســت که این قشــر از جامعه 
اصــاً خیابانــی ماننــد انقــاب ندارند که مختص خودشــان 
باشد و به‌راحتی بتوانند در آن قدم بزنند و کتاب‌هایشان را 

پیدا کنند و بخرند. 
 یکــی از دلایل اصلی نبــود کتب ویــژۀ نابینایان در 

ً
قطعــا

راســتۀ خیابــان انقلاب، منتشرنشــدن کتاب‌هایــی به خط 
بریل اســت که تا همین چند ســال پیش تنهــا منبع مورد 
استفادۀ نابینایان به شمار می‌رفت. این قشر از جامعه برای 
اینکه بتوانند کتاب‌های منتشرشده در حوزه‌های مختلف 
 باید از خط بریل کمک بگیرند؛ اما با وجود 

ً
را بخوانند، حتما

علاقۀ نابینایان کتاب‌خوان، عموم آثاری هم که به این خط 
راهی بازار می‌شــود، در زمرۀ کتاب‌های درســی و دانشگاهی 
قرار می‌گیرد. در حقیقت، تعداد آثار منتشرشده به این خط 
در حوزه‌هــای داســتان، رمــان، تاریخ، شــعر و... بــه حدی کم 
اســت که شــاید بشــود این‌طور ادعا کرد که اگر تعداد آن‌ها 
را از کارنامۀ نشر کشور خط بزنیم، اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد. 
در اصل، اگر نبودند دانشجویان نابینا و کم‌بینا، شاید اصلًا 
میــزان چــاپ آثار به خــط بریل به صفــر می‌رســید و در حال 
حاضر، معدود چاپخانه‌های فعال در این حوزه تنها به امید 

انتشار کتاب‌های دانشگاهی فعال هستند. 
 وضعیــت فعلــی چــاپ آثــار بریــل نیز خــود قصۀ 

ً
قطعــا

پرغصه‌ای اســت که نمی‌تــوان به‌راحتی از کنار آن گذشــت. 
ایــن افــراد نیــز هماننــد دیگــر اقشــار جامعــه حــق دارنــد تا 
بتواننــد بــه هــر کتابــی کــه می‌خواهنــد، دسترســی داشــته 
باشــند؛ امــا نمی‌تــوان این مســئله را کتمان کرد که انتشــار 
چنین آثاری برای ناشــران و حتی دســتگاه‌های فرهنگی نیز 
عمومیتی ندارد. شــاید دلیل اصلی این مســئله را بتوان در 
تفــاوت چــاپ این کتاب‌ها بــا آثار عادی دانســت. به عبارت 
دیگر، برای اینکه کتابی به خط بریل منتشر شود، به فن و 
تکنولوژی متفاوتی نسبت به آثار عادی و به تبع، حضور افراد 
متخصــص در چاپخانه‌ها نیاز دارد و همین مســئله فرایند 
چــاپ یک اثر را طولانی‌تر و پرهزینه‌تر می‌کند. این مؤلفه‌ها 
تمایل ناشران را برای چاپ این‌گونه آثار کاهش داده است 
و هرچه اوضاع اقتصادی بدتر می‌شود، این تمایل هم کمتر 
هم می‌شود. از سوی دیگر، با افزایش هزینه‌های چاپ این 
قبیل آثار، قیمت آن‌ها هم افزایش می‌یابد و طبیعی است 
که نابینایان نیز دیگر رغبت چندانی برای خرید کتاب‌هایی 
کــه در شــرایط عــادی نیــز گاه قیمتــش از کتاب‌هــای دیگــر 

بیشتر است، نداشته باشند. 
مؤلفــۀ دیگری که باعث شــده تا عموم ناشــران نتوانند 
دســت به چــاپ آثار به خــط بریل بزنند، دســتگاه متفاوت 
چــاپ ایــن قبیــل آثار اســت؛ دســتگاهی که به گفتــۀ برخی 
فعــالان این حوزه، تعدادشــان در کشــور به انگشــتان یک 
دست هم نمی‌رسد و در دسترس عموم ناشران نیست و 
همین معدودبودنشان باعث شده است تا آن‌ها در اختیار 

قص�ۀ پرغص�ۀ کتاب بریل

ا�ن زهرا علی‌رمض�

ای �نا�ب�ی�نا�یان کلات �ن�ش ک�تاب �ب ار�ش از م�ش ز� �گ
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برخی از مؤسسات و دستگاه‌های خاص قرار بگیرد. از طرف 
دیگر، همین تعداد محدود نیز مستهلک شده و دیگر برای 
همین مؤسســات نیز اســتفادۀ مــداوم از این دســتگاه‌ها 
توجیه اقتصادی ندارد. آثار این معضل را در حوزۀ کتاب‌های 

بریل به‌وضوح می‌بینیم. 
 دســتگاه‌های متفــاوت نیازمند کاغــذی متفاوت 

ً
قطعا

هم هســتند؛ کاغذی که حدود ســه ســالی می‌شود قیمت 
معمولی‌هایش سر به فلک زده؛ چه برسد به نوع خاصش. 
گرانی کاغذ مخصوص چاپ بریل هم دلیل دیگری است تا 
این روزها چراغ چاپ آثار این حوزه را کم‌فروغ‌تر کند. منصور 
شــادکام، قائم‌مقام انجمن نابینایان کشــور و دبیر انجمن 
ملــی کامــا، دربــارۀ این مســئله این‌طــور گفتــه بــود: »وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی مجــوز توزیــع کاغــذ مخصــوص 
انتشــار کتاب‌های بریــل را می‌دهد. متأســفانه گرانی باعث 
شده که در حوزۀ نشر مشکلاتی ایجاد شود و در این میان 

به نیاز افراد نابینا کم‌توجهی شود.«
در کنــار ایــن اظهارنظــر، یکــی از اعضای اتحادیۀ ناشــران 
و کتاب‌فروشــان تهران دربارۀ تمایل‌نداشــتن ناشران برای 
 نمی‌تــوان این 

ً
چــاپ چنیــن کتاب‌هایــی گفته بــود: »قطعــا

مســئله را که ناشران نیز جزو جامعۀ کسب‌وکاری به شمار 
می‌روند نادیده بگیریم. از طرفی هم جامعۀ نابینایان آن‌طور 
که باید، مطالبه‌گری برای چاپ چنین آثاری نداشته و طبیعی 
اســت که ناشــران بــا توجه بــه موضوعی که گفتــم، چندان 
رغبتــی به این حوزه نشــان نمی‌دهند. البته ایــن از ضرورت 

چاپ چنین آثاری کم نمی‌کند.«
به گفتۀ این مقام مسئول، مطالبه‌گری جامعۀ نابینایان 
برای انتشار آثار بریل باعث می‌شود ناشران و کتاب‌فروشان 
نیــز در ایــن زمینــه حضــور جدی‌تــری داشــته باشــند. البته 
اتحادیۀ ناشران و کتاب‌فروشان نمی‌تواند کار اجرایی در این 
 طرح این مسئله باید از طریق 

ً
حوزه انجام دهد؛ اما طبیعتا

اتحادیه در میان ناشران مطرح شود.
در حــوزۀ چــاپ آثــار به خط بریــل، کم‌کاری‌های زیــادی در 
طول چهار دهۀ گذشته صورت گرفته و روند این بی‌مهری 
طی ســال‌های اخیر شــدت بیشــتری نیز پیدا کرده است و 
 امروزه و در اوضــاع فعلی اقتصادی نمی‌توان انتظار 

ً
طبیعتــا

داشت که به یکباره همتی در بین ناشران برای جبران این 
کم‌کاری صورت بگیرد؛ اما نکتۀ مهم‌تر این است که همین 
تعداد آثار منتشرشــده نیز به‌صورت متوازن در کل کشــور 
توزیع نشده است. کافی است فقط چرخی در کتابخانه‌های 
عمومــی کشــور بزنید که اصلی‌ترین محل دسترســی عامۀ 
جامعه به منابع مختلف کتاب محسوب می‌شود و ببینید 
کــه در انبــوه کتاب‌هایی که در قفســه‌های این کتابخانه‌ها 
در کنــار یکدیگــر آرام گرفته‌اند، هیچ اثری بــه خط بریل پیدا 

نمی‌شود و کتابخانه‌ها با زبان بی‌زبانی به نابینایان می‌گویند 
که جایی برای آن‌ها در صندلی‌هایشان ندارند و بهتر است 
هرگز پای‌شــان را آنجا نگذارند. البته درست است که برخی 
کتابخانه‌هــای تخصصی در این حوزه شــکل گرفته اســت؛ 
 در پایتخت ایران 

ً
اما نباید فراموش کرد که آن‌ها نیز عموما

مســتقر هســتند و در شــهرها و اســتان‌های کم‌برخــوردار 
خبری از این کتابخانه‌ها نیست که نیست!

 هیچ‌گاه خــط بریل از زندگی بشــری کنار گذاشــته 
ً
قطعــا

نمی‌شــود و دلیــل ایــن مســئله نیز آن اســت که همیشــه 
نیــاز به آمــوزش، به‌ویژه آموزش امــای کلمات به نابینایان 
وجود خواهد داشــت و این مهم نیز جز از طریق خط بریل 
امکان‌پذیر نخواهد بود. با این حال، در کنار همۀ مشکلات 
برای کتاب‌خوانی جامعۀ نابینایان، خوشبختانه تکنولوژی 
کمــک زیــادی بــه این مهم کــرده و امــروزه دیگــر کتاب‌های 
صوتــی جــای خالــی کتاب‌هــای بریــل را پر کــرده اســت. این 
توانســته‌اند  به‌خوبــی  کمشــان  عمــر  وجــود  بــا  کتاب‌هــا 
جــای خــود را در میــان مــردم باز کننــد و حالا دیگر بــه یکی از 
جایگزین‌هــای اصلــی کتاب‌های بریــل تبدیل شــده‌اند. در 
حقیقت، کتاب‌های گویا با توجه به هزینۀ پایین و دسترسی 
آســان به آن‌ها به یکی از جایگزین‌های اصلی کتاب تبدیل 

شده‌اند. 
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قرارمــان را می‌گذاریم جایی نزدیک به چهارراه ولیعصر؛ اما 
قبــل از اینکــه راه بیفتم، زنگ می‌زنــم و می‌گویم: »دنبالت 
بیایــم که راحت باشــی؟« مخالفت می‌کنــد و می‌گوید: »کار 
همیشــگی‌ام اســت که تنها جایی بروم. مشــکلی نــدارم و 
همان ساعتی که گفتی، می‌رسم.« گوشی را قطع می‌کنم و 

به سمت محل قرارمان می‌روم. 
از دور می‌بینمش که با آن عصای سفیدش می‌خواهد 
از خیابــان رد شــود و پلیســی کــه آنجــا ایســتاده، کمکــش 
می‌کنــد. کارمــان را شــروع می‌کنیــم. قــرار اســت همــراه بــا 
فاطمه به کتاب‌فروشــی‌های راســتۀ انقلاب سری بزنیم تا 
ببینیم وضعیت کتاب‌های بریل، یعنی همان کتاب‌هایی 
که ویژۀ نابینایان اســت، در این مکان که همه نوع کتابی 

در آن دیده می‌شود، چگونه است. 

به‌قــول فاطمه، تور کتاب‌گردی‌مــان را از میدان انقلاب 
شــروع کردیم. برای همین، ســوار ماشین شــدیم و بعد از 
رســیدن به میدان انقــاب، اولین کتاب‌فروشــی را که پر از 

کتاب‌های مختلف بود، انتخاب کردیم و وارد شدیم. 
فاطمه که مشــخص اســت از حضور در کتاب‌فروشــی 
خوشــحال اســت، می‌گویــد: »بــوی کتــاب حــال آدمیــزاد را 
 یکی از حسرت های امثال من این 

ً
خوب می‌کند. مطمئنا

است که نمی‌توانیم این همه رنگ را ببینیم.«
دســتش را می‌گیرم و در کتاب‌فروشــی قــدم می‌زنیم. از 
پسری که جلوی قفسۀ رمان‌ها ایستاده است، می‌پرسم: 

» کتاب بریل هم دارید؟«
پسر نگاهی به فاطمه و عصایش می‌اندازد و می‌گوید: 
»تا آنجا که من می‌دانم، کتابی نداریم. قبلًا یکی‌دو تا کتاب 

گشتم نبود، نگرد نیست ...

ری  ع�ف ه �ج عاط�ف
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داشــتیم؛ امــا الان در قفســه‌هایمان کتابــی بــه خــط بریل 
نداریم.«

علتــش را کــه می‌پرســم، می‌گویــد: »اطلاعــات دقیقــی 
نــدارم؛ اما تا جایی که می‌دانم، دیگر برای ناشــران ســخت 
اســت که در این وضعیت نشــر کتاب، به خط بریل کتاب 

چاپ کنند؛ چون هزینه‌های زیادی دارد.«
حرفــش بــه اینجا کــه می‌رســد، فاطمه واکنش نشــان 
می‌دهــد و می‌گویــد: »یعنی نابیناها نبایــد کتاب بخوانند؟ 
خب اگر بحث هزینه است که این مشکل الان برای همه 

وجود دارد!«
پســر ســری تکان می‌دهد و می‌گوید: »درســت اســت؛ 
اما خب، ما هم بی‌تقصیر هســتیم. ما کتاب‌فروشــیم. هر 
کتابی که بیاورند، ما هم می‌فروشــیم. تازه خوشــحال هم 

می‌شویم که به مشتریانی مثل شما خدمات بدهیم.«
مغــازه،  از  بیرون‌آمــدن  از  بعــد  کردیــم.  تشــکر  او  از 
به‌ســمت کتاب‌فروشــی بعدی رفتیم. این کتاب‌فروشــی، 
از  اســت؛  نوشــته  را  کتابــی  نــوع  همــه  شیشــه‌اش  روی 
روان‌شناســی و تاریــخ و ادبیــات تا کتاب‌های دانشــگاهی. 
در را کــه بــاز می‌کنیــم، نگاه مردی که پشــت میز نشســته 
است، به من و فاطمه می‌افتد. در کمی مشکل دارد و برای 
بازکردنش به کمکمان می‌آید.  تشکر می‌کنیم و با فاطمه 

شروع به گشتن بین کتاب‌ها می‌کنیم. 
فاطمه می‌خندد و می‌پرسم چه چیزی باعث خنده‌اش 
شده که با همان خنده می‌گوید: »اولین کتابی که خواندم، 
یک کتــاب دربارۀ ملانصرالدین بود. ســن کمتری داشــتم 
و انقــدر کتــاب برایــم جذاب بــود که هنوز بعــد از این همه 
ســال، نگهش داشــته‌ام و هر وقت دلم می‌گیرد، سری به 

آن کتاب می‌زنم.«
مــردی که در را برایمان باز کــرده بود، حرف های فاطمه 
 جزو اولین 

ً
را شنید و گفت: »ما آن کتاب را داشتیم. تقریبا

کتاب‌هایی بود که با خط بریل نوشته شد.«
فاطمــه حــرف او را تأییــد می‌کند و می‌پرســم: »الان هم 

کتاب به خط بریل دارید؟«
مرد سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »خیلی وقت است 
کــه تقاضایی نداریم. برای همین کتاب نمی‌آوریم. تا جایی 
هــم کــه خبــر دارم، این کتاب‌هــای صوتی که به بــازار آمده، 
باعــث شــده اســت دیگــر خیلــی خیلــی کمتــر کتاب‌هــای 

متفرقه با خط بریل منتشر شود.«
مــی گویــم: »خــب شــاید کســی کتــاب صوتــی دوســت 
نداشته باشد. بالاخره خود کاغذ همان طور که برای امثال 
ما جزو نوستالژی‌هاست، برای کسی هم که نابینا است و 

عاشق کتاب است، دوست‌داشتنی است.«
 حرف‌هایتان را درک 

ً
مــرد می‌گوید: »بله، می‌دانم. دقیقا

می‌کنــم. برادر خودم نابینا اســت. البته نابینا نبود و نابینا 
شــد. خیلی اهل کتاب‌خواندن نبــود؛ اما برای اینکه خیلی 
بــه مشــکلش فکر نکنــد، با خــط بریل آشــنایش کردیم و 
بعــد هم برایــش کتاب می‌خریــدم. نکته اینجاســت که در 
این دو ســال، کتاب خیلی کم منتشر می‌شود. الان اگر به 
کتاب‌فروشی‌های مختلف در این راستۀ انقلاب سر بزنید، 
متوجه می‌شوید که کتاب بریل اصلًا نیست. یا اگر باشد، 

به‌سختی پیدا می‌شود و همه از هزینه‌ها می‌نالند.«
صحبت‌هــای مــرد تمــام می‌شــود و بــا فاطمــه بیــرون 
می‌آییــم. حرف‌هــای مــرد کتاب‌فــروش فاطمــه را بــه فکــر 
چنــد  تــا  شــد  باعــث  فکرکــردن  همیــن  و  بــود  فروبــرده 
کتاب‌فروشی را رد کنیم. می‌پرسم: »چرا انقدر توی فکری؟«

می‌گویــد: »زندگــی بــه این شــکل ســختی‌های خودش 
را دارد. فکــر کــن که برای ردشــدن از خیابان و قــدم‌زدن در 
همیــن پیاده‌روها، کلی ســختی می‌کشــی؛ همیــن کارهای 
ســاده. حالا اگر کســی مثل من عاشــق کتاب باشد، اما به 
او بگویند فقط باید کتاب صوتی گوش بدهی، خب سخت 

است.«
حرف‌هایــش را تأیید می‌کنم و راهنمایی‌اش می‌کنم تا 
وارد آخرین کتاب‌فروشی مسیرمان بشویم. قبول می‌کند 
و وارد کتاب‌فروشــی می‌شــویم. این کتاب‌فروشــی از بقیه 
کتاب‌فروشی‌هایی که رفتیم، بزرگ‌تر است. گشتی می‌زنیم 
و به قفســۀ مورد علاقۀ فاطمه، یعنی کتاب‌های داســتان 
می‌رســیم. از پســری کــه آنجــا ایســتاده اســت، می‌پرســم: 

»کتاب به خط بریل دارید؟« 
آقایی را که پشت میز نشسته است، نشان می‌دهد و 

می‌گوید: »با آن آقا صحبت کنید.«
دســت فاطمــه را می‌گیــرم و بــه ســمت میــز مــی‌روم و 
دوباره درخواســتم را می‌گویم. مرد ســری تــکان می‌دهد و 
با تأســف می‌گوید: »نداریم. یعنی قبلًا یک قفســۀ کوچک 
داشتیم؛ اما الان خیلی وقت است که دیگر از این کتاب‌ها 

نداریم.«
علتــش را کــه می‌پرســم، دوبــاره حرف‌های قبلــی تکرار 
وقتــی  کــه  دارم  ناشــری  »دوســتان  می‌گویــد:  و  می‌شــود 
از تقاضــای مشــتریان ایــن کتاب‌هــا بــه آن‌هــا می‌گویــم، 
جوابشــان این اســت که گرانــی نمی‌گذارد تا ایــن کتاب‌ها 
را چــاپ کننــد و بــا آمدن کتاب‌هــای صوتی، خیلــی از کتاب 

کاغذی استقبال نمی‌شود.«
حرف‌هایش تمام می‌شــود و با فاطمه بیرون می‌آییم. 
تصمیم می‌گیریم کمی پیاده‌روی کنیم تا شاید این حس و 
حال که بعد از گشتن‌های ناامیدانه داشتیم، از بین برود. 
به‌قول فاطمه، باید به بقیۀ دوســتانم بگویم: »گشتم 

نبود. نگرد نیست.«
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نامشــان بــا ناممــان تفــاوت دارد؛ امــا تفاوت‌هایمــان تنها 
در این نام و نشــان خلاصه نمی‌شــود؛ بلکه هرچه بیشــتر 
بــا آن‌هــا آشــنا می‌شــوی، ایــن تفاوت‌هــا را بیشــتر و بهتــر 
درک و لمــس می‌کنــی. از ســاده‌دلی‌های زیبایشــان گرفته 
تــا تلاش‌هــای بی وقفه‌شــان که در برابر ناشــکری مــا، پر از 
شــکر و سپاســگزاری اســت. به ما بینا می‌گویند و به آن‌ها 
روشــن‌دل؛ همان‌هــا کــه پیــش از موعــد پیــری، عصــا بــه 
دســت می‌گیرند و از همان ابتــدا می‌آموزند که نباید جز به 
خدا به کســی تکیــه کرد و جز بــا تلاش، نمی‌توان شــکرگزار 
همــان خدا بود؛ اما واقعیت این اســت کــه آن‌ها با همین 
تلاش‌هایشــان ثابت می‌کنند نگاهشــان به زندگی بســیار 

زیباتر از نگاه برخی افراد بینا است.
چنــد روز پیــش که قرار شــد برای موضــوع کتاب‌خوانی 
روشن‌دلان عزیز کشورمان به‌دنبال کتابخانه‌ای باشم که 
ویــژۀ ایــن عزیزان باشــد، به کتابخانــه‌ای به اســم »رودکی« 
برخــورد کــردم. دوســت داشــتم بــه آنجــا بــروم و از نزدیــک 
شــاهد مطالعــه و ذوق و شــوق روشــن‌دلان عزیــز باشــم؛ 
اما متأسفانه با وجود پیگیری‌ها و نامه‌نگاری با بهزیستی 
بــه هدفمــان نرســیدیم. بنابرایــن، دســت‌به‌دامان نهــاد 
کتابخانه‌های کشور شدیم و البته که آن‌ها استقبال کردند 
و گفتنــد چنــد کتابخانه در ســطح شــهر تهــران، بخشــی از 
محوطه و فضای خود را به نابینایان عزیز اختصاص داده‌اند 
 قرار است کارگروه ویژه‌‌ای نیز برای نابینایان تشکیل 

ً
و اتفاقا

شود. راهنمایی‌هایشان باعث شد تا راهی تجریش شویم. 
در انتهــای خیابــان پردرخت ولیعصــر، کتابخانۀ دنجی بود 
در کنــار یک بوســتان به نام »کتابخانــۀ باهنر«. هرچند این 
کتابخانه ویژۀ روشن‌دلان عزیز نبود، توانسته بود خدمات 
خوبــی بــه نابینایــان ارائه دهد تــا هم بتوانند کتــاب امانت 

بگیرند، هم از برخی امکانات حضوری آنجا استفاده کنند.
محــدود  امکانــات  مــکان،  خصــوص  در  شــاید  البتــه 
بــود و فضــای بزرگــی در اختیــار ایــن بخــش نبــود. البته به 
نســبت کل کتابخانــه کوچــک هــم نبــود؛ امــا خدماتــی که 
ایــن کتابخانه برای روشــن‌دلان ترتیب داده بــود، خدماتی 
بســیار مناسب به نظر می‌رســید. کمک به افزایش سرانۀ 
مطالعۀ روشن‌دلان، آن هم بدون اینکه نیازی به رفت‌وآمد 
در خیابان‌ها و پیاده‌روهای نامناســب باشــد، یکی از نتایج 

زحمات مسئولان این کتابخانه بود.
وارد کتابخانه که شــدم، چند نفر پشــت میز نشسته و 
برخــی برای مطالعه لپ‌تاپ‌های خود را نیز آورده و ســخت 
مشغول مطالعه بودند. از یکی از آن‌ها پرسیدم که بخش 
نابینایــان کجاســت؟ بــه اتاقی در گوشــۀ ســالنی نه‌چندان 
بــزرگ اشــاره کــرد. بــالای درِ اتــاق با برگــه‌ای صورتی نوشــته 
 این تنهــا چیزی بود 

ً
شــده بــود: »بخش نابینایــان« و قطعا

کــه بودونبــودش بــرای روشــن‌دلان عزیــز فرقــی نداشــت؛ 
بلکه فقط برای کســانی نصب شــده بود که آن را می‌دیدند 

تا مزاحم مطالعۀ روشن‌دلان نشوند.
در زدم و بدون اینکه منتظر پاسخ باشم، در را باز کردم. 
خواهر و برادری مهربان که خود از نابینایان عزیز کشورمان 
بودنــد، پشــت میــز نشســته بودنــد. همایــون و فرزانــه 
شــاهمرادی مســئولان کتابخانــه بودند که بــا خوش‌رویی 
از مــن پذیرایــی کردنــد و اجازه دادنــد از همان بــدو ورود، از 
قفســه‌های چیده‌شــده در اطــراف ســالن اصلــی کتابخانه 
عکاسی کنم. سالن اصلی تنها یک میز برای مطالعه داشت 

و میز دیگر متعلق به مسئولان کتابخانه بود.
هنگام عکاسی، موضوعی که توجهم را بیش از هر چیز 
دیگر به خود جلب کرد، اندازۀ بزرگ کتاب‌ها بود؛ کتاب‌هایی 

زیر آسمان روشنِ روشن‌دلان

�نس�ی اسد�پور
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57پروندۀ ویژه

 دو برابر کتاب‌های معمولی بودند. 
ً
که می‌شود گفت تقریبا

یکــی از کتاب‌هــا را برداشــتم و آن را ورق زدم. خطــوط بریــل 
باعــث شــده بود تــا حجــم کتاب‌ها از حــد معمــول بزرگ‌تر 
باشــد. به عنوان‌ها هم که دقت می‌کردم، متوجه می‌شدم 
عناوین بیشــتر کتاب‌هــا به کتاب‌هــای مذهبــی می‌خورد. 
البتــه موضوع جالبی که وجود داشــت، ایــن بود که عنوان 
کتاب‌ها با خط درشــت روی جلد نوشته شــده بود؛ مثلًا راز 
آن بوی شــگفت نام یکی از کتاب‌ها با موضوع داســتانی بر 
اســاس زندگــی امام‌رضاj بود. خانم شــاهمرادی معتقد 

بود کتاب‌های مذهبی طرف‌داران زیادی دارد.
آقــای  کتــاب،  قفســه‌های  در  جســت‌وجویی  از  بعــد 
شــاهمرادی مــا را بــه اتاقی که چند پلــه بالاتر از ســالن بود، 
راهنمایی کرد. آن اتاق مختص قرائت‌خانه، یا بهتر بگویم، 
اســتفاده از سیســتم‌های کامپیوتری مخصوص نابینایان 
بــود. اولین سیســتمی که در ســمت چپ اتاق قــرار گرفته 
بود، سیســتمی مجهز به دســتگاهی به نــام »بهدید« بود. 
البتــه ایــن سیســتم مختــص کم‌بینایــان بــود و کلمــات را 
بزرگ‌تــر از حــد معمول نشــان مــی‌داد و قابلیت تنظیمات 

بیشتر را هم داشت.
قــرار  راســت  ســمت  گوشــۀ  در  کــه  دیگــری  دســتگاه 
 مانند کامپیوترهای معمولی بــود؛ اما آنچه 

ً
داشــت، دقیقا

به این سیستم اضافه شده بود، وسیلۀ دیگری بود به نام 
»برجسته‌نگار«. خروجی این دستگاه به‌صورت بریل بود و 
کاربر به‌جای دیدن تصویر، می‌تواند از خطوط بریل استفاده 
کنــد. آقــای شــاهمرادی توضیــح داد کــه به‌طــور معمــول، 
اســتفادۀ نابینایــان از کامپیوتر بــا اســتفاده از نرم‌افزارهای 

صوتی است؛ اما برجسته‌نگار برای کسانی است که بیشتر 
بــا بریل کار می‌کننــد. در واقع، این دســتگاه هم کار موس 

و صفحه کلید را انجام می‌داد، هم کار صفحۀ نمایشگر را.
روی میز دستگاه دیگری قرار داشت به نام »لوح و قلم« 
کــه بــرای یادداشــت‌برداری بود. در واقع این روشــی ســنتی 
بود؛ اما روی میز دیگری در گوشۀ دیگر اتاق، ماشین تایپی 
ماننــد آنچه در فیلم‌های قدیمی زیر دســت تایپیســت‌ها 

می‌دیدیم، وجود داشت و این دستگاه برای تایپ بود.
کاغذهای رنگی که روی میزها قرار داشــت، چیز دیگری 
بــود کــه توجهــم را به خود جلــب کرد و همچنیــن ذره‌بینی 

بسیار قوی که ظاهرش مانند دیگر ذره‌بین‎ها بود.
فضــای اتــاق چندان بزرگ نبــود؛ اما روشــن‌دلان عزیز از 
همیــن فضــای کوچک هم اســتفاده می‌کردنــد؛ هرچند در 
مدتــی که من آنجا بودم، کســی بــرای دریافت کتاب یا حتی 
مطالعه به کتابخانه نیامد. وقتی دلیلش را پرسیدم، گفتند 
بیشترِ مشترکان دوست دارند کتاب برایشان پست شود 
و همین موجب می‌شود تا مراجعه کمتر باشد؛ زیرا تردد در 
خیابان‌های شــلوغ تهران به این راحتی نیست. در ضمن، 
مسیر اکثر نابینایان به این کتابخانه نزدیک نیست. البته 
در ادامه و در طول مصاحبه، متوجه شدم که خوشبختانه 
پست‌ها هزینه‌ای برای مشترکان ندارد و ارسال کتب برای 

نابینایان رایگان است.
مصاحبه حدود یک ساعت طول کشید و آنچه برای من 
بــه انــدازۀ خود مصاحبه جــذاب بود، روحیه‌ای بــود که این 
خواهر و برادر داشــتند و با ســعۀ صدر به تمامی ســؤالات 

من پاسخ گفتند. 
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 چه تعداد کتاب در کتابخانۀ شــما موجود است؟ تعداد 
کتاب‌ها بــرای نابینایان در حوزه‌های مختلف را مناســب 

ارزیابی می‌کنید یا خیر؟
همایــون شــاهمرادی: در حــال حاضــر، حــدود ۸۵۰۰ عنوان 
 
ً
 ۴۳۰ عنوان کتاب بریل داریم. مســلما

ً
کتــاب گویــا و تقریبــا

۴۳۰ عنــوان کتــاب بریــل خیلــی کــم اســت. تولیــد و تکثیــر 
کتاب بریــل محدودیت‌هایی دارد. اولیــن محدودیت این 
اســت کــه کتاب بریل حجیم اســت؛ به‌طوری کــه در حالت 
متوســط، یــک عنوان کتــاب بریل پنج تا شــش برابر کتاب 

معمولــی حجــم اشــغال می‌کنــد. موضــوع دیگــر ضعف و 
محدودیت‌هــای چاپ و تکثیر کتاب بریل اســت. از طرفی، 
امانت‌دادن کتاب و همچنین آسیب‌پذیربودنِ آن در برابر 
تاخوردگی و فشــار و اســتفادۀ غلط نیز مشکلات زیادی به 
همراه دارد. نقاط برجستۀ کتاب بریل ممکن است به‌مرور 
زمان مستهلک شود. مشکل دیگری هم که در یک سال 
اخیــر بــه وجود آمــده، بحث کاغذ اســت؛ زیرا کاغــذ بریل یا 
به‌سختی پیدا می‌شود، یا اگر پیدا شود، قیمتش چند برابر 

است.

»امروز، روزی متفاوت خواهد بود؛ روزی که قرار است دست پر از مصاحبه‌ای متفاوت بازگردی.« 
این‌ها فکرهایی است که با وزیدن نسیم خنک پاییزی به ذهنت می‌رسد؛ آن هم در زمانی که برای رسیدن به کتابخانۀ شهید باهنر 
شمیرانات که محل مصاحبه است، از پارکی پر از درختان زردرنگ پاییزی عبور می‌کنی و قرار است تجربۀ جدیدی را کسب کنی. این 
کتابخانه با دیگر کتابخانه‌ها شباهت‌های اندک و تفاوت‌های بسیار دارد. آنجا کتابخانه‌ای مختص عزیزان روشن‌دل است که هرچند 
با معلولیت دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تلاش کرده‌اند تا راه پیش روی زندگی خود را روشن و شفاف نگه دارند و برای رسیدن به این 
هدف، چه چیز بهتر است‌ از انس‌گرفتن با کتاب و یاری‌خواستن از آن؟ وارد کتابخانه شدیم و برای درک تفاوت‌های این کتابخانه با 
کتابخانه‌های دیگر، با خواهر و برادر شاهمرادی، مسئولان کتابخانه که خود نیز از عزیزان روشن‌دل‌اند، به گفت‌وگو نشستیم. متن زیر 

شرح صحبت‌هایی است که در این یک ساعت بین ما سه نفر مطرح شد.

خواهر و برادر روشن‌دلِ کتابدار
اهمرادی رزا�نه �ش و �با هما�یون و �ف ت‌و�گ �ف �گ

�نس�ی اسد�پور
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ایــن ۴۳۰ عنوان کتاب که گفتید موجود اســت، بیشــتر 
حول چه حوزه‌هایی است؟

فرزانه شــاهمرادی: عناوین معمولًا در همۀ حوزه‌ها است. 
با اینکه تعداد کتب بریل نسبت به کتب گویا کمتر است، 
بــاز ســعی کردیم همــۀ رده‌ها و موضوعــات را در بــر بگیرد. 
به‌طور مثال، نوآموزانی هســتند که تازه به مدرسه رفته‌اند 
و لازم اســت بــا امــای کلمــات بیشــتر درگیــر باشــند. برای 
سنین کمتر کتاب بریل خیلی نیاز است؛ بنابراین، ما سعی 
کردیــم با همــۀ محدودیت‌هایی که وجــود دارد، کتاب‌های 
حوزۀ کودک و نوجوان بیشــتر از کتب دیگر باشــد. حتی در 
برنامه‌هایی که قرار اســت کتاب خریده شــود، بــاز اولویت 
مــا کتــب کــودک و نوجوان اســت. یــک ســری از مخاطبان 
کسانی هستند که می‌خواهند متن‌هایی مثل متون عربی، 
دعا، قرآن و امثال این‌ها را بخوانند. ما چند نسخه قرآن به 
شکل و ترجمه‌های مختلف داریم. همچنین اکثر ادعیه را 
داریم. دســتۀ دیگر از مخاطبان کســانی هستند که دیوان 
شــاعران را می‌خواهنــد. کتــاب صوتــی جای ایــن کتاب‌ها را 
نمی‌توانــد پــر کند؛ زیــرا اکثر مخاطبــان و اعضــای کتابخانه 
دوســت دارنــد خودشــان ایــن نــوع کتاب‌هــا را بخواننــد تا 
اینکــه کتاب به‌صورت صوتی برایشــان خوانده شــود. ما با 
وجــود تمــام محدودیت‌هایــی که در خصــوص کتب بریل 
داریم، ســعی کردیم نســخۀ بریل کتاب‌هایی را تولید کنیم 
کــه مخاطبــان بیشــتری دارد؛ مثــل رمان‌هــا. در مجمــوع، 
 همۀ رده‌ها عمومی و دانشــگاهی 

ً
کتاب‌های صوتی تقریبا

را در بــر ‌می‌گیــرد؛ ولــی در بریل به جز کتاب‌های تخصصی و 
 همۀ موضوعات وجود دارد؛ اما کم. زیرا 

ً
دانشگاهی، تقریبا

اگر قرار باشد در حوزه‌های تخصصی و دانشگاهی کتاب‌ها 
بریل شود، حجمشان بسیار زیاد خواهد شد.

آیا کاغذ بریل هم جزو کاغذ تحریر محسوب می‌شود؟ 
همایــون  شــاهمرادی: بلــه. در کتــاب نــوع خاصــی از کاغــذ 
بریــل اســتفاده می‌شــود. شــاید بــرای یادداشــت روزانــه و 
اســتفادۀ شــخصی، کیفیــت کاغــذ خیلــی مهــم و مطــرح 
نباشــد؛ ولی وقتی قرار اســت در کتاب استفاده شود، باید 
 اســتانداردهای خاصی داشــته باشــد. از طرفی، کاغذ 

ً
حتما

غیرمرغوب به دســتگاه چاپ آســیب می‌رساند؛ به همین 
دلیل، یک سری کاغذهای مخصوص و مرغوب وجود دارد 
که ویژۀ کتاب اســتفاده می‌شــود؛ اما آن‌ها هم نایاب شده 

است.
ســرعت  کــردم،  اشــاره  کــه  محدودیت‌هایــی  به‌دلیــل 
افزایش کتب بریل نسبت به کتاب‌های گویا کندتر است. 
از طرفی، کتاب گویا نســبت به کتاب بریل راحت‌تر تولید و 
تکثیر می‌شود. مثلًا شاید یک‌هفته‌ای بتوان کتابی را گویا 
کــرد؛ اما بریل‌کردن کتاب دردســرهای خاص خــود را دارد. از 
طرفــی در تکثیر هم مشــکل وجــود دارد؛ یعنی بــرای هر بار 
تولیــد کتــاب بریل، بایــد چاپ و صحافــی انجام شــود؛ ولی 
نســخۀ الکترونیک کتاب گویا در کامپیوتر هســت و در ده 
دقیقه می‌شود دوسه کتاب گویا تکثیر کرد و در اختیار سه 
نفر مختلف قــرار داد. البته الان کتاب‌هــای گویا دارند جای 

خود را به نسخه‌های الکترونیک می‌دهند.

عزیزان روشــن‌دل چگونه از این نســخه‌های الکترونیک 
استفاده می‌کنند؟

هــر  نرم‌افــزار صفحه‌خــوان در  یــک  همایــون شــاهمرادی: 
سیســتم نابینایی وجود دارد که فرد نابینــا بتواند با آن کار 
کند. او می‌تواند با همان نرم‌افزار به‌راحتی نسخۀ word یک 

کتاب را بخواند.
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دانشــجویان، همان کتابخانۀ رودکی اســت که سال‌های 
ســال در زمینــۀ کتاب‌های نابینایان، چــه به‌صورت صوتی 
و چــه به‌صــورت بریل، نقش فراوانی داشــته اســت. البته 
الان به‌دلیــل مشــکلاتی در زمینــۀ تولیــد کتــاب بریــل و 
نمی‌کنــد.  عمــل  گذشــته  ماننــد  کتابخانــه  ایــن  صوتــی، 
کتابخانــۀ رودکی حتی قبــل از انقلاب هم با عنوان دیگری 
فعالیــت می‌کــرد؛ ولــی در چند ســال اخیر، با مشــکلات و 
محدودیت‌هایــی روبــه‌رو گردید که فعالیتش خیلی کمتر 
شــد. در واقــع، کارهایی کــه کتابخانۀ رودکــی در این مدت 
انجــام مــی‌داد، بین اســتان‌های مختلف پخش شــد و به 
این ترتیب، خلأها تا حدی پر شد. روی هم رفته، می‌توان 
گفــت کل کتابخانه‌های نابینایان در اســتان‌های مختلف 
که زیر نظر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشــور هســتند، در 
مــاه ممکــن اســت به‌طور متوســط ۱۵۰ تــا کتــاب را صوتی 

کنند و این چند برابر کتابخانۀ رودکی خواهد بود.
در واقــع، ســابقه‌ای که کتابخانۀ رودکــی در کتاب بریل 
دارد، حتــی از لحــاظ دســتگاه‌های بــزرگ و پرهزینــه‌اش، 
ایــن کتابخانــه را در رتبۀ اول قرار داده اســت. البته آن‌قدر 
خــأ و جــای کار وجــود دارد که اگر کتابخانــۀ رودکی و دیگر 
کتابخانه‌ها به‌طور هم‌زمان بهترین خدمات را ارائه دهند، 

باز جای کار بسیار زیادی وجود دارد.

اگر کتابی را نداشته باشید، آیا با دیگر کتابخانه‌ها ارتباط 
دارید تا آن را فراهم کنید؟

مــا  اســت.  طــور  همیــن   
ً
قطعــا بلــه،  شــاهمرادی:  فرزانــه 

 در زمینــۀ کتاب‌های 
ً
همــۀ کتاب‌هــا را نداریــم؛ مخصوصــا

هــر  کتابخانه‌هــای  تازه‌چــاپ.  کتاب‌هــای  یــا  دانشــگاهی 
اســتان که زیــر نظر نهاد کتابخانه‌های عمومی هســتند و 
بخــش نابینایــان دارند، اگــر یک کتاب جدیــد تولید کنند، 
لینــک فایــل صوتــی آن را در اختیار کتابدارهــای دیگر قرار 
می‌دهنــد و از این طریق، مــوازی‌کاری صورت نمی‌گیرد که 

هم‌زمان فایل صوتی یک کتاب چند بار ضبط شود.
در  فایلــی  اگــر  و  می‌گیریــم  اســتعلام  حتــی  گاهــی 
کتابخانه‌هــای دیگر ضبط نشــده باشــد و امکانــش برای 
گوینده‌های افتخاری ما وجود داشــته باشــد، آن را صوتی 
می‌کنیم. یا در نهایت به کتابخانه‌های دیگری که امکانات 
لازم را دارنــد، ارجــاع می‌دهیــم. تــا جایی که بتوانیم، ســعی 
می‌کنیــم بــا گوینده‌هــای افتخــاری مشــکل اعضــا را حــل 

کنیم.

امکانات کتابخانۀ رودکی که زیر نظر بهزیستی است، برای 
عزیزان روشن‌دل چگونه است؟

فرزانه شاهمرادی: یکی از مرجع‌های اصلی به‌خصوص برای 
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است؟ البته در زمینۀ مطالعه و کتاب.
فرزانــه شــاهمرادی: همیشــه ایدئال‌هایــی در ذهنم وجود 
داشته است که اگر عملی بشود، تحول خوبی خواهد بود؛ 
به‌طور مثال، مرجعی اینترنتی وجود داشته باشد که همۀ 
اطلاعات مربوط به کتاب‌های صوتی در آن پیدا بشود. مثلًا 
ســایت دانشــگاه تهران پایگاه اســت؛ ولی کامل نیســت. 
فقــط کتاب‌هایــی را کــه خود دانشــگاه تهــران تولیــد کرده 
اســت، در ســایت قــرار داده‌انــد؛ ولــی آن‌گونــه نیســت که 
همۀ کتاب‌ها را شــامل بشــود. نبود چنین مرجعی باعث 
مشــکلات زیادی برای فرد نابینا شــده اســت؛ به‌طوری که 
فرد مجبور اســت یک بــار زنگ بزند رودکی از آنجا بپرســد، 
یــک بــار از حســینیۀ ارشــاد و... . اگر ســایت مرجعی وجود 

داشته باشد، این مشکلات برطرف خواهد شد.
همچنیــن، خیلی وقت‌هــا فردی در شهرســتان حضور 
دارد و می‌خواهد فوری به کتاب خاصی دسترسی پیدا کند؛ 
امــا نمی‌توانــد؛ زیرا وضعیتش مانند یک فرد بینا نیســت 
کــه بــرود و از کتاب‌فروشــی کتــاب را تهیــه کنــد. اگــر چنین 
پایگاهی وجود داشــته باشــد، می‌تواننــد کتاب‌هایی را که 
نیاز دارند، در آن پایگاه جست‌وجو کنند و مطمئن بشوند 

که اصلًا چنین کتابی موجود است یا خیر.

خودتــان بــه این فکــر نیفتادید که با دوســتانتان چنین 
سایتی را راه‌اندازی کنید؟	

فرزانه شــاهمرادی: در نهاد کتابخانه‌های عمومی، پایگاهی 
برای بخش‌های نابینایان افتتاح شده است که یک سری 
محدودیت‌ها و مشکلاتی برای دسترسی و مناسب‌سازی 
برای نابینایان وجود دارد. در کارهای اداری ضعیف هستند 

و مقداری طول می‌کشد.

گویا قرار است کارگروهی ویژۀ نابینایان راه‎اندازی شود. 
فرزانــه شــاهمرادی: بلــه، آن کار گــروه شــامل پنــج نفــر از 
کتابداران اســت که یکی از آن‌ها به‌عنــوان نمایندۀ تهران، 
آقای شاهمرادی، برادر من است. امیدوارم بعد از این، این 

کارگروه پیگیری‌های مربوط به پایگاه را هم انجام بدهد.

چه کسانی عضو کارگروه هستند؟
نابینایــان  کتابــداران  از  نفــر  پنــج  شــاهمرادی:  همایــون 
هســتیم. به‌جز بنده، نماینده‌ای از تبریز، اصفهان، شــیراز 

و خوزستان نیز عضو کارگروه هستند.

در این کارگروه قرار است چه کارهایی انجام شود؟
همایــون شــاهمرادی: یکــی از کارهایــی کــه مد نظر اســت، 
همیــن پیگیری برای ســایت اســت که در حــال حاضر رها 

چه خلأهایی؟
فرزانه شاهمرادی: یک فرد عادی وقتی کتابی را لازم داشته 
باشد، به‌محض اینکه بخواهد، می‌تواند در هر کتابخانه‌ای 
عضو شود یا در نهایت می‌تواند از کتاب‌فروشی آن کتاب را 
بخرد؛ ولی یک فرد نابینا و کم‌بینا در خرید هم محدودیت 
دارد. در طول سال، این همه کتاب تولید و چاپ می‌شود؛ 
ولی ما نمی‌توانیم همۀ آن‌ها را صوتی کنیم. فقط می‌توانیم 
اولویت‌های بچه‌ها را ضبط کنیم و حتی اولویت‌های دوم و 
سوم هم در نظر گرفته نمی‌شود. یک فرد نابینا اگر نتواند 
کتاب‌هــای دل‌خواهــش را از کتابخانــۀ بخــش نابینایــان 
بگیرد و مجبور شود با هزینۀ شخصی خودش آن را صوتی 
و از آن استفاده کند، هزینه‌اش بسیار بیشتر خواهد شد. 

کلاً چه تعداد کتابخانه زیر نظر نهاد هستند؟
 در هر استان، یک بخش نابینایان 

ً
فرزانه شاهمرادی: تقریبا

و در تهران چند مرکز وجود دارد. در تهران به جز اینجا، یک 
کتابخانــه در دهکدۀ المپیک به نــام کتابخانۀ فاطمۀ زهرا 
اســت. آنچا چــون دســتگاه بریل دارنــد، بیشــتر در زمینۀ 
 
ً
چاپ کتاب‌ها یا جزوه‌های بریل تخصص دارند؛ مخصوصا

متن‌های انگلیسی برای بچه‌هایی که دوست دارند جزوه 
 
ً
یــا کتاب انگلیســی خــود را به خط بریــل برگرداننــد. تقریبا
می‌شــود گفت کتابخانه‌های مختلفی کــه در تهران وجود 

دارند، مکمل هم هستند.

آیا از شهرهای دیگر هم با شما تماس می‌گیرند؟ 
فرزانــه شــاهمرادی: بله، آن‌هــا هم تلفنی تمــاس می‌گیرند 
مشــخصات  اســت.  تلفنــی  به‌صــورت  عضویتشــان  و 
اولیــۀ اعضــا را تلفنــی می‌پرســیم. اگــر کتاب وجود داشــته 
مــا در  اعضــای  اگــر  ایمیــل می‌کنیــم.  آن‌هــا  بــرای  باشــد، 
شهرستان‌های دورافتاده باشند یا کم‌سن‌وسال باشند و 
امکاناتی مثل کامپیوتر نداشته باشند، در حد امکان برای 
آن‌هــا جســت‌وجو هم انجــام می‌دهیــم. کتاب‌هایــی را که 
می‌خواهند، اگر صوتی باشــد، بر روی سی‌دی یا دی‌وی‌دی 
کپــی می‌کنیم و بــدون هزینه، بــرای آن‌ها می‌فرســتیم. اگر 
کتاب درخواستی‌شــان بریل باشــد، داخل کیف به‌صورت 
امانــت برایشــان ارســال می‌کنیــم. آن‌هــا هــم با ســفارش 
جدید، کیف قبلی را به مأمور پست تحویل می‌دهند تا به 
ما پس بدهند؛ بنابراین، هیچ هزینه‌ای برای آن‌ها نخواهد 

داشت.

به‌عنوان فردی از جامعۀ روشن‌دلان که حالا مسئولیتی 
بــه ایــن مهمی داریــد و با اعضــا در ارتباط هســتید، فکر 
می‌کنید بیشترین مشکلات این قشر در چه حوزه‌هایی 
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باشد، به‌محض اینکه کتاب چاپ شود، یک نسخۀ صوتی 
هــم از آن وجــود دارد. کارهایی که ما داریم انجام می‌دهیم، 
فقط مانند مســکن هســتند و کارهــای اساســی و بنیادی 
نیســتند. یکــی از کتابــداران کــه الان بــه لندن رفته اســت، 
می‌گفــت آنجــا بــه حــدود ســی‌هزار فایل صوتی دسترســی 
دارنــد. ایــن را مقایســه کنید بــا کتابخانۀ ما کــه در بهترین 
حالــت، هشــت تــا نه‌هــزار کتــاب داریــم کــه خیلــی از آن‌هــا 

قدیمی شده‌اند و باید دوباره صوتی شوند. 

این وظیفۀ بهزیستی است؟ یا نهاد کتابخانه‌ها؟ 
فرزانه شــاهمرادی: تفاهم‌نامه‌ای بین بخش کتابخانه‌ها و 
بهزیســتی وجود دارد که طبق آن، بهزیســتی با کتابخانه‌ها 

در زمینۀ تولید کتاب‌های صوتی و بریل همکاری کند.

وضعیت چاپخانه‌ها چگونه است؟
فرزانه شاهمرادی: پرینترها دستگاه‌هایی پرهزینه هستند. 
از طرف دیگر، خود برگه‌ها نیز هزینه‌بر هستند. تعدادشان 
هــم محدود اســت؛ مثلًا یکی از جاهایــی که در زمینۀ چاپ 
پیشــینۀ خوبــی داشــته، رودکــی اســت کــه چند دســتگاه 
بریــل داشــت. بعــد از آن کتابخانه‌هایــی کــه زیر نظــر نهاد 
کتابخانه‌هــای عمومی هســتند، دســتگاه دارنــد. مثلًا یک 
دســتگاه در کتابخانۀ فاطمۀ زهرای تهران اســت، یکی هم 
در کتابخانــۀ تبریــز و اصفهان. فکر می‌کنــم در یزد هم این 
دستگاه وجود داشته باشد. با همۀ محدودیت‌ها، تا جایی 
 پاســخ‌گوی نیاز 

ً
که می‌تواننــد، دارند کار می‌کنند؛ ولی واقعا

نابینایان نیست.

اگر نکته‌ای باقی مانده است، بفرمایید.
فرزانه شــاهمرادی: اینجا، جایی اســت که در سال‌های اخیر 
ســعی کردیم بــا محدودیت‌هایــی که وجود داشــت، برخی 
موانع را تا جایی که سیســتم اداری اجــازه داد، از جلوی پای 
اعضا برداریم؛ به‌طور مثال، ثبت‌نام رایگان و غیرحضوری و 

ارسال رایگان.
برای تولید کتاب هم تا جایی که گوینده‌های افتخاری ما 
این امکان را داشته باشند، می‌توانیم در خدمت دوستان 
باشــیم. اما خطاب به مسئولان می‌خواهم بگویم تا جایی 
که می‌توانند، برای بخش نابینایان کار کنند؛ زیرا خلأ فراوان 
اســت. یکــی از مشــکلات این اســت که برای کتــاب صوتی 
هزینه نمی‌شود. ما فقط باید با گویندۀ افتخاری کار کنیم و 
این خیلی کار را سخت‌تر می‌کند؛ در حالی که اگر بودجه‌اش 
تأمین شود، می‌توانیم تعداد زیادی از گوینده‌های خوب را 
شناســایی کنیم و به آن‌ها دســتمزد بدهیم و کار را بهتر و 

سریع‌تر جلو ببریم.

شــده اســت. یعنی ایده و طرح وجود دارد؛ ولی اجرا نشده 
اســت کــه مــا بتوانیــم پایــگاه منســجمی از اطلاعــات کل 
کتاب‌های گویا و بریل در ســطح کشــور داشــته باشــیم. از 
کارهای دیگر هم این اســت که فرد بتواند از طریق همان 
ســایت، بــرای گویا یا بریل‌کــردن کتابی درخواســت بدهد. 
همچنیــن، تقســیم کار بیــن کتابخانه‌ها اتفــاق بیفتد. کار 
دیگــر نیز پیگیــری اخبار ویــژۀ حوزۀ کتــاب بــرای نابینایان 

هست.
کتابخانه‌هایی که زیر نظر نهاد یا بهزیستی هستند، واقعاً 
جواب‌گوی نیاز روشــن‌دلان هستند؟ مثلاً چند درصد از 

نیاز خودتان را به‌عنوان دانشجو می‌تواند برآورده کند؟
همایون شاهمرادی: به‌عنوان دانشجو اگر بخواهم بگویم، 

شاید ۵۰درصد.
فرزانه شــاهمرادی: در زمینۀ تولیــد که خیلی جای کار وجود 
 می‌توانیم کتاب‌های تولیدشــده را به دست 

ً
دارد. ما نهایتا

بچه‌ها سریع و رایگان برسانیم؛ ولی مثلًا در پاییز و زمستان 
که کلی کتاب درخواست می‌شود، عملًا فرصت نمی‌کنیم و 

این فقط در اولویت‌ها باقی می‌ماند.
همایون شاهمرادی: نابینایان معمولًا دو تا سه پیک کاری 

دارند؛ یکی اول ترم و یکی نزدیک به امتحان ترم.
فرزانه شاهمرادی: وقتی دانشجوی بینایی کتاب را می‌خرد، 
فوری آن را می‌خواند؛ ولی دانشجوی نابینا بعد از خرید، تازه 

وارد فرایند تولید کتاب صوتی می‌شود.

یعنــی اول کتــاب را می‌خرنــد، بعــد می‌دهنــد برایشــان 
صوتی کنند؟ 

فرزانه شــاهمرادی: بله. مثلًا اگر کتاب را به ما بدهند و ما به 
گوینده‌هــای افتخاری بدهیم که بــرای آن‌ها ضبط کنند، باز 
هــم این‌گونه نیســت که در یک یــا دو روز، کار انجام شــود. 
بــاز هــم باید در نوبت قرار بگیرد. به همین دلیل، در زمینۀ 
تولید کتاب، چه صوتی و چه بریل، خیلی جا برای کار وجود 

دارد. 

خودتان چه پیشنهادی می‌دهید؟
فرزانــه شــاهمرادی: کار خوبــی که شــاید بشــود انجــام داد، 
این اســت که ناشــرانی که کتاب‌های با خط معمولی چاپ 
می‌کنند، اگر در فرایند مجوزشــان این قانون وجود داشته 
باشد که باید یک نسخۀ صوتی را در اختیار بخش نابینایان 
قــرار بدهنــد، خیلی کمک بزرگی به قشــر نابینایــان خواهد 
بــود؛ تا اینکه بخواهیم یک کتاب را با کلی گویندۀ افتخاری 
و بــا دوندگی فراوان، بعد از ســه ســال تولید کنیــم. آن هم 
بعــد از ســه ســالی کــه کتــاب دیگــر از ارزش افتــاده اســت؛ 
به‌خصــوص اگر کتاب دانشــگاهی باشــد. ولی اگــر این‌طور 
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امروزه بسیاری از ناشران تمایل چندانی برای چاپ آثار به 
خط بریل ندارند. شــاید دلیــل آن از منظر بیرونی اوضاع 

اقتصادی باشد. کمی دراین‌باره صحبت کنید. 
در وهلــۀ اول بایــد بگویــم کــه مخاطبــان آثار به خــط بریل، 
اقلیتی از جامعه هســتند و این‌طور نیســت که همۀ افراد 
بتواننــد از ایــن کتاب‌هــا اســتفاده کننــد. از طــرف دیگــر، 
اطلاع‌رســانی درستی نیز دربارۀ این کتاب‌ها صورت نگرفته 
اســت. به همین دلیل نه‌تنها ناشــران، بلکه نویســندگان 
نیــز آن‌طور کــه باید، تمایلــی به چــاپ این‌گونه آثــار ندارند. 
 تمایلی 

ً
البته این بدان معنی نیست که نویسندگان باطنا

 تعدادی از 
ً
به این کار نداشــته باشــد؛ چرا که وقتی شــخصا

نویســندگان را بــا انجمــن نویســندگان کــودک و نوجــوان 
مرتبــط کردم، آن‌ها برای چاپ آثارشــان به خــط بریل با این 
انجمــن همــکاری زیادی کردنــد؛ حتی حق تألیفشــان را نیز 

دریافت نکردند. تا امروز، در انتشــاراتمان دویست عنوان 
 حاضر هســتم مجوز چاپ 

ً
کتــاب چــاپ کرده‌ایم و شــخصا

تمامــی آن‌هــا را به خط بریل بدهم؛ اما نباید این مســئله را 
نایــده گرفت که عملًا چنین امکانی نه‌تنها برای انتشــارات 

ما، بلکه برای چاپ آثار دیگر به خط بریل وجود ندارد.

از لحــاظ زیرســاختی، بــرای چــاپ آثــار بــه خــط بریــل با 
محدودیتی روبه‌رو هستیم؟ 

متأسفانه بله؛ چرا که اصلی‌ترین مشکل ما در حوزۀ انتشار 
چنین کتاب‌هایی، دســتگاه‌های چاپ به خط بریل اســت 
کــه تــا جایی که بنده اطلاع دارم، تنها ســه یا چهار دســتگاه 
از آن‌ها در کشــور داریم که یکی در اختیار مؤسسۀ ریحانه، 
وابسته به بنیاد رودکی قرار دارد و مابقی نیز در وزارت ارشاد 
مستقر هستند. از سوی دیگر، اگر این دستگاه‌ها مشکلی 

انتشارات پرستوی سپید جزو معدود ناشرانی است که حضوری فعال در حوزۀ چاپ کتاب‌های بریل دارد و تا امروز تعداد چشمگیری 
کتاب در این حوزه منتشر کرده است. فرحناز یوسفی مدیریت پرستوی سپید را عهده‌دار است و در کارنامۀ این مدیر و نویسنده، 
تألیف هجده کتاب و همچنین پنج کتاب به خط بریل دیده می‌شود. البته این دلیل ما برای گفت‌وگو با او نیست؛ چرا که یوسفی 
سفیر فرهنگی نابینایان رودکی است و در کنار این مسئولیت مهم، مدرس داستان مینی‌مال و شعر نابینایان و همچنین مدرس خط 
بریل و درشت‌خط است. او به‌دلیل تحصیل در رشتۀ ادبیات کودک و روان‌شناسی توانسته است وضعیت نابینایان را به‌طور دقیق 
آسیب‌شناسی کند. او در گفت‌وگوی تفصیلی با شیرازه از وضعیت این روزهای چاپ کتاب به خط بریل و چرایی سوق پیدا کردن جامعۀ 
نابینایان و کم‌بینایان به استفاده از کتاب‌های صوتی گفته است. 
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معمولــی نیــز منتشــر می‌شــود، هماننــد گذشــته چندان 
اقبالــی از ســوی مردم نــدارد. نمی‌تــوان گفت کتــاب به‌طور 
کلی از ســبد خرید خانواده‌ها حذف شده است؛ اما نه‌تنها 
نابینایان، بلکه افراد عادی نیز دیگر مانند گذشــته تمایلی 
بــه اســتفاده از کتاب‌هــا ندارنــد و ترجیــح می‌دهنــد کــه از 

کتاب‌های صوتی استفاده کنند. 
متأســفانه باید به این مســئله نیز توجه کــرد که به‌طور 
کلــی، آمــار کتاب‌خوانــی در کشــورمان تنهــا 2درصد اســت. 
بــه نظــر بنــده جــدا از مســائل اقتصــادی، بخــش اعظمــی 
از دلیــل کتاب‌نخوانــدن مــردم، وجــود فضــای مجــازی و 
گسترده‌تر‌شدن امکانات دیجیتالی اســت. علاوه بر آن، با 
هوشمندشــدن تلفن‌های همراه، بســیاری از افراد ترجیح 
می‌دهند از گوشی همراه خود برای کتاب‌خواندن استفاده 
کنند. پر واضح اســت که وقتی از طریق شــنیداری می‌توان 
به کتاب‌ها دسترســی پیدا کرد، دیگر کمتر کسی به‌سمت 
کتاب‌های چاپی می‌رود و این مســئله شامل حال جامعۀ 

نابینایان نیز می‌شود. 

عــده‌ای معتقدنــد کتاب‌هــای صوتــی نمی‌توانند حس 
کتاب‌خوانی را به فرد منتقل کنند و قطعاً این شامل حال 

نابینایان نیز می‌شود. قبول دارید؟
خیــر؛ چــرا که آثار صوتی نیز می‌توانند حــس خیال‌پردازی را 
در افراد نابینا شکوفا کنند. از سوی دیگر، نباید افراد نابینا 
را با کسانی که از نعمت بینایی بهره‌مند هستند، مقایسه 
کنیــم؛ زیرا افــراد بینا حس دیــداری و حس خیال‌پــردازی را 
هم دارند؛ اما نابینایان در صورتی که به هر دلیل نخواهد یا 
 باید از طریق 

ً
نتواند از کتاب‌های صوتی استفاده کند، حتما

لمس‌کردن متوجه داســتان کتاب‌ها شوند و این مسئله 
کتاب‌خوانی را برای آن‌ها سخت‌تر می‌کند. به همین دلیل، 
معتقــدم کتاب‌های صوتــی بخش عمــده‌ای از نیاز جامعۀ 
نابینان را برطرف کرده است. همچنین هیچ‌گاه نباید تمام 
حواســمان به نقایص باشــد؛ بلکه باید جامعۀ نابینایان و 

نیازهایشان را به‌طور دقیق آسیب‌شناسی کنیم. 

قطعــا کتاب‌هــای صوتی بعــد از چندیــن بار اســتفاده، 
کیفیت اولیۀ خود را از دست می‌دهند و به تبع مشکلاتی 
را بــرای کاربران ایجاد خواهند کرد. کمی در این خصوص 

صحبت کنید. 
این مسئله درست است که کتاب‌های صوتی بعد از مدتی 
اســتفاده، دیگــر کیفیــت اولیــه را نخواهند داشــت و حتی 
می‌تــوان گفت گاهی نیز دیگر نمی‌شــود از آن‌ها اســتفاده 
کرد؛ اما این‌گونه نیست که دیگر امکان تکثیرشان وجود 
نداشــته باشــد. از ســوی دیگــر هــم هزینۀ تکثیــر آن‌ها نیز 

پیدا کنند، از آنجایی که قطعات آن‌ها در داخل کشور تولید 
 باید آن قطعه را به کشور سازنده سفارش 

ً
نمی‌شود، حتما

بدهیــم و منتظــر واردات آن بمانیم و همین مســئله روند 
فعالیــت ایــن دســتگاه‌ها را بــا کنــدی همــراه کرده اســت. 
علاوه بر آن، دو سالی می‌شود که تولید جدیدی از مؤسسۀ 
ریحانــه ندیده‌ایــم. کتابخانــۀ مرکــزی بنیــاد رودکی کــه جزو 
کتابخانه‌هــای مادر نابینایان نیز به شــمار مــی‌رود، در آنجا 

مستقر است.
یکی دیگر از مشــکلات چاپ آثار به خط بریل، مســائل 
مربوط به حروف‌چینی این‌گونه کتاب‌ها است که کار بسیار 
تخصصی و زمان‌بری اســت؛ به‌طوری که نمی‌توان با همان 
ســرعتی که یک کتاب معمولی برای انتشار آماده می‌شود، 
این دســته از کتاب‌ها را آمادۀ چاپ کرد. همۀ این مســائل 
دســت به دســت هم داده تا ســرعت انتشــار این‌گونه آثار 

به‌مراتب کمتر شود. 

کمی دربارۀ هزینه‌های چاپ آثار به خط بریل در موقعیت 
فعلی صحبت کنید. 

متأسفانه هزینه‌هایی که برای چاپ یک کتاب به خط بریل 
در کشور ما می‌شود، بسیار هنگفت است و از طرفی، برای 
این کار نیازمند حضور افراد متخصص هستیم. به همین 
دلیل، تولید این آثار با مشکل روبه‌رو شده است؛ تا جایی 
کــه امــروز شــاهد کاهش درخواســت‌ها بــرای چــاپ آثار به 
خط بریل هســتیم و دیگر چاپخانه‌های این حوزه همانند 
گذشته فعال نیستند. البته با توجه به حجم هزینه‌ای که 
انتشــار ایــن کتاب‌ها بــه همــراه دارد، کار عاقلانه آن اســت 
که جامعۀ نابینایان به‌سمت استفاده از کتاب‌های صوتی 
حرکت کنند که این اتفاق نیز تا حدود زیادی رخ داده است. 
به‌طور مثال، کتاب حاجی فیروز بنده که در حالت معمولی 
تنها چهل صفحه اســت، وقتی به خط بریل منتشــر شــد، 
 
ً
قطــر یک کتــاب پانصدصفحه‌ای را به خــود گرفت که قطعا

جای بیشتری را نیز اشغال می‌کند. همۀ این مسائل باعث 
می‌شــود که تا در مجموع، تولید این‌گونه کتاب‌ها به هیچ 
عنــوان توجیــه اقتصادی نداشــته باشــد و در اوضاع فعلی 
کشــور نیز کمتر کســی به ســمت چاپ این قبیل کتاب‌ها 

می‌رود. 

دربــارۀ اســتفادۀ جامعۀ نابینایــان از کتاب‌هــای صوتی 
صحبت کردید. در حال حاضر در کتابخانۀ مادر نابینایان، 

چنین کتاب‌هایی وجود دارد؟ 
بله. خوشــبختانه کتابخانۀ مــادر از لحاظ کتاب‌های صوتی 
بســیار غنــی اســت و مشــکلی از ایــن بابــت وجــود نــدارد. 
البتــه نباید فراموش کنیم که امروزه کتاب‌هایی که به خط 
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تمایــل دارنــد تــا کتاب‌هــای خــط بریــل. همچنیــن امــروزه 
را  نابینایــان  نیازهــای  از  گوشــی‌های هوشــمند، بســیاری 
در خوانــدن و نوشــتن برطــرف کرده اســت. نمی‌تــوان این 
مســئله را کتمــان کــرد کــه پیشــرفت فنــاوری وضعیــت 
کتاب‌خوانــی را بــرای نابینایــان بســیار آســان‌تر از گذشــته 
کرده است. البته نمی‌توان با دید منفی به این مقوله نگاه 
 
ً
کــرد. هنوز بــه کتاب‌های بریــل نیازمند هســتیم؛ اما قطعا

ســهولت دسترســی بــه اســتفاده از کتــاب برای این قشــر 
جامعه مسئلۀ بسیار مهمی است. 

اگر نکته‌ای هست، بفرمایید. 
یکــی از مســائلی که تــا امروز در کشــورمان مغفــول مانده، 
ایــن اســت که ما هیچ‌گاه خط بریل و معمولــی را به‌صورت 
هم‌زمــان بــرای آن دســته از نابینایــان کــه امــکان آمــوزش 
معمولــی نیــز بــرای آن‌هــا وجــود دارد، آمــوزش نمی‌دهیم. 
در حقیقــت، در کشــور ما یــا آموزش به خط بریل اســت، یا 
دانش‌آموز را به مدارس عادی می‌فرستند تا با کمک معلم 
راهنما همانند دانش‌آموزان عادی درس بخواند و هیچ‌گاه 
هر دو روش به‌صورت هم‌زمان دنبال نشــده اســت. سال 
گذشــته برای اولین بار غربالگری کردیم و توانستیم هفت 
دانش‌آمــوز را انتخــاب کنیــم که در کنــار خط بریــل، به خط 
معمولــی نیــز به آن‌هــا آموزش دهیم و این مســئله کمک 
بســیار زیــادی بــه آن‌هــا کــرد. امیــدوارم روزی ایــن مســئله 
در مــدارس مــا بــه یــک حرکــت عمومــی تبدیل شــود و به 

دانش‌آموزان نابینا، به هر دو روش آموزش بدهیم. 

به‌مراتــب کمتــر از چاپ کتــاب معمولی و آثار بــه خط بریل 
اســت و نیازمند زمــان زیادی هم نخواهد بــود؛ در حالی که 
این مســئله در کتاب‌های خط بریل کاملًا برعکس اســت. 
 باید به آن توجه شود، این است 

ً
یکی دیگر از نکاتی که حتما

کــه کتاب‌های خــط بریل کارایی کتاب‌های صوتــی را ندارند؛ 
چرا که امروزه می‌توان از کتاب‌های صوتی در هرجا استفاده 
کرد؛ اما اســتفاده از کتاب‌های بریل با توجه به حجمشــان 
کار راحتی نیســت. یکی دیگر از محاســن کتاب‌های صوتی 
دردســترس‌بودن آن‌ها اســت؛ در حالی که برای استفاده از 
کتاب‌هایــی که به خط بریل منتشــر شــده‌اند، به‌خصوص 
آن‌هایــی کــه در حــوزۀ رمــان، شــعر و... هســتند و در دایــرۀ 
 باید به کتابخانۀ 

ً
کتاب‌های آموزشــی قرار نمی‌گیرند، حتمــا

مادر نابینایان مراجعه کرد. 

آیندۀ خط بریل در کشورمان را چطور ارزیابی می‌کنید؟ 
 گسترده‌تر‌شدن فضای مجازی و همچنین دسترسی 

ً
قطعا

حــوزۀ  در  را  تأثیــری  همــان  صوتــی  کتاب‌هــای  بــه  آســان 
کتاب‌هــای خــط بریــل گذاشــته که بــر کتاب‌هــای معمولی 
گذاشــته اســت. امــا از آنجایــی کــه تدریــس به قشــر نابینا 
همچنــان بــه کتاب‌هــای خــط بریــل وابســته اســت و این 
افراد تا پایان دبیرســتان بایســتی از این کتاب‌ها اســتفاده 
کنند، نمی‌توان ادعا کرد که استفاده از کتاب‌های خط بریل 
به‌زودی منســوخ خواهد شــد. اما بر اســاس تحقیقاتی که 
صورت گرفته است، بسیاری از افراد نابینا بعد از تمام‌کردن 
دوران دبیرســتان، بیشــتر به اســتفاده از کتاب‌های صوتی 
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آیــت‌الله  دربــارۀ تأســیس بخــش نابینایــان کتابخانــۀ 
خامنه‌ای و ضرورت راه‌اندازی آن توضیح بفرمایید.

بنده از سال 1385، در کتابخانۀ آیت‌الله خامنه‌ای مشغول 
به کار شــدم. در آن زمان با درخواســت‌های مکرر نابینایان 
قــم، مدیــر وقــت کتابخانــه فضایــی را در اختیــار نابینایــان 
قــرار داد. به‌مــرور زمان و بــا پیگیری‌هایی کــه در این مدت 
کردیــم، بــه امکانــات و منابع کتابخانه افزوده شــد تا اینکه 
به شــکل امروزی درآمد. در واقع، ســال 1387 یک دســتگاه 
چاپگــر بریل مدل چهار در چهار پرو از ســازمان بهزیســتی 
تحویل گرفتیم و با هدف تولید کتاب برای کودکان نابینای 
استان قم، تولید کتاب بریل را آغاز کردیم. به همین ترتیب 
چاپگر اورست، دو چاپگر حرفه‌ای بریل باکس و یک چاپگر 
دارکــوب به‌تدریــج بــه مجموعه اضافه شــد و در نهایت، به 
دســتور دبیــرکل نهــاد کتابخانه‌هــای عمومــی کشــور، این 
بخــش به‌عنــوان واحــد تولیــد کتاب بریــل در نهــاد در نظر 

گرفته شد.

 تا کنون این نهاد در ســطح کشــور چند کتابخانه را برای 
نابینایان راه‌اندازی کرده است؟

فکــر می‌کنــم بیــش از شــصت کتابخانــۀ فعال در سراســر 
کشــور وجــود دارد. در ایــن بیــن اما کتابخانۀ یــزد در زمینۀ 
کتــاب گویــا و بریــل فعالیت می‌کنــد. همچنیــن، کتابخانۀ 

تبریــز در تولیــد متون بریــل و کتابخانۀ اصفهــان در زمینۀ 
کتاب گویا، اعم از جمع‌آوری و تولید، موفق عمل کرده‌اند. 

کتابخانۀ آیت‌الله خامنه‌ای از چند بخش تشــکیل شده 
است؟

بخــش نابینایــان و کم‌بینایــان ایــن کتابخانــه، در راســتای 
تأمین نیــاز مطالعاتی روشــن‌دلان، در پنــج واحدِ کتابخانۀ 
بریل، کتابخانۀ الکترونیک و گویا، اتاق آگوستیک، چاپخانۀ 
بریــل و واحــد تولید کتاب بریــل فعالیت می‌کند. معتقدم 
کــه وظیفۀ اصلی کتابخانه‌هــا آموزش یا تبدیــل جزوات به 
متن بریل نیست؛ بلکه بخش نابینایان باید تأمین‌کنندۀ 
نیازهــای فرهنگــی آن‌ها باشــد. این نیــاز می‌توانــد آموزش 
آمــوزش حفــظ  خــط بریــل، نویســندگی خــاق، تواشــیح، 
قرآن و... باشــد که در این مجموعه نیز انجام می‌شــود؛ اما 
به‌دلیل نبود مراکزی در استان و حتی در کشور که خدمات 
تبدیل متون به خط بریل را برای نابینایان انجام دهد، این 

کتابخانه وارد این عرصه‌ها شده است. 

آمار تولید کتاب بریل در کتابخانۀ آیت‌الله خامنه‌ای چقدر 
است؟

تــا بــه امــروز، بیــش از 18500 نســخه کتــاب بریــل در ایــن 
مجموعه تولید شده است.

حسن عبدلی، مدیر بخش نابینایان کتابخانۀ عمومی آیت‌الله خامنه‌ای در قم که خود نیز روشن‌دل است، چندین سال است که با 
کتاب‌های بریل و گویا سروکار دارد. این کتابخانه از سال 1385 شروع به کار کرده و در این مدت، خدماتی چون ارائۀ کتاب‌های بریل و گویا، 
امانت کتاب بریل، تبدیل جزوات مراجعان به خط بریل و... انجام داده است. در ادامه، گفت‌وگوی شیرازۀ کتاب را با حسن عبدلی دربارۀ 

فعالیت‌های کتابخانۀ عمومی آیت‌الله خامنه‌ای از نظر می‌گذرانید.

تولید کتاب بریل رو به تعطیلی است
ا�نهٔ �نا�ب�ی�نا�یان خب و �با حس�ن ع�بدلی، مد�ی ک�تا� ت‌و�گ �ف �گ

ر�ش محمد �ت�ف
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ایــن کار بــدون درنظرگرفتن بودجه اســت؛ چراکه تاکنون، 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد هیــچ مســاعدتی در ایــن زمینــه 
نکرده اســت. همچنین ســازمان بهزیســتی هم دو ســال 
اســت کــه از این کمک دریغ می‌کنــد و حتی یک برگ کاغذ 

بریل هم برای مددجویانش در نظر نگرفته است. 

یکــی از فعالیت‌های شــما راه‌اندازی کانون ادبی اســت. 
دراین‌باره هم توضیح بدهید.

کانونــی بــا عنــوان »کانــون ادبی صبح اشــراق« داریــم. این 
کانــون تنهــا کانون نابینایان در کشــور اســت که از ســوی 
بنیاد ادبیات داســتانی ایرانیان، وابسته به وزارت فرهنگ 
و ارشــاد، مجــوز دارد. عمــر ایــن کانون حدود هفت ســال 
اســت. بــا توجــه به مشــکلاتی کــه وجــود دارد، با مشــکل 
کمبــود کتــاب بریــل مواجــه هســتیم. همچنیــن، آثــاری 
کــه تبدیــل بــه کتــاب بریــل می‌شــود و می‌تواند بــرای این 
قشــر مفیــد باشــد، انــدک و محدود اســت و همــۀ این‌ها 
پیامدهای خود را به‌دنبال دارد. افزایش آگاهی و بینش در 
میان نابینایان روش‌هایی دارد. یکی از آن‌ها هم‌اندیشــی 
است. این کانون هم بر اساس همین تفکر تأسیس شد 

تا افراد نابینا بتوانند در این زمینه فعالیت کنند.

از هر کتاب چند نسخه به خط بریل منتشر شده است و 
چطور توزیع می‌شود؟

از هــر کتــاب هفتــاد نســخه بریــل تولیــد می‌شــود. ایــن 
عمومــی  کتابخانه‌هــای  نابینایــان  بخــش  بــه  نســخه‌ها 
سراسر کشور، کتابخانۀ حرم حضرت معصومه، کتابخانۀ 
ملی، کتابخانۀ مدرســه شهید محبی و مدرسۀ نرجس در 

تهران فرستاده می‌شود.

بــه نظر شــما ایــن آمار بــا وجــود فعالیت ده‌ســالۀ این 
کتابخانه، برای جامعۀ نابینایان راضی‌کننده است؟

 نــه؛ امــا با توجه به امکانــات و منابعی کــه در اختیار 
ً
 قطعــا

داریــم، همیــن انــدازه می‌توانیــم تولیــد کنیــم. بــه همین 
دلیــل، از همیــن تریبــون اعــام می‌کنــم کــه بــه نظــرم لازم 
اســت مراکــز تولیــدی دیگــر هــم بــه میــدان بیایند تــا آمار 
تولیــد کتــاب بریــل در کشــور افزایــش پیدا کنــد. ذکر این 
نکته را لازم می‌دانم که تولید کتاب بریل جزو وظایف نهاد 
کتابخانه‌هــای عمومی نیســت. نهاد با توجــه به کمبودی 
که در این زمینه احســاس کرد، اقدام به تولید کتاب کرده 
اســت. در واقــع، چــاپ کتاب بریــل در نهــاد کتابخانه‌های 
عمومــی کشــور به‌صــورت تخصصــی، بــه عهــدۀ اداره‌کل 

کتابخانه‌های عمومی استان قم است.

در بین صحبت‌های خود اشــاره کردید که کتابخانه خط 
تولیــد کتــاب گویــا را نیــز دارد. در زمینــۀ کتــاب گویا چه 

فعالیت‌هایی انجام می‌شود؟
یــا  اســتودیو  بــه دو روش ضبــط در  گویــا  کتــاب  تولیــد   
به‌وســیلۀ دســتگاه ضبــط صــدا انجام می‌شــود. تــا کنون 
بیــش از 150 عنــوان کتــاب گویــا در ایــن مرکز تولید شــده 
اســت کــه ســهم کتاب‌های عمومــی برای کودکان بیشــتر 

بوده است.

دیگــر  آیــا  خامنــه‌ای،  آیــت‌الله  کتابخانــۀ  از  به‌غیــر 
کتابخانه‌های نابینایان که وابســته به نهاد کتابخانه‌ها 

هستند، کتاب صوتی تولید می‌کنند؟
به‌دلیل احســاس وظیفــه و تأمین نیاز جامعــۀ نابینایان، 
بســیاری از کتابخانه‌ها در این زمینه فعالیت می‌کنند. اما 
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به عهده گرفته‌اند. سالی بیش از 85000 عنوان کتاب مجوز 
نشر می‌گیرد؛ ولی سهم بچه‌های نابینا در خط بریل زیر صد 
عنوان کتاب بوده که این فاجعه اســت و در واقع کتابی به 
دست فرد نابینا نمی‌رسد. در واقع، اصلًا ارگانی مسئولیت 

تولید کتاب بریل را بر عهده ندارد.

کتــاب گویا چقدر توانســته اســت نیاز مخاطبــان خود را 
برآورده کند؟

در ایــن چند ســال اخیــر، هزینۀ کاغــذ و به‌دنبــال آن، چاپ 
کتاب بریل افزایش یافته اســت؛ اما این افزایش هزینه در 
قسمت کتاب گویا زیاد محسوس نیست. از دفتر فرهنگ 
 تولید گویا را شروع 

ً
معلولان درخواست می‌کنم که مجددا

کنــد؛ چراکــه متأســفانه هیچ مجموعــه‌ای به‌طور جــدی در 
تولیــد بریــل و کتاب گویا وارد نشــده اســت و بــه نظرم خلأ 

بزرگی در این زمینه احساس می‌شود.

دیگــری  مالــی  منابــع  آیــا  بهزیســتی،  ســازمان  از  غیــر 
می‌شناســید که بشــود در زمینه‌های فرهنگــی و تولید 

کتاب برای معلولان از آن‌ها مطالبه کرد؟
بله، شــهرداری‌ها در ایــن زمینه بودجۀ فرهنگی و رقم‌های 
مکفی دارند؛ اما این هزینه برای معلولان محدود است. با 
این حال، باید توجه کرد که در زمینۀ مسائل فرهنگی باید از 
شهرداری کمک بگیریم. یک مرکز می‌تواند برای فعالیت‌ها 
و مســائل خــود به شــهرداری نامه بنویســد و درخواســت 
کمــک کنــد تا در نهایت، شــهردار بودجه‌ای را بــرای مرکز در 

به نظر شــما نهادهای دولتــی، وزارت فرهنگ و ارشــاد و 
حتی مدیران شهرداری چقدر در تأمین نیازهای نابینایان 

متعهد هستند؟
در ســطح کشــور فقــط مرکــز رودکــی تهــران بود کــه تأمین 
کتــاب گویــا و کتــاب بریــل نابینایان را بــر عهده داشــت و از 
طرف دولت هم حمایت می‌شــد؛ اما هم‌اکنون، با توجه به 
مشــکلات مالی که دارد و تأمین‌نشــدن کاغذ بریل، تولید 
کتاب بریل را تعطیل کرده اســت. در بخش کتاب گویا هم 
مــا فعالیت چندانــی ندیدیم. مؤسســۀ رودکی چند ســال 
پیــش بــه بخــش خصوصی واگــذار شــد و با نام مؤسســۀ 
ریحانــه بــه فعالیــت خــود ادامــه داد؛ امــا در نهایــت، بــه 
 با عنوان رودکی آغاز به فعالیت 

ً
بهزیستی برگشت و مجددا

کــرد. در واقــع، مجتمــع توان‌بخشــی رودکــی زیرمجموعــۀ 
ســازمان بهزیســتی کشــور بوده که موظف اســت به همۀ 
معلولان در سطح کشور خدمات بدهد؛ اما در حال حاضر، 
به‌صورت نیمه‌تعطیل فعالیت می‌کند. غیر از رودکی، مرکز 
دیگــری نداریم که به‌صورت تخصصی فعالیــت کند و برای 
بچه‌هــای نابینــا کتاب بریل تولید کند و از طــرف ارگان‌های 

دولتی حمایت شود.
حتی نهاد کتابخانه‌ها در زمینۀ تولید کتاب بریل، خارج 
از وظیفــۀ خــود فعالیــت می‌کنــد. با توجــه به اینکــه کتاب 
بریــل در کشــور وجــود نــدارد، اداره‎کل کتابخانه‌‌هــا یا نهاد 
کتابخانه‌هــا در صــدد تولید کتــاب بریل برآمده اســت و به 
دســتور مدیرکل، چنین فعالیتــی را اداره‌کل کتابخانه‌های 
عمومــی اســتان قم و قســمتی از فعالیــت را اداره‌کل تبریز 
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ویــژۀ نابینایان اســت، کتابخانۀ بریــل راه‌انــدازی کرده‌ایم و 
همچنین با همکاری عوامل مدرســه، قصه‌خوانی، معرفی 
کتــاب و... نیــز داریــم. همچنیــن در طرحی با عنــوان »دیدار 
بــا یــار مهربــان«، در زمان مشــخصی بچه‌هــای چند کلاس 
را در کتابخانــه جمــع کــرده و برنامــۀ فرهنگــی حــول یــک 
 هــم می‌خواهیــم دوره‌های 

ً
کتــاب برگــزار می‌کنیــم. جدیــدا

نویسندگی را برای کودکان و نوجوانانمان شروع کنیم. ولی 
ما کتاب آموزش و پرورش را بریل نمی‌کنیم. به‌ندرت، خود 
دانش‌آموزان فایلی را آورده‌اند و ما برایشان بریل کرده‌ایم. 

در این زمینه با وزارت ارشاد هم مرتبط بوده‌اید؟
ما ارتباط نگرفته‌ایم؛ اما آنچه در این زمینه مســلم اســت، 
خلأ قانون و فقدان ضوابط است؛ چراکه این وزارتخانه برای 
کتــاب کاغــذی و عادی قانــون تعریف‌شــده دارد و به‌دنبال 
آن، ســاختار اداری، مدیریــت و حتــی برگزاری جایزۀ ســال را 
در دســتور کار خود دارد. اما این‌ها برای کتاب بریل صورت 
نمی‌گیــرد؛ چــون بودجــه و ضوابطی برای آن تعریف نشــده 
است. حتی در تأمین کاغذ بریل نیز کاری صورت نمی‌گیرد 
و در صــورت حمایت، این حمایت به‌صــورت موردی انجام 

شده است.

راه‌حل شما برای رفع این مشکل چیست؟
 معتقــدم که معلولان باید در ایــن وزارتخانه و در معاونت 
امور فرهنگی جایگاه داشته باشند. بدین صورت، معلولان 

خودشان به مسائل فرهنگی‌شان رسیدگی می‌کنند.

نظــر گیــرد. در ایــن زمینه، شــهر کرمان خوب عمــل کرده و 
شــهردار کرمان به جامعۀ نابینایان شهر کمک‌های زیادی 
کرده است. علاوه بر شهرداری، می‌توان از اداره‌کل فرهنگ 
و ارشــاد نیــز درخواســت کمــک کــرد؛ چراکــه ایــن نهادهــا 

متصدی امور فرهنگی در کشور هستند. 

شما نیز برای تولید کتاب بریل و برای کانون از شهرداری 
کمک گرفته‌اید؟

 کمــک خواهیم گرفــت؛ اما باید توجه کــرد که کانون 
ً
 قطعــا

نابینایان قم به‌تازگی شکل گرفته و هنوز تصمیمی در این 
زمینه گرفته نشده است.

ســازمان آموزش و پــرورش اســتثنایی در این زمینه چه 
نقشی دارد؟

این ســازمان به‌صورت تخصصی تبدیل کتاب‌های درســی 
را بــه بریــل بر عهده دارد. در گذشــته، ســرعت تولید کتاب 
در آمــوزش و پــرورش پاییــن بود؛ امــا با توجه بــه اطلاعاتی 
کــه در حــال حاضــر دارم، بســیاری از دروس به‌صــورت گویا 
ارائه می‌شــود. به همین دلیل، افراد زیادی از ســطح کشــور 
درخواست تبدیل کتاب گویای آموزش و پرورش را به بریل 

دارند.

در این زمینه با آموزش و پرورش اســتثنایی قم همکاری 
می‌کنید؟ 

 بلــه، بــا همــکاری آمــوزش و پــرورش در مدرســۀ امیــد کــه 
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کتاب گویا استفاده می‌کنند؛ اما برخی از ابتدا بریل را لمس 
 مطالعۀ کتاب بیشــتر 

ً
کــرده و بــا آن انــس گرفته‌انــد. قطعــا

جذابیت دارد؛ با توجه به اینکه این کتاب‌ها با هر صدا و با 
هر لهجه و کیفیتی گویا می‌شوند که حتی خودم هم گاهی 

نمی‌توانم درست بفهمم.

نظــر شــما در خصــوص چاپگــر بریــل ایرانــی، دارکــوب 
چیســت؟ چقدر توانســته اســت در مقایســه بــا نمونۀ 

خارجی کارآمد واقع شود؟
 خوشبختانه در سال‌های اخیر، چند شرکت در زمینۀ بریل 
فعالیت‌های زیادی کرده‌اند؛ از جمله شرکت پکتوس که با 
تولید نوت تیکر و برجسته‌نگار و دیگر محصولات، نیازهای 
مراجعه‌کننده‌هــا را بــرآورده کرده‌انــد. همچنیــن، شــرکت 
سفیر ثریا در اصفهان که چاپگر دارکوب را تولید کرده و چند 
چاپگر دیگر هم قرار بود تولید بکند. ما فعلًا چاپگر دارکوب 
را از ایــن شــرکت تهیه کــرده و از آن اســتفاده می‌کنیم. این 
چاپگر نیاز یک کتابخانــه را به‌صورت عادی برآورده می‌کند؛ 
ولــی به‌صورت تخصصی و برای تولیــد انبوه کتاب، ظرفیت 
چاپخانه را ندارد. این چاپگر قابلیت استفاده به‌عنوان یک 
پرینتر در کتابخانه‌های عمومــی را دارد و نیاز مراجعانش را 
به‌صــورت موردی می‌توانــد برآورده بکند. ســرعت خروجی 
پرینتــر دارکوب در مقایســه با یک پرینتر بریــل باکس وی 
 یکی اســت. همچنین پشــتیبانی چاپگر دارکوب 

ً
4، تقریبا

عالــی بوده و در ســریع‌ترین زمــان رفع عیب می‌کنند. همۀ 
ایــن عوامل باعث شــده اســت که مراکزی چــون کتابخانۀ 
نابینایــان یــزد، انجمــن نابینایــان گــرگان، کــرج و... از ایــن 

دستگاه استقبال کنند و آن را بخرند.

اما اســتدلال وزارت ارشــاد این اســت که امــور معلولان 
به بهزیســتی واگذار شــده و متصدی فرهنگ معلولان، 

بهزیستی است.
ارشــاد برخــی از امــور فرهنگی کــه معلولان تقبــل کرده‌اند، 
مانند نشــریات معلولان را پذیرفته است؛ اما زیر بار کتاب 
بریل، گویا و کتاب اشاره نرفته است. این در صورتی است 
که خانۀ کتاب به‌عنوان بخش وابسته به وزارت ارشاد، باید 

این مسئولیت را بر عهده بگیرد.

شما سال‌ها در تأمین کتاب بریل و گویا فعالیت کرده‌اید. 
بــه نظرتــان کدام‌یــک از ایــن دو بــرای جامعــۀ نابینایان 

مفیدتر بوده است؟
در کتابخانــه بــا طیــف مختلفــی از مراجعه‌کننده‌هــا روبه‌رو 
هســتیم. دســتۀ اول دانشــجویانی هســتند که بنا به نیاز 
دانشــگاهی و مطالعاتــی مراجعــه می‌کننــد. این دســته به 
ســراغ کتــاب گویــا می‌رونــد؛ چــون ســرعت تولیدشــان بالا 
است. ممکن است این افراد با نرم‌افزاری که گفتار را تایپ 
می‌کنــد، از روی کتــاب گویــا یادداشــت‌برداری کــرده و بــرای 
تبدیل آن به بریل، به ما مراجعه کنند. دستۀ دوم کودکان 
هســتند که مســتقیم به ســراغ کتاب بریل می‌روند؛ چون 
از ابتــدا خــط را لمــس کرده‌اند و این‌طور راحت‌تر هســتند. 
دســتۀ ســوم افرادی هستند که تحصیلات خود را به پایان 
رسانده‌اند، یا افرادی که برای پرکردن اوقات فراغت مراجعه 
کــرده و هــم از کتــاب بریــل و هــم از کتــاب گویــا اســتفاده 

می‌کنند.
نمی‌توان به‌طور مشخص گفت که کدام مفید‌تر است؛ 
چون بریل‌خوانی برخی ضعیف اســت و به همین دلیل، از 



71پروندۀ ویژه

بــا اینکــه آمــار نابینایــان در کشــور نزدیک به دویســت‌هزار 
نفــر اســت، حــدود هشــت‌هزار کتاب ویــژۀ ایــن افــراد و در 
حوزه‌هــای مختلف منتشــر شــده اســت که شــاید بشــود 
گفت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در صف اول 

انتشار این کتاب‌ها قرار دارد.
گوشــش را دوختــه اســت بــه حرف‌هایی کــه خواهرش 
اگــر  اینجــا نوشــته  او می‌گویــد: در  کــه  می‌زنــد. می‌شــنود 
 این صد کتاب 

ً
می‌خواهیــد کتاب‌خوان باشــید، باید حتمــا

را تــا آخــر عمرتــان بخوانیــد. اســم برخــی کتاب‌هــا برایــش 
آشناســت. از دوســتانش دربــارۀ کتاب‌هــا شــنیده اســت؛ 
امــا خب خودش نتوانســته آن‌ها را بخواند. همیشــه یکی 
از آرزوهایــش ایــن بوده کــه بتواند خودش ایــن کتاب‌ها را 
بخواند و تا الان فقط موفق شده است چند تا از این آثار را 
بخواند. البته خواندن که نه؛ در این حد که بتواند داستان 
این کتاب‌ها را گوش بدهد؛ چرا که نتوانســته اســت با خط 

بریل، خودش کتاب را لمس کند و بخواند. 
نابینایــان  بــرای  گویــا  کتاب‌هــای  می‌گوینــد  خیلی‌هــا 
کتاب‌های خوبی هســتند و آن‌ها با گــوش‌دادن می‌توانند 
 کتاب‌های 

ً
کتاب‌هایی را بخوانند که دوست دارند؛ اما قطعا

صوتــی نمی‌توانند جــای کتاب‌های بریل را پــر کنند؛ همان 
طــور که نتوانســتند جــای کتاب‌هــای معمولــی را بگیرند و 
هنــوز افــراد زیــادی هســتند کــه لــذت کتاب‌خوانــدن را در 
دســت‌گرفتن اثــر می‌داننــد و این فقــط مختص افــراد بینا 
نیســت. امــا دنیــای کتاب‌های بریل بــا آثار عــادی متفاوت 
اســت؛ چرا که تا امروز تنها حدود هشــت‌هزار کتاب به خط 
بریل منتشــر شده اســت. البته برخی از مؤسسات، سهم 
زیــادی در انتشــار ایــن کتاب‌هــا داشــته‌اند. در ایــن گزارش 

ســعی کرده‌ایــم از کتاب‌هایی بگوییم که با خــط بریل راهی 
بازار نشر شده‌اند و جامعۀ نابینایان می‌توانند از آن‌ها بهره 

ببرند. 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یکی از مراکزی 
اســت که تا به امــروز، برای کودکان نابینــا کتاب‌های زیادی 
را منتشــر کرده است. مجموعه کتاب‌هایی که کانون برای 
این ردۀ ســنی به چاپ رســانده اســت، حــدود 250 عنوان را 
شــامل می‌شــود. البته نباید فرامــوش کرد که این آثــار، آن 
هم در وضعیت نشر کشور و گران‌بودن قیمت کتاب‌های 
بریل، توانسته است مخاطبان خود را پیدا کند و حضوری 
موفق در بازار نشــر آثار بریل داشــته باشــد. این آثار باعث 
شده است تا کودکان نابینا نیز بتوانند از کتاب‌های روز بازار 

بهره‌مند شوند. 
ســه عنــوان رمــان از آثــار خواندنــی کانون یعنــی پیروزی 
بــر شــب، مــادر و تیســتو سبزانگشــتی بــرای نوجوانــان و 
همچنیــن چهار کتاب حکایت مــرد و دریا، آهوی گــردن‌دراز، 
بدجنســی‌های گــرگ کوچولــو و ســنجابی کــه بــزرگ شــد از 
جمله کتاب‌هایی هستند که در کانون به خط بریل منتشر 

شده‌اند. 
از دیگــر آثــاری کــه در ایــن انتشــارات بــه خــط بریــل بــه 
چــاپ رســیده‌اند، عبارت‌انــد از: آوازهای ســیب‌زمینی، تولد 
ســفید، هم‌نــوازی نســیم و برگ، پرنــده خواهر من اســت، از 
نــوک خودکار من گل می‌چکد، خوش به حال من، شــاعری 
کمــی  رســیده  وقتــش  دل،  ایســتگاه  کنــار  باغ‌وحــش،  در 
پســته بشکنیم، چهارشنبه‌های بســتنی، پرندۀ باران، قطار 
چهارشــنبه، ســتاره‌ها کــه بیفتنــد، تلنگــر بــاران، مجموعــه 
شعرهای شاعرانی از جمله رودابه حمزه‌ای، جعفر ابراهیمی 

کانون در صف اول

ا�ن زهرا علی‌رمض�

ار�ش از سهم �نا�ب�ی�نا�یان از �بازار �ن�ش ز� �گ
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تاركيی: آنجا كه خورشيد به دل‌ها می‌تابد؛ اگر سه روز بينايی 
داشتم؛ باغبانی در دسترس: باغبانی و لمس طبيعت برای 
نابينايان و كم‌بينايان؛ بگذاريد روی پای خود بايستم: كتابی 
برای راهنمايی كودكان نابينا؛ پیشگیری از نابینایی؛ تحول 
روانی؛ آموزش و توان‌بخشــی به نابینایان؛ چشــم نابینا؛ دل 
بینــا؛ نابینایی و زندگی مســتقل؛ نابینایی پنهان؛ معجزه‌گر: 
زندگی‌نامه و ‌اندیشه‌‌های هلن کلر؛ لوئیس بریل؛ لمس بام 
دنیا؛ کوری؛ سه روز برای دیدن؛ دوست نابینای من؛ داستان 
زندگــی مــن؛ چشــم‌‌های آســمانی یــک زن: روایتــی از زندگــی 

پروین نجف‌زاده. 
این‌هــا از جمله آثاری هســتند کــه ظرف ده ســال و طی 

دهه‌های هشتاد و نود راهی بازار نشر شده‌اند. 
البته انتشار آثار به خط بریل تنها به داستان و کتاب‌های 
روان‌شناســی و توان‌بخشــی محــدوده نشــده اســت و در 
حوزۀ ادعیه‌ها نیز ناشــران فعال کتاب‌هایی را به خط بریل 
منتشــر کرده‌اند؛ هرچند تعدادشان ناچیز است و هنوز تا 
رســیدن به وضعیت مطلوب نه‌تنها در این حوزه، بلکه در 
تمــام حوزه‌‌هــای مربــوط به خط بریل بســیار فاصلــه داریم. 
دعای روز عرفه، دعای سحر، دعای ماه رمضان، دعای مجیر 
و مناجات امیرالمؤمنینg از جمله ادعیه‌هایی هستند 
که ویژۀ نابینایان نیز منتشــر شــده‌اند. نکتۀ شایان توجه 
دربارۀ آثار منتشرشده به خط بریل آن است که اکثرشان در 
سال‌های پایانی دهۀ هشتاد و سال‌های ابتدایی دهۀ نود 
منتشر شده‌اند و گویی طی سال‌های اخیر که وضع قیمت 
کاغــذ و به‌تبع کاغذ بریل نابســامان شــده اســت، ناشــران 
تمایلی به انتشار چنین کتاب‌هایی ندارند و ترجیح می‌دهند 

آثارشان را به همان شکل معمول کتاب راهی بازار کنند. 

)شــاهد(، افسانه شعبان‌نژاد، بابک نیک‌طلب، حمیدرضا 
شکارسری، فرهاد حسن‌زاده، داوود لطف‌الله و... .

همچنین از دیگر آثاری که در انتشــارات کانون پرورش 
فکری منتشر شده‌اند، می‌شود به آثار زیر اشاره کرد:

داســتان‌های پپوچــی اثــر کلــر ژوبــرت، چارخونــه و خالــه 
کشمشــی از طاهــره ایبــد، یــک دختــر دارم شــاه نــداره اثــر 
سوســن طاقدیس، یک جنگل و چند حیوان؟ نوشــتۀ نورا 
حق‌پرســت و نــدا عظیمــی، قصه‌هــای کوتــی کوتــی بــه قلم 
فرهــاد حســن‌زاده، مــادر نوشــتۀ لیوبــا ورونکــوا بــا ترجمــۀ 
فاطمــه زُهــروی، مجموعــه شــعر کــودک ۱ و ۲، پســر نــان و 
نمک از عباس جهانگیریان، مجموعه شعر نوجوان ۱ تا ۴، 
پیروزی بر شــب اثر ژ. کریســتان با ترجمۀ سیروس طاهباز، 
غ  رؤیای گردآفرید از مینو کریم‌زاده، زال و رودابه و زال و سیمر
نوشــتۀ مصطفــی رحماندســت، ســیاوش بــه قلــم آتوســا 
صالحــی و ضحــاک به قلــم محمدرضا شــمس از مجموعه 
داستان‌های شاهنامه، گوی و چوگان از جمال‌الدین اکرمی، 
زنگ‌ها و راه‌ها نوشتۀ حسین بکایی و قلم و تاج اثر ابراهیم 

حسن‌بیگی از مجموعۀ نیاکان ما.
 انتشــار کتاب به خط بریل مســتلزم هزینه‌های 

ً
طبیعتا

بیشــتر و در نتیجــه افزایش قیمت کتاب اســت. بــا وجود 
ایــن، انتشــار چنین آثــاری تنها بــه کانون محدوده نشــده 
اســت و ناشــران دیگــر نیــز هرکــدام بــه نوبــۀ خود ســهمی 
در ایــن حــوزه داشــته‌اند. در ادامــه، بــا توجــه بــه اطلاعــات 
منشترشده در خانۀ کتاب، برخی از کتاب‌های منتشرشده 

را معرفی می‌کنیم. 
آنــان كــه توانســتند ...: خاطــرات یــک نابینــای ایرانــی که 
اولیــن بــار در ســال 1388 منتشــر شــده اســت؛ آن ســوی 



از چاپ اولین روزنامۀ بریل در ایران و جهان، 23 سال می‌گذرد. 
است،  روبه‌رو  زیادی  مشکلات  با  گرچه  سپید  ایران  روزنامۀ 
همچنان به‌عنوان تنها روزنامۀ بریل در جهان، در حال فعالیت 
است. سهیل معینی، مدیرمسئول روزنامۀ ایران سپید، معتقد 
است که این روزنامه جزو مفاخر فرهنگی کشور است و پدیده‌ای 
مصاحبۀ  ادامه،  در  می‌آید.  حساب  به  مطبوعات  در  استثنایی 

شیرازۀ کتاب را با سهیل معینی را از نظر می‌گذرانید.

با توجه به اینکه روزنامۀ ایران سپید تنها روزنامۀ بریل در 
کشور است، با چه مشکلاتی مواجه است؟

کاغــذ روزنامــۀ بریــل متفــاوت از کاغــذی اســت کــه ســایر 
روزنامه‌هــا از آن اســتفاده می‌کننــد. یکــی از مشــکلاتی کــه 
ایــران ســپید به‌خصــوص در دو ســال اخیــر با آن به‌شــکل 
جدی مواجه شــده، نایابی این نوع کاغذ است؛ تا جایی که 
مجبوریــم کاغــذ روزنامه را به‌صــورت روزمــره تأمین کنیم و 
معلوم نبود آن نوع کاغذ تا یک هفتۀ آینده در بازار موجود 
باشد یا نه. موضوع دیگر در حوزۀ کاغذ، گرانی بی‌حدوحصر 
آن هســت. روزنامــۀ ایــران ســپید به‌صــورت رایــگان توزیــع 
می‌شود و هزینه‌ای از مشترک دریافت نمی‌کند؛ در نتیجه، 
تمام هزینه را باید مؤسسۀ ایران و دولت یارانه می‌داد که با 
توجه به افزایش ناگهانی قیمت‌ها، این کار میســر نشــد و 
در حال حاضر نیز با این مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. 

این روزها کاغذ مطلوبی نداریم. 

�ی�صر‌خاف محمدمهدی �ش

»ایران سپید«؛
بدون مشترک جدید

هان و �با مد�ی �ت�نها روز�نامهٔ �نا�ب�ی�نا�یان در �ج ت‌و�گ �ف �گ
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دریافت هزینه‌ای آن را به پست محلی تحویل می‌دادند. تا 
مدتی این روش پاســخ‌گو بود؛ اما در این اواخر، متأسفانه 
مشــکل جدیدی در توزیع شــکل گرفت و آن ســود پایین 
مطبوعات است که در نتیجۀ آن، نمایندگی‌ها مثل سابق 
از توزیــع روزنامــه به این شــکل اســتقبال نمی‌کنند. چون 
یکــی از منابــع درآمــدی نمایندگی‌هــا چــاپ آگهــی بــود کــه 
به‌دلیــل وضعیت اقتصادی خاص کشــور، مانند گذشــته 
نیســت. در گذشــته، نمایندگی‌هــا از درآمــدی کــه از چــاپ 
آگهی کســب می‌کردنــد، این تعهد را هــم می‌پذیرفتند که 
ایــران ســپید را بــه پســت تحویــل دهنــد و ســودی هــم از 
 از میزان آگهی کاســته شــده و 

ً
توزیع آن نمی‌گرفتند. اخیرا

در نتیجــه، نمایندگی‌ها روزنامه را به پســت محلی تحویل 
نمی‌دهند.

برای این مشکل چه تدبیری اندیشیده‌اید؟
 بــا پســت در این خصــوص صحبــت کرده‌ایم کــه آیا 

ً
اخیــرا

می‌توانیــم از روش ســنتی و قدیمــی اســتفاده کنیــم یا نه. 
پســت حاضــر به توزیع روزنامه اســت؛ امــا پیش‌بینی این 
اســت که روزنامه با ســه تا پنج روز تأخیر به شهرســتان‌ها 
می‌رســد که عملًا مفهوم روزنامه از بین می‌رود. هر چند از 
سال 1392 به بعد، سایت ایران سپید نیز راه‌اندازی شده و 
هم‌زمان، متن روزنامه و اخبار تکمیلی در ســایت منتشــر 
می‌شــود و نابینایــان می‌تواننــد بــا نرم‌افزارهــای ویــژه در 
رایانه و گوشــی، این اخبار را دریافــت کنند. به این صورت، 

مشکل بعدی که در چاپ روزنامۀ ایران سپید وجود دارد، 
فرســودگی ماشــین‌آلات اســت. تجهیــزات چــاپ بریل در 
کشــور قدیمی شــده اســت؛ در نتیجه، تنها ماشین چاپی 
کــه الان می‌توانــد بــه تیــراژ روزمــرۀ روزنامــه جــواب بدهــد، 
دســتگاه‌های چاپخانــۀ بریــل بهزیســتی در مرکــز رودکــی 
اســت. ایــن دســتگاه‌ها بســیار فرســوده شــده‌اند و هــر 
روز بــه تعمیــر نیاز دارنــد. این در حالی اســت که تجهیزات 
چــاپ بریــل بایــد کامــاً نوســازی شــود و در ایــن زمینــه 
درخواســت‌های مکــرری بــه دولــت داده‌ایــم؛ امــا افزایش 
شــدید قیمــت ارز و چندبرابرشــدن بودجــۀ ریالی کــه برای 
تأمیــن ارز ماشــین‌های چــاپ می‌خواهیم، مانع کار شــده 

است و ما همچنان تحت فشار هستیم. 
بحران بعدی مربوط به توزیع روزنامه در کشــور اســت. 
این روزنامه در دکه‌ها توزیع نمی‌شود. در گذشته، روزنامه 
از طریق پســت به سراسر کشور برای مشترکان فرستاده 
می‌شد. طبق تفاهم‌نامه با پست و دستورالعمل اتحادیۀ 
جهانی پست، محصولات بریلی که در هر بسته زیر هفت 
کیلو باشــند، باید رایگان توزیع شــوند. شرکت ملی پست 
روزنامــه را طبــق ایــن تفاهم‌نامــه توزیــع می‌کــرد؛ امــا ایــن 
روش مشــکلاتی داشــت؛ از جملــه اینکه روزنامــه با تأخیر 
به دســت مشــترکان می‌رســید. پس شــرکت ملی پســت 
تغییــر سیســتم داد و روزنامه را به‌همــراه روزنامۀ ایران که 
هر دو در مؤسسۀ ایران به چاپ می‌رسند، به نمایندگی‌ها 
در سراســر کشــور ارســال کــرد و ایــن نمایندگی‌هــا بــدون 
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هــم تیــراژ را افزایــش دهیم و هم نشــریات جنبــی را مانند 
نشــریات تخصصــی بریــل از جملــه حــوزۀ ورزش بانــوان و 

کودکان نیز منتشر و ضمیمه کنیم. 

با توجه به محدودبودن تیراژ، اولویت دریافت روزنامه با 
چه کسانی است؟

اولویــت بــا کســانی اســت کــه از قدیــم روزنامــه را دریافت 
 تقاضــا بــرای روزنامۀ بریــل زیاد اســت؛ اما 

ً
می‌کننــد. قطعــا

به‌دلیل مشــکلات، تــوان پاســخ‌گویی را نداریم. به همین 
دلیــل، فکــر می‌کنــم راه‌انــدازی ســایت ایدۀ خوبــی در این 
زمینــه باشــد تــا حداقل قشــر جوان نابینــا بتواننــد از روی 

سایت، اخبار را دریافت کنند.

روزنامۀ »ایران سپید« شامل چه محتوا و اخباری است؟ 
روزنامــۀ ایــران ســپید روزنامــۀ دولــت اســت. به هــر حال، 
خط‌مشــی سیاســی‌اش از فضــای عمومی دولــت تبعیت 
می‌کنــد و نمی‌توانــد غیــر از ایــن باشــد؛ امــا تــاش اصلــی 
مــا ایــن بــوده اســت کــه روی ریــل تولیــد و توزیــع اخبــار 
تخصصــی حــوزۀ نابینایــان و معلــولان حرکــت کنیــم کــه 
جنــس ایــن اخبــار سیاســی نیســت؛ چرا کــه خواننــده به 
لحاظ دریافت اخبار سیاســی و تنــوع اخبار دیگر، می‌تواند 
از ســایر رســانه‌ها استفاده کند. اما به‌دلیل اینکه به حوزۀ 
اخبــار تخصصــی نابینایــان و معلــولان دسترســی نــدارد، 
در نتیجــه تــاش کرده‌ایــم روی آن متمرکــز شــویم. ایــن 
اخبــار، فعالیت‌هــای انجمن نابینایــان، تصمیمات دولت 
و ســازمان بهزیســتی و خدمات ارائه‌شده، اخبار تخصصی 
ورزش نابینایان، فناوری‌های ویژۀ نابینایان، اخبار آموزش 
و پــرورش اســتثنایی، وزارت تعــاون، شــهرداری، شــورای 
شــهر و... را شــامل می‌شــود. بــر این ویژگــی تأکید می‌کنم 
که تنها روزنامه‌ای هســتیم که امید بسیاری از خواننده‌ها 
و مخاطبــان اســت. اگــر ایــن عزیــزان درد و دل و مشــکلی 
داشته باشند و از خدمات ناراضی باشند، از طریق روزنامه 
بــه مســئولان منتقل می‌کننــد. در واقــع، ایران ســپید پل 
ارتباطی بین مخاطب با مســئولان اســت. هیچ روزنامه‌ای 

این ویژگی را ندارد.

خبرنگاران  »ایران سپید«  چند نفرند؟
در تحریریه هشت نفر فعال هستند که تمرکز اصلی‌شان 
بــر تولیــد اخبار تخصصی اســت. به غیر از خــودم، دو نفر از 
دوستانی که به‌صورت ثابت فعالیت می‌کنند و همچنین 
دو نفــر از خبرنــگاران حق‌التحریــر ثابــت، نابینــا هســتند. 
البته دوســتان دیگری هم هســتند که به روزنامه مطالب 

تخصصی ارائه می‌کنند.

نوجوانــان و جوانــان جامعــۀ نابینایــان ماننــد هــر جــوان 
دیگری می‌تواند به اخبار روز دسترسی داشته باشد؛ اما از 
آنجایی که یک سری از خواننده‌های میان‌سال کمتر اهل 
فضای مجازی‌اند، مایل به دریافت روزنامۀ بریل هســتند 
که روزانه به دستشــان برســد. باید دید چگونه می‌توانیم 
از پــس ایــن مشــکل برآییــم. دولــت بایــد کمــک کنــد و 
تفاهم‌نامــه‌ای با پســت امضا شــود کــه روزنامه هــر روز به 
دســت مخاطب برســد. باید این نکته را هم در نظر گرفت 
که ســرویس‌هایی از پست که مرســولات را روزمره ارسال 
می‌کننــد، مانند پســت پیشــتاز یــا پســت‌های خصوصی، 
هزینه‌بر هستند. چون ما هزینه‌ای را از مشترکان دریافت 

نمی‌کنیم، قادر به پرداخت این هزینه نیستیم.

بــا توجــه بــه اینکــه بریل خطی اســت کــه حجــم زیادی 
از صفحــه را در بــر می‌گیــرد، آیــا مشــکل قیمــت کاغذ و 
نایاب‌بودن آن باعث نشد تعداد صفحات روزنامه را کمتر 

کنید؟
نــه. پیشــنهادهایی در این زمینه ارائه شــد؛ اما تــا به امروز 
مقاومــت کــرده‌ام. با توجه به اینکه حجم روزنامه نســبت 
به روزنامه‌های عادی کمتر اســت، ســعی کردیم حجمش 

را کمتر نکنیم.

فرمودید که در بخش توزیع با مشکلاتی روبه‌رو هستید 
که رفع آن هزینه‌بر اســت. آیا از دولت و بهزیستی یا مراکز 

دیگر، درخواست کمک کرده‌اید؟
وزارت ارشــاد بایــد تفاهم‌نامــه‌ای را بــا وزارت ارتباطــات کــه 
پســت زیرمجموعــۀ آن اســت، امضــا کنــد تا این مســئله 
حل شــود. یا اینکه ارشــاد، هزینــه‌ای را اضافه بر ســازمان، 
به پست پرداخت کند. بدین ترتیب، پست با سریع‌ترین 
مشــترکان  دســت  بــه  را  روزنامــه  روزانــه،  ســرویس‌های 
می‌رساند. در این بین اگر پولی هم پرداخت بشود، باید از 
طرف خود دولت باشد و مؤسسۀ ایران مجبور نباشد این 
هزینه را از منابعش تأمین کند یا مشترکان آن را بپردازند. 

تیــراژ روزنامه در روز چقدر اســت؟ آیا ایــن تیراژ با جامعۀ 
نابینایان تناسب دارد؟

در حــال حاضــر، روزنامۀ ایران ســپید دوهزار نســخه در روز 
منتشــر می‌شــود کــه هیچ تناســبی بــا جامعــۀ نابینایان و 
تقاضای آن‌ها ندارد. همان طور که عرض کردم، علتش به 
مشکل کاغذ و بحران دستگاه‌های چاپ بریل برمی‌گردد. 
این دستگاه‌ها به‌سختی جواب دوهزار نسخه را می‌دهند. 
امــکان بالقــوه برای تأمین ایــن نیاز وجود دارد؛ به شــرطی 
کــه بتوانیم چاپخانه را نوســازی کنیــم. این‌گونه می‌توانیم 
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 گســترش کتابخانه‌ها باعث شــده اســت که افراد نابینا و 
کم‌بینا با عضویت در کتابخانه‌ها به این منابع دست پیدا 
کننــد. همچنین، تعــداد محدودی از ناشــران نیــز با وجود 
مشکلاتی که در زمینۀ کاغذ و به‌ویژه کاغذ مخصوص بریل 
وجــود دارد، در ایــن عرصه فعالیت می‌کننــد. از مراکز مهم 
در ســطح کشور که تأمین کتاب‌های گویا و بریل نابینایان 
را بر عهده داشت، مرکز رودکی تهران بود که در حال حاضر، 

به‌صورت نیمه‌تعطیل فعالیت می‌کند. 
روح‌الله کاظمــی‌زاده، مدیــر انتشــارات کانــون پــرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانــان، دربــارۀ تولیــد کتــاب بریــل به 
شیرازۀ کتاب گفت: »بسیاری از ناشران خصوصی تمایلی به 
چاپ کتاب بریل ندارند؛ چرا که فرایند تولید کتاب علاوه‌بر 

زمان‌بربودن، هزینۀ زیادی دارد.«
وی به تولید کتاب بریل از سوی انتشارات کانون اشاره 
کرد و گفت: »تعداد کتاب‌های منتشرشدۀ بریل در کانون، 
به 170 عنوان می‌رســد. در ادامه بنا داریم برای کم‌بینایان و 
ناشنوایان نیز کتاب‌های ویژۀ این گروه‌ها را منتشر کنیم.«

کاظمــی‌زاده در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا کتاب‌های 
تولیدشــده بــا نیاز جامعــۀ نابینایــان تناســب دارد و چقدر 
توانســته است آن را مرتفع ســازد، گفت: »انتشارات کانون 
و  کــودکان  موردعلاقــۀ  و  روز  کتاب‌هــای  بررســی  از  پــس 
نوجوان، آن‌ها را به کتاب بریل تبدیل می‌کند. بازخوردهایی 
که تا کنون از این قشــر گرفته‌ایم، نشــان‌دهندۀ این بوده 
است که در انتخاب کتاب موفق عمل کرده‌ایم. همچنین 
از هــر کتــاب بریل، ســیصد نســخه تولیــد شــده و در همۀ 

مراکز فراگیر سراسر کشور توزیع می‌شود.«
تولیــد کتاب‌هــای صوتــی از دیگــر فعالیت‌هــای کانــون 
آییــن رونمایــی  اســت. در فروردیــن امســال، ایــن مرکــز 
کتاب‌های شــنیداری کودک و نوجــوان )کــودک آوا( را برگزار 

کرد.
کاظمــی‌زاده دراین‌بــاره گفــت: »کانــون پــرورش فکــری 
کودکان و نوجوانان در کنار اصلی‌ترین وظیفه‌اش که چاپ 
کتاب‌های فاخر است، محصولات متفاوتی را تولید می‌کند 
و همچنــان بــا قــوت، تولیــد کتاب‌هــای شــنیداری را ادامه 

خواهد داد.«
کاظمی‌زاده با اشاره به فعالیت‌های کانون در این زمینه 
افزود: »انتشارات کانون سال گذشته، بیست عنوان کتاب 
شــنیداری منتشــر کرد که شــامل ده کتاب شناخته‌شــده 
در عرصــۀ کــودک و ده رمان ترجمه‌شــده بود. امســال هم 
در حــال تولید 34 عنوان دیگر هســتیم که تولید بیســت 
عنــوان آن بــه اتمــام رســیده اســت. از ایــن میــان، ده رمان 
تألیفــی، ده کتــاب کــودک، شــش کتاب علمی‌تاریخی، ســه 
رمان ترجمه و اولین نمایش شنیداری با خواندن پنج جلد 

کتاب، این 34 عنوان را شامل می‌شود.«
وی در پایان گفت: »امیدواریم همۀ کودکان و نوجوانان 
کــودکان  فکــری  پــرورش  کانــون  فراگیــر  اعضــای  به‌ویــژه 
نوجوانــان و به‌طــور خــاص عزیــزان نابینــا بتواننــد از ایــن 
کتاب‌های شــنیداری بهره‌مند شــوند. تلاش ما این است 
که این کتاب‌های شنیداری در سریع‌ترین زمان ممکن به 

همۀ نقاط کشور ارسال شود.«

در جدال با زمان و هزینه
وا�نان کری کودکان و �نو�ج ورش �ف ارات کا�نون �پ و �با مد�ی ا�ن�ت�ش ت‌و�گ �ف �گ

ن مؤم�ن�یان
مع�ی



کافه‌شیرازه

ده کلات �باز�ن�ش �ش
ج م�یلاد! ب در راه‌�پلهٔ �ب رو�پا�ی د�نده‌ع�ق

وب است �ته �خ ن ه�ف ا�ی
ح‌باصل �ته‌های � ه�ف

واز می‌ک�ن�ند ‌ها �پ ن
�ی روزی که دل�ف

رما�ی�ش �تهٔ د�یدارهای �ف ه�ف
ود آمده که �ب

دو �بهار در �یک سال
... وش م�ن حال �خ

ی اکس�ت ساک�نان ط�یف �خ

}حالِ خوشِ خواندن{
بیست‌وچهارم آبان، آغاز هفتهٔ کتاب و کتاب‌خوانی است؛ هفته‌ای که عمری ۲۷ساله دارد؛ 
اما به عقیدهٔ بسیاری، از اهداف برگزاری خود فاصلهٔ زیادی گرفته است. در وضعیتی که 
تیراژ کتاب هر سال کمتر از سال قبل می‌شود و مردم اقبال چشمگیری به یار مهربان 
نشان نمی‌دهند، به نظر می‌رسد این عقیده چندان دور از واقع نباشد. در کافه شیرازهٔ این 

شماره، از برخی اهالی کتاب خواسته‌ایم نظرشان را دربارهٔ هفتهٔ کتاب بنویسند. 
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26 ســال قبــل، روز درگذشــت علامــه طباطبایــی به‌عنوان 
روز کتاب و کتاب‌خوانی انتخاب شد؛ اما چرا من که عاشق 
کتابــم، در حوالی 24 آبان تپش قلبم زیادتر نمی‌شــود؟ چرا 
شوق و ذوقی که در روزهای میانی اردیبهشت دارم، سراغم 
نمی‌آیــد؟ چــرا از وقتی که وارد پاییز می‌شــویم، منتظر نیمۀ 
دومــش نیســتم تا بــه روزهای هفتــۀ کتــاب و کتاب‌خوانی 
برســیم؟ این سؤالی اســت که هر سال از خودم می‌پرسم؛ 

اما جواب مشخصی برایش پیدا نمی‌کنم.
شاید بشود دلیل اصلی‌اش را در یک تفاوت ساده پیدا 
کرد. برنامه‌های هفتۀ کتاب و کتاب‌خوانی نگاهی رسمی و 
اداری به کتاب دارند؛ در حالی که با برگزاری نمایشگاه کتاب، 
ایــن ناشــران خصوصــی و کتاب‌دوســتان هســتند کــه در 
رسانه‌های شخصی‌شــان از تازه‌های نشر و پیشنهادهای 

کتابی و حال و هوای نمایشگاه گزارش می‌دهند.
نمی‌خواهم تلاش‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
نهــاد کتابخانه‌هــای عمومی کشــور و ســایر دســتگاه‌های 
مرتبــط با موضوع کتــاب را نادیده بگیرم؛ اما قبول کنیم که 
حکایت کتاب در این هفته، مثل شکلاتی رسمی است که 
هنوز پوستش به دست مردم و عموم علاقه‌مندان حوزۀ 

کتاب باز نشده است. 
هفتــۀ کتــاب در این ســال‌ها به‌جــای اینکه زمانــی برای 
رونمایــی کتاب‌هــای جدیــد باشــد، محملــی بــرای افتتــاح 
کتابخانه‌هــا و برخــی برنامه‌هــای نقــد کتــاب و مســابقات 

اتوکشیدۀ کتاب‌خوانی شده است.

ســایۀ این نگاه رســمی به کتاب آن‌قدر ســنگین است 
کــه حتــی تجمع برخــی نویســندگان در این ایام بــرای انجام 
برخــی  برگــزاری  و  کتاب‌گــردی  کتاب‌فروشــی،  برنامه‌هــای 
مجلس‌های غیردولتی هم نتوانســته اســت آن را به عمق 

قلب اهالی کتاب ببرد.
 یک سال فرصت داریم 

ً
تا هفتۀ کتاب ســال بعد، دقیقا

 
ً
تا برای تکرارنشــدن این فرصت‌ســوزی فکری کنیم. دقیقا

یک ســال فرصت هســت تا نهادها و دستگاه‌های دولتی 
برنامه‌های کتابی‌شــان را در طول ســال برگزار کرده و هفتۀ 

کتاب و کتاب‌خوانی را به روزهایی مردمی‌تر تبدیل کنند.
بــرای تثبیــت روز و هفتۀ کتاب در ذهن مــردم باید برای 
آن‌ها خاطره ساخت. برنامه‌های دولتی در این روزها بیشتر 
از هر چیز مانع خاطره‌سازی می‌شود. تلاش‌های مسئولان 
در حــوزۀ کتــاب شایســتۀ تقدیر اســت؛ اما باید به‌ســمتی 
حرکــت کنــد که مثــاً یک نوجوان مدرســه‌ای یا یــک جوان 

دانشگاهی بتواند با آن خاطره‌بازی کند.
نکتۀ دیگر اینکه متأسفانه به بهانۀ مناسبت این روز، 
یــاد علامــه طباطبایی هــم در میــان اخبار رنگارنگ رســمی 
حوزۀ کتاب، بیشــتر و بیشتر نادیده گرفته می‌شود. اگرچه 
مشــی حضــرت علامــه در زمــان حیــات مادی‌شــان هــم 
این‌گونه بود که از مطرح‌شــدن دوری می‌کردند، این دلیل 
موجهــی بــرای کم‌کاری‌هــای ما نیســت. زندگی ایــن بزرگوار 
زاویه‌هــای کمتردیده‌شــده و مغفولــی دارد کــه می‌تواند به 

اندازۀ یک عمر کتاب‌خوانی، مخاطبش را متحول کند.

�یدی مهرآ�بادی م�ی�ث ر�ش

شکلات بازنشده
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یکی از چیزهایی که در کشــور ما هفته دارد، کتاب اســت؛ 
یعنــی مثــاً همان طــور که هفتۀ هــوای پاک داریــم، هفتۀ 
کتــاب هــم داریــم. البتــه کتــاب یــک کم بددســت اســت؛ 
مثــاً در هفتــۀ هــوای پــاک، مســئولان ســوار دوچرخــه و 
مترو می‌شــوند و بدین صورت، هفتۀ هــوای پاک را گرامی 
می‌دارند؛ ولی نمی‌شــود در هفتۀ کتاب ســوار کتاب شــد. 
یعنی می‌شــود ها؛ ولی خب، یک کم ســخت است. با این 
حــال و با وجود همۀ ســختی‌ها، هر ســال در هفتۀ کتاب، 
کتاب گرامی داشته می‌شود. در ادامه، برخی کارهایی را که 
در روزهای مختلف هفتۀ کتاب برای گرامی‌داشــتن کتاب 

انجام می‌شود، بیان می‌کنیم.

�ن�به �ش
 ، ، پوســتر، تمبر در همایــش افتتاحیۀ هفتۀ کتاب، شــعار
کتاب تجربه‌نگاری، مســتند، بنر، بیلبورد و تندیس هفتۀ 
کتاب رونمایی شد. شعار امسال هفتۀ کتاب این است: 
»کتاب برای همه، همه برای کتاب.« همچنین، سخنرانان 
همایش با تأکید بر لزوم مطالعه، کتاب را مهم دانستند. 
در حاشــیۀ مراســم هــم یــک نفــر به‌صــورت دنده‌عقــب، 
ج میــاد را روپایــی زد کــه حاضران خوششــان  پله‌هــای بــر

آمد.

�ن�به �یک�ش
جلســۀ کمیتۀ مرکزی شــورای گرامیداشــت هفتــۀ کتاب، 
 در یک ساعت و دقیقه و ثانیه، 

ً
به‌صورت هم‌زمان و دقیقا

در اســتان‌ها تشــکیل شــد. فقط در یک اســتان، به‌دلیل 
نبودن چاقو برای پوســت‌کندن پرتقال‌ها، جلسۀ کمیتۀ 
مرکزی با تأخیر چهاردقیقه‌ای تشــکیل شــد که اســتاندار 
بابت آن از همۀ کتابدارها معذرت‌خواهی کرد. کمســیون 
فرهنگی مجلس این اشتباه را جبران‌ناپذیر دانست و در 

نامه‌ای به وزیر کشور، خواستار استعفای استاندار شد.

�ن�به دو�ش
مســئولان محلی بــا حضــور در کتابخانه‌هــای محل خود، 
به‌صــورت نمادین یک دقیقه کتــاب خواندند. در محلاتی 

که کتابخانه موجود نبود، یک دقیقه سکوت کردند.

�ن�به سه‌�ش
نشســت مشــترک مســئولان حوزه‌هــای مختلــف بــرای 
هم‌اندیشــی »پیرامون« نحوۀ هم‌افزایی »پیرامون« کتاب 
برگزار شد! در این جلسه، مسئولان کتاب‌خوانی و ورزش 
کشــور برای برگزاری المپیک کتاب به توافق رسیدند. قرار 
شــد بــرای پیونــد هرچــه بیشــتر کتــاب و ورزش، المپیک 
کتــاب بــا برگــزاری مســابقاتی در رشــته‌های پرتــاب کتــاب 
به‌جــای دیســک، کتاب‌بــرداری به‌جــای وزنه‌بــرداری، دوی 
امدادی با کتاب به این صورت که دوندگان به‌جای چوب 

به هم کتاب بدهند و امثال این‌ها برگزار شود. 
همچنین از آنجا که مطالعه و ورزش دو عنصر مهم در 
مبارزه با اعتیاد جوانان اســت، ســتاد مبارزه با مواد مخدر 

آب‌میوه و شیرینی المپیک کتاب را متقبل شد.

�ن�به هار�ش �چ
مراســم ثبت رکورد تندخوانی با حضور مســئولان گینس 
برگزار شــد. در این مراســم، سرکار خانم ژیلا معرفت‌جوی 
رکــورد  دقیقــه،   37 در  صفحــه   7392 مطالعــۀ  بــا  اصــل 

تندخوانی جهان را سه ثانیه بهبود بخشید.

�ن�به �ش �پ�ن�ج
ح تخفیف کتاب که قرار بود به مناسبت هفتۀ کتاب در  طر
کتاب‌فروشــی‌ها اجرا شــود، به‌علت مشکلات فنی ملغی 
ح، دانشــجویان می‌توانســتند بــا ثبت‌نام  شــد. در این طر
در ســامانه، کارت الکترونیکی دریافت کنند و بعد با شارژ 
50هزار تومانی حســاب خود، 55هزار تومان کتاب بخرند. 
مســئولان گرامیداشــت هفتــۀ کتــاب اعــام کردنــد بــرای 
ازبین‌نرفتــن پول‌هایــی که دانشــجویان در حســاب خود 
ریخته‌اند، قرار شــد با هماهنگی ســازمان میادین میوه و 
تره‌بــار کــه بحق همیشــه یار و یــاور کتاب‌خوانی در کشــور 
بوده اســت، با این کارت‌ها بتوانند در شــب عید، پرتقال 

و سیب بخرند.

معه �ج
هفتۀ کتاب تمام شد.

ه�بازی ا �ش محمدرض�

روپای�ی دنده‌عقب در راه‌پل�ۀ برج میلاد!
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می‌توانم شــعاری صحبت کنــم و بگویم هفتۀ کتاب خوب 
اســت و اگــر نباشــد، خیلــی چیزهــا نداریــم و ارزش کتــاب را 
باید بدانیم و همین هفته‌ها اســت که کتاب را برای ما نگه 
داشته است؛ اما از همۀ این‌ها می‌گذرم و می‌گویم به‌عنوان 
یک خبرنگار کتاب، هفتۀ کتاب مهم اســت؛ چون شاید در 
همین یک هفته بتوانیم خیلی حرف‌ها دربارۀ کتاب بگوییم 
و بشنویم. درست است آن‌که اهل کتاب‌خواندن است، به 
هفتــه و مــاه کار نــدارد و هر روز و هــر روز کتاب برایش مهم 

است و از کتاب می‌گوید و می‌شنود و می‌خواند. 
امــا بالاخره بــودن ایــن هفته می‌توانــد تأثیرهــای زیادی 
داشــته باشــد. تأثیر از این منظر که همین هفته فقط برای 
اهالی رســانه مفید واقع شــود و در همین یک هفته، کتاب 
تیتــر همــۀ رســانه‌ها باشــد. در خاطــرم هســت چند ســال 
پیــش یکــی از دوســتانم می‌گفت: »چــرا باید یــک هفته به 
نام کتاب باشد؟ چه فایده‌ای دارد؟ کسی که بخواهد کتاب 
بخوانــد، بــه این هفته و این‌هــا کار نــدارد، می‌خواند.« همۀ 
 قبول داشتم؛ اما این را هم باید در نظر 

ً
حرف‌هایش را نسبتا

بگیریــم که این هفته بــرای ارج و قرب کتاب اســت، نه برای 
کتاب‌خوان‌هــا. بــرای این اســت که بدانیم کتاب ارزشــمند 
اســت. یــا بهتر بگویــم، برای این اســت که بدانیم دوســتی 
بهتــر از کتاب نداریم. هفتۀ کتــاب برای من به‌دلیل همین 
بهانه‌هــای کوچک مهم اســت. حس و حالــم در این هفته 
 مثل همان ده روز نمایشگاه کتاب، پرجنب‌وجوش 

ً
دقیقا

اســت و دوست‌داشــتنی. تــا چنــد ســال پیــش بــرای ایــن 

هفتــه برنامه‌هــای زیــادی تــدارک دیده می‌شــد؛ امــا در این 
ســال‌ها، برنامه‌ها کمتر شــده اســت. با این حال، کتاب‌ها 
یــک هفتــه  ایــن  کتاب‌فروشــی‌ها مهم‌تــر شــده‌اند. در  و 
مسئولان یک روز را به کتاب‌فروشی‌ها اختصاص می‌دهند. 
چه کتاب‌فروشی‌ای که در یکی از کوچه‌های بازار تهران واقع 
شــده، چه کتاب‌فروشی‌ای که در انقلاب و کریم‌خان است. 
ایــن هفتــه بــرای کتــاب و بــرای کتاب‌فروشــان اســت. برای 
کســانی که تلاش‌هــای چندساله‌شــان را گذاشــته‌اند برای 
حوزۀ نشر و حتی اگر خسته شوند و سودی نکنند، باز هم 

در این راه مانده‌اند تا این حوزه سرپا بماند. 
همــۀ این‌هــا را گفتــم کــه بدانیــم هفتــۀ کتــاب به‌خاطــر 
همین‌هــا مهــم اســت. اگــر ایــن هفتــه نباشــد، خیلــی از 
اتفاق‌هــای خوب برای کتاب حذف می‌شــود. بله، کســی که 
کتاب‌خوان باشــد، به این هفته کاری ندارد و در طول ســال 
کتــاب می‌خوانــد؛ امــا ایــن هفته بــرای مقــام کتاب اســت و 

همین مهم و ارزشمند است. 
شــاد بد نباشــد بدانیــم که همۀ دنیــا چنیــن روزهایی را 
دارند. حالا نه اینکه مثل ما هفته‌ای به اســم کتاب داشــته 
باشــند؛ امــا بــرای کتــاب روز دارنــد و روزهایــی را هــم بــرای 
کتاب‌خواندن در نظر گرفته‌اند. همۀ این‌ها نشان می‌دهد 

که هفتۀ کتاب مهم است. 
بــرای من به‌عنوان خبرنگار این حوزه، هفتۀ کتاب مهم 
است و ارزشمند. اصلًا بگذارید شعاری صحبت کنم. ارزش 

کتاب را باید بدانیم. هفتۀ کتاب خوب است.

ری  ع�ف ه �ج عاط�ف

این هفته خوب است
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اولیــن بــار کــه بــا عنــوان »هفتــۀ کتــاب« آشــنا شــدم، بــه 
ســالیان پیش برمی‌گردد. زمانی که پوســتر این برنامــه را در 
کتاب‌فروشی دوستی در شیراز دیدم و از فروشنده پرسیدم 
ایــن هفتۀ کتاب به چه معنی اســت، در جواب گفت: »مثلًا 
قرار اســت کتاب را ارج نهند، فرهنگ کتاب‌خوانی را تبلیغ و 
ترویج کنند و آن را رشد دهند؛ اما هرگز به موفقیت نخواهند 
رســید؛ چــرا کــه کارشــان نمادین و نمایشــی و بــرای پرکردن 
رزومــۀ مدیــران اســت.« اکنــون متوجــه می‌شــوم جوابی که 
بــه مــن داد، نشــان از آینده‌پژوهی و تجربــۀ وی در این حوزه 

داشت.
حــالا بعــد از گذشــت ســال‌ها با همیــن مســئله روبه‌رو 
هســتیم: هفته‌های بی‌حاصل کتابی که چیزی نه به سرانۀ 
کتاب‌خوانــی اضافــه می‌کند، نــه به فرهنــگ آن؛ هفته‌ای که 
پــس از اجــرای برنامه‌هــای نه‌چنــدان متنــوع و گزارش‌هــای 
خبــری رادیــو و تلویزیــون، بــه اتمــام می‌رســد و در پایان هم 

مسئولان به ارائۀ یک سری آمار از فروش و... می‌پردازند.
امــا آیــا بــا این چند خط بــالا باید زحمات مســئولان خانۀ 
 
ً
کتاب و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد را زیر سؤال برد؟ یقینا
خیر. نباید منکر زحمات مسئولان خانۀ کتاب و وزارت ارشاد 

شد؛ اما نباید چشم‌ها را نیز به نقد منصفانه بست.
آیا متولیان این برنامه در این چند سال برگزاری، عملکرد 
و برنامه‌های پیشــین خود را آسیب‌شناسی کرده‌اند؟ البته 
کــه من بعیــد می‌دانم؛ چــرا که اگر ایــن اتفاق افتاده بــود، در 
برپایی و اجرای هفته‌های کتاب، تغییر رویه و نگرش صورت 

می‌پذیرفت.
اشــکال اصلــی این مــدل برگــزاری، بــه تغییــرات متعدد 
مدیــران در خانــۀ کتــاب بازمی‌گــردد. عمر مفیــد یک رئیس 
خانۀ کتاب در این مدت چند ســال بوده اســت؟ فرد مذکور 
آیا برای آسیب‌شناسی و دریافت و ارائۀ راهکار از کارشناسان 
و صاحب‌نظران و در ادامه، جمع‌بندی برای اجرای آن، فرصتی 

داشته است؟
در بعــد دوم، مواجهــۀ مردم با هفتۀ کتاب را باید بررســی 
کنیم و ببینیم مردم با هفتۀ کتاب چگونه برخورد می‌کنند؟ 
مردمــی که کتــاب نمی‌خرند، نمی‌خواننــد و گاه اگر کتابی نیز 
هدیه گرفته باشــند، در کنجی قرار می‌دهند، چگونه باید در 
این فرایند مشارکت نمایند؟ اصلًا به چه میزان کتاب‌خوانی 

دغدغۀ مردم و نسل امروز است؟
جــدا از اعلام رســمی آمار پایین ســرانۀ مطالعه، آیا هفتۀ 
کتــاب در ایــن ســال‌ها توانســته اســت بــه رشــد فرهــگ 
کتاب‌خوانــی کمــک کنــد؟ به‌عنــوان یــک فعال حــوزۀ کتاب 
می‌گویم چنین نشده است. ایراد کار از کجاست؟ چرا هنوز 
بعــد از گذشــت این همه ســال، مــردم مــا در پیوند با هفتۀ 
کتاب نتوانسته‌اند به‌طور جدی مشارکت کنند؟ شاید علت 

آن را باید در چند نکتۀ زیر پیدا کرد.
نخســت، برپایی نمایشــگاه‌های کتاب در تهران و مراکز 
استان‌هاســت؛ نمایشــگاه‌هایی که به‌دلیل حضــور بدون 
واســطۀ اغلــب ناشــران و ارائــۀ تمامی عناویــن موجــود، راه 

ساده‌ای است تا مردم کتب مد نظر خود را بخرند.
دوم، نمایشــگاه‌های دائمــی کتــاب در متــرو، پارک‌هــا، 
میدان‌هــا و نمایشــگاه‌های فصلــی در اقصــی نقاط شــهر با 
 کتاب‌های 

ً
50درصد تخفیف است؛ نمایشگاه‌هایی که غالبا

رونویســی از کتاب‌هــای مرجع را با کیفیتی نــازل به مخاطب 
عرضه می‌نماید و سطح سلیقه‌اش را کاهش داده و او را به 

خرید کتاب با قیمت اندک راضی می‌نماید.
کشــور  کتاب‌فروشــی در شهرســتان‌های  نبــود  ســوم، 
است. غالب فروشگاه‌های کتاب در کشور، کاری جز فروش 
کتاب‌هــای پروفروش تهران در کنار لوازم‌التحریر نمی‌کنند. 
فروشــندگان کتاب در شهرســتان‌ها نگاهشان به عناوین 
پرفروش در تهران و رسانه‌هاست تا از رهاورد آن، کتاب‌های 
مد نظر خود را برای عرضه در فروشگاهشــان تهیه و عرضه 
نمایند. به همین دلیل در اغلب اوقات، یک سری کتاب‌های 
خاص در کنار کتاب‌های کهن در فروشگاه‌ها پیدا می‌شود و 

مخاطب، محلی برای خرید کتاب‌های تازه پیدا نمی‌کند.
چهــارم، شــیوۀ غلــط تبلیغــات بــرای هفتۀ کتاب اســت. 
گزارش‌های تکراری هرســاله از نحوۀ برگــزاری هفتۀ کتاب در 
تلویزیــون و ایجادنکــردن دغدغــۀ مطالعه در طول ســال و 
نداشــتن تنوع و نوآوری در تهیه و پخــش این گزارش‌ها، به 

لوث‌شدن این مسئله دامن می‌زند.
کمبودهایی همچون آموزش‌ندادن مطالعه به فرزندان 
در دوران تحصیل و کودکی، چه در خانواده و چه در آموزش 
و پرورش، بحثی جداســت که به‌صورت مســتقیم به هفتۀ 

کتاب و متولیان برگزاری آن بازنمی‌گردد.

هر�یان مهدی �بو�ش

هفته‌های بی‌حاصل
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هفتۀ کتاب برای مردم ما همان قدر واژۀ نامأنوســی به نظر 
می‌رســد کــه مثــاً دربارۀ این بنویســیم کــه دلفین‌هــا پرواز 
می‌کنند! این شــاید در نگاه اول یک شــوخی بی‌مزه به نظر 
برسد؛ ولی واقعیت آن است که هفتۀ کتاب برای ما مردم، 
 به اندازۀ همین شوخی بی‌مزه، ناشناخته است! اصلًا 

ً
تقریبا

هفتۀ کتاب به چه معناست؟ هفته‌ای برای کتاب‌فروش‌ها؟ 
حــوزۀ  مدیــران  بــرای  هفتــه‌ای  ناشــران؟  بــرای  هفتــه‌ای 
نشــر؟ هفتــه‌ای بــرای چاپخانه‌هــا؟ یــا مثــاً هفتــه‌ای بــرای 
کتاب‌خوان‌ها؟ و ده‌ها سؤال مشابه که می‌توان درباره هفتۀ 
کتاب مطرح کرد. آنچه عموم مردم از هفتۀ کتاب می‌بینند، 
در بهترین حالت خبرهایی از برگزاری چند نشســت خبری 
از مدیران فرهنگی برای توضیح اتفاقات تازه دربارۀ صنعت 
نشــر یا چند بیلبورد شــهری در ســطح اتوبان‌ها با موضوع 
اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی است؛ ولی اینکه سهم مردم از 
 به چه میزان است، سؤالی مهم است که 

ً
این هفته دقیقا

به‌شخصه هیچ‌وقت جوابی مشخص برای آن ندیدم.
البتــه همــۀ این‌هــا کــه پیــش از این گفته شــد، بــه این 
معنا نیست که هیچ‌وقت در برنامه‌ریزی‌های هفتۀ کتاب، 
تلاشی برای افزایش ارتباط مردم با کتاب نشده است. برای 
مثــال، در همیــن برنامۀ هفتۀ کتاب امســال کــه دبیرخانۀ 
هفتۀ کتاب اعلام کرد، یک روز به موضوع »کتابخانه؛ کانون 
فرهنگــی محلــه«، یــک روز به موضــوع »وقف کتــاب؛ ترویج 
کتاب‌خوانی« و یک روز هم به موضوع‌ »مدرسۀ کتاب‌محور؛ 
دانش‌آموز کتاب‌خوان« اختصاص یافته است. این نشان 
می‌دهد برگزارکنندگان برنامه‌های این هفته تلاش می‌کنند 
به‌نوعــی مردم را هم با هفتۀ کتــاب درگیر و مرتبط کنند. اما 
واقعیــت آن اســت کــه در اوضــاع فعلــی، مســئلۀ کتــاب در 

کشور به برنامه‌ای فراتر از هفتۀ کتاب نیاز دارد.
شــاید بزرگ‌ترین رســالت هفتۀ کتاب در طی چند سال 
گذشــته و البتــه چنــد ســال آینــده، تثبیــت گــزارۀ »دغدغۀ 

جــای خالــی کتــاب در زندگــی« در ذهــن مــردم باشــد. توجه 
برگزارکننــدگان  مثــاً  تــا  می‌شــد  باعــث  مســئله  ایــن  بــه 
بیست‌وهفتمین دورۀ هفتۀ کتاب جمهوری اسلامی ایران 
به‌جای انتخاب شعار »حال خوش خواندن«، شعاری شبیه 
بــه »جــای خالی کتــاب« را انتخــاب می‌کردند! ایــن البته یک 
پیشــنهاد ســاده برای درک بیشــتر اولویت‌ها در این حوزه 
اســت. این شــعار هم مخاطبــان را به یاد جــای خالی کتاب 
در زندگی‌شــان می‌اندازد و هم همچون یک زنگ خطر برای 
مسئولان، مسئلۀ اصلی را که همان حذف تدریجی کتاب از 

زندگی مردم است، به آن‌ها یادآور می‌شود.
»هفتــۀ کتــاب« هرچــه در ادامــۀ مســیر خــود راهــش را 
به‌ســمت »عمــوم مــردم« تغییر دهــد، به ماهیــت و هدف 
شــاید  کــه  چــرا  می‌شــود؛  نزدیک‌تــر  برپاشــدنش  اصلــی 
روزهــای  ویــژه‌اش،  فضــای  به‌واســطۀ  کتــاب  نمایشــگاه 
 »هفتۀ کتاب« 

ً
»شــور کتاب و کتاب‌خوانی« باشد؛ ولی قطعا

بایــد تبدیــل بــه روزهایــی بــرای افزایــش »شــعور کتــاب و 
کتاب‌خوانی« شود. 

بدون شک، مسائل و مشکلات حوزۀ نشر آن‌قدر زیاد 
اســت کــه اختصــاص یــک هفتــه بــه آن، دردی را از ناشــران 
و فعــالان ایــن حوزه از جملــه کتاب‌فروش‌هــا دوا نمی‌کند؛ 
ولــی بــه نظر می‌رســد آنچه بایــد در خصوص ایــن نام‌گذاری 
ویــژه بیــش از پیــش بــه آن توجه شــود، ضرورت اســتفاده 
بــرای هوشیارســازی  ایــن هفتــه  تبلیغــی  از ظرفیت‌هــای 
مردم دربارۀ کم‌رنگ‌شــدن نقش و جایــگاه کتاب در زندگی 
تکنولــوژی‌زده امــروز اســت؛ نقشــی کــه حــالا بــا افزایــش 
شــبکه‌های اجتماعــی، رفته‌رفته در حال فراموشــی اســت 
 مهم‌ترین رســالت هفتۀ کتــاب در وضعیت فعلی، 

ً
و قطعا

تــاش بــرای »احیای جایگاه کتــاب در زندگی« اســت. خدا را 
چه دیدی! شاید این یادداشت بهانه‌ای شد تا شعار هفتۀ 

کتاب در سال آینده »جای خالی کتاب« باشد!

احسان سالمی

روزی که دلفین‌ها پرواز می‌کنند
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هفتۀ کتاب یک بهانه اســت. بهانه خوبی هم هست. لابد 
می‌پرســید بهانۀ چه؟ بهانه‌ای برای اینکه بــه یاد بیاوریم در 
کشــور ما که هر گوشــه‌اش در عرصۀ فرهنــگ و ادب و هنر 
نام و نشــانی دارد، چه اتفاقــی در عرصۀ کتاب و کتاب‌خوانی 
در حال رخ‌دادن اســت. بهانه‌ای اســت برای اینکه بار دیگر 
بــه کتابخانۀ خودمان ســری بزنیــم و به کتاب‌فروشــی‌های 
شــهرمان و بــه یــاد بیاوریــم کــه بــرای لحظه‌هــای خلــوت و 
فراغتمان همدمی بهتر از کتاب نمی‌شود جست. بله. همۀ 
این‌هــا را سال‌هاســت که شــنیده‌ایم و حتی بــاور داریم. اما 
زمانی که وقت به‌ظهوررســاندن این باور می‌رسد، یک جای 
کارمــان می‌لنگــد. آن‌چنــان هــم می‌لنگــد که سال‌هاســت 
برای این یار مهربان قدمی از قدم برداشــته نشــده اســت و 

نمی‌توان در جایی از ایران شور و شوقی دربارۀ آن دید.
بگذاریــد ایــن قصــه را از ابتــدا و بــه شــکلی دیگــر مــرور 
کنیم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و زیرمجموعه‌اش که 
مؤسســۀ خانۀ کتاب باشــد، برخی از صنوف و فعالان نشــر 
را جمع می‌کند و در کنارشــان برخی از دستگاه‌های دولتی و 
ادارات کل ارشــاد در شــهرهای مختلف را نیز به خط می‌کند 
که بیایید تا هفتۀ کتاب را پرشور برگزار کنیم. حاصل می‌شود 

چه؟ چند جلسۀ رونمایی کتاب، چند نشست تخصصی و 
غیرتخصصی کم‌خاصیت، چند نمایشــگاه کوچــک و بزرگ 
در دانشــگاه و اداره و... که بیشــتر دنبال کاسبی هستند تا 
فرهنگ‌سازی و چند رویداد و به‌اصطلاح جشنوارۀ فرهنگی 
که در ابتدایی‌ترین شکلِ کشف مفهوم خود نیز وامانده‌اند. 
ایــن اواخــر نیز مــد کرده‌انــد که یــک روز به‌صــورت نمادین! 
بله، به‌صورت نمادین با لشــکر خبرنگار و عکاس بروند در 
کتاب‌فروشــی‌ها و چرخــی بزنند و بگوینــد خوش‌حالیم که 
هستید و البته کاری ندارند که چطور مانده‌اند و چطور دارند 
 ضدفرهنگی که بخش 

ً
جــان می‌کننــد در این فضای عمیقا

عمده‌اش زاییدۀ همین دست برنامه‌های به اسم کتاب و 
به رسم خودشان است.

اما این قصه را چطور می‌شــد نوشــت؟ می‌شــد شــهری 
را تصــور کرد کــه در یک هفته میزبانــی‌اش از کتاب، نه همۀ 
ادارات و وزاتخانه‌ها و نهادهای به‌اصطلاح فرهنگی، که تنها 
یــک گذر و خیابــان پررفت‌وآمد مهیا و میزبان کتاب شــود. 
شــهری کــه در آن برای یک هفتــه در آن خیابان و گــذر، برای 
مردم از همه‌جا بی‌خبر و مردم مطلع که با هدف به آنجا سر 
زده‌انــد، رویدادهایــی جــذاب در عرصــۀ ادبیات و کتــاب اجرا 

لی اه�ق ا �ش سم�ی

هفت�ۀ دیدارهای فرمایشی
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شــود. می‌شــد بودجۀ برگزاری هفتۀ کتاب را در هر شــهر در 
قالب همان برنامۀ فروش یارانه‌ای کتاب سوق داد و به‌جای 
بازدید فرمایشی به اسم کتاب‌گردی، مردم را با مشوق‌هایی 

کتاب‌گردِ دائمی کرد.
می‌شد بخشی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی سال در 
حوزۀ کتاب را در این هفته و در میان مردم و نه در جمع‌های 

کوچک و به‌قول خودشان فرهیخته برگزار کرد. 
می‌شد اصلًا ســر چهارراه‌ها به مردم کتاب هدیه داد، به 
رانندگان تاکســی، به مســافران بی‌آرتی، به ســربازان وظیفۀ 
راهنمایی و رانندگی یا آن شــخصی که در ایســتگاه بی‌آرتی از 
شما تقاضای کارت بلیط می‌کند. می‌شد یکی از زیرگذرهای 
متــرو را نمایشــگاه کتــاب کــرد و هزینــه‌اش را بــا لغــو فــان 
نمایشــگاه یا جشــنوارۀ بی‌خاصیــت در یــک اداره و نهاد به 

مناسبت هفتۀ کتاب به دست آورد.
می‌شــد بچه‌های شــهر تهــران را چنــد روز دور هم جمع 
کــرد و در کاری گروهــی از آن‌هــا خواســت کتــاب زندگــی و 
آرزوهایشــان را بنویســند، بــا نویســندۀ محبوبشــان بــازی 
کنند و شعر بخوانند. می‌شد بردشان به دل یک چاپخانه، 

کتابخانه، کتاب‌فروشی یا خانۀ مترجم محبوبشان. 
ســالن‌های  نــه  و  پادگان‌هــا  بــه  بــرد  را  کتــاب  می‌شــد 
ســوت‌وکور برای رونمایی. یا کتاب را برد به مطب پزشــکان 
و نــه نمایشــگاه‌های تخصصــی در فــان کتابخانــۀ فــان 
دانشگاه. می‌شد کتاب را برد به داخل قطارها و هواپیماها، 
به‌جــای آنکه حبســش کــرد در یــک کتابخانــه. خلاصه‌اش 
اینکه می‌شد در یک هفته با یک کتاب هر کاری کرد جز آنچه 

حالا با آن می‌شود.
هفتۀ کتاب و همۀ مناسبت‌هایی که به اسم و رسم آن 
در حال برگزاری است، سال‌هاست که تبدیل به برنامه‌هایی 
فرسایشــی و بی‌خاصیت شــده کــه از دل آن‌هــا هیچ اتفاق 
تأثیرگــذار فرهنگی خلق نشــده اســت. هنور تهــران نه گذر 
فرهنگ دارد، نه کتابخانۀ سیار و نه کتاب‌فروشی سیار که به 

مردم دور از مرکز شهر کتاب بفروشد.
هفتــۀ کتاب فرصتی بود برای آشــتی‌دادن همــۀ مردم با 
کتاب. فرصتی که می‌شــد به بهانۀ آن، یک روز از ســال همۀ 
روزنامه‌ها یک تیتر داشته باشند. همه یک روز هم که شده، 
از یک مســئله حرف بزنند. همه به یاد یک دوســت باشند 
و همــه به مــردم بگویند که مهم‌ترین خبــر در هفتۀ پیش 
رویتــان این اســت که کدامتان بیشــتر از دیگــری موفق به 
خوانــدن کتــاب شــده‌اید. کدامتــان در این مســابقه ولو به 

اندازۀ یک پاراگراف، از دیگری جلو هستید. 
هفتــۀ کتــاب جای همۀ این اتفاقات بود و حالا نیســت. 
می‌گوینــد از اهمیتــش بگــو. می‌گویــم اهمیتــش حــالا در 
 مراسم بی‌اهمیتی است و دائم به این 

ً
این اســت که واقعا

فکر می‌کنم که چرا چنین کار بی‌اهمیت یا لااقل به‌شــدت 
کم‌اهمیتــی را داریــم مدام و مدام تکــرار می‌کنیم و توی بوق 

کرنا.
جان کلام اینکه کتاب و کلمه موضوعی اســت مقدس. 
آن‌قــدر کــه خداونــد بــه آن قســم می‌خــورد. ایــن موضــوع 
مقدس اما به پیش‌پاافتاده‌‌ترین شکل ممکن دارد در یک 
هفته ارج می‌یابد. ارج که نه؛ نام و نشان پیدا می‌کند و حتی 

نام و نشان هم نه؛ پاس داشته می‌شود. 
اصلًا مایل نیســتم در این زمینه بیشــتر از این حاشــیه 
و متــن ایجــاد کنــم کــه بــه نظــرم اصــل و جــان کلام منعقد 
شــد. هرچــه ســعی می‌کنیــم کــه ایــن دو گــزاره را کــه دولت 
متولی سیاســت‌گذاری در عرصۀ فرهنگ است، با اجراهای 
ضعیف دولت از سیاســت‌گذاری‌های خــودش در کنار هم 
 از 

ً
جمع کنیم، به این باور بیشــتر نزدیک می‌شــویم که جدا

کــوزه همــان تراویده که در آن اســت. هفتۀ کتــاب نمونه‌ای 
از این اجراهای ضعیف اســت. نــگاه دولتی به مقولۀ کتاب 
و بزرگداشــت آن، در نهایت کاری جز بســیج‌کردن دســتگاه 
عریــض و طویــل و بی‌خاصیــت و بی‌فرهنگ بــرای نمایش 
برنامــه‌ای به‌اصطلاح فرهنگی از ســوی آن حاصل نمی‌کند؛ 
دســتگاهی که نگاهش به فرهنگ و تولید خلاقیت در آن، 
نگاهی کُند و کارمندساز همانند روح جاری در بدنۀ آن است. 
در نهایت نیز بزرگداشت کتاب و قلم، به دیدارهای فرمایشی 
از کتاب‌فروشان منتهی می‌شود و هدیه‌کردن چند نسخه 
کتــاب به خبرنگارانی که بــرای این بازدید به صف کرده‌اند، یا 
رونمایی از چند اثری که هیچ‌گاه راهی به کتابخانه‌های خانۀ 
من و شــما پیدا نمی‌کنند، یا تجلیل از شــخصیت‌هایی که 
در حافظۀ جمعی ما راهی ندارند. حتی در قدمی رو به جلوتر 
می‌شود هفتۀ کتاب و برپایی آن به سبک جاری را مرثیه‌ای 
بــرای کاری فرهنگــی بــا موضــوع کتــاب در کشــور دانســت؛ 
هفتــه‌ای کــه عصــارۀ آن چیــزی جــز القــای نگاه فرمایشــی و 
بی‌خاصیت به مقولۀ نگارش و نشر در ایران نیست و این 
سرآغاز لنگ‌ماندن کمیت این صنف و حرفه در ایران است.

بگذاریــد بیشــتر از ایــن بــا کلمه‌هــا بــازی نکنم. بــازی با 
کلمه‌هــا حتی در ایــن مقام نیز نوعی بی‌حرمتی به ســاحت 
آن‌هاســت؛ به ســاحت متن و آنچه آن‌ها با از پی هم آمدن، 
در صــدد بیــان و ثبــت آن در خاطــره و حافظــۀ جمعی من و 
شــما و فرزندانمان هســتند. جــان کلام اینکه هفتــه‌ای که 
می‌شد با یک‌پنجم برنامه‌های تدارک‌دیده‌شدۀ فعلی مبدل 
بــه مهم‌ترین و بزرگ‌ترین فســتیوال فرهنگــی ایران و حتی 
خاورمیانــه شــود، سال‌هاســت کــه دارد در دل برنامه‌هــای 
بی‌خاصیــت تدارک‌دیده‌شــده جان می‌کند و پیر می‌شــود. 
امید که تا نزارترنشدن این مولود، دستی به زیر شانه‌هایش 

بگیریم.
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تــا همیــن چند ســال پیــشِ نه‌‌چنــدان دور، روز »کــودک و 
تلویزیــون« برایمان اوقات پرهیاهویــی را رقم می‌زد؛ چون 
قــرار بــود یک روز تلویزیون خیلی بیشــتر از همیشــه برای 
بچه‌ها برنامۀ ویژه داشــته باشد و به‌قول معروف، سنگ 
تمــام بگــذارد. ایــن شــور و شــوق بــود کــه یک‌جورهایــی 
رســیدن آن روز را معنــی‌دار و پرکشــش می‌کــرد. واقعیــت 
کارایــی  ســنجش  معیــار  ســاده‌ترین  کــه  اســت  همیــن 
یــک رویــداد فرهنگــی، میــزان و کیفیــت انتظــاری اســت 
آن  روی‌‌دادن  بــرای  بالفعلــش  و  بالقــوه  مخاطبــان  کــه 
غ از محتوا و اهداف گوناگونی که برای چنین  می‌کشند. فار
فعالیت‌هایی تعریف می‌شــود، شناخت عموم مخاطبان 
از این‌طور رخدادها، رابطۀ مستقیمی با سطح هدفمندی 
و توفیــق آن‌ها دارد. حکایت هفتــۀ کتاب، مطالعۀ موردی 
بســیار مطلوبــی بــرای این مهم اســت؛ به‌خصــوص وقتی 
ســراغ بخــش مهمــی از جامعــۀ هــدف برویــم: کــودک و 

نوجوان.
تصــور کنیــد بــه عــادت معمــولِ گزارش‌هــای رادیــو و 
تلویزیــون، ســراغ بچه‌هــا در کوچه و خیابــان برویم و فقط 
بپرسیم: »می‌دونید هفتۀ کتاب کِیه؟« پاسخ روشن است 
و تــا حــدی ناامیدکننده و گزارشــی هم دســت گزارشــگر را 
نمی‌گیــرد. عموم مردم از هفتۀ کتاب خبــر ندارند و بچه‌ها 
هم از این قاعده مستثنا نیستند. در طول یک سال، کدام 
چرخۀ معنی‌دار آن‌ها را منتظر این هفته نگه می‌دارد؟ کدام 
قــاب متوجهشــان می‌کند که در ســال، یــک هفته کتاب 
برایشان به‌عنوان اولویت در نظر گرفته شده است؟ کدام 
ایــده‌ای بــرای نشــاندن بچه‌ها ســر ایــن ســفره پرداخته و 
پرورانده می‌شــود؟ چه تصویر متفاوتــی از حضور کتاب در 
ذهن بچه‌ها بین هفتۀ کتاب و حتی دهۀ نمایشگاه کتاب 

وجود دارد؟

بخــش مهمی از هــدف ترویجی معهــودی کــه روز کتاب و 
کتاب‌خوانــی را وارد تقویــم کرده و بعــد از آن، هفتۀ کتاب را 
به سررســید ســالانۀ پروژه‌های بعضــی نهادهای فرهنگی 
رســانده، بی‌شــک جذب کســانی به فضای مطالعه اســت 
که به هر دلیل از آن دور ماند‌ه‌اند. پرواضح است برای من 
و شــما کــه ایــن ســطرها را می‌خوانید و آن کســی که کتاب 
می‌نویســد و می‌خــرد و امانــت می‌گیرد و کلًا کســانی که در 
حال‌وهوای کتاب ســیر می‌کنند، هفتۀ کتاب و برنامه‌های 
متراکــم مناســبتی‌اش جــز در قامــت محفلــی خصوصــی 
نیست. اما عموم کودکان و نوجوانان در شهرهای بزرگ و 
کوچک و روستاها، چه تصویر ملزومی از این‌جور شادمانی 
همبســته دارند؟! از ابتدای هفتۀ کتاب و گاهی یکی‌دو روز 
زودترش، عده‌ای برایشان از کتاب و مطالعه حرف می‌زنند، 
در مدرسه‌شــان نمایشــگاه کتاب و مســابقۀ کتاب‌خوانی 
برگزار می‌شود، به بازدید کتابخانه‌ها می‌روند، برای خواندن 
کتاب، کتاب هدیه می‌گیرند و دو تا برنامۀ مشابه بیشتر و 
دو تا کمتر و تمام. موضوعی مثل کتاب‌خوانی که قرار بوده 
و هست که پای ثابت تمام اوقات و ایام ما باشد، چه نیازی 

به چنین فشردگی دارد؟ 
پرواضــح اســت که تقویــم فرهنگ‌ســازی برای ســنین 
کودکــی و نوجوانــی، نیاز بــه نه فقط یــک روز و هفتۀ خاص 
دارد، بلکــه محتــاج به تناوب تکانه‌هــای قالبی و محتوایی 
بــرای ادامۀ حضور و وجود کتاب و مطالعه در فرایند رشــد 
و پرورش بچه‌ها است. قراردادن هفتۀ کتاب در قالب یک 
فعالیت فوق‌برنامه که اجزایش پشــت ســر هم و با حجم 
 به نتیجه هم می‌رســند، 

ً
تمرکز زیادی رخ می‌دهند و ظاهرا

بیش از یک شوک آنی فراموشی‌پذیر در ذهن بچه‌ها، اثری 
نمی‌گذارد. ما مسئولیم در برابر ایجاد یک چرخۀ مبتنی بر 

انتظار برای ویژه‌پرداختن به کتاب و کتاب‌خوانی.
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از 14 اردیبهشــت تــا 24 آبــان، شــش مــاه فاصلــه اســت. 
فاصلــۀ 24 آبان تا 14 اردیبهشــت هم همین اندازه اســت. 
ایــن دو تاریــخ هرکــدام آغازی هســتند برای دو ریــداد مهم؛ 
البتــه بــرای اهــل کتــاب: آن‌هایــی که کتــاب همدم شــب و 
روزشان است. اردیبهشت فصل برگزاری نمایشگاه کتاب 
اســت و آبــان مــاه کتــاب و کتاب‌خوانــی. در دهــۀ برگــزاری 
نمایشــگاه کتاب، تهران تبدیل به یــک مهمان‌خانۀ بزرگ 
می‌شود که از هر شهر و دیاری میهمان دارد؛ مهمان‌هایی 
بــا ســایق و علایــق مختلــف. از علاقه‌منــدان بــه رمــان و 
داســتان گرفته تــا کتاب‌های علمی و فلســفی. مســافرانی 
که از فقر کتاب‌فروشــی‌های شــهر و روستایشان، به بزرگی 
و عظمت نمایشــگاه کتاب پنــاه می‌آورند. و شــاید بیش از 
همــه، دانش‌جویان و دانش‌آموزانی کــه معمولًا به‌صورت 
گروهی برای بازدید از نمایشــگاه اقدام می‌کنند. مسافرانی 
کــه روی چمن‌هــای مصلی اطــراق می‌کنند و اطرافشــان پر 
اســت از کیسه‌هایی با آرم ناشران کمک‌آموزشی و ناشران 
چرخ‌دســتی‌های  کنیــم،  نــگاه  کــه  دقیق‌تــر  دانشــگاهی. 
حامــل کتــاب هــم زیاد به چشــم می‌خــورد. آن‌هایــی که به 
اندازۀ یک‌ســالِ آینده خود و حتی دوســتان و نزدیکانشان 
کتــاب خریده‌انــد. یــا آن‌هایی که مســئولیت تأمیــن منابع 
کتابخانه‌ها را برعهده دارند. همۀ این‌ها را گفتم، تا برســیم 
 همۀ آن‌هایــی که اهــل کتاب و 

ً
بــه این مســئله کــه تقریبــا

کتاب‌خوانــی هســتند، در ایــام نمایشــگاه مشــغول خرید 
کتاب می‌شــوند. البته در موســم برپایی نمایشگاه کتاب، 
 در 

ً
برنامه‌هــای فرهنگــی و ادبــی هــم کــم نیســتند که اکثــرا

محل نمایشــگاه برگزار می‌شوند. این برنامه‌ها شاید فقط 
جنبۀ تبلیغاتی داشــته باشــند، یا اینکه در شلوغی و حجم 
انبوه برنامه‌ها، آن هم در یک مکان متمرکز، دیده نشوند. 
مثــاً یکــی از برنامه‌های حاشــیه‌ای نمایشــگاه کــه در چند 
ســال اخیــر رواج پیدا کــرده، دیدار مخاطب با نویســندگان 
و مترجمان اســت که معمولًا از ظرفیت‌های آن به‌درســتی 
اســتفاده نمی‌شــود. در کل، نمایشــگاه کتــابِ تهــران یک 
رویــداد فرهنگی وابســته به مکان اســت کــه جنبۀ خرید و 
فــروش کتــاب در آن از اهمیــت بیشــتری برخوردار اســت. 
برگشــت  اســت بــرای  فرصتــی  تهــران  کتــابِ  نمایشــگاه 

سرمایۀ ناشر و فرصتی برای دسترسی به کتاب‌هایی که در 
سیستم پخش به‌طور مناسب به دست خوانندگان کتاب 

نمی‌رسد. 
این رویداد فرهنگی با همۀ گستردگی‌اش، همۀ نیاز‌های 
قشــر کتاب‌خــوان و کتاب‌دوســت را تأمیــن نمی‌کنــد. بــه 
علاوۀ اینکه به‌دلیل سرانۀ پایین مطالعه، نیازمند استمرار 
فعالیت‌هــای فرهنگــی بــرای ترویــج کتــاب و کتاب‌خوانــی 
هســتیم. اگر نیمــۀ اول ســال، فصل کتاب‌خریدن اســت، 
نیمۀ دوم سال هم فصل کتاب‌خواندن است. هفتۀ کتاب 
 
ً
بهانۀ خوبی است برای پرداختن به این موضوع؛ خصوصا
که به‌دلیل متمرکزنبودن مکان، فعالان حوزۀ کتاب امکان 
فعالیت‌هــای متنوع‌تــری دارنــد؛ ماننــد برگــزاری جلســات 
داســتان‌خوانی، جلســات معرفــی کتــاب، دیــدار مخاطــب 
بــا نویســنده و مترجــم، برگــزاری مســابقات و پویش‌هــای 

کتاب‌خوانی، فروش ویژۀ کتاب با تخفیف یا جایزه و... .
این‌بار با یک فعالیت گســترده مواجه هســتیم؛ از یک 
کتابخانــه در یک روســتای دورافتاده تا یک فرهنگ‌ســرای 
یــک  در  کتــاب  ویــژۀ  فــروش  پایتخــت؛  مرکــز  در  بــزرگ 
کتاب‌فروشــی کوچک یا برنامۀ ویژۀ یک ناشــر صاحب‌نام. 
مراســم هفتــۀ کتاب در گوشه‌گوشــۀ شــهر و کشــور برگزار 
می‌شــود، بــدون اینکــه ارگان خاصــی به‌طــور جــدی متولی 
برگــزاری ایــن مراســم باشــد. وجــه مردمــی و خودجــوش 
فعالیت‌هــای هفتــۀ کتــاب، جلــوه‌ای صمیمی و دوســتانه 
بــه ایــن اتفــاق داده اســت؛ امــا همچنــان از ظرفیــت ایــن 
هفته به‌طور کامل استفاده نمی‌شود. بیشترین مخاطب 
نمایشگاه کتاب و بیشترین مخاطب برنامه‌های فرهنگی، 
قشر کتاب‌خوان هستند که حتی اگر نمایشگاهی نباشد، 
کتــاب می‌خرند و حتی اگر کتاب‌خوانی ترویج نشــود، کتاب 
می‌خواننــد. این دو رویــداد باید روی هدف جذب مخاطب 
تمرکــز کننــد: ترویــج کتاب‌خوانــی به‌معنــی واقعــی؛ ایجــاد 
علاقه‌کردن در کودکان و نوجوانان؛ معرفی کتب مناســب 

هر قشر و... .
البته حضور ارگان‌های بزرگ مثل صداوسیما، ارشاد و... 
در کنار نهادهای کوچک لازم و ضروری اســت تا  این هدف 

بهتر و زودتر محقق شود. 

اطمه سل�یما�ن از�ندر�یا�ن �ف
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شــعار هفتــۀ کتاب امســال هــم همچــون پارســال، »حال 
خوش خواندن« اســت؛ ولی این حال را کجا و چگونه باید 
یافت؟ بنده از تجربۀ خود می‌گویم تا به چیزی همچون یک 

تذکر یا توصیه برسم.
حــال خوش من بــا کتاب برمی‌گردد به یــک انبار کتاب: 
خانــه‌ای قدیمــی و حیــاط‌دار، اتاق‌هایــی کم‌وبیــش تاریک 
و قفســه‌های فلــزی به‌هم‌پیچ‌شــده و بالارفتــه تــا ســقفی 
بلند. از هر کتاب چندین نسخه هست؛ زیرا آنجا انبار یک 
کتاب‌فروشــی است. من آنجا چه می‌کنم؟ تنها و آرام میان 
قفســه‌ها راه مــی‌روم و می‌خواهــم چنــد ده عنــوان کتــاب 
دســت‌چین کنم. از امشب باید نمایشگاه کتاب را مقابل 

روضه راه بیندازم.
بــه گمانــم در آن انبــارِ کتــاب بــود کــه »کتاب‌دیــدن« را 
آموختم. یکی‌یکــی و باحوصله کتاب‌ها را برمی‌داشــتم. اگر 
گــرد و غبــاری داشــتند، بی هیچ تکلفی با دســت پاکشــان 
به‌دقــت  را  مقدمــه  و  فهرســت  و  شناســنامه  می‌کــردم، 
می‌دیــدم و ســعی می‌کردم به یــک ارزیابی برســم. آن موقع 
می‌فهمیــدم آن کتاب چیســت. اگر مناســب بــود، نامش 
را در فاکتــور یادداشــت می‌کــردم. نباید فرامــوش می‌کردم 
کــه موقــع نوشــتن، لای فاکتور‌هــا کاغــذ کاربــن بگــذارم؛ 
وگرنــه باید دو نســخه می‌نوشــتم: یکی برای خــودم و یکی 
بــرای کتاب‌فروشــی. بســته بــه اینکــه کتــاب را »بفــروش« 
می‌دانســتم یا نه، سه تا یا بیشــتر از آن برمی‌داشتم. وقتی 
به‌صورت نمایشگاهی کتاب برمی‌داری، باید بدانی که تنها 
تا ســه عدد می‌توانی مرجوع کنی. برای همین، باید مراقب 
باشی که بی‌گدار به آب نزنی. از طرف دیگر، اگر کمتر از مقدار 
لازم بــرداری، موقــع فروش حســرت می‌خوری کــه ای کاش 
بیشتر برداشته بودم. آنجا فهمیدم که جذاب‌ترین بخش 
کتاب‌ها وســط آن‌هاســت و این »وســط« جــای بخصوصی 

نیســت؛ بلکه همان جایی اســت کــه تو برای اولیــن بار باز 
می‌کنی.

حــالا کتاب‌هــای منتخب تو وســط ایــن اتاق یــا آن اتاق 
روی هم تلنبار شــده‌اند. اکنون باید کتاب‌ها را نخ‌پیچ کرد: 
با نخی از جنس نخ شیرینی؛ ولی کلفت‌تر از آن. اگر شانس 
بیاوری، کارتن سیگاری پیدا می‌کنی؛ ولی معمولًا کارتنی در 
کار نیســت. کتاب‌هــای رقعی جــدا و وزیری هم جــدا ردیف 
می‌شوند. کتاب‌های گالینگور نقش محافظ را بازی می‌کنند 
در بالا و پایین هر ردیف. یکی‌دو بار که نخ‌پیچ کنی، دستت 
می‌آید که این نخ‌ها و این دست‌ها، تا چند کتاب زور و قوه 
دارند. بعد هم ایســتادن سر خیابان و چانه‌زدن با ماشین 
دربستی و آوردنش داخل کوچه و بقیۀ ماجرا. برای ما واحد 
اندازه‌گیــری نمایشــگاه میز بــود: میز کرایــه‌ای، مخصوص 
مجالس عزا و عروســی. برای یک نمایشگاهِ سه‌چهارمیزه، 
باید یک نصف روز را در آن انبار به کتاب‌دیدن سر می‌کردی. 

در طول ده شب روضه، دوسه بار این برنامه بود. 
نمی‌دانــم بچه‌های امروز کجــا و چگونه با کتاب برخورد 
می‌کنند. شاید تنها کتابی که می‌بینند، کتاب درسی است؛ 
ولــی کتاب درســی که کتاب حســاب نمی‌شــود؛ البته به‌جز 
کتاب ادبیات فارسی. آن‌ها نمی‌دانند چگونه غول کتاب‌ها 
را بیدار کنند و چون نمی‌دانند، در قبال تبلت و موبایل که 
با یک لمس تصاویر را حاضر می‌کند، کتاب برایشان چیزی 
کهنــه و بی‌رنگ‌ولعاب اســت. نمی‌دانم! شــاید من بســیار 
قدیمــی‌ام؛ ولی به نظر من، انس با کتاب یعنی انس با یک 
حجم مکعب‌مســتطیل شــکل کــه می‌تــوان آن را گشــود 
و »وســط« آن را خوانــد. اگــر می‌خواهیــم در میــان مــا »حال 
خوش خواندن« وجود داشته باشد، باید به بچه‌های خود 
دیــدن و ورق‌زدن کتاب‌هــا را بیاموزیم. آن وقت، با کتاب‌ها 

مأنوس خواهند شد؛ حتی قبل از آنکه آن‌ها را بفهمند.

س�یداحمدموسوی

حال خوش من...
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مــا آدم‌هــا عاشــق محدو‌ده‌هــای خاکســتری هســتیم. در 
بیشــتر لحظــات زندگــی، ســعی می‌کنیــم از ســفیدی‌ها و 
سیاهی‌ها به‌سمت خاکستری فرار کنیم. فرار که چه عرض 
کنــم؛ پناه ببریم. پناه به خاکســتری، یعنــی ورود به منطقۀ 
شیشه‌خرده‌دارها؛ یعنی همان جایی که هر وقت لازم شد، 
 اگر ســود 

ً
بتوانیم خود را جزو ســیاهی معرفی کنیم و احیانا

در ســفیدیِ بیشتر بود، جوری حرف بزنیم که انگار از روزی 
که مادرمان ما را زاییده، سپیدی پیشه کرده‌ایم. می‌گویند 
خاکستری پنجاه طیف دارد؛ اما منطقی است که هر چقدر 
آدمیــزاد در نقطــۀ معتدل‌تری قرار گیرد، منفعت بیشــتری 
کســب کند؛ چون اگر کمی تیره شــود یا به‌سمت سفیدی 

غش کند، کارمان سخت می‌شود. 
بــا همــۀ این احــوال‌، بعضــی مباحــث حد وســط ندارند 
و نمی‌شــود پاها را دو طرف جوبشــان قــرار داد و از مواهب 
هر دو ســمت اســتفاده کرد. رفاقت و دوستی هم از جملۀ 
همین‌ها اســت. آدم یا رفیق اســت یا رفیق نیســت. آدم یا 
چیزی را دوســت دارد یا دوســت ندارد. نمی‌شــود یک نفر، 
یک مکان، یک وســیله یا... را دوســت داشت؛ اما در حرف 

یا عمل جور دیگری رفتار کرد. 
 خیال نکنید که این دورویی و بوی نامطبوع فقط مربوط 
به روابط انسانی است. حیطۀ این دورویی‌ها بزرگ‌تر از این 
حرف‌هــا اســت. مثلًا گاهــی آدم‌های سیاســت‌مدار به یک 
نگرش فکری مثل لیبرالیســم ابــراز انزجار می‌کننــد؛ اما در 
عمل، از هر لیبرالی لیبرال‌تر هستند. یا مسئولان فرهنگی 
در ســتایش مجــات و کتاب‌هــا ســاعت‌ها حــرف می‌زنند 
و می‌گوینــد چــه حیف کــه تلفن‌هــای همراه باعث شــدند‌ 
مطالعه کاهش پیدا کند؛ اما خودشــان آخرین کتابی را که 
خوانده‌انــد، بــه خاطــر ندارنــد. گاهــی هم مشــکل عمیق‌تر 
است. همۀ ارکان و اعضای جامعه به چیزی تظاهر می‌کنند 
که نیستند. به‌طور خاص، بحث کتاب‌ و کتاب‌خوانی همین‌ 
گونه است و این یعنی رفاقت ما، یعنی من، شما، نهاد‌های 
مختلف، دولت و... با کتاب از جنس همین عشق‌های پر از 
تزویر است. مثلًا وقتی پای حرف در میان باشد، تک‌تک ما 
از فواید کتاب صحبت می‌کنیم. از این می‌گوییم که کودکان 
باید از سن کم با کتاب دوست شوند، کتاب‌خواندن مانند 
ســفر به دنیاهایی اســت کــه هیچ‌وقت عمرمــان به رفتن 
به آنجا قد نمی‌دهد، کتاب باعث می‌شــود عرض زندگی ما 

بیشــتر شــود و احتمالًا در ذهنمان یکــی از نمادهای مهم 
افراد فرهیخته، کتاب‌خوانی است؛ اما در عمل، همۀ این‌ها 

هیاهویی بسیار برای هیچ است. 
البتــه شــاید تقصیر ما نباشــد؛ چرا کــه از قدیم گفته‌اند 
»النــاس علــی دیــن ملوکهــم«. وقتــی دولت‌هــای مختلف 
در حــوزۀ اجــرا یــا سیاســت‌گذاری و فرهنگ‌ســازی فقــط در 
شــعار و لفظ این‌گونه هســتند، از ما چه توقعی می‌رود؟ در 
همۀ دولت‌ها نمایشــگاه کتاب، هفتــۀ کتاب و کلی برنامۀ 
ریــز و درشــت دیگر برای نشــان‌دادن اهمیت کتــاب برگزار 
شــده اســت؛ امــا تغییــر چشــمگیری در فرهنــگ عمومی، 
 
ً
میــزان کتاب‌خوانــی و... رخ نــداده و ایــن بی‌حاصلــی دقیقا

همان بوی بدی اســت که رفاقت‌های ایــن روزها می‌دهد. 
مجریان فرهنگی فکر می‌کنند با اجرای چند رویداد سالیانه، 
وظیفه‌شــان را انجام داده‌انــد و مثلًا با اجرای طرح تخفیفی 
به کتاب‌خوان‌ها و کتاب‌فروش‌ها کلی لطف کرده‌اند؛ اما هر 
جور حســاب کنیم، همۀ این کارها بی‌نهایت شبیه همان 
ابراز علاقه‌های الکی اســت. دلیلش هم مشــخص است. 
دولت ما با افزایش قیمت دلار که منجر به افزایش قیمت 
کاغذ، جوهر، زینک و... شــد، کمر اهالی کتاب را شکســت. 
البته و متأســفانه ماجرا به همین جا ختم نشــد. در ادامۀ 
همین روند، برای اینکه خیالش راحت شود، دریایی از رانت‌ 
را به اسم دلار 4200تومانی برای واردات کاغذ به ثمن بخس 
بخشید؛ اما به‌جای واردات کاغذ و ثبات قیمت کتاب، ده‌ها 
وســیلۀ دیگر وارد شــد و قیمت یار مهربان مــدام افزایش 
پیدا کرد. حالا کافی اســت ســری به کتاب‌فروشــی‌ها بزنید 
تا متوجه شــوید تخفیف هفتۀ کتــاب یا حتی تخفیف‌های 
ویژۀ نمایشــگاه کتاب، التیامی بر درد اهالی کتاب نیســت 
 هیــچ فایــده‌ای نــدارد. فقط قرار اســت بیــان کاری 

ً
و رســما

مدیران را پر کند تا نشان دهند چقدر کتاب را دوست دارند 
و برای افزایش میزان مطالعه در این کشــور چقدر زحمت 
می‌کشند. در جواب این کارها ما باید از این مدیران تشکر 
کنیم و چون چاره‌ای نداریم، از تخفیف مناسبی بهره ببریم؛ 
امــا کاش یادمــان نرونــد کــه ایــن رفتارها و ایــن تخفیف‌ها 
 عنصر ســفید ســازندۀ رنگ خاکســتری هســتند و در 

ً
صرفا

کنارشــان سیاهی‌های بســیار وجود دارد؛ ســیاهی‌های که 
باعث شــده اســت دوســتی با کتاب هر ســال ســخت‌تر از 

سال قبل شود! 

ساکنان طیف خاکستری

می س�یدم�یلاد �ناظ�
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چه کسی
قصه می‌گوید

اطمه سل�یما�ن از�ندر�یا�ن �ف

اینکه محتویات ذهنمان را روی کاغذ بیاوریم، در ابتدا آسان به 
نظر می‌رسد. ولی خوانندۀ امروزی هوشمند است: وقت ندارد و 
دوست دارد حالا که کتابی را برای خواندن در دست گرفته است، 
لذت خواندن هم نصیبش بشود. خانم فاطمه سلیمانی که خود 
نویسندۀ چند کتاب است و دانش‌آموختۀ هنر نویسندگی بوده، 
قصد دارد نکته‌هایی را در باب »نوشتن« با ما به اشتراک بگذارد که 

ماحصل سال‌ها تجربه است. 

ن )3( �ت ای �نو�ش �نک�ته‌ها�ی �ب

زاویۀ دید یعنی راوی؟
مبحث شمارۀ قبل با این نکته به پایان رسید که که راوی 
و نویســنده و زاویــۀ دیــد ســه عنصر مجزا از هم هســتند و 
به‌طور خلاصه، تفاوت‌های راوی و نویسنده را بیان کردیم. 
بســیاری از کتاب‌های داستان‌نویسی به‌طور مفصل زاویۀ 
دیدهــا را معرفــی کرده‌اند؛ اما با توجه بــه اهمیت موضوع، 
در ایــن شــماره بــه عــاوۀ اینکــه بــه تفــاوت راوی و زاویــۀ 
دیــد می‌پردازیــم، به‌اختصــار، انــواع زاویۀ دیــد را هم معرفی 

می‌کنیم.

تفاوت راوی با زاویۀ دید
راوی شــخصی است که داســتان را روایت می‌کند؛ اما زاویۀ 
دید منظری است که نویسنده از آن منظر به داستان نگاه 
می‌کند. گاهی حتی زاویۀ دید به‌گونه‌ای اســت که داســتان 

نیازی به راوی ندارد. 
راوی ممکــن اســت داســتان را از داخل خود داســتان 
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چندصدایی
این زاویۀ دید بیشتر در رمان و داستان بلند کاربرد دارد؛ 
بــه ایــن صورت کــه چنــد راوی اول‌شــخص در فصل‌های 
مختلف، داستان را روایت می‌کنند. این چندصدایی خود 
به دو شکل مختلف اتفاق می‌افتد. ممکن است هرکدام 
از راوی‌ها فقط بخشــی از ماجرا را تعریف کنند و داســتان 
با قرارگرفتن پازل‌وار این ماجراها در کنار هم کامل شود. 
گاهی هم ممکن است که هرکدام از راوی‌ها کل داستان 
را از منظر خود روایت کنند؛ یعنی یک حادثۀ واحد از نگاه 
افــراد مختلف تعریف شــود. مثلًا در یــک تصادف، روایت 
، کســی که از پنجره ناظر ماجراســت  راننده، مصدوم، عابر
و... همه با هم متفاوت است. مصدوم به‌علت سرگیجه 
تعادل خود را از دســت می‌دهد؛ اما راننده این‌طور تصور 
می‌کنــد که او قصد خودکشــی داشــته اســت. عابر گمان 
می‌کند که راننده مصدوم را تعقیب می‌کرده و در نهایت، 
کسی که از پنجره ناظر بوده، گمان می‌کند کسی مصدوم 

را به‌سمت ماشین پرت کرده است.

سوم‌شخص یا نمایشی
زاویــۀ دیــد سوم‌شــخص یــک زاویــۀ دیــد بی‌طرف اســت؛ 
چــون فقــط آنچــه‌ می‌بینــد، روایــت می‌کنــد. او یــک راوی 
از  بالاتــر  مرتبــه‌ای  در  کل  دانــای  همچــون  کــه  اســت 
شــخصیت‌های داســتان قــرار گرفته اســت؛ اما بــه درون 
ذهــن شــخصیت‌ها وارد نمی‌شــود و از نیــت آن‌ها اطلاع 
نــدارد. بــه ایــن زاویــه، زاویــۀ دید نمایشــی هــم می‌گویند؛ 
چــون مثل یک نمایشــنامه فقط حــالات و رفتار بازیگران 
را بــه تصویر می‌کشــد. توصیــف صحنه و نوع پوشــش و 
حــالات افــراد حاضــر در صحنــه از وظایــف ایــن زاویۀ دید 

است.

سیال ذهن
زاویۀ دید سیال ذهن یک منِ راوی اصلی دارد؛ اما بخش 
مهمــی از داســتان در ذهــن او اتفــاق می‌افتــد. بخشــی از 
داســتان مربوط به یادآوری‌های ذهنی و خاطرات اوســت 
و بخشــی مربــوط به تصــورات او. راوی اتفاقــی را در دنیای 
واقعی روایت می‌کند؛ اما هم‌زمان یا دچار توهم می‌شود، 
یــا بــا نشــانه‌هایی خاطراتــی را بــه یــاد مــی‌آورد و همۀ این 
تصاویــر باعــث تکمیل داســتان می‌شــود. راویت ســیالِ 
ذهــن معمــولًا نامنظــم و درهم‌آمیختــه اســت؛ به‌طــوری 
کــه شــاید بــرای مخاطب عام بســیار ســخت‌خوان به نظر 
برســد. این زاویۀ دید یکی از زاویۀ دیدهای ســخت است 
و تبحرپیداکــردن در آن، نیازمنــد تمرینــی بیــش از دیگــر 

زاویۀ دیدهاست.

روایت کند؛ مثلًا یکی از شخصیت‌های داستان به‌صورت 
منِ راوی همۀ اتفاقاتی را که برای خودش و دیگران افتاده 
ج از  اســت، تعریــف می‌کند. یا ممکن اســت در جایــی خار
جهان داستان ایستاده باشد؛ مثل راوی دانای کل، سوم 

شخص و... .

انواع زاویۀ دید متکی به راوی
دانای کل

دانــای کل به‌صــورت یــک قصه‌گو تمــام اتفاقــات در تمام 
مکان‌هــا و زمان‌ها را روایت می‌کنــد. همین طور می‌تواند 

افکار و درونیات همۀ افراد را بیان کند.

دانای محدود به ذهن
دانــای محدود به ذهن نیز نقــش قصه‌گو را دارد؛ اما فقط 
می‌توانــد صحنه‌هایــی را روایــت کند که شــخصیت اصلی 
داســتان در آن حضــور دارد و فقــط می‌توانــد وارد ذهــن او 

بشود.

دانای محدود به مکان
دانــای محــدود بــه مــکان یــک دانــای کل اســت کــه فقط 
حــوادث یک مکان مشــخص را روایت می‌کنــد و از دنیای 
بیــرون اطلاعــی ندارد؛ مثــاً یک کافه یا یــک کلاس درس. 
اتفاقــات بیــرون از مــکان را افــرادی روایت می‌کننــد که در 
میانۀ داســتان وارد فضا می‌شــوند؛ مثــاً دانش‌آموزی که 
وارد کلاس می‌شود و از دعوای بین مدیر و ناظم صحبت 

می‌کند.

 منِ راوی اصلی
من راوی اصلی در واقع همان شــخصیت اصلی داســتان 
اســت کــه داســتان خــود و دیگــران را بــه عــاوۀ عواطــف 
خــودش روایــت می‌کند. مــن راوی فقط می‌توانــد روایتگر 

آنچه باشد که می‌بیند. 

منِ راوی فرعی
مــن راوی فرعــی شــخصیت اصلــی داســتان نیســت؛ امــا 
بــه شــخصیت اصلــی داســتان نزدیــک و شــاهد اتفاقات 
اســت. او از منظری بیرونی داســتان را روایت می‌کند. مثلًا 
دستیار یک پلیس که شاهد تجسس‌های پلیس است؛ 
امــا از درونیــات او اطــاع ندارد. او هم همــان را می‌بیند که 
پلیس می‌بیند؛ اما درکی از تجسس‌های او ندارد و او هم 
در پایــان، همــراه بــا مخاطــب غافل‌گیر می‌شــود. اگر خود 
پلیــس راوی ماجــرا باشــد، بایــد از کشــف‌هایش صحبت 

کند؛ بنابراین، غافل‌گیری داستان از بین می‌رود.
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حدیث نفس
تئاتــر  و  نمایشنامه‌نویســی  در  بیشــتر  دیــد  زاویــۀ‌  ایــن 
کاربــرد دارد. چون مخاطب فقط حالات و گفتار بازیگران 
را می‌بیند، متوجه نیات یا حالات درونی آن‌ها نمی‌شود. 
در برخــی از نمایش‌هــا بنا به دلایل خاصــی، بازیگر نیات 
خــود را با صدای بلند بیــان می‌کند. گاهی به این صورت 
کــه در حــال حرف زدن با خود اســت و گاهــی کاملًا رو به 

تماشــاچی می‌ایستد و آنچه در دل دارد، بیان می‌کند.

زاویۀ دوم‌شخص
ایــن زاویــۀ دید نیز یکی از زاویۀ دیدهای دشــوار اســت؛ 
امــا بیشــتر از نظر نوشــتن برای نویســنده، نــه خواندن 
بــرای مخاطــب. اینجــا در واقــع یــک نفــر مخاطــب راوی 
اســت که خامــوش اســت و در برابــر صحبت‌های راوی 
واکنشــی نشــان نمی‌دهــد و راوی بــا خطــاب قــرار دادن 
او، داســتان را پیش می‌برد. برای مثال، بخشــی از کتابِ 
یــک روز بعــد از حیرانــی را مــرور می‌کنیــم: »وقتــی هم که 
رســیدی و بالاخره مســتقر شــدی، خیلی از خط دشمن 
فاصلــه نداشــتی؛ حــدود پنــج یــا ده دقیقــه. بــا دوربیــن 
به‌راحتــی همــۀ تحرکات مســلحین را می‌دیدی.« در این 
کتاب همۀ اتفاقات مربوط به کســی اســت که مخاطب 
قرار گرفته اســت. مثال بعدی مربوط اســت به داستان 
»گوش شنوا« از کتاب ناصر ارمنی: »رامین جان، چایی... 
شــربت هم هست. تو هم که چیزی نمی‌گویی... تعارف 
نکــن. مــن کــه با تــو تعــارف نــدارم...« و تا آخر داســتان، 
رامیــن خامــوش می‌مانــد و بــه داســتان و اتفاقاتــی کــه 
خ داده اســت، گــوش می‌دهــد. این‌طور  بــرای گوینــده ر
راویــان خامــوش معمــولًا یــا قــاب عکــس هســتند، یــا 
ســنگ مــزار یا کســی کــه قدرت تکلــم نــدارد یــا... ؛ یعنی 
برای خاموشــی باید دلیل منطقی وجود داشــته باشــد و 

در نهایت، دلیل ســکوت مشخص شود. 

انواع زاویۀ دید بدون راوی محســوس
نامه‌نگاری

بعضی از داســتان‌ها ممکن اســت به‌صورت نامه‌نگاری 
پیــش برونــد؛ مثلًا دو یــا چند نفــر به وســیلۀ نامه‌هایی 
کــه بــرای هــم ارســال می‌کننــد، داســتان را پیــش ببرند. 
هرکــدام حالات و اتفاقات را بــرای دیگری روایت می‌کند. 
گاهــی هم ممکن اســت فرســتندۀ نامه‌هــا فقط یک نفر 
باشــد و هیچ‌وقــت جوابی دریافت نکنــد. نکته‌ای که در 
ایــن زاویــۀ دیــد اهمیــت دارد، این اســت که فرســتادن 
نامه‌ها باید دلیل منطقی داشته باشد؛ مثلًا فاصلۀ مکانی 

زیاد یا... .

خاطره‌نگاری
احتمالًا اگر خودتان هم دفتر خاطرات نداشته باشید، دفتر 
خاطــرات دیگــران را دیده‌ایــد. این خاطرات بــه صورت‌های 
مختلف نگاشــته می‌شــوند. برخــی در انتهای شــب، تمام 
وقایــع روز را یادداشــت می‌کننــد و برخــی فقــط اتفاقــات و 
حوادث مهم را می‌نویســند؛ مثل مراســم عروســی خود یا 

دیگران، برنده‌شدن یک جایزه و... .
از قالب خاطره می‌شود در داستان‌نویسی هم استفاده 
کرد؛ به این صورت که مخاطب با بازکردن کتاب گمان کند 
یک دفترچه خاطرات را باز کرده اســت که خاطراتش با ذکر 
تاریخ‌هــای فرضی بیان شــده‌اند. اما باید توجــه کرد که این 
خاطــرات فرم داســتانی داشــته باشــند و با توالــی خود یک 

ماجرا را رقم بزنند.

گفت‌وگونویسی
فــرض کنید پشــتِ در یــک اتــاق، فال‌گــوش ایســتاده‌اید. 
آنچه می‌شنوید، گفت‌وگوی دو یا چند نفر است که دربارۀ 
موضوعی صحبت می‌کنند. ما چیزی از فضای اتاق و شکل 
ظاهری و ســن آدم‌هــا نمی‌دانیم. این فال‌گوش‌ایســتادن 
هم می‌تواند کارکرد داســتانی داشــته باشد؛ به این صورت 
کــه مخاطب شــاهد گفت‌وگوی فقــط دو نفر اســت؛ چون 
تعداد بیشــتر از این، باعث ســردرگمی مخاطب می‌شــود. 
دیالوگ‌ها با خط فاصله از هم مشخص می‌شوند و هر خطی 
که با یک خط فاصله شروع شده، دیالوگ یکی از اشخاص 
است. این زاویۀ دید امکانات کمی برای پیش‌برندگی دارد؛ 
اما نویسنده با هوشمندی می‌تواند از همان قابلیت‌های 
کم هم بهره ببرد؛ مثلًا با خطاب قرار دادن یکدیگر اســامی 
اشــخاص مشخص شــود. یا می‌شــود در هنگام صحبت، 
به‌طور غیرمســتقیم فضا را هم تا حــد امکان توصیف کرد. 
مثــاً »پنجره را ببند«، »چــرا دیوارها را رنگ نمی‌کنید؟ خیلی 
پوســیده شــده«، »رنگ بنفش مبل با پرده‌های سبز اصلًا 
هماهنگ نیست. چرا تغییر دکوراسیون نمی‌دهید؟« و... .

اگــر قرار اســت افراد بیشــتری در این گفت‌وگو شــرکت 
کنند، باید یکی از دو طرف از گفت‌وگو خارج شده و شخص 
دیگــری جایگزیــن شــود؛ مثــاً از اتــاق بیــرون بــرود و کس 
دیگری وارد شود. »به نفر بعدی بگو بیاد تو«، »داری می‌ری، 

به خواهرت بگو بیاد اینجا کارش دارم« یا... .
نکتــه: در پایــان، بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کرد کــه این 
زاویــۀ دیدها قابلیت تلفیق با یکدیگــر را دارند. مثلًا در یک 
قســمت داســتان، کســی دفتر خاطرات کســی را بخواند یا 
دو نفر با هم نامه‌نگاری کنند. یا کســی فال‌گوش بایستد. 
یــا مثلًا مــن راوی در یک فصل دچار پریشــانی شــود و یک 

فصل داستان با زاویۀ دید سیال ذهن پیش برود. 
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اگرچه مذاکره‌کنندگان آمریکایی دیگر در دولت این کشور 
حضور ندارند، می‌توان گفت مذاکرات هســته‌ای همچنان 
ادامه دارد. خروج ترامپ از برجام باعث شــده است ۵+۱ به 
۴+۱ تبدیل شــود؛ اما این کشــور همچنان بر روند مسئلۀ 
هسته‌ای و تصمیم‌گیری دربارۀ آن اثرگذار است. از این نظر 
هم می‌شود خاطرات وندی شرمن را نه کتابی در خصوص 
یک واقعۀ مربوط به گذشته، بلکه دربارۀ رویدادی دانست 

که همچنان ادامه دارد. 
 DNA ایرانیان او را بیشــتر با ســخن جنجالی‌اش دربــارۀ
و فریــب می‌شناســند: زمانــی کــه در پاســخ بــه نماینــدگان 
کنگرۀ آمریکا گفته بود نیرنگ در DNA ایرانی‌ها وجود دارد. 
این ســخن بــا ذهنیت ایرانیــان دربارۀ شــرمن گــره خورده 
است؛ اما او پیازداغ این مسئله را خیلی زیادتر کرده است؛ 
چــرا که در کتــاب خاطراتش دو بار مدعی می‌شــود که پس 
از ایــن حــرف، ایرانی‌هــا بــه خیابــان ریخته و شــعار »مرگ بر 
شــرمن« داده‌انــد. حتــی اگــر بخواهیــم قضاوتــی بی‌طرفانه 
دربــارۀ شــخصیت شــرمن کنیــم، ایــن جملــه و ایــن تصور 
شــخصی او نمایــی از تلاش‌هــای مکــررش در زندگــی بــرای 

ن ا�ی�گ مسعود �ش

یک راهنمای ناقص 
برای دشمنی 
غیرصمیمانه!

�بدون �تعارف �با »�بدون هراس«
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زمینــه نیســت و از طــرف دیگــر، نــوع مذاکــره و نــگاه او بــه 
کشورهای دیگر را می‌توان از میان همین سطور دید. 

ــرم�ن در�بارهٔ مذاکرات هســ�ته‌ای  اطرات �ش �خ
و�ید؟ ه می‌�گ �چ

احتمــالًا اگــر پیگیــر ایــن کتاب یــا اهل خبر باشــید، تــا الان 
مجــازی  فضــای  کنــار  و  گوشــه  در  را  آن  از  قســمت‌هایی 

خوانده‌اید. 
می‌شــود خاطــرات هســته‌ای شــرمن را بــه دو بخــش 
تقسیم کرد: یک بخش خاطرات شرمن دربارۀ رویکردهای 
مذاکراتی آمریکا و بخش دیگر حاشیه‌هایی هرچند کوتاه از 
این مذاکرات؛ حاشــیه‌هایی مانند شکستن انگشت او یا 

نگرانی دربارۀ همسرش. 
رویکردهــای مذاکراتــی  کــه شــامل  امــا  بخــش اصلــی 
می‌شــود، حاوی اطلاعاتی مفید برای شــناخت نوع مذاکرۀ 

آمریکا در مسئلۀ هسته‌ای است. 

�ن و روس�یه
�ی رو�یکرد �چ

شــرمن در لابــه‌لای خاطــرات خــود نکاتی هرچنــد اندک نیز 
دربارۀ رویکرد دو کشور روسیه و چین بیان می‌کند. آن‌طور 
که او می‌گوید، چین عملًا در مذاکرات هســته‌ای مشارکت 
فعالانــه‌ای نکــرده و حتی در ســطح معاون سیاســی وزارت 
خارجــه نیــز در همــۀ مذاکــرات شــرکت نمی‌کــرده اســت و 
مســئول تیــم مذاکراتــی ایــن کشــور یــک کارشــناس امــور 
اشــاعۀ هســته‌ای بوده اســت. با این حال، روســیه نقشی 
فعال‌تر از چین داشــته اســت. از جمله اشــاره‌های شرمن 

 بوده 
ً
مهم جلوه دادن خود است؛ حتی بیش از آنچه واقعا

اســت. با این حال، نوشــتن خاطرات شــخصی و کاری یک 
سیاســتمدار حتی اگــر تمجید از خــودش باشــد، می‌تواند 

زوایایی هرچند اندک از موضوعات مهم را روشن کند. 

ه  ــــــرم�ن �به‌د�ن�بال �چ اطــرات �ش در ک�تــاب �خ
رد�یم؟ ��بگ

احتمــالًا برخی از خوانندگان کتاب قبل از خواندن خاطرات 
شرمن گمان می‌کنند اطلاعات بسیار زیادی دربارۀ مذاکرات 
هســته‌ای ایران کســب می‌کنند و در واقع کتاب را خاطرات 
هســته‌ای شــرمن می‌دانند. اگرچه در حــال حاضر می‌توان 
مهم‌ترین خاطرات مرتبط با مذاکرات هســته‌ای را خاطرات 
وندی شــرمن و نیز جان کری دانســت؛ با این حال نیمی از 
کتاب شــرمن نه دربــارۀ خاطرات مذاکرات هســته‌ای، بلکه 
دربارۀ زندگی شخصی و نیز زندگی کاری او در دوره‌های دیگر 
بوده اســت؛ تا جایی که از ابتدایی‌ترین لحظــات ورود او به 
سیاســت و شــروع کمپین‌های انتخاباتی تا پایان غم‌انگیز 

کمپین انتخاباتی کلینتون برای او در کتاب دیده می‌شود. 
بــه همیــن دلیــل، وقتــی قصــد شــروع خوانــدن کتــاب 
شــرمن را می‌کنیــد، بایــد منتظــر خاطــرات او از مــددکاری 
اجتماعی، خودکشــی برادر، طلاق و ازدواج مجدد، مذاکرات 
در خصوص سوریه، جنبش زنان و خاطراتی از پدرش دربارۀ 
جنبش برابری ســیاهان نیز باشــید. با این حــال نمی‌توان 
توصیــه کــرد کــه اگــر فقــط بــه بخــش مذاکــرات هســته‌ای 
علاقه‌مند هستید، می‌توانید تنها آن قسمت‌ها را بخوانید؛ 
چــرا کــه از طرفی مرز مشــخصی میان فصول کتــاب در این 
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گرفته شدن در این روند اعتراض کنند و ازاین‌رو، مخالفت 
اولیــۀ فرانســه بــا ایــن توافــق را ناشــی از همیــن مســئله 

می‌داند. 

�یرصم�یما�نه روا�بط صم�یما�نه �برای مذاکرهٔ غ�
از جمله نکات برجســتۀ خاطرات شــرمن که نقش بســیار 
پررنگــی در کتــاب دارد، تأکید ویژۀ او بــر ایجاد روابط عاطفی 
و صمیمانه برای پیش‌بردن مذاکره است. شرمن بارها در 
کتاب تأکید می‌کند که برای نزدیک‌شدن به توافق و اهداف 
مذاکــرۀ خود، با تیــم مذاکره‌کنندۀ ایرانی روابطی دوســتانه 
برقــرار کرده اســت؛ اگر چه چندین بار هــم نارضایتی خود را 
از اینکه نمی‌تواند با تیم مذاکره‌کنندۀ ایرانی دست بدهد، 
ابراز می‌کند. او معتقد است این‌گونه برقراری روابط عاطفی 
بــا تیــم مذاکره‌کننــده باعــث می‌شــود راحت‌تــر بــه توافــق 
دســت پیدا کرد. از جمله بخش‌های شایستۀ تأمل کتاب 
دربارۀ همین مسئله است؛ جایی که شرمن می‌گوید پس 
از آنکــه طــرف ایرانــی خواســت تــا مــواردی دیگر بــه مذاکره 
افــزوده شــود، او حتی گریــه هم می‌کند و دســت آخر طرف 

ایرانی از خواستۀ خود عقب می‌نشیند. 
خاطــرات شــرمن اگرچه نمی‌توانــد همۀ زوایــای مذاکرۀ 
 اثــری کامل در ایــن حوزه 

ً
هســته‌ای را روشــن کنــد و قطعــا

نیست، به‌عنوان یکی از آثار معتنابه در این زمینه خواهد 
بــود؛ چرا کــه پیش از آنکه جزییات یک توافق مهم باشــد، 
نوع نگاه طرفین به مذاکره و رویدادهای مرتبط با آن نه‌تنها 
می‌تواند روشــنگر اتفاقات گذشــته باشد، بلکه خطوطی از 

آنچه آنان در آینده رقم خواهند زد نیز ترسیم می‌کند.

به نقش روســیه می‌توان به کنایه‌هــای لاورووف به ظریف 
دربــارۀ میــزان اجــازۀ او بــرای تصمیم‌گیــری و نیــز مذاکــرات 

جانبی در خصوص کریمه و نیز مسئلۀ سوریه اشاره کرد.

را�نسه را��یی رو�یکرد �ف �چ
یکــی از مســائلی که در طول مذاکرات هســته‌ای برجســته 
بــود، نقــش ســخت‌گیرانۀ فرانســه در رونــد توافــق بــود؛ 
به‌گونه‌ای که در همان اوایل مذاکرات، کارشــکنی فرانســه 
باعث شــد مذاکــرات مجــددی دربــارۀ برخی مســائل مورد 
اختلاف صورت گیرد. شرمن دربارۀ این سخت‌گیری معتقد 
اســت نقش عربســتان و رابطۀ فرانســه با این کشور و نیز 
مخفی‌کاری آمریــکا دربارۀ توافق اولیه از جمله دلایلی بوده 
است که باعث شده فرانسه نقشی سخت‌گیرانه بر عهده 

بگیرد. 

ی �ف ق م�خ رای �توا�ف ما�ج
شــرمن دربارۀ شروع مذاکرات هســته‌ای، اشاره می‌کند که 
به‌دلیل مشخص‌نبودن نتیجۀ مذاکره و نیز ایجاد محیطی 
بــرای بده‌بســتان واقعــی، مذاکــرات اولیــه دربــارۀ مســئلۀ 
هســته‌ای که در عمان انجام شــده اســت، کامــاً محرمانه 
صــورت گرفتــه اســت و حتــی کشــورهای اروپایی نیــز از آن 
خبــر نداشــتند. به گفتۀ او پــس از اینکه موضوعــات مورد 
توافق اولیه در این جلســات شــکل می‌گیرد، شــرمن ابتدا 
بــرای کاتریــن اشــتون توضیــح می‌دهد کــه چنیــن توافقی 
حاصل شــده اســت؛ ولی در عیــن حال نگران بوده اســت 
که کشــورهای دیگر، از جمله کشورهای اروپایی، به نادیده 
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می‌گوینــد در جنگ‌هــای امــروز، برنــده کســی نیســت کــه 
بزرگ‌ترین بمب‌ها را دارد؛ بلکه پیروز کسی است که بهترین 
روایت را ارائه کند. رسانه‌ها ابزار دست قدرت‌ها برای کنترل 
و مدیریت افکار عمومی هســتند. پروندۀ هسته‌ای ایران 
یکــی از زمین‌هــای بــازی اصلــی در جنــگ روایت‌ها بــود تا از 
تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران دیو بمب اتم بسازند 
و ایران را ســر میز مذاکره بکشــانند. امــا برجام نقطۀ پایان 
نیســت؛ بلکــه آغاز جنــگ روایت‌هاســت. خاطــرات وندی 
شــرمن همان طــور کــه اولین کتــاب در این بازی نیســت، 
 آخرینشان هم نخواهد بود؛ روایت آمریکایی از مهار ایران!
۱. ناشــر در ابتــدای کتــاب نوشــته از آنجــا که کتــاب، روایت 
آمریکایــی از مذاکــرات هســته‌ای اســت، از دکتــر عبــاس 
عراقچــی، همتــای ایرانی وندی شــرمن و دکتر علــی باقری، 
هســته‌ای،  مذاکره‌کننــدۀ  ســابق  هیئــت  ارشــد  عضــو 
خواستیم که در قالب حاشیه و پانویس، هرجا که نکته‌ای 
را لازم می‌دانند، بیان کنند تا به کتاب اضافه گردد. عراقچی 
پاســخی نمی‌دهد و باقری تاریخچه‌‌ای از پروندۀ‌ هســته‌ای 
ایران و روند مذاکرات در خلال این سال‌ها را می‌نویسد که 

می‌شود مقدمۀ کتاب.
مقدمــۀ علی باقری بیشــتر از آنکه روشــن‌کنندۀ بحث 
و مقدمۀ خاطرات باشــد، حسرت‌برانگیز است. چرا باقری 
خاطرات خود را از مذاکرات هسته‌ای ننوشته و هنوز روایت 

ایرانی از مذاکرات به دست خوانندگان نرسیده است؟
کمــاکان ماجــرای تکذیب‌شــدۀ خارج‌کردن و گذاشــتن 
خــودکار  داســتان  یــا  میــز،  روی  جلیلــی  مصنوعــی  پــای 
پرت‌کــردن عراقچــی، یــا ســرخه‌ای صحبت‌کــردن روحانی و 
برادرش، از معدود روایت‌هایی اســت که رسانه‌های ایران 

آن‌ها را منتشر کرده‌اند.
رخــداد  مهم‌تریــن  برجــام  و  هســته‌ای  مذاکــرات   .۲
سیاسی سال‌های اخیر است. زندگی هر خانوادۀ ایرانی به 
تحریم‌هــا گره خورده، نفتمان به فروش نرفته، قیمت دلار 
دچار شــوک شــده و بیشــترین واژگان اخبار حول‌وحوش 
ایــن موضوعــات بــوده اســت. امــا جــز روایــت رســمی  و 

صداوسیمایی، دراین‌باره چه مطلبی تولید شده است؟ 
در این اثر به کتاب خاطرات جرج بوش، وندی شــرمن، 
اوباما، جک اســتراو، محمــد البرادعی و... ارجاع داده شــده 

است؛ ولی خوانندۀ ایرانی منتظر است که ببیند آیا روزگاری 
خاطرات هاشــمی رفسنجانی از مذاکرات سعدآباد منتشر 
می‌شــود یــا خیــر؟ احتمــالًا خاطــرات یکــی‌دو روز مانــده به 
مذاکرات، حتی اگر در حد همین هم باشد که آقای روحانی 
به دفتر آمد و دربارۀ حضور وزیران خارجۀ اروپا صحبت کرد، 

می‌تواند برای تحلیل تاریخ معاصر رازگشا باشد.
در  کــه  گونــه  همــان  پرت‌کــردن  خــودکار  ماجــرای   .3
رســانه‌های ما بازتاب فراوانی داشــت و نشانۀ موضع عزت 
مذاکره‌کننــدگان قلمــداد شــد، بــرای طرف دیگــر نیز مهم 
بــوده اســت. ایــن موضــوع آن‌گونه کــه از خاطرات شــرمن 
برمی‌آید، می‌توانســت مســیر مذاکره را متفاوت کند. برای 
همین، در همان سطور ابتدایی کتاب به آن اشاره می‌کند.

شرمن در آغازین صفحات کتابش می‌نویسد: »... شش 
مــاه بدون نتیجۀ نهایی گذشــت. با وجود ســروصداهایی 
که از تهران و واشــینگتن بیــرون می‌آمد؛ بی‌اعتمادی‌های 
متعددی که ایجاد شــد؛ دفعاتی که مذاکره‌کنندگان بر سر 
هــم داد زدنــد و واقعه‌ای کامــاً تصادفی و تأســف‌بار که در 
آن خــودکاری از طرف تیم مذاکره‌کنندۀ غربی پرتاب شــد و 
بــه صورت مذاکره‌کنندۀ اصلی ایران خــورد، هر دو طرف به 
اندازۀ کافی به نتیجه امیدوار بودند و دو بار مهلت را تمدید 

کردند.«
جان کری هم در کتاب خاطراتش، هر روز موهبتی دیگر 
اســت، این‌گونــه ماجــرا را روایــت می‌کنــد: »یک جــا، آن‌قدر 
از شــنیدن آنچــه گفتــه می‌شــد عصبانی شــدم که دســتم 
را محکــم روی میــز کوبیــدم. خــودکاری کــه در دســتم بود، 
 از دســتم خارج شــد و مســتقیم به‌ســمت عباس 

ً
تصادفا

عراقچــی حرکــت کــرد و نزدیک ســینه‌اش فــرود آمد. همه 
برای لحظاتی ســاکت شدند. بیشــترین عصبانیتی بود که 
 از عباس 

ً
تک‌تــک آن‌ها تــا آن موقع از من دیده بودند. فورا

عذرخواهــی کردم؛ امــا آن لحظه باعث شــگفت‌زدگی همۀ 
مــا شــد و تلنگــری شــد تــا از نو شــروع کنیــم و بــار دیگر به 
گفت‌وگوهای محترمانه و معقول، اگرچه نه کاملًا سازنده، 

برگردیم.«
امــا بــرای آنکــه واقعیت ماجــرا و التهابــی را که بــر مذاکرات 
حاکم می‌شــود لمــس کنیم، لاجرم بایــد روایت طرف دیگر 
را هم شــنید. عراقچی در یک برنامــۀ تلویزیونی، خلاصه‌وار 

 آقای سفیر! »آقای وزیر« را بنویسید

صول اد آل صاحب‌�ف س�یدس�ج

م�ن  اطرات و�ندی �ش ش �نک�ته در�بارهٔ ک�تاب �خ �ش
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خاطرات شرمن را دو انتشارات معتبر عرضه کرده‌اند. یکی 
را انتشــارات ســروش بــا عنــوان بــدون هــراس و بــا ترجمۀ 
دکتــر محمــد جمشــیدی و حافــظ رســتمی منتشــر کــرده 
اســت و دیگری را انتشــارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی با 
نام من ترســو نیســتم و با ترجمۀ مهدی خانعلی‌زاده، زهرا 
ساعدی خامنه و ثمانه اکوان. بدون هراس ترجمۀ خوب و 
ویرایش‌شده‌ای دارد که در کنار اهمیت تاریخی اثر، آن را به 
کتاب خوش‌خوانی تبدیل کرده اســت. جملات کلیشه‌ای 
رسانه‌ها که »عضو تیم مذاکره‌کننده روند مذاکرات را خوب 
و ســازنده ارزیابــی کرد«، با خوانــدن کتاب جور دیگری معنا 

می‌شود.
ایرانــی  سیاســت‌مداران  میــان  در  خاطره‌نویســی   .5
مرســوم نیســت. آنچــه هم به‌عنــوان خاطــرات بســیاری از 
کارگزاران نظام منتشر شده است، بیشتر در تاریخ شفاهی 
دســته‌بندی می‌شــوند و اغلــب، مصاحبه‌هایــی هســتند 
کــه روایــت ســال‌های انقــاب و جنــگ را بیشــتر در خــود 
دارنــد. ایــن کتاب‌ها کمتــر بــه دوران مســئولیت کارگزاران 
وارد شــده و محافظه‌کارانــه و گــذرا از آن عبــور کرده‌انــد؛ اما 
همیشه اســتثنائاتی هم هست. دکتر محمدجواد ظریف 
 کاملی از زندگی 

ً
در گفت‌وگویی چهل‌ساعته، شــرح نسبتا

شــخصی و کاری خــود را به‌عنوان ســفیر پیشــین ایــران در 
ســازمان ملــل متحــد ارائــه کــرده کــه با عنــوان آقای ســفیر 
منتشر شده‌ است. باید منتظر ماند و دید او در سال‌های 

آتی خاطرات »آقای وزیر« را هم خواهد نوشت؟

ماجرا را نقل می‌کند: »از آن جلسات تند و دعواییِ مذاکرات 
بود و مباحــث بالا گرفت. آقای دکتر ظریف صحبتی کردند 
کــه موجب عصبانیت آقای کری شــد و دســتش را محکم 
روی میز کوبید که همین مســئله موجب شد خودکارش 
به‌ســمت مــن پرتاب شــود و به من بخــورد. من بلافاصله 
خودکار را گرفتم و به‌سمتش پرتاب کردم. با اینکه عمدی 
در کارش نبود، جسارتی به هیئت ایرانی شده بود که باید 
جواب داده می‌شــد. من صــورت برخی افراد طرف مقابل را 
دیدم که شگفت‌زده شده بودند که چگونه کسی می‌تواند 

این‌گونه با وزیر خارجۀ آمریکا برخورد کند.«
4. اگر سری به بازار کتاب بزنید، با ترجمه‌های متعددی 
ناشــران  می‌شــوید.  مواجــه  آمریــکا  مقامــات  خاطــرات  از 
گوناگونــی خاطــرات و نوشــته‌های ترامپ، اوباما و میشــل 
کرده‌انــد.  منتشــر  بارهــا  را  و...  کلینتــون  هیــاری  اوبامــا، 
عطــش عرضــۀ ایــن کتاب‌هــا در بــازار، به‌گونه‌ای اســت که 
در فاصلۀ بســیار اندکی از چاپ نســخۀ اصلی، خبر انتشــار 
ترجمۀ آن در رسانه‌ها منتشر می‌شود و در کمترین زمان، 
پشــت ویترین کتاب‌فروشی‌ها قرار می‌گیرد. در این میان، 
شــاهد آن هســتیم که برخی ترجمه‌ها بــا کمترین کیفیت 
و دقت منتشــر شــده اســت. مترجمــی که ســابقۀ ترجمۀ 
کتاب‌هایــی از ســنخ موفقیــت و لاغــری و رازهــای زیبایــی 
داشــت، کتاب هیلاری کلینتون را ترجمه می‌کند و احتمالًا 
برای آنکه سریع‌تر از سایرین کتاب را به بازار برساند، برخی 
فصــول کتــاب را حذف می‌کنــد و... . تا آنجا که مــن دیده‌ام، 
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سلمان کدیور نویسندۀ جوانی است که با شجاعت و جسارتی 
زمان  و  اسلام  صدر  تاریخ  زمینۀ  در  مطالعاتش  از  برگرفته  که 
نوشته  را  سال  بیست  از  پس  کتاب  است،   jامیرالمؤمنین
رمانی  بلکه  نیست؛  تاریخی  کتابی  این  کدیور،  گفتۀ  به  است. 
نویسنده،  این  خود  قول  به  هم  باز  که  رمانی  است؛  تاریخی 
بیش از هر چیز دیگر، به‌مثابۀ تلنگری به تک‌تک خوانندگان آن 
است تا با سفر به تاریخ، خودشان را در امروز محک بزنند. پس 
از بیست سال روایتی است که به گفتۀ خوانندگانش، بیش از 
پیش حقانیت و مظلوم واقع‌شدن امیرالمؤمنینj را به تصویر 
می‌کشد. بنابراین، برای نگاهی گذرا به این کتاب، به گفت‌وگو با 
کدیور نشسته‌ایم.

ایــدۀ اولیۀ کتاب پس از بیســت ســال از کجا بــه ذهنتان 
خطور کرد و چه شد که دنبال چنین موضوعی رفتید؟

حــدود ده ســال اســت کــه در حــوزۀ مســائل سیاســی و 
اجتماعــی کشــور فعــال هســتم و همیشــه دغدغــۀ ایــن 
موضوعات را داشــته‌ام. دغدغه‌ای که همیشــه ذهن من 
 lرا آزار مــی‌داد، ایــن بــود که چــرا انقلاب اســامی پیامبر
بــا آن همــه عظمت و دســتاورد و آثار درخشــان، به واقعۀ 
کربلا منتهی شــد. اینکه اصلًا چه می‌شــود که یک انقلاب 
اسلامی منحرف می‌شود. دوست داشتم به این پرسش 
پاســخ بدهــم کــه ایــن کــه یــک انقــاب، اســامی اســت و 
شــهید داده و هدیــه خداونــد اســت، آیــا این‌هــا بــرای آن 
انقــاب ضمانتی می‌شــود؟ با توجــه بــه روی‌دادن انقلاب 
اســامی و بــا توجه به اینکــه انقلاب اســامی، یک انقلاب 
برخاســته با آن ایدئولوژی اســت، دوســت داشتم به این 
ح  پرســش در عصر کنونی پاســخ بدهم و این ســؤال را طر
کنــم که آیا آن آفتی که به جان انقلاب پیامبرl افتاد، آن 
نقص و نقیصه‌ها به انقلاب ما نیز وارد شده است یا خیر؟ 
ح  در واقع، می‌توانم بگویم که شاید آن زمان، این اصلًا طر
رمــان یــا قصه نبود و گــره ذهنی و فکــری و عقیدتی خودم 

بود.
چندین سال صبر کردم و در خصوص انقلاب اسلامی 
و صدر اســام و فلســفه و تاریخ و حتی جامعه‌شناســی و 

�نس�ی اسد�پور‌

این رمان است،
نه ت�اریخ

ا�ن�یت و مظلوم�یت س�ی ح�ق »�پس از �ب�یست سال«؛ ک�تا�ب در �ت
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تاریخــی، تاریــخ را قرائــت و بازتولیــد می‌کنــد. این مخاطب 
اســت که باید جواب بدهد چقدر تحــت تأثیر آن فضا قرار 
گرفتــه اســت. بازخوردهــای دیگــر ایــن بــود کــه می‌گفتند 
ممکــن بــود ما هــم با آن حجــم از تبلیغات و شــبهات، در 
ســپاه دیگــری باشــیم و ایــن همــان تلنگــری بــود که من 

دنبالش بودم.

دربارۀ شــخصیت‌پردازی‌ها توضیح دهید. آیا در این اثر، 
از شخصیت‌های خیالی نیز استفاده کرده‌اید؟ 

قهرمان اول داستان امیرالمؤمنینj است. شخصیت 
بســیار پررنــگِ دیگر، سلیم‌بن‌حشــام اســت. خیلی‌ها به 
مــن می‌گوینــد ما جســت‌وجو کردیم و متوجه شــدیم که 
در تاریــخ، اصــاً شــخصیتی بــه نــام ســلیم وجود نداشــته 
اســت؛ اما در کتاب من، ســلیم در کربلا شــهید می‌شــود. 
دلیلش این اســت که شخصیت سلیم، خلق من است. 
آیــا به‌طــور کامــل خلــق من اســت؟ نــه، ســلیم در جایی از 
تاریــخ، در قضــاوت امیرالمؤمنیــنj گــره خورده اســت. 
ایــن کتــاب، قرائت ســلمان کدیــور از تاریخ اســت و کتاب 
تاریخ نیست. کتابی ادبی است. آمیزه‌ای از خلق نویسنده 
و از واقعیت‌هــای تاریخی اســت. بنابراین، همه‌چیز آن در 
هم تنیده شــده اســت. من اصرار داشــتم که شــخصیت 
امیرالمؤمنیــنj کامــاً ملموس و زمینی باشــد. ســعی 
کردم این را که ایشان امام و معصوم هستند و نمی‌شود 
 jبه ایشان نزدیک شد، مقداری نفی کنم. امیرالمؤمنین
در کتاب من شخصیتی است که صحبت می‌کند، دیالوگ 
 jو رفتــار دارد و خواننده می‌توانــد دربارۀ امیرالمؤمنین

قصــه قضاوت کنــد؛ همان گونه که معاویــه و عمروعاص 
را قضــاوت می‌کنــد. بــرای همین، نمی‌شــود گفت که چند 
درصد از این قصه واقعی و چند درصد از آن تخیلی است.

نقدی که وارد شده است، این است که می‌گویند به‌طور 
مثال، ذوالکلاع شــخصیتی واقعی بوده و پسری به نام 
شــرحبیل داشته است. بعدها این‌ها فرماندهان سپاه 
شــام می‌شــوند؛ امــا در این رمــان، ذوالــکلاع فقط یک 

دختر دارد و پسرانش کشته شده‌اند.
اســت.  مفتــی  یــک  نیســت،  ذوالــکلاع  پســر  شــرحبیل 
ایــن اشــتباه اســت کــه دوســتان این‌گونه به ایــن قضیه 
نــگاه می‌کننــد. ایــن کتابی تاریخی نیســت. در کتــاب مثلًا 
خالدبن‌ولیــد را آوردم. او دو فرزنــد دارد کــه در ایــن کتــاب 
از آن‌ها صحبت می‌شــود: یکی عبیدالله و دیگری مهاجر. 
 jیکی شــیفتۀ معاویــه و دیگری شــیفتۀ امیرالمؤمنین
اســت. در صورتــی کــه طبق روایــات تاریخــی، خالدبن‌ولید 
ده تــا دوازده فرزنــد داشــته اســت؛ ولی نامــی از آن‌ها برده 

سیاســت مطالعاتــم را آغاز کــردم. در واقــع، این مطالعات 
غیرادبی و غیرهنری باعث شد به‌جای اینکه جواب سؤالم 
را بگیرم، با ده‌ها سؤال مواجه شوم. پاسخ هر سؤال را که 

ح می‌شد.  می‌گرفتم، سؤال تازه‌ای برایم مطر
زمانی که احســاس کــردم باید تجربیاتــم را عرضه کنم، 
ادبیات را بستری مناسب یافتم. دربارۀ اینکه محمل این 
ادبیات چه باشد، جنگ صفین انتخاب شد. خیلی از افراد 
از من سؤال می‌کنند که چرا جنگ صفین؟ به‌دلیل اینکه 
جنگ صفین، محل نزاع قرائت‌های مختلف از اسلام بود 
که دارای فکر، فلسفه و جهان‌بینی خاص خودشان بودند 
و طرف‌دار‌های خودشان را داشتند. به‌طور مثال، ما بعد از 
۱۴۰۰ سال، می‌گوییم معاویه و عمروعاص بد بوده‌اند؛ ولی 
آن زمــان، مــردم چنین فکــری نمی‌کردند. من ســعی کردم 
وقتــی مخاطب این رمــان را می‌خواند، به مــردم آن دوره و 
زمانــه بــد و بیراه نگوید و خودش به این نتیجه برســد که 
اگر من هم همان زمان بودم، ممکن بود در سپاه معاویه 
باشــم. به این نحو، ســعی کردم رمان به‌گونه‌ای باشــد که 
 زبان به مذمت گذشــتگان نگشــاییم؛ بلکه به این 

ً
دائما

نکتــه توجــه کنیم که گاهــی در همیــن دوران، خودمان در 
 در این آزمون‌ها بازنده 

ً
آن آزمون‌هــا قرار می‌گیریم و بعضا

می‌شویم. 
بــه همین دلیل، صفین را انتخاب کــردم که محل نزاع 
دو قرائت و فکر متضاد، ولی هر دو به اســم اســام است. 
احســاس کــردم اگــر ایــن قفل صفیــن باز شــود، خیلــی از 
گره‌های ذهنی ما حتی دربارۀ کربلا باز می‌شــود؛ حتی پس 

از کربلا و حتی تاریخ امروز ما.

بنابراین، گره‌های ذهنی خودتان باعث شدند به‌سمت 
این موضوع کشــیده شوید. هدفتان این بود که وقتی 
مخاطــب کتــاب را می‌خوانــد، به گذشــتگان بــد و بیراه 
نگویــد و به‌گونه‌ای خودش را نیز محک بزند. در این کار 

چقدر موفق بوده‌اید؟
ایــن را بایــد مخاطب جــواب بدهد. بازخوردی که داشــتم، 
ایــن بود کــه من از میان شــخصیت‌های دیگر، بیشــتر بر 
معاویه تمرکز کردم. در واقع، سعی کردم به جاهایی بپردازم 
کــه قبــاً به آن‌ها پرداخته نشــده اســت. از امیرالمؤمنین 
کتاب و فیلم داریم؛ ولی از معاویه نداریم. از کوفه مطلب و 
اثر زیاد داریم؛ ولی از شام نداریم. برای همین، سعی کردم 
فضای آن آدم‌ها و اجتماعشان را به‌نحوی بازتولید کنم، نه 
اینکه چیزی بســازم. چون رسالت نویسندۀ رمان تاریخی 
این نیست که بسازد. رسالت نویسنده‌ای که کار تاریخی 
می‌کنــد، این اســت که گذشــته را بــه امروز بیــاورد. من در 
این کار ســعی کردم گذشــته را به امروز بیاورم. نویســندۀ 
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جامعــی پیــدا نکنــد. هدف مــن نویســنده این اســت که 
مخاطبان را رشد بدهم. دربارۀ قیمت، حدس من این بود 

که نصف این تمام شود؛ ولی متأسفانه نشد.

بعد از این دوست دارید رمان‌های تاریخی بنویسید؟
بازخوردهایی که این روزها دریافت می‌کنم، بیشتر مربوط 
بــه فاصلــۀ شــهادت حضــرت امیرالمؤمنینj تــا واقعۀ 
کربلا است. خیلی‌ها به من می‌گویند که ما تا اینجای تاریخ 
آمده‌ایــم و دوســت داریــم مابقــی آن را هــم برویــم. شــاید 
ح  روزی ایــن کار را انجام دهم؛ ولــی در حال حاضر، روی طر

دیگری دارم کار می‌کنم.

این طرح جدیدی که روی آن کار می‌کنید، تاریخی است؟
الان یــک مجموعــه داســتان کوتــاه دارم کــه نهایی شــده 
است و دنبال ناشر می‌گردم؛ اما تاریخی نیست و داستان 
کوتــاه اجتماعــی و سیاســی اســت. رمانــی کــه بعــد از این 
قرار اســت بنویســم و دارم کارهای مطالعاتــی‌اش را انجام 
می‌دهــم، تاریخــی اســت. بــا توجه بــه تقاضــای مخاطبان، 
شاید روزی جلد دوم رمان پس از بیست سال را بنویسم 
امــام  امامــت  و   jامیرالمؤمنیــن شــهادت  آن،  در  و 
ح ذهنی است. ح کنم؛ اما فعلًا در حد طر حسن‌j را مطر

کمــی از بازخوردهــای مخاطبان بگوییــد و نکاتی که به 
شــما یادآوری می‌کردند و شــما با خود می‌گفتید که ای 

کاش رعایت کرده بودید.
متأســفانه بیشــترین بازخــوردی کــه از این کتــاب گرفتم، 

نشــده اســت. فقــط اســم عبیــدالله را بارهــا برده‌انــد و از 
مهاجــر نامی وجــود ندارد. فقــط یک جمله وجــود دارد که 
یکــی از فرزندانش در صفین به شــهادت رســیده اســت. 
این هنر نویســنده و ادبیات اســت که به شخصیتی جان 
می‌دهد که یک کلمه از آن در تاریخ نیامده است. اشتباه 
کســانی کــه این نقــد را وارد می‌کنند، این اســت کــه این را 
بــا کتــاب تاریخــی اشــتباه می‌گیرنــد. در واقــع مــن کتــاب 
تاریــخ ننوشــته‌ام. من یــک رمــان تاریخی نوشــته‌ام. همۀ 
شخصیت‌ها به یک جایی وصل هستند؛ ولی عاطفۀ من 
نیز در آن دخیل اســت. کســی که کتاب تاریخ می‌نویســد، 
حــق نــدارد طــرف کســی را بگیــرد. ولــی در رمــان تاریخــی، 
نویســنده نمی‌توانــد بی‌طرف باشــد؛ چون نزاع خیر و شــر 

است. چون برای توده‌های مردم نوشته می‌شود. 

بــا توجــه بــه اینکــه قیمــت کاغذ در یک ســال گذشــته 
چند برابر شــده اســت، آیا نگران قیمت بالای کتابتان و 

به‌فروش‌نرفتن آن نیستید؟
وقتی که نوشــتن این اثر را شــروع کردم، سال ۱۳۹۳ بود و 
ســال ۱۳۹۷ این کتاب بیرون آمد. زمانی که من این کتاب 
را شروع کردم، قیمت کاغذ نصف الان بود. بحثی که وجود 
دارد، این اســت که نویســنده‌ای که کار اولش اســت، چرا 
بایــد کتــاب ۷۵۰صفحه‌ای بنویســد و چرا باید چهار ســال 
برای نوشــتن آن وقت صرف کند. من می‌توانستم از این 
کتاب، ســه‌چهار رمان جداگانه دربیاورم. مثــاً دربارۀ ابوذر 
یــا ماجــرای کربلا یــا صفین می‌توانســتم رمــان جداگانه‌ای 
بنویســم؛ ولــی باعــث می‌شــد مخاطب مــن از تاریــخ درک 
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چرا منابع را ذکر نکردید؟
در پایــان برخــی رمان‌هــای تاریخــی، منابــع را ذکــر می‌کنند؛ 
ولی به نظر من این اشتباه است. به‌دلیل اینکه مخاطب 
بایــد درک کنــد کــه دارد رمــان و قصــه می‌خوانــد، نــه کتاب 
تاریخــی. مــن می‌خواهــم خواننده مــن را نه به‌عنــوان یک 
ناقل تاریخی، بلکه به‌عنوان داســتان‌گو و داستان‌نویسی 

بشناسد که تاریخ را با حفظ امانت، قرائت می‌کند. 

یعنــی جایــی در رمان نبوده که مصــداق آن از یک منبع 
باشــد؟ به طــور‌ مثال، بخش‌هایــی را عیناً از نهج‌البلاغه 

نقل نکرده‌اید؟
بله، عین متن نهج‌البلاغه را در کتاب آورده‌ام؛ اما من این را 

نمی‌پسندم که در بخش منابع نقلش کنم. 

فکر نمی‌کنید این وجاهت بیشتری به رمان می‌دهد؟
کــه  اســت  ایــن  نکتــه  اســت.  مــن  شــخصی  نظــر  ایــن 
نوشــتن رمــان تاریخــی ریســک اســت. وقتــی دربــارۀ علــی
j می‌نویســی، یــک دانش‌آمــوز تو را نقــد می‌کند، نه یک 
آیــت‌الله. هــزاران نفــر بــه امیرالمؤمنیــن و ائمــۀ معصــوم 
تعصب دارند و می‌گویند چرا این‌گونه دربارۀ امیرالمؤمنین 
نوشــته‌ای. بــرای همیــن، نویســندگان ســراغ کار تاریخــی 
نمی‌رونــد و وقتــی کارشــان به انتها می‌رســد، با تــرس و لرز 
منبــع می‌زنند که بگویند ما بر اســاس این منابع کتابمان 
را نوشــته‌ایم. من این را نمی‌پســندم. مخاطب من باید به 
این رشد برسد که کانتکس ادبیات و همچنین رمان را به 
رســمیت بشناســد. ذکر منابع تاریخــی را حاصل ضعف یا 

حاصل ترس و مناقشه می‌دانم. 

دربارۀ قیمت کتاب بود. متأسفم برای وضعیت امروز. چرا 
باید این‌گونه باشد که وقتی کتاب چاپ می‌شود، مخاطب 
بــه مــن پیــام بدهــد که دانشــجو اســت. اگــر این کتــاب را 
نخــرد، می‌توانــد کتاب ایــن ترم دانشــگاهش را بخرد. من 
شــرمنده می‌شــوم. یا مثــاً پیامی دارم کــه می‌گوید منتظر 
اســت یارانه‌هــا پرداخــت شــود تا بتوانــد کتاب را بخــرد. یا 
کسی گفته بود که کارگر است و صبر می‌کند تا بتواند این 

 شرمندۀ این‌ها می‌شوم.
ً
کتاب را بخرد. من واقعا

از آن‌هایــی کــه کتابتــان را خوانده‌انــد، چــه بازخــوردی 
دریافت کرده‌اید؟

آن‌هایــی کــه اثــر را خوانده‌انــد، بیشــتر نظــر لطــف نشــان 
داده‌انــد و الحمــدلله، به مــدد امیرالمؤمنیــن، از کار راضی 
بوده‌انــد. مثــاً می‌گوینــد بــا فــان قســمت گریــه کردیــم. 
در  کــه  بــود  موضوعــی   jامیرالمؤمنیــن مظلومیــت 
ح می‌کردند. در برخــی بازخوردها می‌دیدم  بازخوردها مطــر
کــه انگار چیز تازه‌ای از امیرالمؤمنیــنj درک کرده‌اند. با 
اینکــه ایــن شــخصیت انقدر ابهــت و عظمــت دارد، انقدر 
هــم مظلــوم بــود. نزدیک‌تریــن افــراد بــه ایشــان، چقــدر 
بــه این انســان ظلــم کردنــد. بیشــترین بازخورد ایــن بود 
کــه خیلی‌ها بــه من می‌گفتنــد وقتــی کتــاب را می‌خوانیم، 
آن را می‌بندیــم و گریــه می‌کنیــم. وقتــی خــودم  بعــدش 
ایــن عبــارات را می‌نوشــتم، بــا اشــک می‌نوشــتم. هنــگام 
نوشتن آن قسمتی که امیرالمؤمنینj را یاران خودش 
محاصــره می‌کنند و می‌گویند تو را می‌کشــیم، حال خودم 
خیلــی دگرگون شــد. به تعبیر مــن، این جمله چند ســال 

امیرالمؤمنینj را شکسته‌تر و قلبش را پاره‌پاره کرد.
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»اینجا سرزمینی است که بزرگی از آل‌‌محمد در آن فرود خواهد 
که  است  جایی  تپه  آن  می‌‌آیند.  فرود  که  است  جایی  آنجا  آمد. 
خونشان  و  می‌‌جنگند  که  است  جایی  آنجا  می‌‌کنند.  مشاهده 
ریخته می‌‌شود.« 
ناگفته پیداست که این سخن دربارۀ سرزمین کربلاست؛ سخنی 
که روز صفین از زبان امیر‌‌المؤمنین حضرت علیj نیده شده 
از  پس  کتابِ  داستانِ  قهرمان  سلیم‌‌بن‌‌هشام،  حال،  و  است 
بیست سال، در شب عاشورا آن را به یاد می‌‌آورد. 
داستان کتاب از شب عاشورا شروع می‌‌شود و با ورود اسرا به شام 
پایان می‌‌پذیرد؛ اما ذکر نام عاشورا تنها بخش اندکی از این کتاب را 
به خود اختصاص داده و نویسنده قصد ندارد راوی عاشورا باشد؛ 
بلکه عاشورا بهانه‌‌ای است برای بازگشت به صفین و روایت آنچه 
عاشورا  چون  گذشت؛   jعلی امیرالمؤمنین  و  معاویه  میان 
ادامۀ صفین است و صفین ادامۀ بدر. آنان که در عاشورا مقابل 
سبط پیامبر لشکرکشی کردند، فرزندان همان‌‌هایی بودند که در 
بدر از علیj زخم خوردند. در این شماره با دو نگاه متفاوت این 
داستان را بررسی کرده‌‌ایم.

یکــی از ژانرهــای ســینمایی که از ابتــدا تا کنون طــرف‌‌داران 
زیــادی داشــته، ژانــر تاریخی اســت. جــادوی ســینما باعث 
شــد تــا مخاطــب بــا جلوه‌‌هــای نادیــده‌‌ای از تاریــخ مواجــه 
شــده و به‌وســیلۀ پــردۀ جادویی، به اعصار گذشــته ســفر 
کنــد. امــا چــرا بــرای معرفــی یــک کتــاب تاریخــی از تصویر و 
ســینما شــروع کردیــم؟ چــون پس از بیســت ســال کتابی 

اطمه سل�یما�ن از�ندر�یا�ن �ف

روی مرز فیلم‌نامه
و داستان

مروری �ب ک�تاب »�پس از �ب�یست سال«
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کامــاً تصویری اســت. تا حــدی که هنگام خوانــدن کتاب، 
گویا در حال خواندن فیلم‌‌نامه‌‌ای هســتیم که توضیحات 
مربــوط به حرکات دوربین و توضیحات صحنه‌‌ از آن حذف 
شــده اســت. صحنه‌‌پردازی و حرکت و پویایی در داســتان 
و داشــتن جلــوۀ تصویــری، از قوت‌هــای یــک اثر به شــمار 
می‌‌رونــد کــه ســلمان کدیــور در اولین رمان خــود به‌خوبی 
از عهــدۀ آن و ترفندهایــش برآمــده اســت. پیــش از ایــن، 
اشــاره کردیــم که داســتان دربــارۀ جنگ صفین اســت؛ اما 
در واقــع، تنهــا بخشــی از این کتاب جنگ صفیــن را روایت 
کرده است. نویسنده برای رسیدن به جنگ صفین، بیش 
از چهارصــد صفحــه داســتان‌‌پردازی کــرده و زمینــه را بــرای 
ورود بــه ســرزمین صفیــن آمــاده کرده اســت. شــخصیت 
اصلی داســتان جوانی اســت به نام »سلیم‌‌بن‌‌هشــام« که 
فرزند یکی از بزرگان و فرماندهان ســپاه معاویه اســت. او 
بــه درخواســت پدر لبــاس رزم می‌‌پوشــد و با پیوســتن به 
سپاه شام در جنگ با رومیان، پیروزی‌‌‌‌های بزرگی به دست 
می‌‌آورد. در ابتدا به نظر می‌‌رســد که قرار اســت ما داســتان 
را از نگاه سلیم نظاره کنیم؛ اما سلمان کدیور برای روایت 
ایــن داســتان، زاویۀ دید دانــای کل را انتخاب کرده اســت. 
یکــی از ویژگی‌‌هــای این زاویۀ دید این اســت که به همه‌جا 
سرک کشیده و تمام ناگفته‌‌ها را روایت کرده است. همین 
سرک‌کشیدن‌‌ها از ســویی باعث اطناب در داستان‌‌گویی 
می‌‌شــود و از ســوی دیگــر، تعلیــق کار را کم‌رنــگ می‌‌کنــد. 
به‌عــاوۀ اینکــه حــس هم‌ذات‌‌پنــداری نیــز در ایــن زاویــۀ 
دیــد بــه کمترین حد خود می‌‌رســد. ایــن کتاب هــم از این 
قاعده مســتثنی نیســت؛ اما بــرای روایت داســتانی با این 
گســتردگی، بهترین راه استفاده از همین زاویۀ دید است. 
البتــه اســتفاده از راویــان متعــددِ اول‌شــخص هــم یکی از 
راه‌‌هــای روایــت داســتان‌‌های این‌‌چنینی اســت؛ اما گاهی 
جهت‌‌گیــری برخــی از‌‌ نویســندگان باعث می‌‌شــود تا برخی 
از راویــان کاریکاتــوری بــه نظــر برســند. کدیــور از زاویــۀ دید 
دانــای کل بهتریــن اســتفاده را کــرده و تا جایــی که ممکن 
بــوده، کمتریــن مداخلــه را در داســتان کرده اســت؛ اما نه 
اینکه طبق رســم و رســوم زاویۀ دید دانای کل از سخنرانی 
پرهیــز کــرده باشــد؛ بلکــه حــرف و نظــر خــود را در دهــان 
شــخصیت‌‌ها گذاشــته اســت. مثــل جایــی که یــک راهب 
در مســیر کوفه، در پاسخ به ســؤال سلیم دربارۀ واقعیت 
و حقیقــت می‌‌گویــد: »واقعیت آنی اســت که حاکــم و رایج 
اســت؛ امــا حقیقــت آنــی اســت کــه باید باشــد و نیســت. 
ارزش انســان‌‌ها بــه تلاشــی اســت که برای هویداســاختن 
حقیقت‌‌ها می‌‌کننــد، نه پذیرفتن واقعیت‌‌ها. برای همین 
اســت که پیامبــران باارزش‌‌تریــن انســان‌‌ها بوده‌‌اند.« ذکر 
این نکته نیز خالی از لطف نیست که نویسنده با اینکه از 
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را به سپاه عراق رسانده است. اما آیا لازم است که در تاریخ 
جست‌وجو کنیم تا هویت واقعی این افراد را کشف کنیم؟ 
خیر. لازم نیست؛ چون هدف اصلی نویسنده روایت تاریخ 
در بســتر داســتان بوده که در این کار موفق شــده است. 
داستان زندگی سلیم با هنرمندی در تاریخ تنیده شده که 

از هم تفکیک‌پذیر نیست. 
یکــی از بهتریــن بخش‌‌های این روایــت تاریخی، روایت 
 تمام جزئیــات در آن رعایت 

ً
جنــگ صفین اســت که تقریبا

 بهترین و جذاب‌‌ترین بخش هم همین 
ً
شده است. اتفاقا

نبرد خونین بین سپاه و شام و عراق است. رعایت جزئیات 
ســینمایی و ذکــر ترتیــب وقایــع جنــگ، چنــان قوتــی بــه 
 اطناب و نبود حس هم‌ذات‌‌پنداری 

ً
داستان داده که تقریبا

در فصل‌‌های قبل را خنثی می‌‌کند؛ به شــرط آنکه مخاطب 
در ابتــدا یا میانــه، از خوانــدن این کتــاب 750صفحه‌‌ای که 
به‌کنــدی پیــش می‌‌رود، دل‌ســرد نشــود و تا بخش ســوم 

کتاب پیش برود. 
یکی از دلایل کندی روایت، به‌جز اطناب، زبانِ داستان 
اســت. نویســنده ســعی کرده تا با زبان به‌اصطلاح تاریخی 
بــه نقل داســتان بنشــیند؛ امــا نــه در روایت ماجــرا موفق 
بوده، نه در بیان دیالوگ‌‌ها. » شیخ اگر فتوا دهد، سربازانم 
مــرا خــون می‌‌ریزنــد.«، »آه مالــک... آیــا زیبایی ایــن قصر تو 
را مســحور نکــرده اســت؟«، »پیرامــون قتــل ام‌‌منصــور به 
به‌شــدت  واژه‌‌هــای  از  اســتفاده  بــودم.«  آمــده  دیــدارش 
امــروزی مثــل کلمۀ »منفجر« و اســتفادۀ مکــرر از واژۀ »آه« 
و این نوع دیالوگ‌گویی و مونولوگ‌نویســی، ممکن است 
ناشی از مطالعۀ کم آثار تاریخی و دایرۀ بستۀ واژگان باشد. 
پیش از این هم اشــاره شــد که بیشتر با اثری تصویری 
طــرف هســتیم. برخــی از صحنه‌‌هــای کتــاب در فیلم‌‌هــا و 
ســریال‌‌های تاریخی به‌کــرات در شــکل‌‌های مختلف تکرار 
شده‌‌اند. اینجا منظور صحنۀ ناب و کم‌‌نظیر صفین نیست. 
منظور صحنه‌‌هایی است که قرار بوده به بار درام کار قوت 
ببخشــد؛ مثل صحنۀ فرار ســلیم و نبرد حوراء با سربازان. 
یا صحنۀ زخمی‌شدن راحیل، همسر سلیم؛ راحیل، دختر 
ذوالــکلاع کــه بخش زیادی از داســتان به عشــق پــاک او و 
ســلیم و موانع رســیدن آن دو به هم اختصاص پیدا کرده 
اســت. عشــق و عاشقی یکی از ترفندهایی است که برخی 
از نویســندگان از آن برای تزریق روح به داســتان اســتفاده 
می‌‌کنند. این عشــق پاک یکی از عوامل رســتگاری ســلیم 

بود؛ اما در تزریق روح به داستان ناکام بود. 
در کل می‌‌تــوان کتــاب پس از بیســت ســال را به‌عنوان 
 موفق معرفی کــرد که با 

ً
اولیــن اثر نویســنده، اثری نســبتا

زبان داســتان، بخش مهمی از تاریخ اســام را روایت کرده 
است.

زاویۀ دید دانای کل اســتفاده کرده، بیشــترین بار داستان 
را بر دوش شخصیت‌‌ها گذاشته است و بیشترین حجم 
اطلاعــات را از طریــق دیالوگ‌‌هــا منتقل می‌‌کنــد. حتی برای 
برخــی صحنه‌‌ها صحنۀ نمایشــی تدارک دیده اســت. برای 
مثــال، به‌جــای اینکه یک پیک خبر شــهادت مادر ســلیم 
را بــه او برســاند، خــود ســلیم از پسِ پــرده در منطقی‌‌ترین 
مکان ممکن، به واسطۀ دیالوگ‌‌های ضاربین پی به ماجرا 
می‌‌بــرد: »یادتان باشــد ایــن او بود که به ما حملــه کرد و ما 
ناچــار بودیــم از خــود دفــاع کنیم. قاتــل او فرزنــد یاغی‌‌اش 
کل  آن زن، همســر هشــام، فرمانــده   « مــا.«،  نــه  اســت، 
ســپاهیان و مادر پهلوان نامدار شــام بوده، نه عجوزه‌‌ای از 
 خــون آن زن دامن تمام 

ً
گدایان دمشــق. می‌‌فهمی؟ یقینا

شرطۀ دمشق را خواهد گرفت؛ از جمله ما که به خانه‌‌اش 
وارد شدیم.«

روایــت وقایــع تاریخــی از زبــان شــخصیت‌‌ها در خــال 
داستان، مهم‌‌ترین ویژگی این کتاب است: »امیرالمؤمنین 
بــرای حاکمشــان حبیب‌‌بن‌‌منتخــب، نامــه‌‌ای فرســتاد و 
خواســت کــه نمایندگانــی از آن دیــار برای بیعت بفرســتد. 
آن‌‌طــور کــه شــنیده‌‌ام، حبیــب صــد نفــر از بهتریــن مــردم 
یمــن را گــرد آورد و از میــان آنان، هفتاد نفر را جدا ســاخت 
و از میــان آنــان، ســی نفر را و از میان آنان، ده نفر را گســیل 
داشــته و از میــان این ده نفر، یک تــن را به‌عنوان نمایندۀ 
یمنیان برگزیده است. به گمانم آن مرد، او که پیشاپیش 

آنان است، برگزیده باشد.« 
و  معرفــی  کتــاب،  ایــن  ویژگی‌‌هــای  از  دیگــر  یکــی 
کنــش و واکنــش شــخصیت‌‌های واقعــی تاریخــی اســت؛ 
ثقفــی،  مختــار  اشــتر،  مالــک  همچــون  شــخصیت‌‌هایی 
هماننــد  شــخصیتی  حتــی  و  یاســر  عمــار  غفــاری،  ابــوذر 
شمربن‌‌ذی‌‌الجوشــن کــه در کمــال نابــاوری یکــی از یــاران 
راســتین امیرالمؤمنین بوده و در صفیــن مردانه در رکاب 
حضــرت امیــرj جنگیــده اســت. یــا شــخصیتی بــه نــام 
سلیمان‌بن‌صرد خزاعی که در جنگ جمل از یاری حضرت 
خودداری کرد؛ اما در جنگ صفین توبه کرد و به صف یاران 
حضــرت پیوســت؛ همــان ســلیمان‌بن‌صرد خزاعــی که در 
کربــا به یــاری اباعبدالله نرفت و پس از شــهادت حضرت، 

سپاه توابین را تشکیل داد و در همان جنگ کشته شد.
و وجــه  اســت  تاریخــی  رمانــی  از بیســت ســال  پــس   
خلــق  بــه  نیــاز  داســتان  پیشــبرد  بــرای  آن  رمان‌‌گونــۀ 
شــخصیت‌‌های خیالــی نیز دارد؛ شــخصیت‌‌هایی همانند 
هشام و فرزندانش سلیم و زید و همسرش حوراء. درست 
اســت کــه این شــخصیت‌‌ها تخیلی بــه نظر می‌‌رســند؛ اما 
شاید سپاه شام فرماندهی به نام هشام داشته یا فرمانده 
جوانی به نام سلیم بوده که از سپاه شام جدا شده و خود 
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هــدف از خوانــدن رمــان چیســت؟ آن هــم رمانــی تاریخی و 
دینی کــه بارها در مجالس و تلویزیون و کتاب‌های درســی 
و پای ســخنرانی‌ها، به شــیوهای مختلف روایت با آن آشنا 
شــده‌ایم و انس گرفته‌ایم. چه نیروی محرکه‌ای لازم است 
تا دوباره قصه‌ای تکراری را در قالب رمانی هفتصدصفحه‌ای 
در دســت بگیریــم و رغبــت و میــل خواندنــش را داشــته 
باشــیم؟! این‌ها سؤالاتی اســت که در شروع رمانی تاریخی 
پرســیده می‌شــود. مگــر بعــد از گذشــت قرن‌هــا، حــرف 
ناگفته‌ای از صفین و جمل مانده که کدیور بخواهد برای ما 
بگوید؟! به نظر می‌رســد هوشمندانه‌نوشتن و جان‌دادن 
به داستان تخیلی و موازی با جریان تاریخی است که قصۀ 
تکــراری را بــه خورد مخاطــب می‌دهد و خواننــده آن را پس 
نمی‌زنــد. همچنیــن شــخصیت‌ها و صحنه‌هــا و حوادثــی 
کــه نویســنده ســاخته و پرداخته می‌کنــد و در لابــه‌لای آن، 
داستان اصلی را می‌نشاند و همچنین نثر منتخب، دلایلی 

است که مخاطب تا انتهای کتاب، پای کار می‌ماند.
پــس از بیســت ســال تنها قصــۀ کشته‌شــدن خلیفه و 
فتنۀ جمل و کارزار صفین نیســت. قصۀ دو بیســت سال 
از اول رحلت پیامبرl تا صفین و از صفین تا کربلاســت؛ 
آن انســان‌ها بــر ســر دو راهــی  بیست‌ســال‌هایی کــه در 
می‌ایســتند و باید انتخاب کنند. پس از بیســت سال قصۀ 
توفیق‌هــا و لغزیدن‌هاســت. نمایــش انتخــاب و اختیــاری 
کــه کدیــور در کتابــش راه انداختــه، جان‌مایۀ کتاب اســت. 
شــخصیت‌های واقعــی و تاریخــی و تخیلــی روی لبــۀ تیــغ 
راه می‌رونــد و بــا کوچک‌تریــن خطــا، کارشــان تمــام اســت. 
 همۀ شخصیت‌ها را با این انتخاب به بازی 

ً
نویسنده تقریبا

می‌گیرد و برای مخاطب هم پایان کار لذت‌بخش است. 
خــود نویســنده هم بر ســر دوراهی انتخاب نثــرِ تاریخی 
با کلمات فاخر یا نثر ســاده و روان و داســتانی گرفتار شده 
اســت. گاهــی کشــیده می‌شــود طــرف نثــر فاخــر و گاهــی 

داستان با کلمات ساده و روان می‌لغزد و پیش می‌رود. 
کدیــور فقــط به‌تصویــردرآوردن تاریــخ صفیــن را وظیفۀ 
خود نمی‌داند؛ بلکه بارها از اتفاقات و شخصیت‌های صدر 
اســام قصه به داســتانش اضافه می‌کند؛ مثل جنگ‌های 
احد و بدر، شــکنجۀ برده‌‌ها، قصۀ اولین شــهید زن اسلام، 

خوابیــدن علــیj در بســتر پیامبر و قضیۀ هنــد و حمزه، 
عموی پیامبر. به‌کرات شاهد نقل حوادث تاریخی موازی با 
وقایع روز رمان هستیم که مکمل داستان‌اند و همچنین 
یــادآوری  را  وقایــع  و  خرده‌روایت‌هــا  کــه  شــخصیت‌هایی 
می‌کنند و به اثر می‌چسبانند تا کتاب محتوایی چندلایه و 
 یک روایت را 

ً
پخته‌تر داشــته باشــد. گاهی نویســنده عمدا

از زبــان چند شــخصیت بازگو می‌کند تا به شــخص و قصه 
اهمیت ببخشــد؛ مثــل قصۀ شــهادت ابوذر و عمار یاســر 

و... .
 کدیــور مســتقیم به ســیبل داســتان کــه اهمیت علی 
و صفیــن به‌عنــوان نطفــۀ کربلاســت، نمی‌کوبــد؛ بلکــه بــا 
زنده‌کردن شــخصیت تخیلی سلیم و محبوبش و مهاجر، 
به کنار سیبل می‌کوبد تا ما هدف اصلی را روشن‌تر ببینیم. 

این شیوۀ روایت، امتیاز خوبی برای کتاب است.
 قصۀ عشــق ســلیم و راحیل و توصیفات مکانی، گاهی 
روایت را کُند می‌کند و از تک‌وتا می‌اندازد. نویسنده به‌موقع 
از ایــن ترفنــد به‌عنــوان پاگرد داســتان اســتفاده می‌کند تا 
خواننــده حوادث مهــم را در ذهنش حلاجی و مرتب کند و 
بــرای خواندن داســتان حجیم کدیور نفســی چــاق کند. در 
طول روایت، صحنۀ تکراری نداریم. نویسنده با زمان‌بندی 
خــوب، حــوادث را با دقــت در پس توصیفــات و تخیلاتش 
بــرای دریافت بهتر مخاطب می‌چیند و با اســتفاده از زاویۀ 
دید نامه‌نگاری، هم تعلیق ایجاد می‌کند و هم تازگی به جان 

روایت اثر می‌نشاند. 
 کدیور همچنین اِشراف خوبی به اساطیر و کهن‌الگوها 
دارد و بــرای رنــگ و لعــاب قصــه از آن ســود بــرده اســت. 
اســتفاده از اســاطیر یونانــی و دینــی و قهرمان‌هایــی مثــل 
دیومــدوس، زئــوس، پرومته، ملکۀ ســبا، هابیــل و قابیل 
و قصــۀ ابابیــل... به بــار معنوی و جذابیــت کار اضافه کرده 

است.
 تکنیــک روایــت منقــول از درازگویــی و اطنــاب کار برای 
تعریف‌کردن قصه‌ای با جزئیات بسیار، روشی هوشمندانه 
بوده و همچنین باعث تعلیق اثر شــده اســت تا خواننده 
به‌دنبال کشــف حوادث و پیشــامدهای داستانی، کتاب را 

ورق بزند. 

ریشه‌های کربلا در صفین

وا�نساری  معصومه �خ

مروری �ب ک�تاب »�پس از �ب�یست سال«
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ابــوذر و عمــار، کــه از زبــان جبهــۀ مخالف و دشــمنان مثل 
معاویه و عمرو عاص و هشام پررنگ می‌کند.

 دیالوگ‌هــا بــا زبــان روایــت کامــاً توفیــر دارنــد کــه بــه 
زیبایی اثر اضافه کرده است. پیکرۀ متن اکثر مواقع ساده 
اســت و گفتارها و دیالوگ‌ها با نثری فخیــم و درخور زبان و 
موقعیتِ شخصیت‌ها انتخاب شده است که با آن دوره و 

شخصیت‌پردازی‌ها هم‌خوانی دارد. 
چند صحنۀ پرتأثیر و شایستۀ تامل و تفکر داریم؛ مانند 

صلابتِ نامۀ حضرت علیj به معاویه:
معاویة‌بــن  بــه  علی‌بن‌ابی‌طالــب  امیرالمؤمنیــن  »از 
ابی‌ســفیان؛ همانا بیعتی که مــردم در مدینه با من کردند، 

برای تو نیز در شام واجب است...«
 و نیــز صحنه‌ای کــه امام‌علیj در نینــوا واقعۀ کربلا را 
بازگو می‌کند. شمر که بسیار متألم شده است، با زبانی که 
چون تکه‌چوبی خشــک شده اســت، می‌گوید: »نمی‌دانم؛ 
امــا کاش خداونــد مرا زنده بدارد تــا در رکاب آن بزرگ‌زاده به 

خون خود آغشته شوم.«
 نویســندۀ رمــان تاریخــی دینــی بایــد بتواند خطــر کند و 
پیۀ هر نقدی را بر تن بمالد و نترسد تا بتواند وارد ساحت 
مقدســین یــا حداقل نزدیــک بــه آن شــود و از دل مطالب 
جعلی و واقعی به‌هم‌آمیخته، داستانی درخور آن شخصیت 
تاریخی را فراهم کند. کدیور با ســلیم بــه دل تاریخ می‌زند و 
به هر شــخصیتی نزدیک و با او ســینه به ســینه می‌شود و 
از جانبش نقل‌قول می‌کند. نویسنده منابعی را که از آن‌ها 
اســتفاده کــرده، ذکــر نکرده اســت که ذکر آن می‌توانســت 
مهــری بــر صحــت وقایــع تاریخی کتــاب باشــد. با ســلمان 
کدیورها شــاید بتوان به ســیر صعودی داستان‌های دینی 
تاریخــی امیدوارتر بود. می‌شــود این کتاب پرمغــز و روان را 

کتابی پراهمیت و شایان توجه دانست.  

از تاریــخ  اثــرش  بــه نفــع  کــه   کدیــور نویســنده‌ای اســت 
بهــره می‌بــرد و بارهــا قصه‌هــای تاریخــی را بــرای کمــک بــه 
باورپذیرترکــردن شــخصیت‌های تخیلــی‌اش بــه کار گرفته 
اســت؛ ماننــد برابــری مصعب‌بن‌عمیر و ســلیم در صفحۀ 
533. همچنین شباهت رفتار همسر زید و غلام ماهرش 
در نیزه‌انــدازی بــه قصۀ هنــد جگرخوار پهلــو می‌زند. کدیور 
دست از قصه‌پردازی و برابرسازی برنمی‌دارد و در سرانجام 
شــخصیت زیــد کــه از ســرداران یزیــد در کربلاســت، قصــۀ 
یوســف را علم می‌کند که مانند مصعب و ســلیم از راه پدر 

و طایفه جدا می‌شود و به طرف حق می‌رود. 
 یکی از تعلیق‌های پررنگ کتاب جایی اســت که ســلیم 
به‌جــای روم، به‌طــرف عــراق می‌تــازد. از همــان آغــازِ تمــرد از 
دستور پدر، منتظر رویایی هشام و سلیم و سلیم و زید در 
میدان جنگ هســتیم: تقابل ســنت و مدرنیته و اسطورۀ 
برادرکشی. کدیور مخاطب را به کامش می‌رساند. سلیم را 
روی سینۀ زید برادرش می‌نشاند. سلیم در لحظۀ حساس 

و با شناختن برادر... .
همچنین به‌صحنه‌کشــیدن معجزه‌هایی که منسوب 
بــه حضــرت علیj اســت، مثــل چشــمۀ آب در برهوت و 
تکان‌دادن کوه ســفید که برای باورپذیری بیشــتر، متن به 

فتح خیبر ارجاع پیدا می‌کند، شایستۀ تأمل است. 
 ابــوذر به‌عنوان معلمی تاریخی در سراســر رمان حضور 
دارد و بــا اینکــه در ربذه دفن می‌شــود، به فراخور داســتان 
و به‌طــور متوالــی از او یــاد می‌شــود و تأثیــرش بــر تحــول 
شخصیت‌ها جالب توجه است. ابوذر ناقل پیشگویی‌های 
پیامبر و نویدها و حذرهایی اســت که رسول اکرمl قبل 
از رحلت به امتش داده اســت و متناســب با قصه از آن‌ها 

استفاده می‌شود. 
کدیــور شــخصیت ممتاز امام‌علــیj را نه‌تنهــا از زبان 
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پــل واژه‌ای آشناســت کــه با شــنیدنش تصاویــر متعددی 
در ذهنمــان نقــش می‌بنــدد: یک پــل متحرک چوبــی روی 
رودخانــه، یک پل شیشــه‌ای روی یــک درۀ عظیم، پل‌های 
نیم‌متــری روی جوی‌های آب و مقابل پارکینگ خانه‌ها. اما 
شاید آشــناترین تصویر، پل‌های عابرپیادۀ روی خیابان‌ها 
باشــد؛ پل‌هــای قدیمــی بــا نرده‌هــا و حفاظ‌هــای کوتــاه یــا 
پل‌هــای مــدرن و مســقف بــا پله‌هــای برقــی. امــا رمــان پل 
بارســقیان و غلام‌حســین  آراز  از  کــه محصــول مشــترکی 
دولت‌آبــادی اســت، دربارۀ هیچ‌کدام از این پل‌ها نیســت. 
پل‌هــای ایــن رمان، همــان پل‌هــای معروف ماشــین‌روی 
تهران هســتند که هرکدام نام یکــی از فصل‌های کتاب را بر 
دوش می‌کشند: پل چوبی، پل حافظ، پل سیدخندان، پل 
روشن‌دلان، پل کالج و پل کریم‌خان. هرکدام از فصل‌ها نام 
یکی از این پل‌ها را به‌همراه دارد؛ چون داستان آن فصل در 
حوالی آن پل‌ها در یک رســتوران، یک خانه، یک شــرکت یا 
اصلًا خود خیابان اتفاق می‌افتد. اما پل فقط یک اســتعاره 
اســت. پل وسیله‌ای اســت برای متصل‌کردن دو نقطه به 
هــم. این کتاب، داســتان آدم‌های زیادی اســت که هرکدام 

اطمه سل�یما�ن از�ندر�یا�ن �ف

از پل چوبی
ت�ا پل کریم‌خان

ه )1( رمان »�پل« از سه �ن�گ
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روایت امین پارســا فقط یک روایت صبح تا شــب نیســت. 
ما در خلال این روایت، با دغدغه‌های او آشــنا می‌شــویم و 
از دریچــۀ نــگاه او به جهان پیرامونمان نــگاه می‌کنیم و به 

زندگی گذشتۀ او هم سرک می‌کشیم. 
بعضی از شخصیت‌ها حضور کم‌رنگی در داستان دارند؛ 
اما نویسنده یا بهتر است بگوییم نویسندگان، هیچ‌کدام 
از شــخصیت‌ها را رهــا نکرده‌انــد؛ بلکــه تا جایــی که فضای 
داســتان اجــازه مــی‌داد، بــه سرنوشــت آدم‌هــا پرداخته‌اند. 
یکــی از ترفندهــای نویســندگان ایــن کتاب بــرای پرداختن 
به سرنوشــت آدم‌ها، اســتفاده از پاورقی اســت. مثلًا فلان 
شــخصیت در فــان موقعیــت از دنیــا رفــت، یــا در فــان 
موقعیــت ازدواج کــرد. اما این پاورقی‌هــا کارکرد دیگری هم 
دارند. از پاورقی‌ها برای معرفی مکان‌ها، اشخاص، کتاب‌ها 
و... اســتفاده شده اســت. درصد بیشتری از این معرفی‌ها 
کاملًا خیالی اســت و برخــی هم واقعی؛ مثل معرفی بعضی 
کتاب‌هــا یــا اشــخاص و... . گاهی چنان واقعیــت و خیال در 
هم آمیخته که شــاید تشــخیص آن برای مخاطب ســخت 
باشد. تعداد زیادی کتاب تخیلی و شخصیت‌های فرهنگی 
و ادبــی، شــخصیت‌هایی کــه در دنیــای داســتان اســتعاره 
و نمــادی از آدم‌هــای دنیــای واقعــی هســتند، در پاورقی‌هــا 
معرفــی شــده‌اند؛ همچنیــن مافیاهــای تئاتــر و ادبیــات و 
جریان‌هــای ادبی. حتی بعضی از اســامی ذهن را به ســمت 
آدم‌های آشنا می‌برد؛ مثلًا محمد شمشیر، پاییزه رهنمون، 
بنیــاد ادبــی احمــد فرجامــی و... . مخاطب این کتــاب اگر با 
دنیــای ادبیات آشــنا باشــد، به‌راحتــی متوجه ایــن کنایه‌ها 
می‌شــود و مابــازاء بیرونی این آدم‌ها را بــه جا می‌آورد. بعید 
اســت کــه اســم‌هایی این همه آشــنا به‌صــورت تصادفی و 
اتفاقی در کتاب ذکر شــده باشــند. چون یکی از ویژگی‌های 

بــا یــک نــخ نامرئی بــه دیگری وصــل شــده‌اند و هرکــدام در 
سرنوشت دیگری تأثیر دارند. 

داســتان به‌صــورت پــازل روایــت شــده اســت. اتفاقات 
اصلی رمان در یک روز گرم، اما بارانی تابستان اتفاق می‌افتد: 
25مــرداد1392. اتفاقــات بــه ترتیــب و توالــی زمانــی روایــت 
نشده‌اند. داستان هرکدام از شخصیت‌ها به‌صورت پس و 
پیش روایت شده است. تنها روایت منظم داستان، روایت 
امین پارســا است: اســتاد دانشــگاه و نمایشنامه‌نویس. 
ماجرای امین از کلاس صبح شروع می‌شود و تا پایان شب 
ادامــه پیدا می‌کند؛ یک روز پرچالــش و پر از ماجرا. هرکدام 
از روایت‌های امین در فصل‌ها به‌صورت پیوند به داستان 
اضافه شــده اســت. در واقع، امین را می‌تــوان یک جور پل 
معرفــی کرد. او نخ تســبیحی اســت کــه به طریقــی آدم‌های 
داستان را به هم متصل می‌کند. در نگاه اول، به‌دلیل تعدد 
شخصیت‌ها و روایت پازل‌گونه، این‌طور به نظر می‌رسد که 
این رمان فاقد شــخصیت اصلی اســت که شــاید درســت 
هم باشد؛ ولی با توجه به نشانه‌های داستان، شاید امین 
همان شــخصیت اصلی داستان باشــد: نقش اول یا حتی 

قهرمان داستان. 
و خــط ســیر  امیــن در طــول داســتان  مــداوم  حضــور 
مشــخص، باعث همزادپنداری مخاطب با امین می‌شــود. 
اگــر روایــت امیــن هــم پراکنــده بود، شــاید کل کتــاب هیچ 
حــس خاصــی را در مخاطــب زنــده نمی‌کــرد. یــک داســتان 
برای اینکه تا لحظۀ آخر مخاطب را همراه خود نگه دارد، به 
ایجاد حس همزاد‌پنداری در مخاطب نیازمند است. البته 
رمان‌های زیادی هستند که این حس را در مخاطب ایجاد 
نمی‌کنند و حتی شاید خواندنی و جذاب هم به نظر برسند؛ 
اما در درازمدت به دســت فراموشــی ســپرده خواهند شد. 
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همــۀ  مشــخصات  و  اســم  هــم  کتــاب  پایــان  در 
شــخصیت‌ها ذکــر شــده اســت. چیــزی شــبیه اطلاعاتــی 
اســت که نویسنده در طرح رمان برای خودش می‌نویسد. 
»اِدنــا آدامیــان... همســایۀ طبقۀ ســوم توران منصــوری که 
به‌همراه همســرش، ورژ، در آن آپارتمان زندگی می‌کند. پدر 
و مادر ادنا جزو بازماندگان نسل‌کشی ارامنه در سال 1915 
بودند.«، »هاله یگانه... متولد تهران است و از هفت‌سالگی 
پیانــوزدن را آموخت. لیســانس حقوق خود را از دانشــگاه 
شهید بهشتی گرفت؛ اما هیچ‌وقت در این رشته مشغول 
کار نشــد. بــرای گــذران زندگی...« بــا اینکه ایــن اطلاعات به 
پایان کتاب پیوست شده‌اند، خواندنشان پیش از شروع 
کتــاب هم خالی از لطف نیســت. حفظ اســامی و موقعیت 
اجتماعی‌شــان یــا حتی موقعیتشــان در این کتــاب، باعث 
خواندن آســان‌تر این کتاب می‌شــود. البتــه در چند نمونۀ 
انــدک ممکــن اســت سرنوشــت بعضــی از شــخصیت‌ها 
مشخص بشود. گرچه میزان آن به اندازه‌ای اندک است که 

اصلًا به چشم نمی‌آید. 
تصویرســازی  بــا  همــراه  خــوب  صحنه‌پردازی‌هــای 
متفــاوت یکــی از ویژگی‌های مثبت این کتاب اســت. »کت 
ســرمه‌ای‌‌رنگش را تن صندلی چوبی کناری‌اش کرده بود.« 
نویســندگان کتــاب تــا حــدودی در شــخصیت‌پردازی هــم 
خــوب عمل کرده‌اند؛ اما بعضی از شــخصیت‌ها به‌شــدت 

اغراق‌شده از کار درآمده‌اند. 
اشــارات  و  کتــاب، ســپیدخوانی‌ها  از دیگــر قوت‌هــای 
در  زن  یــک  کــه  صحنــه‌ای  در  مثــاً  اســت.  غیرمســتقیم 
حــال ازدواج مجــدد بــا همســر ســابقش اســت، آن هم در 
لحظه‌های پایان عمر او، با چند دیالوگِ غیرمستقیم پی به 
انگیزۀ اصلی او می‌بریم. »دایی ابی ازش پرسید: "موجودی 
حســاب گرفتی؟" آذر گفت: "آره، حقوقشــو ریختن..." دایی 
ابی گفت: "خُب، به ســامتی دیگه خیالت راحت شد."« آیا 
لازم است کسی بگوید انگیزۀ زن از ازدواج، حقوق ماهیانۀ 

همسر سابقش است؟
رمان پُل یکی از رمان‌های قوی و کم‌اشــکال ســال‌های 
اخیــر اســت. ایــن رمــان تــا آخــر مخاطــب را پــای خــود نگه 
مــی‌دارد. البته به شــرط اینکه کتاب در فاصلــۀ زمانی کوتاه 
و به‌صــورت پیوســته خوانــده شــود؛ چون به‌دلیــل همان 
روایت تکه‌تکه ممکن است مخاطب خط سیر داستان و 

شخصیت‌ها را گم کند.
در ابتدای این یادداشــت اشاره شــد که این کتاب را دو 
نفر نگاشــته‌اند؛ اما این را که نحوۀ همکاری این دو نفر به 
چه صورت بوده، باید از نویســندگانش پرسید؛ چون زبان 
و نوع روایت به اندازه‌ای یکدست است که دخالت دو نفر 

بعید به نظر می‌رسد. 

ایــن کتــاب، اتفاقــات و برخوردهــای تصادفــی اســت که در 
چنــد جای داســتان اتفاق افتاده اســت. اما آیــا در واقعیت 
هــم ایــن همه برخــورد تصادفی پیــش می‌آید؟ جــواب هم 
مثبــت اســت، هــم منفــی. در ایــن کتــاب تــا حــدود زیادی 
ایــن دیدارهــای تصادفــی باورپذیــر اســت؛ امــا در انتهــای 
کتــاب، یکی از دیدارهای تصادفــی، مخاطب حواس‌جمع را 
متوجه دیدارهای تصادفی دیگر می‌کند. چون تا حد زیادی 
مصنوعی از کار درآمده و در واقع کارکرد خاصی برای داستان 
نــدارد. مــنِ مخاطــب بیــش از امیــن پارســا از ایــن برخــورد 

تصادفی تعجب کردم. 
امین پارســا تنها منِ راویِ داســتان است. او تنها کسی 
اســت کــه داســتانش بــا زاویۀ دیــد مــنِ راوی روایت شــده 
است. برای بقیۀ روایت‌های کتاب از زاویه‌دیدهای مختلف 
اســتفاده شــده اســت. از دانای کل و سوم‌شــخص گرفته 
تا زاویه‌دید یادداشــت خاطره و نامه‌نــگاری. این تنوع زاویۀ 
دید مثل یک دست‌انداز عمل کرده است، با همان کارکرد 
دوگانه‌اش. به‌دلیل یکنواخت‌نبودن هم باعث هوشیاری 
خواننده می‌شود، مثل راننده‌ای که با دست‌انداز از خواب 
می‌پــرد، هــم ممکن اســت مثل آســیب بــه کمک‌فنرهای 
 کــه روایت 

ً
ماشــین، مخاطــب را پریشــان کنــد؛ مخصوصــا

هم پازل‌وار و نامنظم است. نویسندگان کتاب برای ایجاد 
جذابیــت، تعلیــق کاذب ایجــاد نکــرده و ابتــدای هــر قصــه 
شخصیت را معرفی کرده‌اند. »اتاق آن‌قدر گرم بود که رامین 
تنکابنــی نتوانســت تمــام خســتگی ســفر شانزده‌ســاعتۀ 
بوســتون بــه تهرانش را از تــن به در کنــد.«، »آرش کهن‌دل 
دیشــب از تــرس خــودش را ســاعت ده رســانده بــود دمِ 
ســفارت فرانســه تا اسمش سرِ لیســتِ مراجعه‌کنندگان 

فردا صبح باشد.« 
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ساموئل بکت معتقد بود: »زیست در جهانی که خدایی در 
آن نیست، گریزی به‌جز پوچی ندارد.«

 معمــاری و ادبیــات از گذشــته‌ای دور، تأثیــری برابــر و 
نامحســوس بر یکدیگر داشته‌اند. در بسیاری از سبک‌ها 
تعاریــف  می‌شــود  و...  بــاروک  گوتیــک،  مینیمــال،  مثــل 
مشــابهی برای هنر و معماری جســت. پل در زندگی مدرن 
امــروزی و بــا ســازه‌ها و ابهــت این‌چنینــی نیــز دســتاوردی 
هنــری و سیاســی اســت. ویکــی پدیــا در تعریــف پــل آورده 
است: »سازه‌ای است که دو مکان را به هم متصل می‌کند 
یا هر نوع گذرگاه که رفت‌وآمد را ممکن می‌سازد.« کتاب پل 
شــاید وظیفۀ خود می‌داند که مخاطب و قصه را به‌واسطۀ 

درون‌مایه به هم برساند. 
 رمــان پل را می‌توان نماد جامعه‌ای مدرنیته و دورۀ گذر 
از سنتی‌بودن با رویکرد زندگی مدرنیته در کلان‌شهر تهران 
در بستر هنر، از نگاه مؤلفان آن، غلام‌حسین دولت‌آبادی 

و آراز بارسقیان دید و شناخت. 
 دو نویسنده طرح رمان را بر پایۀ نام هفت پل در هفت 
فصل شــکل داده‌اند که هر فصل، متشکل از پیوست‌ها 
و پیوندهــا اســت. واضــح اســت که معمــاری رمان بــر پایۀ 
عــدد مقــدس هفت طرح‌ریزی شــده و بنا به توافــقِ هر دو 

نویسنده و هدفمند است. 
 پــل قصــۀ آدم‌هایــی اســت در حــوزۀ هنــر کــه یــا از زیــر 
پل‌هــای تهران گــذر یا کنار آن زندگی می‌کنند؛ از نویســنده 
و نمایشــنامه‌نویس و دردمنــدان تئاتر و دل‌ســوخته‌های 
بــا واســطه  کــه هرکــدام  کســانی  تــا  گرفتــه  تخت‌حوضــی 
بــا ایــن هنرهــا عجیــن و درگیــر هســتند. حواشــی زندگــی 
شــخصیت‌‌های فرعــی و کمکی نیز می‌رســد به کســانی که 

همۀ دغدغه‌شان هنر است. 
 پــل روایتــی هنرمندانــه اســت از ســیاهی‌های ســده و 
طبقۀ فرهنگی ما. وضعیت آدم‌های پل سرنوشت کسانی 
است محصول مدرنیته و همچنین جامعه‌ای که بازتابش 
بی‌اعتبارکــردن هنــر در گردهمایی‌هــای پشــت‌پرده بــرای 
راه‌انــدازی انجمن‌هــا و منتخبــان جشــنواره‌های ادبــی دورِ 
میزهای دوســتانه اســت؛ همچنیــن هموارنکردن مســیر 
برای نمایش‌های تئاتری. شاید این کلام، تندتاختن به هنر 

باشد.

 وقتــی فرهنــگ در جامعــه‌ای در پــی پیشــرفت بــه هــر 
بهایی باشد، چه انسان و چه دیگری، کنار زده شده و از هنر 
بهره‌کشــی خواهد شــد. همچنین بــا افت روزافــزون حوزۀ 
هنر و پســرفت‌های فرهنگی، هنر به کالای لوکسی تبدیل 

شده و سیر نزولی می‌یابد. 
رفت‌وآمدهــای فرهیختــگان بــا دلالان و تجــار الگویــی 
است از جنس جدید نمایش و دیده‌شدن که در داستان 
»پل و در باغ لوکس« و عروسی خانم رهنمون که نویسنده 
و بازیگــر مطرحــی اســت، خودنمایی می‌کنــد و او را تا تبلیغ 
برج‌هــا تنــزل می‌دهد؛ جایی که برای هنــری اصیل و واقعی 
مثــل تخت‌حوضــی قــول گلریــزان می‌دهنــد و در جایــی 
دیگــر، به هنرمنــدِ واداده نگاهی تجــاری و تبلیغی می‌کنند 
و نمایــش روشــن‌فکری راه می‌اندازنــد. حقیقت ترســناک 
نزول هنر همین نگاه‌هاســت که فرجامی‌ها آثارشــان را به 
دســت اهلش نمی‌رســانند و حاضرند سوزانده شــود؛ زیرا 
هنــر کارکرد جوهری خــودش را از دســت داده و به خدمت 

سرمایه‌گذاری و نمایش برتربودن کاذب درمی‌آید.
  رمــان پــل فقــر نمایش نــدارد. همه‌جا می‌تــوان رذالت 
آدم‌های شهر مدرنی با پل‌های بزرگ که برای وصل‌کردن دو 
منطقه با هم ساخته شــده‌اند و کمبود عاطفه را به‌وضوح 
دید؛ قصه‌هایی تنیده در هم و متصل به هم؛ قصه‌هایی که 
شخصیت‌های حقیقی و تخیلی‌شان بازیگران آن هستند 
با سرنوشــت‌هایی شبیه هم. مانند جدایی آرش و صدف 
و امیــن پارســا و مروارید کــه هرکدام به‌دلیــل زیاده‌خواهی، 

دیگری را وا گذاشته و می‌روند. 
 رویکرد رمان، ســیاهی و یأس و رکود مردم کلان‌شهرها 
و مدرنیته اســت. شــخصیت‌های پل توجه به دین ندارند 
و همین باعث ناامیدی و اندوه و پوچی درون آن‌هاســت. 
 زیر و کنار هر پلی، مرگ بر تقدیر و زندگی شخصیت‌ها 

ً
تقریبا

تأثیر می‌گذارد. 
 داستان‌ها نوشته می‌شود تا زندگی را آسان و همچنین 
شفاف‌تر نشان بدهد. رمان با نمایان‌کردن لایه‌های پنهان 
اجتمــاع، بازتابــی از جامعــه و جهــان اســت و نویســنده بــا 
رویکردش، مخاطب را رهنمون می‌کند به‌سوی پیشرفت و 
تعالی. پل سراسر سیاهی و افت اخلاقیات انسان‌هاست 
و تلنگــر بــه مخاطبــان کــه بــا مــرور جهان شــخصیت‌های 

رذالت آدم‌های شهر مدرن
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و درد هنــر را بــه جــان می‌خــرد. در انتهای روز و اواخر شــب، 
رنج‌کشــیدن و درماندگــی و ویرانــی یــک‌روزۀ آدم‌ها و شــهر 
را شــاهد اســت و درک می‌کند. شــخصیت داســتانی امین 
ســعی می‌کند تا ما را با اختگی هنری آشــنا ســازد تا متوجه 
این ســلب مســئولیت از جامعۀ هنری باشــیم کــه خود را 
نصــف ادبیــات ایــران می‌دانند. امیــن در انتهای پــل، نماد 
شــهر تهران اســت با همــۀ دردها و رنج‌هــا و دغل‌بازی‌ها و 
جدایی‌هــا و مرگ‌هایــی که در کنار ســازه‌هایی به اســم پل 

اتفاق می‌افتد و خسته فقط به روزش نگاه می‌کند. 
 داســتان هــر شــخصیت از صبــح گــرم 24 مرداد شــروع 
می‌شــود و کــش پیــدا می‌کند تــا غروبی بــا باران سیل‌آســا 
که شــبیه پایین‌آمدن پردۀ نمایش، کار را فیصله می‌دهد؛ 

بارانی که بر اسفباری جامعه و حال مردم پل می‌گرید. 
 نکتۀ شایستۀ توجه، هم‌اسمیِ رمان گم‌شدۀ فرجامی 
بــه نــام »پــل« بــا رمانی اســت کــه می‌خوانیم. ایــن تلفیق و 
برانگیختن کنجکاوی مخاطب و تعمقش که ممکن است 

این همان رمان گم‌شده باشد، زیبا و هنرمندانه است.
 رمــان پــل از همــان ابتــدا پرقصــه و کنــش‌وار شــروع 
می‌شود و در فصل آخر، با روزگار آدم‌ها و جامعۀ دردوار هنر 
آشنا شده و درمی‌یابیم جامعۀ هنر ورای پزها و شوهایش، 
سراســر درد اســت و تفکر. خواندن رمان پل خالی از لطف 
و تعمــق نیســت؛ بــه این امیــد که جامعــۀ هنری بــه دور از 
دغل‌بــازی و مافیــا بــه هنــر بپــردازد و بــس و هنر بــرای هنر 

باشد.

تخیلی، راه‌یافتی برای زندگی خود بیابند. ســؤال اینجاست 
که چقدرمجازیم ســیاهی‌های جامعــه را نمایش دهیم؟ تا 
کجا دســتمان باز اســت؟ سیاهی‌نویســی باعث می‌شــود 
دچار رمانتیسم نشویم. مسئلۀ مهم این است که در کنار 
ســیاهی، باید امید هم داشــته باشــیم تا جامعــه دل‌زده و 
 خواندن این‌گونه آثار خارج از حوصلۀ 

ً
غم‌بار نشود و عموما

مخاطب عام است. 
 داســتان، تلفیق تخیل و وقایع حقیقی است که گاهی 
حقیقــت بــه تخیــل می‌چربــد و گاهــی تخیــل بــه حقیقت. 
در بخش‌هایــی از کتــاب، حقیقــت محــض و گزارش‌گونــه 
داریــم کــه داســتان را از حــاوت و شــیرینی می‌انــدازد و بــه 
اخبــار و گــزارش طعنــه می‌زنــد. در ایــن بخش‌هــا اطلاعاتی 
داده می‌شــود کــه بــا صفحــات قبل تماســی ندارنــد و انگار 
مخاطــب بایــد آن‌هــا را ذخیــره کنــد بــرای چند صــد صفحۀ 
بعد تا با نخ تســبیحی کم‌رنگ همه به هم وصل شــوند؛ از 
 در پاورقی یا در دل داستان 

ً
جمله نمایشنامه‌هایی که عینا

گذاشــته شــده اســت. معرفــی کهنــدل و اطلاعاتــی دربــارۀ 
بتــی و مانــی محســنی راد و همچنین صدف ملکــی و آرش 
 از صفحۀ 

ً
کهنــدل نیز با همین ریتم اتفاق می‌افتــد. تقریبا

122 تــا 153 همیــن منــوال ادامــه دارد. پاورقی‌هــای متوالــی 
 چنــد صفحــه‌ای، خــط طرح را گــم و جذبۀ داســتان 

ً
و بعضــا

را کــم می‌کنــد. ایــن بــه خــط روایت لطمــه می‌زنــد و حواس 
مخاطب را پرت می‌کند که با توجه به تنیدگی شخصیت‌ها 
با هم و روزگارشــان، نیازمند حواســی جمع هستیم. وجود 
نمایشــنامه و توضیحات مفصل روایت را کند و داستان را 

از ریتم دور کرده است. 
 شــخصیت‌های ادبی داســتان رویکرد ایرانی و اسلامی 
نداشته و روشن‌فکران و ادبیاتچی‌های کتاب، شیفتۀ زبان 
و ادبیــات فرانســه هســتند و هویت خــود را گــم کرده‌اند و 
مدینۀ فاضلۀ خود را در پاریس و ادبیاتش می‌جویند. آن‌ها 
حتــی رغبتــی بــه ترجمۀ آثار خودشــان از فرانســه بــه ایرانی 

نشان نمی‌دهند. 
 در بعضی جاها فقط روایت محض داریم؛ مثل مراســم 
بیمــاری ســرطانش؛  برملاشــدن  و  و میــاد  ازدواج فریبــا 
روایتــی بدون صحنه. نویســنده یک‌نفــس روایت منقول 
دارد. احتمــالًا ایــن ترفند برای آماده‌کــردن ذهن مخاطب و 
جلوگیری از اطناب برای فصل‌های آینده به کار گرفته شده 

است. 
 امین پارســا از شــخصیت‌های پررنگ است. او یک‌تنه 
عقــدۀ دفــن و اضمحــال هنــر را بــه دوش می‌کشــد. در 
برابر نمایشــنامه‌های گم‌شــده و سیم‌کشــی صحنــۀ تئاتر 
و مصاحبــۀ فرجامــی و شــاگردان دورویَــش و دانشــجوی 
ســرطانی و خلأ حضور مروارید و... خود را مســئول می‌داند 
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رمــان پل به‌طــرز جالبی دو نویســنده دارد: آراز بارســقیان و 
غلام‌حســین دولت‌آبــادی. پل را که می‌خوانی، گویی ســوار 
بر هواپیمایی کوچک هســتی. پایین می‌آیی، چند ساعتی 
همراه چند شــخصیت می‌شــوی، قصه‌شــان را می‌خوانی، 
درگیرشان می‌شوی و بعد اوج می‌گیری تا حضور بعدی کنار 
چنــد شــخصیت دیگر. همه هــم در همین تهــران. در یک 
روز گــرم مرداد که به‌طرز غیرمعمولی کم‌کم با آمدن ابرهای 
ســیاه بارانــی می‌شــود؛ بارانی شــدید کــه گویــی می‌خواهد 

همه‌چیز را بشوید و پاک کند. 
دو فصــل کوتــاه اول و آخــر رمــان و فــرود و بعــد فــراز 
کبوتر ســفید بر بالای شــهر تهران، گویا همین فراز و فرود 

هواپیمای خیالی را تداعی می‌کند. 
اســت؛  پارســا«  »امیــن  رمــان  ثابــت  شــخصیت  تنهــا 
شخصیتی ثابت و البته مشترک در اغلب اپیزودهای رمان. 
باتوجه‌بــه اِلِمان‌هــای بالا، مــا با رمانی اجتماعی‌شــهری 
بــا محوریت شــخصیت‌ها روبه‌رو هســتیم. شــخصیت‌ها 
 از یکدیگــر تأثیــری دیالکتیــک می‌گیرنــد. در 

ً
و شــهر دقیقــا

واقع، شــخصیت‌ها آگاهانه یا ناآگاهانه بــا جامعه‌ای که در 
آن زندگی می‌کنند، رابطه‌ای دوسویه برقرار می‌کنند. هویت 
شخصیتی‌شان را جامعه‌شان شکل می‌دهد. زراره، یکی از 
شــخصیت‌های رمان، به‌دلیل نوع شغلش برای ادامۀ بقا 
دســت به هر کاری می‌زند. آقا یوســفی به‌دلیل مشــکلات 
مالی، پس از سال‌ها کار در عرصۀ تئاتر خانه‌اش را از دست 
می‌دهد. امین پارســا منتقــد تمام زدوبندهــای غیراخلاقی 
اســت در عرصۀ هنر و به همین سبب، در شغلش توبیخ 
می‌شــود. طــراح و نقشه‌کشــی همــۀ طرح‌هایــش را پنهان 
کرده و اجازۀ اجرایی‌شدن به آن‌ها را نمی‌دهد، فقط به‌دلیل 
تغییراتی که ممکن است اداره‌ یا شهرداری بر آن‌ها اعمال 

کند و... .
بی‌رحمانــۀ  قوانیــن  و  شــهر   

ً
دقیقــا رمــان  ایــن  در 

نانوشــته‌اش آدم‌هــا را هدایــت می‌کند. این نشــان از تأثیر 
دوسویۀ اجتماعی است که در نقد جامعه‌شناختی نکته‌ای 

مهم است.
امیــن پارســا شــخصیتی تحصیل‌کــرده و آگاه در زمینــۀ 
تحصیلی خود است. او چندین نمایشنامه نوشته و ترجمه 

کرده و حتی کارگردانی کرده است. او شخصیتی کمک‌کننده 
و حل‌کننده اســت. از صبح تا شــب، به چندین جای شــهر 
می‌رود و روابط و مشکلات دوستانش را مدیریت می‌کند؛ 

گرچه هرچه زمان‌بندی می‌کند، اغلب دیر می‌رسد! 
در جاهایی از رمان، نزاع طبقاتی حاکم بر جامعه به‌روشنی 
به تصویر کشــیده شده اســت. معمارلو خود صاحب تالار 
عروســی مجللی اســت؛ ولی دخترش به ساده‌ترین شکل 
ممکن عروســی‌اش را برگزار می‌کند، یا لااقل سعی می‌کند 
برگــزار کند. همین معمارلو در فصلی دیگر، جشــن مجلل 
پاییزۀ رهنمون را که بازیگری تازه‌ثروت‌به‌دست‌آورده است، 

در تالار مجللش برپا می‌کند.
متوســط  طبقــۀ  مــردم  از  نویســندگان  کلــی،  به‌طــور 
اجتماعی نوشته‌اند. این شخصیت‌ها اغلب تحصیل‌کرده 
و هنرمندنــد. لااقل دغدغه‌هــای وادی تئاتر و ادبیات دارند 
و در ایــن جهــت تــاش می‌کننــد. امیــن پارســا بــا طبقه‌ای 
کــه به‌اصطــاح مافیاگونــه در عرصــۀ کارهــای هنــری خلــل 
ایجــاد می‌کننــد، به‌وضوح مبــارزه می‌کنــد )فصل مصاحبۀ 
او در رادیــو(. زراره انتقــام بی‌پولی‌هــای خــود را از شــخص 
دیگــری می‌گیــرد و در ایــن راه حتــی حاضر بــه تغییر هویت 
خــود می‌شــود. نویســنده‌ای در بســتر مــرگ اســت و کمی 
آن‌ســوتر، دخترش در کار حراج کتاب‌های قیمتی کتابخانۀ 
پدرش است. حضور دستگاه کاغذخردکنی در این فصل از 

به‌یادماندنی‌ترین اشیاء درون رمان است!
بــر اســاس گفت‌وگوهای مابین شــخصیت‌های رمان، 
می‌تــوان گفــت کــه نویســنده‌ها خواننــدگان خــود را هــم 
آگاه بــه  آگاه متصــور شــده‌اند؛ خوانندگانــی  خوانندگانــی 
فعالیت‌های ادبی و آشــنا به کارگاه‌های داستان‌نویســی و 

آثار ادبی و نمایشنامه‌خوان. 
پل رمانی است که جامعۀ خود را منعکس کرده است. 
در نقد جامعه‌شناختی، جوامع بشری را برایندی از واقعیات 
تاریخی‌اقتصادی و افراد را برساختۀ روند تاریخی، اقتصادی 
و اجتماعــی می‌داننــد. از نظــر مــن رمــان پــل به‌خوبــی این 
نظریه را به تصویر کشیده است. این رمان نقاشی واقعیت 

شهری است. 
رمان پل به‌لحاظ تعداد صفحات رمان حجیمی است و 

کورسوی امید در جامع�ۀ آلوده

�ف الهام ا�ش

ه )3( رمان »�پل« از سه �ن�گ
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این تفاوت که این تصاویر همه یک‌جا و در یک رمان جمع 
شــده‌اند و ما به‌اجبار پشت‌سرهم می‌خوانیمشان و تأثیر 

می‌گیریم.
به‌طــور کلــی، رمــان پایان‌بنــدی تلخــی نــدارد. در واقــع 
بهتــر اســت بگوییم قصه‌هــا. ممکن اســت پایانی خوش 
)هَپی‌اِند( نداشته باشند؛ ولی در پایان هر قصه، کورسویی 
از امیــد وجود دارد و این ذات جامعه اســت. تیره و آلوده و 
پرشــتاب و بــا ترافیک پیش می‌رود؛ ولی طــراوت و خنکای 

صبح هم در پیش رو دارد. 
همــان طــور کــه از نــام رمــان پیداســت، شــخصیت‌ها 
هرکــدام به‌نوعــی گذرشــان بــه زیــر یــا روی پل‌هــای تهــران 
می‌افتــد؛ پل‌هایــی که اغلب مأمن ما هســتند؛ هرچند که 

ممکن است خودمان خبر نداشته باشیم.
رمــان پل را نشــر اســم منتشــر کرده اســت. ایــن کتاب 
بــا وجــود صفحات زیاد، ســبک و به‌اصطلاح خوش‌دســت 
است و همین طور در ویرایش و صفحه‌بندی کتاب تلاش 

خوبی صورت گرفته است.

حدود ۵۸۳ صفحه دارد؛ ولی این خصیصه موجب نشــده 
که رمان به ورطۀ اطناب بیفتد. اغلب قصه‌ها خوش‌خوان 
هستند و با ریتم تندی پیش می‌روند. گرچه از میانۀ رمان، 
آدرس‌دادن‌هــای دقیق جغرافیایی کمی موجب خســتگی 
می‌شــود. خواننــده دوســت دارد از آدرس‌دادن‌هــای راوی 
بگــذرد و بــه اصل قصه برســد. از نظر من فصــل مربوط به 
عروســی مجلــل پاییــزۀ رهنمــون از فصل‌هایــی اســت که 
بیهــوده طولانــی اســت. در این فصل، غیــر از طعنه‌ای کلی 
و انتقادی به نوع عروســی که بی‌شــباهت به مراسم فرش 
قرمز فیلمی هالیوودی نیست، چیز خاصی دست خواننده 

را نمی‌گیرد.
از نظــر نوع روایت و راوی‌ها، اغلب داســتان‌ها با نظرگاه 
دانای کل روایت می‌شود، غیر از فصل‌های مربوط به امین 
پارسا که طبق سرفصل‌های خود رمان، نوعی پیونددهندۀ 

بین قصه‌هاست. 
در اغلب روایت‌ها جنســیت راوی‌ها با لحن و نثرشــان 
مطابقت دارد. این از قوت‌های رمان اســت و به تندخوانی 
آن کمــک می‌کنــد. فصــل مربــوط بــه زراره و توران‌خانــم و 
ملوک‌خانم شــاهدی بر این ادعاســت. یــا فصل مجادله و 
مصاحبۀ امین پارسا با مجری رادیو و بحث بر سر وضعیت 
تئاتر و نمایشــنامه در کشور. یا همان فصل ابتدایی رمان 
که گفت‌وگوها دربارۀ خبرنگاری و تهیۀ خبر است. هرکدام 

این فصل‌ها لحن مخصوص به خود را داراست. 
همیــن طــور به‌طــور کلــی اشــاره بــه جغرافیــای آشــنای 
شهر باعث شــده است فضاسازی رمان برجسته باشد. از 
آنجایــی که مــا به‌عنوان خواننده به هر حــال با خیابان‌ها و 
پل‌ها و تاکسی‌ها و فضای پاساژهای تهران آشنا هستیم، 

تصویرسازی به‌راحتی در ذهنمان صورت می‌گیرد.
نویســندگان بــا هوشــمندی و در اقدامــی جالــب، برای 
بعضی شــخصیت‌ها و حتی برای برخــی مکان‌ها به‌صورت 
پانوشت، شخصیت‌پردازی ویکی‌پدیاگونه تدارک دیده‌اند. 
ایــن اقــدام اثر را بــه اثری رئالیســتی و مســتندگونه نزدیک 
کرده اســت؛ به‌طوری که گاهی به فکر خواننده می‌رســد که 
 رخ داده است. شاید هم رخ داده 

ً
شاید این اتفاقات دقیقا

باشند!
با دوستی دربارۀ این رمان گفت‌وگو می‌کردم. آن دوست 
رمــان را رمــان تلخــی می‌دانســت؛ ولــی مــن می‌گویــم ذات 
اجتماعمان تلخ است؛ مانند همان ابرهای تیره و سیاهی 
کــه در کل رمــان سراســر آســمان شــهر را فراگرفتــه اســت. 
تلخی ذات اجتماع روبه‌رشــد اســت. این پوســته‌انداختن 
رمــان  معتقــدم  بیشــتر  مــن  دارد.  هزینه‌هایــی  اجتمــاع 
در به‌تصویرکشــیدن تصاویــر تراژیکــی کــه شــاید همــۀ مــا 
همه‌روزه شــاهدش هســتیم، موفق عمل کرده اســت. با 



ماهنامۀ شیرازه‌کتاب . شمارۀ 40 و 41 . آذر و دی 1398 118

داستان نانو تروا
اســم  شــنیدن  بــا 
ســرطان لــرزه بــر‌ اندام 
افــراد  از  بســیاری 
ایــن  درمــان  می‌افتــد. 
بیمــاری تــا چنــد ســال 
پیــش ممکــن نبــود و 
برای خیلی‌هــا رؤیا بود. 
بــا پیشــرفت فنــاوری، 
برخــی از انواع ســرطان 
درمان‌پذیــر  به‌راحتــی 
شــد؛ امــا داروهای آن اغلــب وارداتی بود و قیمت هنگفتی 
هــم داشــت؛ به‌طوری کــه هزینه‌های درمان آن کمرشــکن 
محســوب می‌شد. تمام این مشــکلات مهندس جعفری 
را بر آن داشــت تا به جنگ ســرطان، این غول بی‌شــاخ‌ودم 
رفتــه و داروی ســرطان‌های ســینه و تخمــدان و پوســت را 
تولید کند و با یک‌هفتادم قیمت مشابه خارجی به دست 

بیماران برساند. 
داستان نانو تروا روایت شکل‌گیری شرکت دانش‌بنیان 
اکســیر نانوســینا اســت کــه در عرصــۀ تولیــد نانوداروهــا 
فعالیــت می‌کنــد و توانســته اســت دارویــی بــرای درمــان 
الگونــگار  انتشــارات  را  کتــاب  ایــن  کنــد.  تولیــد  ســرطان 

پیشرفت روانۀ بازار نشر کرده است. 

الگونگاری پیشرفت
ور را روا�یت می‌ک�ن�ند ت ک�ش �ف �پ�ن�ج ک�تا�ب که �پ�ی�ش

خاک‌های نرم کوشــک، ســام بر ابراهیم، دا، عباس دســت‌طلا، 
مــن زنــده‌ام، یــادت باشــد، قصۀ دلبــری و پســرک فلافل‌فروش 
تنهــا نــام چنــد کتــاب از کتاب‌هــای متعــددی اســت کــه در ژانر 
خاطــرات مجاهــدان دفاع مقدس و مدافعان حرم در ســالیان 
اخیر به چاپ رســیده و با اســتقبال بی‌نظیری روبه‌رو شده‌اند؛ 
به‌طــوری کــه برخی از آن‌هــا بیش از دویســت بــار تجدید چاپ 

شده‌اند.
اســتقبال مخاطبــان از ایــن ژانــر بــه حــدی بــوده اســت که 
تعداد فراوانی از ناشــران حوزۀ فعالیتشــان را به آن اختصاص 
داده‌انــد. ایــن ژانــر بــا اینکه همچنان جــای کار بســیاری دارد و 
ناگفته‌هــای زیــادی از آن باقــی مانــده اســت، عرصــه‌ای اســت 
کــه خوشــبختانه بــه آن پرداختــه شــده و هــر روز نیــز ناشــران 

بیشــتری به آن وارد می‌شوند.
ژانر دیگری که چند ســالی اســت پا به عرصۀ نشر گذاشته، 
اما هنوز به‌خوبی شــناخته نشده است، روایت پیشرفت‌های 
همــان  اســت.  اقتصــادی  جنــگ  عرصــۀ  مجاهــدان  و  کشــور 
و  فداکاری‌هــا  و  ایثــار  بیــان  و  شــهدا  کتــاب  وجــود  کــه  قــدر 
ســبک زندگــی آن‌ها بــرای جامعۀ امــروزی ضروری اســت، بیان 
خاطــرات و ســبک زندگــی مجاهــدان عرصــۀ جنــگ اقتصــادی 
نیز واجب اســت؛ زیــرا همان طور که رهبری تأکیــد کردند، باید 
پیشــرفت‌ها و دســتاوردها به‌درســتی روایت شــوند تــا روحیۀ 

امید و خودباوری در مردم و کشــور تزریق شود.
محســوب  نشــر  بــازار  در  نوپــا  عرصــه‌ای  کــه  ژانــر  ایــن  در 
می‌شــود، تــا کنــون پنــج کتاب بــه چاپ رســیده و تلاش شــده 
اســت روایــت یــک شــرکت دانش‌بنیــان یــا بومی‌ســازی یــک 
فنــاوری بــا ادبیاتــی داســتانی در اختیــار مخاطبــان قــرار بگیرد. 
ح مختصر این کتاب‌های جذاب و خواندنی در ادامه آمده  شــر

است.



119طعم کتاب

و به موفقیت رسید.
کتــاب روایــت بی‌صــدا داســـــــــتان تشــــــــکیل شـــرکت 
دانش‌بنیان پوشــش‌های نانوساختار است و انتشارات 

الگونگار پیشرفت آن را روانۀ بازار نشر کرده است. 

داس�تان رو�یا�نا
بــرای  »رویانــا«  اســـــم 
همـــــــه آشــــــــنا به نظر 
می‌رســد و خیلی‌هــا با 
شــنیدن این اسم، به 
گوســفند  اولیــن  یــاد 
شبیه‌سازی‌شــــــده در 
خـــــاورمیانه می‌افتند. 
اما اســم دکتر ســعید 
کاظمــی آشــــــتیانی که 
رویاناســــــت،  خـــــــالق 
بــرای خیلی‌ها ناشــناخته اســت. ایشــان مؤسســۀ رویان 
را بــا دســتان خالی و بــا اعتمادبه‌نفس و توکل بــه خدا راه 
انداخت تا دیگر حسرت بچه‌دارشدن بر دل بعضی از پدر 

و مادرها نماند.
داســتان رویانا روایتگر تلاش‌های دکتر سعید کاظمی 
آشــتیانی در راه تأسیس و تثبیت و پیشرفت پژوهشگاه 
ویتریــن  روانــۀ  را  آن  راهیــار  انتشــارات  و  اســت  رویــان 

کتاب‌فروشی‌ها کرده است.

آرزوهای 
دست‌ساز

ثــــــــــــبت  دوربـــــــــــــــین 
راهــــــنمایی  تخلفــــات 
و رانندگــی کــه بیشــترِ 
ایرانی‌هــا بــا عکس‌هــا 
و پیامـــــــــــــــــک‌هــــــــای 
از  دوربین‌هــــــا  ایــن 
آگــــــــــــاه  وجودشـــــــان 
شـــــــــــــده‌اند، برخــاف 
تصــور خیلی‌هــا، ایرانی 
اســت. این فناوری به دســت عــده‌ای جــوان ایرانی تولید و 
روانۀ بازار شده و وابستگی کشور را به واردات این محصول 

از بین برده است.
کتاب آرزوهای دست‌ســاز روایت جوانانِ این مرزوبوم در 
عرصۀ فناوری و شــکل‌گیری شــرکتی دانش‌بنیان در حوزۀ 
فناوری‌هــای الکترونیکی و کامپیوتری اســت که انتشــارات 

راهیار آن را راهی بازار نشر کرده است.

سطح عمیق
کــه  هدفــی  نهایــت 
بیشــترِ دانشــگاهیان 
پایان‌نامــــــــــــه  ارائــۀ  از 
می‌کننــــــــــــــــد،  دنبــال 
اســتخراج چنــد مقاله 
بــرای مجــات خارجــی 
و تهیــــــــــۀ رزومــــــــه‌ای 
بــرای مهاجـــــــــــــــرت یا 
قبولی در دکـــــــــــــــــتری 
ســـــــــیداحمد  اســت. 
مهدوی اردکانی اما از پایان‌نامه چیز دیگری می‌خواســت. 
تلاش‌های او به ایجاد شــرکت دانش‌بنیان پوشش‌های 
نانوســاختار و صادرات به کشــورهای آمریکا، انگلســتان، 
نیوزلنــد، اســترالیا، هلند، روســیه، ایتالیا، پرتغــال، چین و 
اســتونی منجــر شــد. این کشــورها خــود صاحــبِ فناوری 
هســتند و تصور صــادرات کالاهای فناورانه بــه آن‌ها برای 

بسیاری از ایرانی‌ها سخت است.
کتــاب ســطح عمیــق تشــکیل شــرکتی دانش‌بنیــان از 
یک پایان‌نامه و مسیر تجاری‌سازی فناوری و صادرات آن 
را روایــت کرده و انتشــارات الگونگار پیشــرفت آن را راهی 

کتاب‌فروشی‌ها کرده است.

روا�یت �بی‌صدا
راه رسیدن به درآمد و 
ســرمایه برای بسیاری 
از افــراد، از بازار و دلالی 
می‌گــذرد؛ امــا بوده‌اند 
از دانــش  کــه  افــرادی 
بــه درآمدهای سرشــار 
رســـــــــــــیده و به‌قولی، 
شـــــــــــده‌اند.  میلیاردر 
یکــی از ایــن افــراد رضا 
باقری اســت. خودش 
هــم زمانــی کــه 28 ســال داشــت و بــرای تحصیــل بــه دیــار 
غیــر می‌رفت، تصورش را نمی‌کرد روزی مؤســس شــرکتی 
دانش‌بنیــان با ده‌هــا میلیارد تومان گردش مالی بشــود؛ 
امــا تقدیــر به‌گونه‌ای رقــم خورد که پس از هفت ســال به 
ایران برگردد. ایشــان برخلاف سایر استادان دانشگاه که 
 خود را مشــغول کارهای تئوری می‌کنند، وارد عرصۀ 

ً
صرفا

عمــل شــد و تلاش کــرد از دانشــش برای حل مشــکلات 
صنایــع اســتفاده کنــد. ابتــدا در ایــن مســیر بــا اســتقبال 
چندانی روبه‌رو نشد؛ اما ناامید نشد و راهش را ادامه داد 
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بست�ۀ پیشنهادی  آذر و دی

من خدا هستم، با من حرف بزن

ن  رو�گ   حم�ید �گ

ره�ن�گ اسلامی �ت �ن�ش �ف  د�ف

این کتاب به روایت کودکی به نام شــکیبا می‌پردازد که تنهاســت و می‌خواهد با کســی حرف 
بزند؛ اما طرف گفت‌وگویش را پیدا نمی‌کند و خدا مخاطبش می‌شود. در این روایت برای همۀ 

سخنان خدا از قرآن استفاده شده و تمام جملات مستند به کلام الله مجید است.
این گفت‌وگو به زبانی کودکانه نوشته شده و نویسنده استنادات و ارجاعاتش را به کلام الله مجید در انتهای کتاب درج 
کرده است. در این گفت‌وگوی کوتاه کودک از تنهایی می‌گوید؛ از محدودیت‌های پدر و مادر که صبر و حوصله برای شنیدن 
سخن‌های او یا پول کافی برای برآوردن درخواست‌هایش ندارند. نویسنده با همان آیات قرآن جواب او را می‌دهد و هرجا 

لازم باشد، دربارۀ سختی‌های پیش روی کودک در زندگی توضیح می‌دهد.
 مستقیم صفات انسان‌های خوب را برای کودک و در واقع خوانندگان 

ً
در انتهای این گفت‌وگو، نویسنده به‌شکل نسبتا

بیان می‌کند. آخرین صفحات کتاب نیز به گفت‌وگوی مستقیم نویسنده با خوانندگان کودک اختصاص دارد.

جاسوس استورم جلد سوم از مجموعۀ »کتاب‌های اطلاعاتی‌امنیتی« است. 
مورتن استورم جوانی دانمارکی است که در خانواده‌ای پرتنش به دنیا آمده، روند تحصیلی 
بســیار ناموفقی داشــته، در نوجوانی وارد گروه‌های خلاف‌کار شده، کارش به زندان کشیده و 

بعد طی اتفاقی، با اسلام آشنا و مسلمان شده است.
 اما اسلام‌آوردن پایان ماجرای او نیست؛ آغاز ماجرای اوست که مسیرش را به انگلستان و بعد به یمن کشاند. اما این 
 ســلفی و سپس تکفیری شد؛ اما باز هم ماجرایش 

ً
هم پایان ماجرا نیســت. اســتورمِ بدون دین که مســلمان شده، بعدا

طوری پیش رفت که با شبهه‌ای بسیار سست مرتد شد. ارتداد هم باعث تغییر موضع او شد و دست او را در دست چند 
سرویس اطلاعاتی گذاشت و »مراد استورم تکفیری« تبدیل شد به »جاسوس استورم« و همکاری اطلاعاتی او به همکاری 

قی، منجر شد.
َ
امنیتی و کمک به ترور یکی از شخصیت‌های مهم و تأثیرگذار القاعده، انور العول

جاسوس استورم

اب ض�خ هٔ وح�ید � �ج ن اس�تورم / �ت  مور�ت

می ه�ید کاظ�  �ش
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نیمۀ پنهان مکران

 محمدهادی ح�یدری‌�نسب

 عهدما�نا

نیمۀ پنهان مکران ســفرنامه‌ای اســت در ســواحل شــمالی دریای عمان و در میان خانه‌ها و 
شهرهای جنوب‌شرقی ایران: سیستان‌وبلوچستان. این اثر سفرنامه‌ای است برای شناخت 

اعتقادات مردمان آن دیار که به‌ خون‌گرمی و محبت معروف‌اند.
نویســنده در این اثر با نثری روان، گفت‌وگوی میان مذاهب شــیعه و اهل‌ســنت را روایت کرده و با عالمان اهل‌سنت 
دربــارۀ موضوعــات مختلــف اعتقــادی ســخن گفته و شــنیده اســت. مؤلف نشــان داده اســت کــه حفظ وحــدت، فقط در 
خانه‌نشستن نیست و می‌شود با رعایت احترام متقابل و بر اساس قرآن و روایات مقبول طرفین، از عقاید خود دفاع کرد 
و نظرات مخالفان را به چالشی جدی کشید؛ آن هم در جایی که برخی خرافات، زندگی برخی مردمان آن دیار را به مرز نابودی 

کشیده و نیاز به معارف اهل‌بیتb، چون آبی گوارا در کویر تشنگی، بیداد می‌کند.
نویسنده در میان این گفت‌وگوهای مفید، آثار تاریخی و دیدنی سیستان‌وبلوچستان را به مخاطبان خود معرفی کرده 

است. کتاب در واقع سفری است از دل تاریخ به فرهنگ معاصر مردمان سیستان‌وبلوچستان.

ونــدی روث شــرمن، معــاون سیاســی وزارت امورخارجــۀ آمریــکا در دورۀ اوباما و شــخصیت 
تأثیرگذار این کشــور در مذاکرات هســته‌ای با جمهوری اســامی است. خانم شرمن که بعد 
از جــان کِــری، عالی‌رتبه‌ترین مقام آمریکاییِ حاضر در مذاکرات بود، در اکثر جلســات با طرف 

ایرانی حضور داشت و یکی از پایه‌های اصلی تنظیم متن نهایی توافق برجام بود.
وندی شــرمن یهودی متعصب و سرســختی اســت که در میانۀ مذاکرات و در جمع ســناتورهای آمریکایی، زمانی که از او 
سؤال شد: »چرا باید به حسن روحانی اعتماد کنید؟«، خطاب به سناتورها گفت: »من به کسانی که با آن‌ها در مذاکرات 
دور یک میز می‌نشینم، اعتماد نمی‌کنم. ما می‌دانیم که فریب‌کاری، بخشی از دی‌ان‌ای ایرانی‌هاست.« به همین دلیل و 
با وجود روایت یک‌طرفه و گاهی بی‌منطق و اهانت‌آمیز او از مذاکرات هسته‌ای با ایران، به نظر می‌رسد که مطالعۀ آنچه 
خانم شــرمن دربارۀ پشــت پردۀ مذاکرات روایت کرده است، می‌تواند هم افکار عمومی را از نیت درونی سیاست‌مداران 
آمریکا در زمینۀ تعامل و مذاکره با ایران مطلع کند، هم میزان خوش‌باوری برخی از سیاست‌مداران کشورمان را به حزب 

دموکرات در آمریکا عیارسنجی کند.
این کتاب منحصر به روایت مذاکرات هســته‌ای نیســت و شــرمن در بخش‌های دیگری از خاطراتش، به مســائلی نظیر 

نحوۀ ورودش به سیاست و فعالیت‌های دانشگاهی و... نیز اشاره کرده است.

من ترسو نیستم 

م�ن  و�ندی روث �ش

لاب اسلامی  مرکز� اس�ناد ا�ن�ق



ماهنامۀ شیرازه‌کتاب . شمارۀ 40 و 41 . آذر و دی 1398 122

پست طهران

 هادی حک�یم�یان 

هرس�تان ادب  �ش

این کتاب، داستان تردید درونی مردی است که به‎دنبال یافتن حقیقت است. آنچه او می‌داند، 
با آنچه انجام می‌دهد، مغایر است. او سرهنگی اخراجی است که غرق در تفکرات و تریدهایش 

روزگار می‌گذراند.
دغدغه‌های زندگی‌ از جمله فراهم‌آوردن شرایط ازدواج دخترش و از طرفی شغل بی‌دردسرش در یکی از حجره‌های بازار، 
او را در تناقض و ترسی قرار می‌دهد که از تصمیم‌گیری فرار می‌کند. در عین حال، شرایط سیاسی سال 1342 تهران، هر لحظه 

به او نهیب می‌زند و او را به فکر وامی‌دارد که راه حق و ناحق کدام است‌.
پست طهران برشی از زندگی خانواده‌ای پرماجراست: آنچه به فاصلۀ پنج ماه، ابتدا در دل سرهنگ رخ می‌دهد و بعدتر، 
در صفحات پایانی کتاب به تصمیمی ختم می‌شود که از او قهرمان می‌سازد؛ قهرمانی که دوستان و خانواده‌اش را که زمانی 

به او انتقادهای مستمر داشتند، حالا به تعظیم وامی‌دارد.

ایــن اثــر از معدود منابعی اســت که با زبانــی روان و مختصر و مفید، تاریخچه و ماهیت فعلی 
ایــن ســازمان را بــرای عامۀ مردم روایت کــرده و خالی از پیچیدگی‌هــای معمول پژوهش‌های 

آکادمیک است.
ایجــاز یکــی از ویژگی‌های قلم نویســنده اســت. روایت او مختصر و در عین حال کامل اســت و همچنیــن درج تصاویر 
متعددی از سازمان و بحران‌هایی که آفریدند، غنای ویژه‌ای به کتاب بخشیده است. تنها راهی که سازمان برای رسیدن به 
قدرت از آن بهره گرفت، خشونت و ترور بود. این روش به خط‌مشی اصلی آن‌ها بدل شد و در طول چند سالی که پس از 
انقلاب در ایران بودند، مدام اسلحه‌شان را روی مردم ایران کشیدند. نویسنده به‌خوبی توانسته است این مشی خشن 

و آشوب‌طلبی آن‌ها را روایت کند.
البته در برخی از فصول، نویسنده می‌توانست با مراجعه به اسناد و همچنین کتاب‌های خاطراتی که در این چند سال 
اخیــر منتشــر شــده‌اند، مطالب را پروپیمان‌تر به مخاطبــان عرضه کند؛ از جمله کتاب‌هایی ماننــد زمان بازیافته )خاطرات 
سیاســی بهمن بازرگانی(، خاطرات و تأملات در زندان شــاه )خاطرات محمد محمدی گرگانی( و تقی شــهرام به روایت اسناد، 

نوشتۀ احمدرضا کریمی.

یک روایت معتبر دربارۀ سازمان مجاهدین خلق

ر�گ زب هرام �   �ش

 �به‌�ن�ش
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جادۀ سنگی صلح

اعی �ج هٔ س�یدعلی �ش �ج ر�یت روزز / �ت  مار�گ

 ک�تاب �ن�یس�تان

جــادۀ ســنگی صلــح اثری اســت که چه به لحــاظ موضوع و چــه از نظر نوع بیان هنری، با ســایر 
( متفاوت است.  محصولات فرهنگی تولیدشده برای کودکان گروه سنی ج )ده سال و بالاتر
این کتاب از پناهجویان سوری سخن می‌گوید؛ از صدها هزار زن و مرد و کودکی که برای فرار از 
جنگ، زادگاه خود را ترک کردند و با آرزوی رسیدن به سرزمینی که در آن خبری از بمب و مرگ بی‌گناهان نباشد، به راه افتادند 

و چه بسا در این مسیر جان خود را از دست دادند.
راوی داستان، دختربچه‌ای روستایی است که زندگی خانوادۀ کوچک خود را شرح می‌دهد.

تصویرســازی کتاب را هنرمند ســوری، نزار علی بدر، با اســتفاده از ســنگ‌های کنار ســاحل اگریت انجام داده اســت که 
به‌شکلی غیرمنتظره، احساسات قهرمانان جادۀ سنگی صلح و شرایط پیچیدۀ آنان را به‌وضوح نشان می‌دهد. این هنرمند 
هرگــز ســرزمین مــادری خود را ترک نکرده اســت؛ ولی همواره قلبش بــرای افرادی که مجبور به ترک وطن شــدند، تپیده و 

کوشیده است تا با خلق آثار هنری، احساس خود را بیان کند.
 مارگریت روزز، نویسندۀ هلندی کتاب‌های کودک، پس از دیدن آثار سنگی او در اینترنت، ترغیب شد تا داستان جادۀ 
سنگی صلح را بنویسد تا شاید کمکی به مهاجران سوری کرده باشد و این داستان واقعی به مخاطبان بیشتری در سراسر 

دنیا معرفی شود. سیدعلی شجاعی این اثر را ترجمه کرده است.

 در آمریکای شمالی، سراسر از اتفاقات دردناک است و بدترین 
ً
تاریخ سیاه‌پوستان، خصوصا

آن برده‌داری بوده است. 
جنگ‌های داخلی آمریکا آن را به‌ظاهر لغو کرد؛ اما تلاش سیاه‌پوستان برای لغو آن در فکر 
و ذهن و اندیشۀ سفیدپوستان، سال‌های متمادی است که ادامه دارد. یکی از سیاه‌پوستان معروفی که در این زمینه 

قدم‌های اساسی برداشت، بوکر تی واشنگتن است. 
در کتاب قیام یک برده، نویســنده خاطراتش را از دوران کودکی، از زمانی که برده بوده اســت، برایمان نقل می‌کند. او در 

اواسط قرن نوزده به دنیا آمده است: زمانی که برده‌داری هنوز مرسوم بوده است.
با آزادشدنش، زندگی او نیز مانند بسیاری دیگر از برده‌های سیاه‌پوست دچار تغییر شد. او از این فرصت، نه‌تنها برای 
تغییر خودش، که برای تغییر زندگی دیگر سیاه‌پوستان نیز استفاده کرد. تلاش‌های او منجر به رهبری‌ جنبش سیاهان 

شد. او در چند مؤسسۀ مهم مانند »هامپتون« و »توسکجی« فعالیت‌های مدنی خود را ادامه داد.
نکتــۀ جــذاب کتاب نحــوۀ نگارش آن اســت. بوکر تی واشــنگتن، به‌دلیل وضعیــت مالی و کاری ســخت خود، فرصت 
نشســتن پشــت میز را برای نوشتن نداشته اســت؛ در نتیجه، از کوچک‌ترین فرصت‌هایش برای نوشتن استفاده کرده 
است. هنگامی که در ایستگاه راه‌آهن منتظر قطار بوده، در هتل‌ها زمانی که برای سخنرانی به مسافرت می‌رفته، یا حتی در 

اوقات استراحتش در مؤسسۀ توسکجی، این کار را نوشته است.

قیام یک برده

ن �ت �ن�گ  �بوکر �ت وا�ش

ت  ک�تا�بس�تان معر�ف
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در این رمان نویسنده کوشیده با الهام از هفت‌خوان رستم در شاهنامه و شهر افسانه‌ای و 
اساطیری جابلقا، روایتی متفاوت از جنگ تحمیلی و فتح خرمشهر را برای نسل نوجوان ارائه 
دهد. جابلقا در روایات اســامی نام شــهری ناشناخته در شــرقی‌ترین نقطۀ عالم است که در 
نقطۀ مقابل جابلسا قرار دارد که غربی‌ترین شهر عالم است. در این رمان، مراد از جابلقا خرمشهر است و اصل این رمان 

به فتح خرمشهر برمی‌گردد.
ایــن اثــر کاری تربیتی و روان‌شــناختی اســت با ایــن ایده که چگونه یک نوجــوان در مراحل اولیۀ زندگی‌اش با مســائل، 

سطحی برخورد می‌کند؛ ولی با گذشت زمان و افزایش سن به درک و شعور می‌رسد.
در این رمان هم در ابتدا قهرمان داستان جذب شعارهای جبهه می‌شود و همراه با این شور و شوق، قدم به محیط 
جبهه می‌گذارد؛ ولی اتفاقاتی که در آن محیط برایش می‌افتد و تجربیاتی که کسب می‌کند، باعث می‌شود این شور تبدیل 

به شعور ‌شود.

نویسنده در این اثر، مخاطبان کودک زمان حال را به‌عنوان نسلِ بعد از زمان جنگ در نظر 
گرفته است. او برای آن‌ها از جنگ ویرانگری گفته که روزگاری در محل زیست آن‌ها درگرفته و 
بعد از پایان نبردها هم نشانه‌هایی از خود برای نسل‌های بعدی به جا گذاشته است. با آنکه 
موضوع داســتان به‌نوعی دربارۀ خشــونت جنگ اســت، نوع روایت داستان به‌گونه‌ای است که خشونت نهفته در کالبد 
جنگ به حاشیه رفته و یک خط روایی پالایش‌شده و شبیه افسانه‌ها برای مخاطبان کودک بیان شده است. نویسنده 
برای اینکه خوانندگان خردسال از پیچیدگی‌های موضوع کتاب سردرگم نشوند، سعی کرده است موضوع داستان را به 
ساده‌ترین شکل ممکن روایت کند. رضا موزونی برای انتخاب واژه‌ها به‌شدت وسواس به خرج داده و سعی کرده است 
با حداقل کلمات، منظور خود را به مخاطبان کودک برســاند. از دیگر ویژگی‌های این کتاب، ســوژۀ بکر و تازۀ آن اســت که 
پیش از این، کمتر از این زاویه و با این زبان و تصویر برای بچه‌ها دربارۀ جنگ و پیامدهای آن اثر داستانی خلق شده است.

فرار به جابلقا

شاید این کتاب منفجر شود

 اک�ب صحرا�ی

ا موزو�ن  رض�

 سورهٔ مهر

وا�نان کری کودکان و �نو�ج ورش �ف  کا�نون �پ
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